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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  پيشگفتار
 زا  تحولمهم    يها  يكي از پديده  ثباتي سياسي است     علاوه بر اينكه مظهري از بي     انقلاب  

مراسـم و    ملتي شاهد برپايي     هرو تاريخ   امروزه در تقويم    . ي است يخ بشر برجستة تار و  
انقـلاب  جـشن    تحت عناوين مختلف از جمله روز استقلال، روز ملـي و يـا               يها  جشن
دفتر خاطرات و حافظة     انقلاب ضمن اينكه گلوگاه مهم تاريخ و فصل نويني در         . هستيم

 نـوين آزادي و رهـايي       شت، سرگذ  از همه  تر  مهمهر ملتي است، فصل تحول، پويايي و        
اينكـه كروچـه فيلـسوف ايتاليـايي        . گـردد  عدالتي نيز محـسوب مـي      از ظلم و ستم و بي     

در مفهـوم   بخش اعظم ايـن سرگذشـت       » داند تاريخ را به منزلة سرگذشت آزادي مي      «
ي  سـير آزاد   هـا   انقـلاب  مدعي بود تاريخ     توان  مي از اين منظر  .  است ها  انقلاباز آن   عام  

 ـ  پيامبر عظيم  ويژه  بهر اين ميان پيامبران بزرگ الهي       نيز هست و د    رسـول مكـرم    و   شأنال
عدالتي زورمداران نقش بزرگ و       و بي  در جهت آزادي انسان از جهل خود و ظلم        اسلام  

ان پرشور و   دار  طرف كه  يطور  همان انقلاب   از اين رو طبيعي است    . بديلي ايفا نمودند   بي
  .داردنيز گر   دشمنان سرسخت و توطئهدارد، به همان صورتسينه چاك  فدايي

ي  نه تنها براي ملـت خـود بلكـه بـرا           هاي كبير   انقلاب ژه  وي  به ها  انقلاببرخي از   
 انقـلاب   توان مدعي بود كـه     از اين منظر مي   . دان و رسالت نويني ارائه نموده    بشريت پيام   

تـاريخ ملـل و     اهميت ايـن پديـده در       . ستها  انقلاب گونه  اينيز يكي از    اسلامي ايران ن  
 ،نويـسان رسـمي    همچنين در تاريخ كشور عزيزمان ايران موجب شده طراحان و برنامـه           

 ديگـر ملـل و      يهـا   انقـلاب  ،ابعاد مختلـف انقـلاب    و شناخت   دروسي را براي بررسي     
 »ي انقـلاب  هـا   تئـوري «كتاب حاضر تحـت عنـوان        .ارائه دهند همچنين انقلاب اسلامي    

 نه



 

 

ي هـا  براساس سرفـصل و كارشناسي رشتة علوم سياسي بخشي از اين برنامه براي مقطع     
اساساً در بررسي پديدة انقلاب چهار موضـوع        بايد عنوان شود كه     . شود  ميرائه  امصوب  

در اين اثر از چهار موضـوع يعنـي چيـستي، چرايـي،         . باشد پردازان مي  مورد تأكيد نظريه  
  كتـاب  بنابراين. شود  انقلاب فقط به دو موضوع بررسي مي       فرايندچگونگي و مراحل يا     

 كـه   طراحـي شـده    بخـش كلـي      دو در خودآموز   صورت  بهفرماييد   درسي كه مطالعه مي   
در فصول  .  تنظيم شده است   فصل چهاردر   »چيستي انقلاب «تحت عنوان   آن  بخش اول   

مطالعـات انقـلاب در      مختلف ايـن بخـش شـما دانـشجويان گرامـي مطـالبي همچـون              
 ـ        رشته سـاز،   دگرگـون ي سياسـي و اجتمـاعي       هـا   دههاي مختلـف علـوم اجتمـاعي، پدي

ي پـرداز   نظريـه  و سـير تـاريخي       شناسـي   گونـه  و همچنين    ها  انقلابي عمومي   ها  ويژگي
باشـد در     مـي  »چرايـي انقـلاب   «كه تحت عنوان     بخش دوم . نمايد  مي هانقلاب را مطالع  

ي مختلـف در بـاب علـل        ها  نظريههفت فصل تنظيم شده و در هر فصل شما عزيزان با            
  .شويد  آشنا ميها انقلاب  و ظهوربروز

ع كارشناسي و   در سطح دانشجويان مقط   در پايان بايد اذعان نمود كه كتاب حاضر         
راقـم  همچون هر اثر ديگر خالي از ايراد نيست، بـر           و مسلماً    خودآموز تنظيم شده است   

هـاي بعـدي     منت نهاده و پيشنهادات ارزشمند خود را براي اصلاح در چاپ           اين سطور 
  .يت فرماييدعنا

 و ما توفيقي الا باالله

 سعيد صادقي

 ده



 

  بخش اول

  چيستي انقلاب
  
  
  

هاي سياسي و اجتمـاعي،        پديده  از جمله  اي  پديدهنخستين گام اساسي براي شناخت هر       
بدين معنـا كـه اول بايـد موضـوع را دقيقـاً معـين و                .  چيستي آن است    و مطالعة  يبررس

عيين نموده و از تـداخل امـور مـشابه پرهيـز             و حدود آن را ت     ها  ويژگيمشخص نماييم،   
  : گويي سؤال اساسي ذيل هستيم كه دنبال پاسخ هاز اين رو در اين بخش ب. كنيم

  ؟انقلاب چيست





 

  فصل اول

  انقلاب و علوم اجتماعي
  

  اي اهداف مرحله
در اين فصل دانشجو به بررسي ارتباط و جايگاه مطالعات انقـلاب در علـوم اجتمـاعي                 

شناسـي، علـوم      براي اين منظور جايگـاه و اهميـت آن در سـه رشـتة جامعـه               . پردازد مي
طور اجمال مورد توجه قرارگرفته و در نهايـت موانـع             شناسي سياسي به    سياسي و جامعه  

  .اصلي رشد و تكامل آن طرح خواهد شد
  

  اهداف آموزشي 
  :رود كه بتواند پس از مطالعة اين فصل از دانشجوي گرامي انتظار مي

  .يت و جايگاه نظريه و مدل انقلاب را توضيح دهد موقع-
  .شناسي سياسي تشخيص دهد شناسي، علوم سياسي و جامعه  رابطة انقلاب را با جامعه-
  . و موانع موجود بر سر راه رشد و بالندگي مطالعات انقلاب را بيان نمايدها چالش -

  
  نظريه يا مدل انقلاب

شناختي هرچند مختصر از مفهوم تئـوري و       ضروري است پيش از بحث دربارة انقلاب،        
مـا را مجـاب     ) ي انقـلاب  ها  تئوري(همچنين مدل داشته باشيم، زيرا مسلماً عنوان درس         

شايد طرح بخش غـامض و مـبهم هـر          . نمايد مفاهيم مورد استفاده در آن را بشناسيم         مي
اصـولي  ويژه در كتب درسي چنـدان زيبنـده و            پديده و مفهومي در آغاز هر نوشتاري به       

حال بدون مرزبندي بين نظريـه و مـدل شـناخت مـا، از متـون مربـوط بـه                     نباشد، با اين  
الـذكر    كـه از دو عبـارت فـوق        گونـه   همـان . پردازي انقـلاب كـافي نخواهـد بـود          نظريه



 ي انقلابها تئوري
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 .ترين موضوع در علوم انساني تعريفي دقيق و فراگير از مفاهيم اسـت             يابيد، بغرنج  درمي
هـاي اساسـي عالمـان در طـول          همواره يكـي از دشـواري     » يفتعر«اي   به تعبير نويسنده  
را روشـن كنـد،     » تعريـف «القاعده بايد حـد و رسـم         كه علي » فلسفه«. تاريخ بوده است  

هاست كه تعريف خودش بحثي مورد اختلاف و ناتمام بوده، تا جـايي كـه مـصداق       قرن
به همين   )102: 1370،  هاسپرسجان  (. آن بيش از تعريفش مورد توافق فيلسوفان است       

صورت تعريف و تعيين حـدود و مرزهـاي پـژوهش در علـوم انـساني از پيچيـدگي و                    
ي علـوم   هـا    مرزهاي مفاهيم و پديـده     سو  يكچرا كه از    . اهميت خاصي برخوردار است   

انساني پيچيده و درهم تنيده بوده و از سوي ديگر نقش بينش و برداشـت محقـق در آن                  
امروزه تعدد تعاريف مفاهيم در علوم انساني بـه سـطحي            .باشد  ميبسيار برجسته و بارز     

در ايـن ميـان يكـي از    . از گستردگي رسيده كه موجب نگراني متفكرين آن شـده اسـت     
، ولـي   گيـرد   مـي مفاهيمي كه مكرر از سوي متفكرين علوم انساني مـورد اسـتفاده قـرار               

  . است» تئوري«اجماعي دربارة تعريف آن وجود ندارد مفهوم 
گيرند، برخي ديگر آنها را       ري را با مدل مترادف و معادل هم در نظر مي          برخي تئو 

فراتـر از آن متفكرينـي      . كننـد   استفاده مـي  » ي نظري ها  مدل«تركيب كرده و از اصطلاح        
، »پـارادايم «دانند، بلكه آن را بـا         همچون ليو و مارچ نه تنها تئوري و مدل را هم معنا مي            

مثـال بعـدي را     . برنـد   كـار مـي    البـدل بـه     علي صورت بههم  » تصورات«و حتي   » فرضيه«
 كـاركردي   -هاي تكاملي، ساختاري    توان در كارهاي اينكلس و بحث او دربارة نظريه          مي

) 219: 1384ي،  ك ـينـورمن بل  . (يي از جامعـه، سـراغ گرفـت       هـا   مـدل و تضاد، به منزلـة      
يق از آن دو    در تفكيك و تعيين معناي دق     «همچنين آلوين استانفورد كوهن مدعي است،       

نبايد جانب احتياط را از دست داد، چرا كه دربارة مفهوم اين اصـطلاحات و اينكـه آيـا                   
» .هستند يا نه اختلاف نظر چشمگيري وجـود دارد        » ها  مدل«متمايز از   » ها  تئوري«اساساً  

شود بين آنها تميزي قائل شود خود معترف       و حتي زماني كه براي ادامة بحث مجبور مي        
 نه مورد قبول عموم اسـت و نـه در           برد  ميكار    زي كه ميان آن دو اصطلاح به      است، تماي 

با اين  ) 48-50: 1369،  آلوين استانفورد كوهن  . (باشد  واقع آخرين كلام در اين زمينه مي      
ويژه در يك كتـاب درسـي، مـا نيـز همچـو بيـشتر                 وجود براي تعيين خطوط مباحث به     

  .  ي هرچند مجمل از تئوري و مدل داشته باشيمكنيم ضمن تميز، شناخت پژوهشگران سعي مي
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  نظريه 
تـرين شـيوه بـراي شـناخت هـر پديـده يـا مفهـومي،                 حال قديمي  ترين و درعين   بديهي
از اين منظر تئوري را     ). يعروف اشياء به اضدادها   (باشد   نمودن آن با ضد خود مي      مقايسه

تـرين معنـا از       نابراين ابتـدايي  ب. يا عمل قرار داد   ) praxis(» پراكسيس«توان در مقابل      مي
به سخن  . جاي عمل، با امور انتزاعي و فعاليت ذهني سروكار دارد          هتئوري اين است كه ب    

مستمر از اين نظـر  . ديگر تئوري يك فعاليت مستمر ذهني، فكري و البته گزينشگر است   
ط امـور را  ها مواجه هستيم كه دلايل و چرايي ارتبا كه در زندگي خود با دنيايي از نظريه  

گزينشگر از اين منظـر كـه بـدون تئـوري صـرف مـشاهدة               . نمايند  ميمعين و مشخص    
پيرامون و جهان و همچنين داشتن انبوهي از اطلاعات خام كافي نيست، بايد توان فهـم                

در صـورت داشـتن نظريـه بـا         . و انتخاب بهترين شيوه براي شـناخت را داشـته باشـيم           
خت ما را از واقعيات پيرامون و جهان عملي آسـان            مناسب، ضمن اينكه شنا    يها  ويژگي

در واقـع  . بخـشد  نمايد، به پژوهش ما جهت و به ادعاي تحقيقي ما اعتبار و آبرو مـي                مي
بنـدي مبحـث خـود را مـشخص          قبل از هر پژوهشي بايد چارچوب نظري و اسـتخوان         

ظريه از يك سو    بنابراين بدون ن  . نماييم و از اين منظر جايگاه مهمي براي آن قائل شويم          
 پژوهش خود شك نمود و از سـوي ديگـر آن را در حـد اطلاعـات                  بودن  بايد در علمي  
ي پژوهشي معمولاً تئوري    ها  بر اين اساس در فعاليت    . ي خام تلقي كرد   ها  پراكنده و داده  

به معنـاي ديگـر پـس از        . دهند  ميرا بعد از آزمون فرضيه در تحقيق و هر شناختي قرار            
  .توان ادعايي در ارتباط با ساختن تئوري نمود  ميها صحت و سقم فرضيه

تعاريف متعدد از نظريه شده، آندرو ساير متفكر برجستة روش رئاليسم انتقـادي،             
 كه در مـشاهدات تجربـي و شناسـايي          داند  ميهاي روشمند از مفاهيم       نظريه را مجموعه  

تونر آن را داسـتاني     ) 166: 1385،  آندرو ساير . (شوند  موضوعات و تبيين آنها استفاده مي     
 تعريـف   گونـه   اينبيِلي آن را    . داند  ميدربارة چگونگي و چرايي وقوع رويدادهاي جهان        

  :كند مي
  

كوشـند بـه      هـا مـي     نظريـه . هـا هـستند     بينـي    و پيش  ها  تبيينآورندة   ها فراهم   نظريه
 ارائـة   فراينـد تـوان     پردازي را مي    نظريه. پاسخ دهند » چگونه«و  » چرا«هاي    پرسش

كلي بـا ايجـاد     طور  بههاي اجتماعي تعريف كرد كه         دربارة پديده   بيني  بيين و پيش  ت
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مثـل  (هـا   و ساير پديده) هاي خياباني مثل آشوب(ارتباط ميان موضوع مورد توجه    
  )176: 1384ي، كينورمن بل( .آيند دست مي به) دماي هوا و ازدحام جمعيت

  

 را توضـيح دهـد، بفهمـد و         »واقعيـت « اين است كه تاحدي      نظريههدف بنيادين   
در واقع ممكن است قدري پيشرفته و اسـتدلال نمـاييم كـه بـدون نظريـه                 . تفسير نمايد 

» زاكـرمن « كـه    طـور   همان. غيرممكن است » واقعيت«، فهم   )حال به هر شكلي كه باشد     (
توانيم جهان خارج را تصور نماييم، چه رسد بـه    نميفكركردنبدون  «نمايد،    استدلال مي 

علوم سياسـي ماننـد هـر رشـتة         .... خواهيم آن را توصيف نموده و توضيح دهيم         اينكه ب 
 در مـورد    اي  هبدون داشتن ايـد   . »تواند با مشاهدات صرف به جلو برود        علمي ديگر نمي  

 كـه در آن زنـدگي   اي هتـوانيم بـه درون جهـان پيچيـد         اينكه چه چيزي مهم است، نمـي      
ي ارزشمندي را در تـلاش بـراي فهـم          ها  ويژهدر واقع نظريه، كار   . كنيم، قدم بگذاريم    مي

 هاي  جنبهاول اينكه نظريه برخي     . سازد  كند، فراهم مي     كه جهان اجتماعي كار مي     اي  شيوه
نمايد و در مـورد اينكـه چـه چيـزي بايـد جـستجو شـود،                   مي» نزديك نمايي «جهان را   

 از  اي  ه ويـژ  هاي  جنبهسازد تا جهان را ببينيم و بر          نظريه ما را متعهد مي    . كند  راهنمايي مي 
كند،   عمل مي » نظام فهرست سازي  « يك   عنوان  بهدوم اينكه نظريه    . واقعيت تمركز نماييم  

سوم اينكـه نظريـه     . توان مشاهدات از واقعيت را جاي داد        يعني چارچوبي كه در آن مي     
يـان  اي نـسبتاًً انتزاعـي ب       گونه  ها معمولاً به    نظريه. تواند الگوهاي فكري را توسعه دهد       مي
دريـافتي منـسجم از     « تا تجربه را فشرده و منظم نموده و به ما اجازه دهند تـا                گردند  مي

  )43-44: 1378 استوكر، ي مارش و جرديويد(» .اجزاي متعدد اطلاعات داشته باشيم
  : به دو دستة كلي تقسيم نمودتوان ميها را  طور كلي نظريه به

يابي داشته و با روبكرد قياسي بر بايـدها،      هاي كه جنبة هنجاري، تجويزي و ارز         نظريه .1
كنـد ايـن     كه استانفورد كوهن اشـاره مـي  گونه  همان.  تأكيد دارند  ها  مطلوب،  ها  آرمان

  . باشند مي چنان گسترده و به ظاهر جهانگر هستند كه غيرقابل آزمون ها تئوري
 دنبـال   بـه ي   تجربي داشته و عموماً با رويكـرد اسـتقراي         –هاي كه جنبة توصيفي      نظريه .2

  . باشد مي) مستقل و وابسته(ها و يافتن روابط عليّ بين متغيرها  توصيف عيني پديده
هاي انقلاب هر دو بعد       در فصول بعدي متوجه اين موضوع خواهيم شد كه نظريه         

حال بيشترين بخش آن مربوط به رويكرد دوم يعني جنبة توصيفي و تبيين              را دارد، با اين   
  .ستها دهروابط علي بين پدي
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  مدل
 ـآلـن ب  ( .گرفته شده اسـت   » اندازه« به معناي    modusاز ريشة لاتيني    » model«مدل    رو،ي
 نمايش سه بعدي    عنوان  بهو عموماً تعابير مختلفي از آن وجود دارد، برخي          ) 228 :1375

آل  ي ايـده  هـا    هماننـد تيـپ    ها   و سرمشق  ها  آرمان، ديگري به معني     )مثلاً ماكت هواپيما  (
طـور     از ايـن منظـر بـه       )216: 1384 ،يكينورمن بل  (.كنند  ري از آن استفاده مي    ماكس وب 

ديويـد مـارش و     .  از واقعيـت دانـست     سازي  شبيهتوان     يا الگوها را مي    ها  مدلساده شده   
 »داننـد   دار و ساده شده واقعيت مـي       ها يا تصاوير سبك     را بازنمايي  ها  مدل«جري استوكر   

طور كلي مدل     كوهن به استانفورد  يا به تعبير    ) 45 :1378  استوكر، ي مارش و جر   ديويد(
عبارت از مكانيسمي است كه از خلال آن به ايجاد تعاريف عملي خود، يعنـي متغيرهـا                 

تفسيري از واقعيـت نـه خـود    «توان الگويي شبيه واقعيت يـا   مدل را مي  . كنيم  مياقدام  
  .وري و مدل وجود دارداز اين منظر ارتباط تنگاتنگي بين تئ. در نظر گرفت» واقعيت

اگر ما قاعدة نظري اساسي خويش را بر وجود ارتباط ميان طبقة اجتماعي فرد بـا                
باشد كـه     طرز تلقي يا رفتار وي قرار دهيم مدل مربوطه عبارت از ساختار آن ارتباط مي              

  ي نگرش و الگوهـاي رفتـار       ها   وفاداري طبقاتي به انواع مشخصي از شيوه       گويد  ميبه ما   
ممكن است از اين مدل چنين استنتاج كنيم كه عضوي از يك طبقة اجتماعيِ              . امدانج  مي

، تئـوري مـا را در       گيـري   نتيجـه مشخص محتملاً به شيوة خاصي رأي خواهد داد و اين           
 كلي برخي مطالـب مربـوط بـه موضـوع           طور  بهپس  . دهي تشكيل خواهد داد    زمينة رأي 

تئـوري بيـانگر آن     . سيدگي به خـواص تئـوري     يابيم اما نه با ر     تحقيق را از تئوري درمي    
است كه موضوع مورد مطالعه داراي ساختمان معيني است ولي لزوماً آن سـاختار را در                

 كـه   دهـد   مي ديگر، اين مدل است كه ساختاري را ارائه          عبارت  به. سازد  خود متجليّ نمي  
ــوري ــواي خــود -از خــلال آن، تئ ــراه محت ــه هم ــون  - ب ــا آزم ــتنتاج ي ــي اس ــردد م   . گ

  )51: 1369، استانفورد كوهن(
 ضـمني يـك مـدل وجـود دارد، زيـرا        طور  بهترتيب در هر تئوري دست كم         بدين

اند؛ مدلي كه براي تئوري      يافته از روابطي است كه از مدل استنتاج گرديده         تئوري تشكيل 
 وقايع كمـك كنـد و        بيني  يك مدلِ كارساز بايد بتواند به پيش      .  است بندي  استخوانمانند  

كنندة مدل متضمن سه خاصيتِ دقت زياد، غناي تركيبـي و حـد              ود پيشگويي  نم اين كار 
مدل بايد قـادر بـه تـشريح الگوهـاي          . دهندگي است  بالايي از مناسبت يا قدرت سازمان     
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اگر مدل قدرت تشريح الگوهاي     . كند  متعددي باشد كه پژوهشگر در جهانِ واقع پيدا مي        
كـردن   رت بايد آن را در پرتو اطلاعات جديدي كه پـرورده          ن صو اي  معيني را نداشته باشد در    

  )56: 1369، استانفورد كوهن. (آنها در مدلِ ابتدايي ممكن نيست اصلاح كرد
اگر در بررسي علل وقوع انقلاب، مدل را در كنار نظريه مطرح كنيم، بايد بگوييم               

 ـ       مدل عبارت است از وجه مشترك نظريـه      ه نـوع  هـايي كـه يـك انديـشمند بـا توجـه ب
 ديگر، مدل جنبة كلي دارد      عبارت  به در زمينة وقوع انقلاب بيان نموده است؛         ها  حكومت

  مدل با كلمـاتي نظيـر هميـشه، هـيچ، هرگـز           . توجه است  و به شرايط زماني و مكاني بي      
 را بـه پـنج      هـا   حكومـت  اي  هبراي توضيح بيشتر، فرض كنيد نويـسند      . همراه است .... و  

 جداگانـه   طـور   بـه  يا علل وقوع انقلاب در هر يك از آنها را            دسته تقسيم نموده و علت    
 ـ ملكوت يمصطف. (در اينجا او پنج نظريه را گفته است       . بازگو كرده است   ) 144-145 :1374،  اني

 همـة   اما اگر علاوه بر اين موارد، در بررسي علـل انقـلاب مطلبـي نيـز بگويـد كـه آن را بـه                       
. گـوييم  يم دهد، به ايـن مطلـب مـدل مـي           و همة شرايط زماني و مكاني تعم       ها  حكومت

. دانـد   مـي » تصور ذهني فرد از نابرابري    «ها را      مثال ارسطو علل عمومي انقلاب     عنوان  به
اين موضوع مربوط به كل اشكال حكومتي است، ولي اگر علت اختـصاصي انقـلاب را                

 بررسي نماييم، در آن صورت به تعداد اشكال حكومـت           ها  حكومتدر اشكال گوناگون    
 كـساني   دموكراسـي ي  هـا   نظـام براي نمونه به نظـر وي در        . توانيم نظريه بسازيم    وي مي 

 دانسته و خواهـان دگرگـوني شـكل         ها  تودهشوند كه خود را برتر از         خواهان انقلاب مي  
 يهـا   نظـام  عصر ارسطو با برداشت ما از        يكراسو دقت شود دم   ديبا( .شوند  حكومت مي 

ي الُيگارشـي حـس برابـري       هـا   نظـام در مقابل در    )  دارد ي تفاوت اساس  ي فعل يدموكراس
شـدة انقـلاب از      مدل ساده . شود   باعث انقلاب مي   كنندگان  حكومت با   شوندگان  حكومت

  :توان به شكل ذيل ترسيم نمود نظر ارسطو را مي
  

  انقلاب=  احساس نابرابري 
  

توانـد    توان مدعي بود هر مدلي بـه چنـد نظريـه مـي              با عنايت به مطالب فوق مي     
توانـد     شويم آن نظريـه مـي      رو  روبهقسيم شود، حال اگر با يك نظرية كلي و مستحكم           ت

  .خود به تنهايي تبديل به يك مدل شود
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  تعريف انقلاب 
 موضوع تئوري و مـدل ضـروري بـه هـستة مركـزي بحـث يعنـي                شدن  مشخصبعد از   

 بررسـي و     كه قبلاً اشـاره شـد اولـين گـام بـراي            گونه  هماناساساً  . انقلاب توجه نماييم  
شناخت هر پديده و مفهومي، ارائه تعريف علمي و مناسب و به تعبير منطقيون تعريفـي                

 يـك تعريـف خـوب ضـمن تعيـين حـدود و              رو  ايـن   از. باشـد   جامع و مـانع از آن مـي       
ويژه مفاهيم و اصطلاحات نزديك و بـه ظـاهر هـم معنـي                ، از تداخل امور به    چارچوب

ي عمـدة علـوم انـساني       ها  ضعفرديد كه يكي از     همچنين عنوان گ  . نمايد  جلوگيري مي 
 گونه  همان. باشد  هاي مورد مطالعه مي     توافق در ارائه تعريف دقيق از مفاهيم و پديده         عدم

هيچ تعريف قاطع و فراگيري از انقلاب وجـود          «كند  مياشاره  ) 1980(كه چالرز تيلي    
كه در اين حوزه تخصصي      مدعي بود كه به تعداد متفكريني        توان  مياز اين منظر    » .ندارد

  . ، تعريف وجود دارداند از خود آثاري برجاي گذاشته
مدعي است كـه دو     » ي انقلاب ها  تئوري«بر اين اساس استانفورد كوهن در كتاب        

نخست اينكه در ميان بـسياري از       : شود  مسئله موجب دشواري مطالعه پديده انقلاب مي      
ريف اين پديده وجـود دارد، دوم آن        پژوهشگران انقلاب تفاوت چشمگيري در زمينه تع      

دادن آنها با اين پديـده هـستند، از          هايي از انقلاب كه غالب محققين مايل به ارتباط          جنبه
) 24: 1369،  آلـوين اسـتانفورد كـوهن     . ( و سـنجش بـسيار دشـوارند       گيري  اندازهحيث  

قـوع و   بـودن، تنـوع چگـونگي و چرايـي و          پيچيدگي، چند بعدي  دامنة بلند آن،    بنابراين  
همـين  .  همگي منجر به تكثر تعاريف انقلاب شده است        ها  ملتتعداد قليل آن در تاريخ      

ضـمن  . نمايد  مندي را دچار سرگرداني و پريشاني افكار مي        هموضوع هر دانشجوي علاق   
 تاكنون نظرية كلي و عـام بـراي بررسـي، تجزيـه و              كه  يطور  همانرسد    اينكه به نظر مي   

 تعريف ناب و تامِ     دنبال  به نيامده است، به همان صورت اگر ما         وجود  ها به   تحليل انقلاب 
مورد قبول عموم متفكرين از انقلاب باشيم بعد از مدت طولاني از غورنمـودن در بـين                 

حـال   بـا ايـن   . تعاريف مختلف و گاه متعارض دچار يأس و سرخوردگي خـواهيم شـد            
دن به تعاريف انقـلاب، آنهـا را    دا نمودن و انسجام   منظور قابل فهم   برخي از نويسندگان به   

  .بندي نمودند  معيارهاي متعدد دستهبراساس
 در سـه دسـته كلـي مطـرح     تـوان  مياز يك منظر تعاريف ارائه شده از انقلاب را     

  )109-111: 1375 رزاده،يمش. (نمود



 ي انقلابها تئوري

 

10

 تأكيد دارنـد هماننـد تعريـف آرتوربـاوئر و            اهداف انقلابيون  يانيات   تعاريفي كه به     .1
  جانسونچالمرز 

هـاي اوليـه مبـارزان        نيـات و طـرح     عنوان  به كه، آنچه    شود  ميگونه تعاريف گفته     در اين 
، اصولاً در بسياري از موارد در آغاز سلـسله رخـدادهايي كـه بـه لحـاظ                  شود  ميمطرح  

 ديگر، شـايد انقلابيـون      عبارت  به. شوند، وجود نداشته است    ناميده مي » انقلاب«تاريخي  
 و علي رغم ميل خـود و در طـول يـك سلـسله     اند داشتهدرت را ندر آغاز قصد قبضه ق  

ي راديكـال   ها  به علاوه در بسياري از موارد برنامه      . اند ي انقلابي شده  ها  واكنش و   ها  كنش
ين نقطـة   تـر   مهـم . ؛ نه جزيي از طرح و برنامه اوليه انقلابيون        اند  محصول اصلاحات بوده  

 تعامل ميان نيروهاي مختلف     براساسب  ضعف اين قبيل تعاريف آن است كه نتايج انقلا        
 گيـرد  مـي  شكل ها كنش و واها كنشي از فرايند سياسي با نيات متفاوت و در       -اجتماعي

  . نشده بودندبيني پيشكه 
نا آرنت، اسكاچ   ها     توجه دارد، همانند تعريف     نتايج انقلاب   و پيامدها تعاريفي كه به     .2

 كـه   كنـد   مـي  نتايج به ما كمـك       براساس تعريف انقلاب . پل و يا ساموئل هانتينگتون    
ها را در نگـاه بـه گذشـته بـر مبنـاي پيامـدهاي نهـادين، وسـيع و متفـاوت                        انقلاب

  . را تبيين نماييمها تفاوت كنيم و علت اين بندي طبقه
ايـن گـروه انقـلاب را براسـاس         .  ارائه شده اسـت    مدل سياسي  براساس تعاريفي كه    .3

وتروتـسكي، انقلابـي    نوضـعيت انقلابـي كـه ل      . كننـد   مـي وضعيت انقلابـي تعريـف      
، متـضمن  كنـد  مـي تعريـف  ) dual power( »قدرت دوگانه «عنوان بهبلشويك، آن را 

حاكميت چندگانه است؛ يعني تجزيه اقتدار حكومتي در يك سرزمين به يك يا چند              
 پـيش از آن، انحـصار كـاربرد         كـه   حالي  دربخش كه هريك ادعاي مشروعيت دارند،       

اين نوع تعـاريف بيـشتر      . خذ ماليات تنها در دست يك گروه بوده است        خشونت و ا  
به روند كوتاه مدت پيروزي انقلاب و كشمكش سياسي توجه دارند و تأكيدشان بـر               

اساس .  چگونگي انتقال قدرت سياسي با تكيه بر كاربرد زور و خشونت است            مسئله
و ) ش بـراي كـسب    يـا تـلا   (ها هميشه مبارزه بر سر قدرت و متضمن كسب            انقلاب

علاوه بر تروتـسكي از     ) 111: 1375 رزاده،يمش. (باشند  ميكنترل بر دستگاه حكومت     
  .   به تعريف چالرز تيلي اشاره نمودتوان مياز متفكرين برجستة اين گروه 
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: كنـد  يكي ديگر از نويسندگان معاني و تعاريف انقلاب را در پنج گروه تقسيم مي             
  )206-208: 1380حسين بشيريه، (
  ) كارل ماركس( انقلاب به معني تحول در نظام اقتصادي -
  )ويلفرد پاره تو( انقلاب به معني چرخش نخبگان -
  )ماكس وبر و آلكسي دوتوكويل( انقلاب به معني افزايش قدرت دولت -
   انقلاب به معني حل بحران مشاركت سياسي -
  پردازي براي آينده موهوم  انقلاب به معني خيال-

تـرين تعريـف از پديـده          مناسـب  حال  عين  درترين و      يكي از ساده   رسد  ميبه نظر   
: نويـسد   مـي » هـا و تـاريخ      انقـلاب «ارائه كرده باشد او در كتاب       » نوئل پاركر «انقلاب را   

انقلاب عبارت است از يك بحران ناگهاني، عميق و آگاهانه در ارتبـاط بـا مـشروعيت                 «
 و تغيير در قلمروهاي سياسي و اجتماعي         كه به فروپاشي   اي  هقدرت حاكم در يك جامع    

  )Noel parker 6-4 :1999 ,(» .شود منجر مي
  :توان مشاهده نمود در اين تعريف چند عنصر اساسي را مي

 است كه جامعـة بـه ظـاهر         انقلاب يك پديده سياسي و اجتماعي     نخست اينكه   
ر چند داراي پـيش     اين بحران ه  . نمايد   ناگهان دچار لرزش و بحران مي      طور  بهباثبات را   

 جرقه انقـلاب شـده و در چنـين          عنوان  به و بسترهاي قبلي است، اما يك حادثه         ها  زمينه
 طـور   بـه  و   بـاره   يكشرايطي شكاف بين نيروهاي سياسي حاكم و نيروهاي اجتماعي به           

بدين طريق صحنه و ميـداني بـراي مبـارزه دو بلـوك     . گردد ميآشكار و برجسته نمايان   
  .شود  ميحكومتگراناي انقلاب و عمده يعني نيروه

بنيـادي و   دوم اينكه اين بحران سياسي و اجتماعي سـطحي نيـست بلكـه ابعـاد                
 قـدري   بـه  و انقلابيـون     حكومتگرانبه اين مفهوم كه فاصله و شكاف بين         . داردتر    عميق

بـه  .  در يك دورة كوتاه و آن هم بحراني قابل ترميم نباشـد رسد ميزياد است كه به نظر    
 ـ كـاران  محافظهاعتمادي بين  ديگر ديوار بيسخن   سـرعت افـزايش يافتـه     ه و انقلابيـون ب

  .گردد مي به مبارزه و ستيز سخت بين آنها زودي به كه اي گونه به
 نيـست كـه     گونـه   اينباشد يعني      مي انقلاب يك امر عمدي و آگاهانه     سوم اينكه   

 ظاهر شود بلكـه در ايـن        هبار  يكانقلابات صرفاً براساس شرايط ساختي و غيرارادي به         
  .باشد حركت نقش عوامل انساني و كارگزاري در كنار عوامل ساختاري برجسته مي
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 در بـين مـردم بـوده        تزلزل شـديد نظـام ارزشـي حـاكم        مسئلة چهارم افول و     
 رژيم نه تنها كارآمدي، بلكه مشروعيت و در نتيجه مقبوليت خود را در بـين                كه  طوري  به

  .دهد ميت  به شدت از دسها توده
 و  دگرگـوني در سـطح نخبگـان، نهادهـا        در نهايت متعاقب انقلاب، ما شـاهد        

همچنـين الگـوي نـويني جـايگزين رژيـم          .  مي شويم  ساختارهاي سياسي و اجتماعي   
  . خشونت و ستيز خواهد بودهمراه بهمراحل دگرگوني مسلماً  شده و پيشين

ب هميـشه در برگيرنـده      الذكر يـك انقـلا     بنابراين با توجه به اجزاي تعريف فوق      
دگرگوني بنيادين و تحولات سياسي و اجتماعي خاصي همراه تهديـد بـه خـشونت يـا                 

ي مربـوط   ها  بحراناي نشان داده است كه       هر چند تاريخ در مواقع    . باشد  اعمال خشن مي  
توانـد بـدون      به مشروعيت، تحول اجتماعي و خشونت سياسي در برخي از شرايط مـي            

كننـده   تواننـد بيـان      ظهور داشته باشد، اما اينها نيز بـه تنهـايي نمـي            وقوع انقلاب بروز و   
تركيـب بـا يكـسري        ايـن خـصوصيات در    . تعريف و عناصر اساسي تحول انقلابي باشد      

ي كم و بيش موفق است كه باعث تغييـر سـاختاري عميـق شـده و در نهايـت                    ها  تلاش
ديگر در هر انقلابي، عمق     به سخن   . شود   نظام انقلابي مي   گيري  شكلمنجر به پيدايش و     

 و  هـا   تحول و دگرگوني علاوه بر شرايط ارادي و انساني به عوامل ديگر همچون زمينـه              
  .  الملل نيز بستگي دارد ساختارهاي جامعه و نظام بين

استانفورد كوهن در مواجه با تنوع و تعدد تعاريف انقلاب، آنهـا را بـه دو دسـته                  
 تعاريف نخـست شـامل آنگونـه        )24-25: 1369ن،  استانفورد كوه (. كند  كلي تقسيم مي  

تـوان آنهـا را        كـه مـي    شـود   مـي تحولات عميق و بنيادين سياسي، اجتماعي و اقتصادي         
ي لازم بـراي وقـوع   هـا  زمينـه  علاوه بـر پـيش  . ناميد) Great Revolution (انقلاب كبير

ده  عمومي انقلاب كه در فصل سوم همين بخش ذكـر ش ـ           يها  ويژگياينگونه تحولات،   
 باشـد   مـي ويژگي عمدة اين تعاريف كميابي و دامنة بسيار محدود آن           . باشد  ميضروري  

ديـدگاه  . توان در آن گنجانـد      ها را مي    كه عملاً تعداد انگشت شماري از انقلاب       اي  گونه  به
ــاركس   ــارل م ــون ك ــشمنداني همچ ــست(اندي ــا ماركسي ــورج  )ه ــون، ج ــرين برينت ، ك

، اسكاچ پل، هابز باوم، )  Sigmund  neumann(ن، زيگموند نيوم)George pettee(پتي
 بـه   تـوان   مـي هاي كبير     از انقلاب . گيرند  ميبرينگتن مور و هانتينگتون در اين دايره قرار         
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و انقلاب اسلامي   ) 1949(، انقلاب چين  )1917(، انقلاب روسيه    )1789(انقلاب فرانسه   
  . اشاره نمود) 1979(ايران 

تـر بـوده و طبيعـي اسـت بـا ايـن                بارزي گسترده  دومين دسته از تعاريف به نحو     
از نقطه نظر ايـن گـروه هـر تغييـر و     . گيرد دربرميرويكرد تحولات دسته نخست را نيز     

بـدين معنـا    . گردد  ميتحولي اگر دو شرط اساسي ذيل را داشته باشد، انقلاب محسوب            
افـرادي  .  تـوأم باشـد  خشونت صورت بگيرد و همچنين بـا       انتقال قدرت غيرقانوني  كه  

ريموند تانتر، پيتركالورت، رابرت گر و جيمـز         همچون چالمرز جانسون، رودلف رومل،    
  . باشند ميان اين تعريف از انقلاب دار طرفديويس از 

  
  انقلاب و علوم اجتماعي

پس از آشنايي مختصر بـا تئـوري و مـدل و تعريـف انقـلاب ضـروري اسـت جايگـاه                      
. ي مختلف علوم اجتماعي مطالعـه نمـاييم  ها تهي انقلاب را در رش ها  پژوهشمطالعات و   

اما قبل از ورود به بحث بايد بدانيم كه انقلاب همچون چهار راهي است كـه از طـروق                   
راين بـراي حـصول بـه نتـايج         بنـاب . شود  ر مي ه متعدد از آن عبو    يمختلف و با وسايط نقل    

مختلف از جمله   ي  ها  ها بهتر است از منظر رشته       واقعي از علل و چگونگي وقوع انقلاب      
بـه  ...  و   شناسي  روانشناسي سياسي، تاريخ، اقتصاد،       شناسي، جامعه   علوم سياسي، جامعه  

تواند    حتي دانش هواشناسي نيز مي      عنوان كنم  اگر ايراد نگيريد و با تسامح     . يمآن نگاه كن  
ر تيـا هشود برخي فصول شرايط وقـوع انقـلاب را م           ، چرا كه گفته مي    !كار آيد   تا حدي به  

باشـد،  بـودن آن     اي چندرشتههاي انقلاب همين      شايد يكي از علل تنوع نظريه     !. نمايد مي
ي تخصصي هستيم كه بيشترين سـنخيت و        ها   حوزه دنبال  بهبا اين حال در اينجا ما فقط        

  .موضوعيت را با پديدة انقلاب داشته باشد
  ي علـوم انـساني كـه در مطالعـات انقـلاب نقـش مهمـي ايفـا                  هـا   يكي از رشـته   

طـور     يك علم و رشتة تخصصي، به      عنوان  بهشناسي    جامعه.  است شناسي  جامعه نمايد  يم
مستقيم يا غيرمستقيم نتيجة تبعات تحولات بـزرگ اروپـا ازجملـه سـه انقـلاب بـزرگ                  

 اهميـت موضـوع انقـلاب ازجهـت         رغـم   بـه . باشد  مي فكري   –علمي، صنعتي و سياسي   
 نوزده اروپا، بـا مطالعـه و بررسـي          ي اجتماعي و سياسي در قرون هيجده و       ها  دگرگوني

ي اجتمـاعي  ها جنبششويم كه اين پديده به همراه        شناسي متوجه مي    آثار متفكران جامعه  
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عمـوم تحقيقـات   . طور جدي مورد توجـه آنهـا قـرار گرفتـه اسـت      در چند دهه اخير به 
هـوم  انقـلاب بـه مف     نظمي و تحولاتي به غيـر      هاي بي   شناسي به پديده    ان جامعه گذار  بنيان

باشد چرا كه وقـوع       البته اين موضوع از اين نظر قابل تأمل مي        . دقيق گرايش داشته است   
ان اوليه و كلاسـيك     گذار  بنيان. باشد  انقلاب به مفهوم دقيق در تاريخ هر ملتي محدود مي         

ويـژه     شـرايط و اوضـاع عـصر خـود بـه           دليـل   به» آگوست كنت «شناسي از جمله      جامعه
شناسـي را تبيـين چگـونگي و روش           ب فرانسه، وظيفـه جامعـه     ي ناشي از انقلا   ها  بحران

ست كنت  آگوبراين اساس گفته مي شود كه       . دانستند  مي» حفظ تعادل و نظم اجتماعي    «
 ة آمد و نـه فلـسف      ي بوجود م  ياگر انقلاب فرانسه نبود نه جامعه شناس      «؛  كرده بود اشاره  

 از سـوي آنهـا      كارانـه   فظـه محاشايد همين رويكرد منجر به طرح نظريات        » .سميويتيپوز
 چند دهه اخير گرايش بيشتري به مسائل مختلف از          شناسان  جامعه كه  درحالي. شده است 

هاي  طوركلي تحولات و دگرگوني     ، و به  ها  ي اجتماعي، تضادها و تعارض    ها  جنبشجمله  
در موقعيت متأخرتر موضوعات    . اند  داشتهناشي از گذار جوامع سنتي به سوي مدرنيسم         

 و تبعـات    شـدن   جهاني و   پست مدرنيسم جنبش هاي متأثر از      و جدي همچون     پيچيده
  .مختلف مثبت و منفي آن در جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفته است

تـرين    هـا يكـي از پررونـق        رغم ادعاي جك گلدستون در اينكه مطالعة انقـلاب         هب
نحـال بخـش    با اي ) 13: 1385جك گلدستون، (ي علم اجتماعي مدرن بوده است       ها  حوزه

   شـمار   بـه شناسي، دگرگوني را نـوعي انحـراف از هنجـار             قابل توجهي از انديشه جامعه    
شـود    معني كه حالت بهنجار امور در جامعه حالت ثبات است و فرض مي             بدين. آورد مي

اين طـرز تفكـر   . مانند مي يا الگوهاي فرهنگي با گذشت زمان پايدار  ها  ارزشكه نهادها،   
برآن مسلط  غرب  شناسي     است كه در طول تاريخ جامعه      اي  كارانه  ظهمحافبازتاب جريان   

مثلاً آگوست كنت اگر چـه نقـش عمـل انـسان در ترقـي اجتمـاعي را مـي                    . بوده است 
رابـرت لاور،   ( .داد  ميه تقليل   انفكر  روشنپذيرفت، اما اين نقش را به اجراي اصلاحات         

1373 :2(   
ت بـه پديـده انقـلاب و دگرگـوني در            نـسب  كارانه  محافظهي  ها  ديدگاهافكني   سايه

) 1789( ي انقلابيـون فرانـسه  هـا   شناسي غرب به دلايل متعدد از جملـه تبعـات تنـدروي             جامعه
 شـوروي،   1917ويـژه بعـد از انقـلاب           بـه  داري  سرمايهها به منافع      تعرض گستردة ماركسيست  

 برعليـه    كه عمومـاً   - در جهان سوم   بخش  آزاديي  ها  نهضتها و     ، انقلاب ها  جنبشظهور  
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 به غير از سنت ماركسيستي، بخش كـوچكي         رو  اين  از. باشد  مي -نظام سلطة غرب بودند   
شناسي غرب به بررسي پديده انقلاب پرداخته است و حتـي آن ميـزان                از ادبيات جامعه  

يي براي مهار و كنترل آن بوده و يا صرفاً از منظر تـأثير        كارها  راهاندك نيز در جهت ارائه      
ينه نوسازي و توسعه به تعبير ديگر گذار از جوامع سنتي به صنعتي مـورد               انقلاب در زم  
هـاي مهـم       يكـي از پديـده     عنـوان   بهاين در حالي است كه انقلاب       . گيرد  ميعنايت قرار   
شناسي ايفا نمايد و شايد ضرورت         در مطالعات جامعه   اي  هتواند جايگاه ويژ    اجتماعي مي 

 عنـوان   بـه  يك رشته مستقل و يا       عنوان  به» بشناسي انقلا   جامعه«همين موضوع است كه     
. مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت         ) شناسي  جامعه(واحد درسي در رشتة علوم اجتماعي       

شناسـي    هرچند برخي از متفكرين قـراردادن پديـدة انقـلاب را در زيرمجموعـة جامعـه               
دانند، با اين حال دستاوردهاي هر چند انـدك و محـدودش، باعـث                چندان صحيح نمي  

هـاي    البته بايد دقت نمود يكي از ويژگـي       .  مستقل شده است   صورت  بهعالي و رشد آن     ت
 صـرف اتكـا بـه       رو  ايـن   از آن اسـت     بـودن   بعـدي اساسي انقلاب، ماهيت پيچيده و چند       

  . باشد ميشناسي براي شناخت آن كافي ن جامعه
بنابراين ضروري است براي شناخت اين پديدة مهم اجتماعيِ چند وجهـي آن را              

در ايــن ميــان يكــي از . ي علــوم انــساني بررســي نمــودهــا از زوايــاي متعــدد و رشــته
باشد چرا كه اساسـاً        مي علوم سياسي ي تخصصي به پديدة انقلاب،      ها  ترين رشته   نزديك

  . است» اي سياسي منازعه«انقلاب به اعتراف بيشتر متفكرين يك پديده و 
بـا  » صـول علـم سياسـت     ا« فرانـسوي در كتـاب       شـناس   جامعه» موريس دوورژه «

كنـد كـه      اي اساطيري تشبيه مي    انگيز و اصيل سياست را به ژانوس دو چهره         برداشتي دل 
دهندة نظم و چهرة ديگر آن نمايشگر مبارزه، پيكار، و تـضاد             ي آن نشان  ها  يكي از چهره  

 يك پديده سياسـي،  عنوان بهبا اين برداشت انقلاب نيز     ) 1: 1354دوورژه،  موريس  ( .است
توانـد رابطـه       اجتماعي متعدد مي   ي سياسي و  ها  گروهة مبارزه و تضاد بين نيروها و        صحن

 سـاده و مجمـل      طـور   بـه شناسـي را      اگـر جامعـه   . تنگاتنگي با علوم سياسي داشته باشد     
مطالعه قـدرت و    «قلمداد نماييم و علم سياست را       »  و رفتار اجتماعي   ها  مطالعه پديده «

ه آشكار بين پديـده انقـلاب بـا ايـن مفـاهيم مهـم پـي          وقت به رابط   بدانيم آن » يا دولت 
ترين شكل اهداف انقلابيون تغيير نهادها و نخبگان حـاكم            از يك سو بديهي   . خواهم برد 

هـا، مناسـبات ارزشـي در آن اسـت و از سـوي               و در معناي واقعي آن دگرگوني ساخت      
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 حاكمـه   هيئت و    ابزار اساسي تداوم سلطة دولت     عنوان  بهديگر قدرت به مفهوم كلي آن       
بـا نيروهـاي سياسـي      ) انقلابيـون ( منازعة نيروهاي اجتماعي     رو  اين  از. گردد  ميمحسوب  

. نمايـد  حال شورانگيز انقلاب را ترسـيم مـي        آميز و درعين   داستان مناقشه )  حاكمه هيئت(
ويژه عهد يونان باستان مفهوم دولـت، جامعـه و فـرد قابـل تميـز و        هرچند در گذشته به   

هاي اجتمـاعي بـه مفهـوم         انقلاب»  ملت -دولت« مفهوم   گيري  شكل، ولي با    تفكيك نبود 
  .شود نوين خود وارد عرصه تاريخ بشري مي

 تفـاوت علـوم سياسـي بـا         اي  هشـد  به هرصورت برخي از متفكرين به شكل ساده       
امـا امـروزه    . داننـد   مـي » جامعـه «و  » دولـت «ترتيب بر     شناسي را، تأكيد هركدام به      جامعه

با . اشت جدايي اين دو از هم، تأثير متقابل آنها بر يكديگر غيرقابل انكار است              برد رغم  به
يي كه در حوزة اصول و مباني اين دو رشته علمي در كشورمان به              ها  كتابمطالعه آثار و    

 و اسـاتيد هـر      اننظـر    بصاحشويم كه    رشته تحرير درآمده است متوجه اين موضوع مي       
 ـ    كدام از آنها به    ده انقـلاب را جـزء موضـوعات زيـر مجموعـة رشـته              طور آشكاري پدي

  . كنند تخصصي مربوط به خود قلمداد مي
طبيعي است هر كدام از اين دو بر بعدي از ابعـاد پيچيـدة انقـلاب تأكيـد دارنـد                    

شناسي سعي دارد مسائل مربـوط بـه          جامعه. قرابت بيشتري با حوزة مربوطه داشته باشد      
 علـوم سياسـي روي      كـه   درحـالي ر اجتمـاع بنمايـد،      انقلاب را محدود به تـأثيرات آن د       

و به همين دليل    . كند   تكيه مي  ها  دولتتأثيرات آن در ساختار دولت و روابط آن با ساير           
  هايي است كه مرزهـاي علـوم مختلـف را درهـم              توان گفت كه انقلاب از نوع پديده        مي
 ارزشـي و    از يك طرف چون حركتي است اجتماعي و تحـولات و تغييـرات            . شكند مي

شـود؛ و از طـرف ديگـر          شناسي مربوط مـي     كند به جامعه    ساختاري در اجتماع ايجاد مي    
چون موجب واژگوني نظـام سياسـي را فـراهم نمـوده و نظـام سياسـي جديـدي را بـا                      

 تـأثير   هـا   دولـت كند و در روابـط ميـان           و ساختارهاي جديدتري جايگزين مي     ها  ارزش
قـسمت عمـدة انتـشارات و       . گيـرد   ميسياست قرار   ، مطالعة آن در حيطة علم       گذارد  مي

 »شـدن  دو قطبـي «مطالعات مربوط به انقلاب وقف مطالعه تغييرات اجتماعي شـده كـه         
  .باشد ين شاخصه جامعه انقلابي ميتر مهمنيروهاي داخلي از 

اي همچـون انقـلاب       شناخت بهتر پديـدة پيچيـده و چندجانبـه         منظور  به رو  اين  از
علـوم  . شناسي از منظر علوم سياسي نيز بدان نگـاه كنـيم            ر جامعه ضروري است، علاوه ب   
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 از ابعاد گسترده و زواياي تاريك و مبهم انقلاب را           اي  هتواند بخش قابل توج     سياسي مي 
حال صرف تكيه بـه ايـن دو تخـصص بـراي واكـاويي ايـن پديـدة                   با اين . آشكار نمايد 

 متعـدد علـوم اجتمـاعي از جملـه        يهـا    و رشـته   ها   كافي نيست، و نياز به شاخه      زا  تحول
  .  سياسي داردشناسي جامعه

 يك رشته و زمينة تخصصي مستقل بـدانيم،         عنوان  به را   شناسي سياسي   جامعهاگر  
شناسي و علوم سياسـي       در آن صورت بايد مدعي شد كه از نظر قدمت نسبت به جامعه            

ع مرزهـا و    شناسـي انقـلاب موضـو        جامعـه  خصوص  در كه   گونه  همان. باشد  تر مي   جوان
شناسي و علوم سياسي بين كارشناسان هـر دو           تعيين استقلال و يا وابستگي آن به جامعه       

شناسي سياسـي بـه ايـن بحـث و ادعـاي              رشته اختلاف نظر وجود دارد، با ورود جامعه       
كند آن را به طريقـي حـل          سعي مي » مايكل راش «. شود  گستردة آن، مشكل دوچندان مي    

  : نويسد مينمايد و 
  

كوشد پيوندهاي ميان سياست و جامعه را مطالعـه          شناسي سياسي مي    اساً جامعه اس«
كند و با تحليل رابطة بين ساختارهاي اجتماعي و ساختارهاي سياسي و بين رفتار              

  »اي  دو رگه ميان رشته   «اجتماعي و رفتار سياسي كه جيوواني سارتوري آن را يك           
) inter-disciplinary hybrid (شناسي سياسي از هـر   گونه جامعه دينب. است ناميده

. جويد كوشد آنها را زير نظر سيطره خود درآورد بسيار سود مي           اي كه مي    دو رشته 
اما با درنظرگرفتن تاريخ پيدايش و توسعة هر يك از آنها بجاست عنوان شـود، دو           

شناسي سياسـي باشـند، ارتبـاط          جامعه گذار  بنيانفردي كه بيش از همه حق دارند        
بدون ترديد آنها كارل مـاركس      . شناسي داشتند تا با علم سياست       ي با جامعه  نزديك

اي گريزناپذيري ريشه در  گونه و ماكس وبر هستند كه هردو معتقد بودند سياست به   
   ) 9: 1377مايكل راش، ( .جامعه دارد

  

شناسي سياسي بررسي روابط متقابل ميان قدرت، دولـت و            موضوع اساسي جامعه  
همين موضوع از يك جهت منجر به ارتباط تنگاتنگ اين رشته           . ماعي است نيروهاي اجت 

 تميز مرزها و حدود آنها از يكديگر        كه  طوري  بهشود،    شناسي و علم سياست مي      با جامعه 
. شـود   چندان سهل نيست؛ از طرف ديگر گسترة حوزة آن موجب نزديكي به انقلاب مي             

دادن انقـلاب    اسي عـلاوه بـر نـسبت      شناسي سي   در حال حاضر اغلب انديشمندان جامعه     
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 از مطالب كتاب خود را به پديده انقلاب         اي  هعنوان زير مجموعه رشته خود بخش ويژ       به
  .اند ي اجتماعي اختصاص دادهها و جنبش

 كه عنوان گرديد از آنجا كه پديدة انقلاب يك موضوعي چند بعـدي و               گونه  همان
 گونـاگون رخ داده و معـاني آن در   يهـا  ي متفاوت بـه شـكل  ها پيچيده است و در دوره 

ي علوم اجتماعي بـه     ها   هر كدام از رشته    رو  اين  ازطول زمان نيز دچار تحول شده است،        
 كـه ارتبـاط     ها  يكي از اين رشته   . اند  فراخور و درحد استعداد خود به بررسي آن پرداخته        

  .شناسي سياسي است كند جامعه انكاري با آن پيدا مي غيرقابل
  

  لاب و مطالعات آنجايگاه انق
اثـرات  . پديدة انقلاب جايگاه و اهميت خاصي در تاريخ تحـولات جوامـع بـشري دارد              

 اسـت كـه عمومـاً       اي  هازاند   و دولت به   ها  ملتهاي اجتماعي در سرنوشت       عميق انقلاب 
انقلاب را نقطه عطفي در تاريخ خود دانسته و حتي آن را مبدأ براي تقسيم تاريخ خـود                  

 و شـعارهاي    ها  آرمانبراي نمونه   . نمايند قبل و بعد از انقلاب قلمداد مي      و تفكيك آن به     
نه تنها در سرنوشـت آن ملـت بلكـه در اقـصي نقـاط جهـان                 ) 1789(انقلابيون فرانسه   

  .جاي گذاشت هتأثيرات بس عميق ب
ويژه در ارتباط بـا    ي انقلاب در نيمه دوم قرن بيستم به       ها  تئوري و   ها  پژوهشرشد  

ي اجتمـاعي   هـا   ن سوم، متفكرين اين حوزه را ترغيب نمـود كـه جنـبش            كشورهاي جها 
از اين منظـر    .  موتور نوسازي و انتقال جوامع سنتي به جوامع مدرن تلقي نمايند           عنوان  به

 را  هـا   ملـت ي عظيم ذخيره شده در جوامع و        ها  ها در اين است كه انرژي       اهميت انقلاب 
ند تاريخ تحولات داخلي كشور، بلكه در ديگر        رها نموده و معمولاً آنها را نه تنها در رو         

ي مللـي كـه انقـلاب را        هـا   پيشرفت. جوامع بشري نيز، اثرات عميق و انكارناپذير دارند       
ي مختلـف فرهنگـي،     ها   در زمينه  - مشكلات متعددي كه داشتند    رغم  به -اند  تجربه نموده 

ي مـوارد   انقـلاب در بعـض    . گير بـوده اسـت    معلمي، و توسعة اقتصادي و اجتماعي چش      
 ... هـا   سياست و   ها  نگرش،  ها  آل ي توسعه، ايده  ها  مدل در رابطه با     المللي  بيناثرات عظيم   

ويژه اگر اهداف انقلاب، جهاني و پيام آن فراگير و            اين موضوع به  . برجاي گذاشته است  
 البـاكي هرماسـي   . در واقع كل بشريت باشد از عظمت و عمق بيشتري برخوردار اسـت            

)Hermassi  Elbaki (ها نه تنها بر افكـار سـاير كـشورهايي كـه      معتقد است كه انقلاب
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ي هـا  كشورهايي كه با ايـده     بلكه بر    گذارند  ميها الگوپذير باشند، اثر       خواهند از انقلاب   مي
هاي اجتماعي، حاكي از تـأثير         شناخته شده انقلاب   يها  ويژگي. انقلابي مخالفند نيز تأثير دارند    

  )20 :1376اسكاچ پل، . (مرزهاستآشكار آنها در ماوراء 
يانـه  گرا  ملـي هاي     و انقلاب  ها  جنبشي اول و دوم جهاني و ظهور        ها  جنگبعد از   

 و توجـه انديـشمندان و       منـدي   علاقـه در جهان سوم و كشورهاي مـستعمره منجـر بـه            
ميدان كشمكش و   . ويژه آمريكايي به مطالعه پديده انقلاب گرديد         غربي به  مداران  سياست

 اروپا به كشورهاي جهان سوم معطوف شده بـود،          جاي  بهي بزرگ اين بار     ها  رتقدنزاع  
 و يـا    هـا   و اهميت اين كشورها براي حيات سردمداران هر دو بلوك منجـر بـه حمايـت               

گيـري ايـن     اوج. ي رو به رشـد انقلابـي در سراسـر جهـان شـد             ها   با نهضت  ها  مخالفت
تبداد داخلي، عليه استعمار نيـز بـوده و         طلبانه و انقلابي علاوه بر اس      ي استقلال ها  حركت

به همين دليـل آمريكـا بـا        . ويژه آمريكا بود    در اين ميان تداوم آن به ضرر منافع غرب به         
ي قابل توجه دانشگاهيان و پژوهشگران را ترغيب به مطالعـه           ها   و بودجه  ها  صرف هزينه 

. لاب نمودنـد   و انق ـ  بخـش   آزاديي  هـا   جنـبش ها و آثار و عوامل بروز         و بررسي ويژگي  
هـا     انقلاب گيري  شكلجلوگيري از   همانگونه كه كاپلان عنوان مي كند       هدف عمدة آنها    

ها و نظرات اين دسـته از كارشناسـان و پژوهـشگران بـا               بود، به همين دليل عمده طرح     
 نـسبت بـه انقـلاب و انقلابيـون منفـي و             مـداران   سياسـت عنايت به ديـدگاه و اهـداف        

ويـژه مراكـز وابـسته بـه           كه مؤسسات پژوهشي آمريكـا بـه       اي  گونه به.  بود كارانه  محافظه
مطالعـات  «وزارت دفاع يـا نيروهـاي مـسلح تحقيقـات خـود را تحـت عنـوان منفـي                    

واشـنگتن   «ةسـس ؤم به   توان  مي مثال   عنوان  به. ناميدند مي» ضدشورشگري يا ضدبراندازي  

» رانـد «يقـاتي    و يـا مؤسـسه تحق      WINEPموسـوم بـه     » نزديـك  خاور گذاري  سياستبراي  
)RAND (            وابسته به نيروهاي هوائي آمريكا با بيشترين پژوهشگر و استراتژيست اشـاره

 كـاملوت يكـي از تحقيقـات و پـروژة بـسيار پرهزينـه و معـروف آمريكـا يعنـي                    . كرد
)camelot (    كارگيري تعداد زيادي از محققان علـوم اجتمـاعي          ه با ب  1960در اواسط دهة

  . اجرا گرديد
 اي  شده در پـاره    بيني  پيشي  ها  داد تنها توجيه دگرگوني    كاملوت وعده مي  آنچه را   

 را نيز   ها  زدن بر اين دگرگوني    كشورهاي جهان سوم نبود بلكه راهنماي مهاركردن و لگام        
) 88: 1369ير،ز ايرنه گن . (داد ميوت، الگو و انگارة ضدانقلاب را وعده        لكام. كرد بيني مي  پيش
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منظـور   ويژه آمريكا به    ي غرب به  ها  دانشگاه مطالعات قابل توجهي در      در همين مسير تحقيقات و    
هـاي تحـولات اجتمـاعي      و اهداف انقلاب و تفكيك آن بـا ديگـر پديـده   فرايندشناسايي علل،  
طـور    توان مدعي شد همـان تـأثيري كـه انقـلاب كبيـر فرانـسه بـه                  در واقع مي  . صورت گرفت 

شناسي ايفا نمود، بـه همـان صـورت انقـلاب و              عهگيري زمينه پيدايش جام     غيرمستقيم در شكل  
شناسـي و      شكل گرفته در جهان سـوم نيـز منجـر بـه بالنـدگي جامعـه                بخش  آزاديهاي    جنبش
ي متعددي  ها  بحرانهاي جهان سوم،      البته علاوه بر انقلاب   . ها گرديد   هاي انقلاب و جنبش     نظريه

هـشگران بـه موضـوع    كه در غرب به صور مختلـف شـكل گرفـت در ترغيـب و تـشويق پژو            
اي از مقـالات و كتـب         به همين دليل با حجم گـسترده      . ي اجتماعي تأثير زيادي داشت    ها  جنبش

  .رو هستيم ي اجتماعي روبهها علمي در ارتباط با اشكال عمدة جنبش
ي هـا   فوران آثار نظري و تجربي در مورد جنـبش        « مفسران از    1980در پايان دهة    

آثـار  « كـه    نمودنـد   ميو تأكيد   » گفتند  دهه سخن مي   اجتماعي و عمل جمعي در طي اين      
فوق باعث رونق بحث، ظهور يك مكتب فكري جديد، دفاع از مكاتب فكـري قـديم و                 

ي هـا   ي مهمي در مورد جنـبش     ها  به علاوه، پژوهش  . ي نظري شده است   ها  تعميق آگاهي 
 علـوم   ي گوناگون از جمله، علم سياست، تـاريخ، اقتـصادي،         ها  اجتماعي به وسيلة رشته   

البته در  ) 29-30 :1383،ياني د ويدوناتلا دلاپورتا و مار   (» .ارتباطات صورت گرفته است   
ي اجتمـاعي، شـاهد     ها  جنبشاين ميان علاوه بر افزايش گرايش علوم مختلف به مطالعة           

ي اجتماعي از   ها  ي مختلف جنبش  ها  اين مطالعات در حوزه   . تعدد و تنوع آنها نيز هستيم     
ي قـومي، مـذهبي،  محـيط زيـست و برخـي از              ها  ، سياهان، اقليت  جمله كارگري، زنان  

  .گيرد ميي شهري صورت ها خشونتاشكال 
ي انقلاب به دليل متغيرهاي متنـوع موجـود در آن، ارتبـاط             ها  پژوهشمطالعات و   

، شناسـي   روانشناسي سياسـي،      ي ديگر از جمله علوم سياسي، جامعه      ها  تنگاتنگ با رشته  
حـق در مطالعـة انقـلاب        ي خود را ذي   ها  هر كدام از اين تخصص    . اقتصاد و تاريخ دارد   

. باشــد مــي و تحقيقــات موجــود هــا پــژوهشاي از  دانــسته از ايــن رو حجــم گــسترده
بـه سـخن ديگـر      . گـردد   مـي  از آن را شـامل       اي  گـسترده  انقـلاب طيـف      شناسـي   جامعه
خت و   شـنا  ازطريق تخصصي در علوم اجتماعي است كه        اي  هشناسي انقلاب شاخ    جامعه
گـر و    ، نيروهاي اجتماعي منازعه   فرايند اين پديده به توصيف علل،       شناختي  جامعهتبيين  

  . همچنين تبعات آن اشاره دارد
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ي انقلاب از زواياي مختلـف اجتمـاعي، اقتـصادي، سياسـي،            ها  تئوري كه  حالي  در
از . پردازد ي اجتماعي مي  ها   به بررسي و مطالعه انقلاب و جنبش       شناختي  روانفرهنگي و   

سـت كـه حـول محـور        ها  تئورياي از ادبيات     اين منظر داراي حجم قابل توجه و متنوع       
 شناسـي   جامعـه ن رويكـرد بـرخلاف      اي    به همين دليل در   . گردد پديدة انقلاب مطرح مي   

ي تخصصي  ها   بر محورها و رشته    -شناختي تأكيد دارد    كه صرفاً بر مبناي جامعه     -انقلاب
هاي  ي يكي از ملاك   ها   و زمينه  ها   كه همين تخصص   اي  گونه  به. باشد  ميگوناگون استوار   

، موضوعي كه در اين كتـاب بـه         گردد  ميهاي انقلاب محسوب      مهم براي تفكيك نظريه   
  .دليل جنبة آموزشي از آن استفاده شده است

ي ايـران، بررسـي پديـدة انقـلاب بعـد از قيـام شـكوهمند بهمـن                  هـا   دانشگاهدر  
انقـلاب  «عـلاوه بـر واحـد عمـومي         يكـه   طور  به .موده است  پيدا ن  اي  هجايگاه ويژ 1357

ي علـوم  ها در رشتهبراي كلية رشته هاي دانشگاهي، اختصاصاً      » و ريشه هاي آن    اسلامي
و در علــوم سياســي تحــت عنــوان » شناســي انقــلاب جامعــه«اجتمــاعي تحــت عنــوان 

بر همـين  . د واحد درسي در مقطع كارشناسي ارائه گردي       2هر كدام   » ي انقلاب ها  تئوري«
ي ها  آموزش دوره » و انقلاب اسلامي  ) ره(پژوهشگاه امام خميني    «مبنا بود كه با تأسيس      

در آن مركز و ديگر مراكز      » شناسي انقلاب   جامعه« تحت عنوان    )1377 (كارشناسي ارشد 
كشور ما به جهت شرايط ويژه، داراي تعداد قابل توجهي          رو  از اين   . علمي رونق گرفت  

  . انقلاب مي باشداني متخصص و كارشناساز نيروي انسان
  

  موانع رشد مطالعات انقلاب 
هر چند تحقيقات و مطالعات انقلاب در چند دهه اخير رشد قابل توجهي داشـته اسـت                 

 كه در صـورت عـدم رفـع آنهـا آينـده درخـشاني               دهد  مياما موانع جدي موجود نشان      
بعـضي مخـتص ماهيـت پديـدة         ها  چالشاين موانع و    . توان براي آن متصور گرديد      نمي

. باشد  ي علوم انساني دخيل در اين مطالعات مي       ها  انقلاب و بعضي ديگر مربوط به رشته      
، داراي متغيرهاي متعدد و عجين شده بـا مـسائل           اي   با ماهيت چند لايه    اي  انقلاب پديده 

 اشـتياق   رغم  بههمچنين  . گراست فرهنگي و ارزشي و غيرقابل سنجش با ابزارهاي كميت        
 دليـل   بـه  تبعيت از روش تحقيق علوم طبيعـي، عمـلاً           منظور  بهشناسي     جامعه انگذار  يانبن

ي مـورد اسـتفاده آنـان       هـا   روش موضـوع آن،     العاده  فوقماهيت رفتار انسان و پيچيدگي      
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در واقع برداشت و ذهنيت پژوهشگر، پيچيـدگي موضـوع و           . توفيق زيادي نداشته است   
 از جمله عواملي بود كـه منجـر بـه اعتـراض گـروه               رفتار انساني و روش مورد استفاده،     

 رغـم   بـه هرچند  . گرايي گرديد   از انديشمندان به رهيافت پوزيتيويسم يا اثبات       اي  هگسترد
ي متناسب بـا علـوم انـساني، متأسـفانه هنـوز            ها  روشيي در زمينة استفاده از      ها  پيشرفت

 .هـا ندارنـد     از انقـلاب   چنداني در تحليـل برخـي        كاراييها    اي از اين نظريه     بخش عمده 
  : نويسد گونه كه پل فايرابند با اشاره به اين مطلب مي همان

  

 عنـوان   بهشناسان   ي كه روش   پاافتاده آيا به واقع بايد بپذيريم كه قواعد ساده و پيش         
 اي  چارچوب كار خويش در نظر دارند قادر به تـشريح چنـين تعـاملات پيچيـده               

نـشده را شـامل      بيني  پيشانگيز و    حوادث شگفت  پيچيده كه    فراينديك   ...هستند؟  
ي متكـي   ها  تحليلي پيچيده بود و در قالب تجزيه و         ها  روششود، خود مستلزم      مي

   )48-49: 1383ميلاني، (. گيرد ميبر قواعد از پيش تعيين شده قرار ن
  

علاوه بر آن يكي ديگر از مشكلات مطالعات ايـن اسـت كـه انقـلاب از معـدود                   
بـه همـين    . ماعي است كه مخالفين و موافقين سرسخت و سرسپرده دارد         ي اجت ها  پديده

، از سـلامت و     باشـد   مـي كننده   دليل به همان اندازه كه رويكرد محقق در آن بسيار تعيين          
  . دقت تحقيق مسلماً خواهد كاست

به اعتقاد برخي از نويسندگان مفهوم انقلاب به سهولت، مـستقيماً يـا بـه شـكلي                 
گونه كـه    همان. گيرد  ميهاي هنجاري جا     اي مرزهاي علمي در گفتمان    غيرمستقيم، در ور  
آنچه بايد مورد تأكيد قـرار      «: گويد آميز، مي  ، البته به شكلي مبالغه    »دان«متفكري همچون   

 و هميـشه هـم ممكـن        - در مورد معناي انقلاب    اي  گيرد اين است كه پذيرش هر نظريه      
مگر آنكه در مورد    ..... دهند  ميا شكل   نيست مشخص كنيم كه چه رويدادهايي انقلاب ر       

 بـه معنـاي داشـتن موضـعي سياسـي           - را مفروض داشته باشيم    اي  معناي انقلاب، نظريه  
هاي انقلابي، چه موافق انقلاب و چه مخالف با آن، كبري قضيه را در طيف                 نظريه. است

ر بـراي كـساني كـه د      . دهنـد   مـي هاي منطقي سياسي بسيار مهم تشكيل        وسيعي از قياس  
» . منطقـاً نـاممكن اسـت      هـا   ارزشمطالعه انقلاب، فارغ از      ،كنند  ميجهان واقعي زندگي    

  )138: 1375محمدهادي سمتي، (
  : در بررسي پديده انقلاب عموماً سه گروه كلي وجود دارد
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ان و شـيفتگان انقـلاب هـستند كـه مـسلماً بـا ديـد مـشتاقانه و                   دار  طـرف گروه اول   . 1
  . كنند ه ميبينانه به انقلاب نگا خوش

 گروه دوم كـه در واقـع در مقابـل گـروه اول قـرار دارنـد، جـزو مخـالفين انقـلاب                        .2
 نه تنها انقلاب، بلكه به هـر تحـول          كارانه  محافظهي منفي و    ها  ديدگاهشده و    محسوب

  . سريع و راديكالي دارند
 پـردازي    علمي، آكادميك و دانـشگاهي بـه مطالعـه و نظريـه            صورت  به گروه سوم كه     .3

طرفي علمي در    آنان مدعي بي  . پردازند  ميي اجتماعي يا انقلاب     ها   جنبش خصوص  در
بررسي اين پديده مورد مناقشه هستند، هر چند ذهنيت محقق و عوامل ديگر همچون              

بـا ايـن وصـف      . شـود   ي خلاف آن مي   ها  برداشتها منجر به     فضاي حاكم در آكادمي   
» ندا«نظـر    ارد كه آثارشان بر خلاف    انديشمندان و پژوهشگراني در اين طيف وجود د       

  .نشان از صداقت علمي نسبي آنها دارد
 و  هـا   ديـدگاه طبيعي است با اين حجم متنوع و گاه متناقض و گستردة ادبيـات و               

همچنين ماهيت پيچيده و چند لاية انقلاب نتوان به قانونمندي شـيوه مطالعـات و ارائـة                 
ي از دلايــل فقـدان نظريــة عمــومي و  شـايد يك ــ. قواعـد كلــي دربـارة آن اميــدوار بــود  

.  حجم گسترده تحقيقـات همـين موضـوع باشـد          رغم  بهالاطراف نسبت به انقلاب      جامع
 انقلاب سپري شده و برخي سعي دارنـد بـا توجـه بـه     پردازي تئوريي يضمناً عصر طلا 

. جهـان قلمـداد نماينـد     » آخرين انقلاب بزرگ   «عنوان  بهشواهد موجود انقلاب اسلامي     
همچنان از رونق فراوانـي     نوين  ي اجتماعي   ها  جنبشنبايد فراموش كرد كه موضوع      البته  

  .برخوردار است
تـوان     براي عدم رشد مطالعات انقلاب در غرب مـي         اي  هاز اين جهت دلايل عمد    

نبودن مشوق و تحرك و انگيزه كافي بـراي          همانگونه كه عنوان شد       نخست. متصور شد 
 شـكل آن و     ناپذيري  انعطافقين از فلسفه سياسي در      پژوهندگان غربي، دوم تبعيت محق    

 از همه نواقصي كه در متدلوژي علوم اجتمـاعي وجـود داشـته و مطالعـه                 تر  مهمسوم و   
دانشمندان باختر زمين عموماً در جـوامعي  . اند نظري انقلاب را با دشواري مواجه ساخته    

در . انـد   بي مواجه شـده   ندرت با تحولات كامل انقلا     هكنند كه در قرن حاضر ب       زندگي مي 
ي بالقوه  ها  اين كشورها به علت آگاهي و حساسيت نخبگان حكومتي، اندك تظاهر تنش           

 صـورت   بـه يي بـراي انقـلاب نيـز تلقـي نـشوند،            هـا    انگيـزه  عنـوان   بهانقلابي حتي اگر    
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اجتمـاعي تحـت بررسـي مـوردي قـرار گرفتـه و بـراي مـداواي آنهـا                   » يهـا   كجروي«
نتيجه انقلاب، يك حركت كلـي اجتمـاعي، كمتـر مـورد توجـه              در  . شود  جويي مي  چاره

قرارگرفته است و در عوض، دانشمندان مطالعات خويش را متوجه پيـشگيري و درمـان            
 كـه   گونـه   همان )10: 1363جانسون،   چالمرز. (اند  ي اجتماعي كرده  ها  خاصي از كجروي  

ت دقيـق انقـلاب   شناخ به درستي مدعي است انگيزة بسياري از دانش پژوهان،           كاپلان
چرا كه آنها وضـعيت انقلابـي را بـه تعبيـر            .  آن بوده است    جلوگيري از وقوع   منظور  به

بـر ايـن    . كننـد   ميشده، تشبيه   »  دچار بحران تب   شدت  بهبيماري كه   « به   كرين برينتون 
ي هـا   ريـشه «در مؤخره و بخش پاياني كتاب معروف خـود يعنـي             برينگتون مور    اساس

پـردازان غربـي      رويكـرد منفـي تئـوري      خـصوص   در» دموكراسياجتماعي ديكتاتوري و    
در واقع ستايش از انقلاب بـراي       «نويسد كه    ي انقلابي جهان سوم مي    ها  نسبت به جنبش  

زيـرا در غـرب بـراي پيـشبرد آزادي انـسان            . ان غربي كـار دشـواري اسـت       نظر  بصاح
مـروز سـخت جـا      دانند و اين اعتقاد ا     اصلاحات تدريجي را وسيلة بهتري از انقلاب مي       

  )359: 1369برينگتون مور، ( ».افتاده است



 

  فصل دوم

  سيي ديگر سياها دگرگونيانقلاب و 

  اي  اهداف مرحله
شـود    در اين فصل به بررسـي واژه انقـلاب در ادبيـات سياسـي پرداختـه و سـعي مـي                    

بـدون كنـدوكاو در سـير    . اصطلاحات و مفاهيم نزديك به انقـلاب را شناسـايي نمـاييم    
ي هـا   دگرگـوني ويژه تميز و تفكيك آن با تحـولات و             و تكاملي واژه انقلاب به     تاريخي

  .ديگر سياسي و اجتماعي، شناخت ما از اين پديده پيچيده كامل و دقيق نخواهد بود
  

  اهداف آموزشي
  :رود كه بتواند پس از مطالعة اين فصل از دانشجوي گرامي انتظار مي

  . انقلاب داشته باشد اطلاعات مختصر از تحول معناي واژة-
  .ق آن را با انقلاب تشخيص دهدا كودتا، اصلاحات و افتر-
  .هاي شورش و جنگ داخلي و همچنين تفاوت آنها را با انقلاب بيان كند  ويژگي-
  .ي اجتماعي را دانسته و فرق آن را با انقلاب توضيح دهدها ها و انواع جنبش  ويژگي-

  
  سير تاريخي معنا و مفهوم انقلاب

برگـشتن  « و بـه معنـي       باشـد   مـي لاتينـي   ) Revolution(» رِولِوشن«واژة انقلاب ترجمه    
در . باشـد   مـي » ، رجعت، تغييـر و تحـول      شدن  زبر و شدن، زير  ازحالي به حالي، دگرگون   

 حكومت و ايجاد نظام     كردن  قيام مردمي براي واژگون   «اصطلاحِ رايج و عمومي به معني       
را » انقـلاب «در قرآن كريم مـشتقات واژة    . شود  اد مي قلمد» سياسي نو از طريق خشونت    

در اين كتاب مقدس و الهي  بـه تناسـب موضـوع و منظـور                . توان يافت   در ده مورد مي   
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در برخـي آيـات بـه       . كار رفتـه اسـت      ويژه مثبت و منفي به      آيات به اشكال مختلف و به     
يادشـده  » وظيفـه حركت تكاملي و تعالي انسان در توكل به خـدا و انجـام              «معني مثبت   

شـدن و    و گاهي به مفهوم منفي و ضدارزشي از جمله مغلوب         ) 174همانند آل عمران،    (
در ادبيات سياسي   ). 144 و آل عمران   119همانند اعراف،   (انحطاط و بازگشت ارتجاعي     

براي » ثوره« استعمال مشتقات اين واژه در قرآن كريم عموماً از واژة            رغم  بهمعاصر عرب   
  )172  :1375اصغر حلبي،  يعل( . استفاده شودتحول انقلابي

هماننـد پديـدة انقـلاب سرگذشـت        ) Revolution(در تاريخ غرب واژه انقـلاب       
مـشاهدات مكتـوب در مـورد    «به تعبير جك گلدسـتون  . طولاني و پرفراز و نشيب دارد   

رغم  به) 13: 1385جك گلدستون، (» .گردند  مي سال پيش باز     4000ها به بيش از       انقلاب
سعي دارد استدلال نمايد سرآغاز مفهوم و پديـده انقـلاب از تمـدن              » پيتركالورت«اينكه  

الواقع اين متفكرين يونان باستان بودنـد كـه جايگـاه            شود ولي في    مصر باستان شروع مي   
البتـه آنـان بـه جـاي واژة انقـلاب       . نـد دمهمي در انديشة سياسي براي آن اختـصاص دا        

)Revolution (  استاسيس«مچون  از اصطلاحاتي ه «)Stasis (  كشمكش و شورش   «يعني
به معناي تبديل نيمة طبيعي صورتي از       ) Metabolia(» متابوليا«و يا از    » در درونِ شهرها  

 قبـل از    125تـا   200(مـورخ يونـاني     » پولي بيوس « ديگر، يا به آنچه      صورت  بهحكومت  
عيني كه امور بشري به علت ناميد يعني دور يا چرخة م مي» Politeion anakuklosis«) ميلاد

  )23: 1361هانا آرنت،. (شد رود استفاده مي آنكه هميشه از كراني به كران  ديگر مي
در بخش پنجم كتـاب     »  واقعي مكتب مطالعة انقلاب    گذار  بنيان«آنچه كه ارسطو    

كند، اضمحلال و تجزيه اجتماعي و يـا انقـلاب داخـل قـصر                از آن بحث مي   » سياست«
او در ايـن بحـث مـسلم        . اسـت ) Metabole(گوني سياسي يا متـابول      نيست، بلكه دگر  

 را طـي كـرده      اي  هي يونان اين امـر يـك برنامـه دور         ها  حكومت كه در بين انواع      داند  مي
نـويس معـروف بـه       نهـد، پـولي بيـوس تـاريخ        است، اما نامي براي اين دوره معين نمي       

انقلاب شناخته شده با كلمـه  موضوع توجه نمود و وضعي را كه در دنياي جديد با واژة       
در لاتــين بــه معنــي تغييــر ) دگرگــوني(البتــه واژه متــابول . مــشخص نمــود» رجعــت«
)Commutatio (      بـود  اي  هاش مفهـوم تـاز     ترجمه شده كه براي روميان درمعناي سياسي  .

ي سياسي كه پايه و اساس نظام اجتماعي جمهوري آنـان بـود كـاملاً               ها  خشونتآنان با   
براي يك رومي معيار قطعي در      : نويسد  ميلين توت   . دبليو.  كه ا  طور  همان آشنا بودند و  
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رعايت و اطاعت از قوانين، مصلحت زمان بود مشروط بـر اينكـه بـه احتـرام مخالفـان                   
ميل به تحول و تغيير انقلابي خـواه سياسـي، خـواه اجتمـاعي در               . آمد  وارد نمي  اي  هلطم

يا كلماتي  » جستجو براي يافتن چيزهاي جديد    « روميان با عبارت     كار  محافظهنظر جامعة   
   )32: 1358 تر،يكالورت پ( .شده است از اين قبيل ملاحظه مي

در تاريخ روم متحول شد و تبديل بـه         ) Commutatio(ها همين واژه     بعد از مدت  
)Revoluzioni (فضاي حاكم بر عقايد آباي مسيحيان اوليه مبني بر عـدم توسـل       . گرديد

كار مسيح را به مـسيح و كـار قيـصر را بـه              «ت سياسي و ترويج انديشة      به زور و خشون   
 كـه   طـوري   بـه . نمـود  موجب اطاعت كوركورانة مؤمنان مسيحي از امپراطـور مـي         » قيصر

 جـز اطاعـت   اي  ه تحمل آزار و اذيت سخت امپراتوران روم، آنان براي خود وظيف           رغم  به
 گيـري   شـكل ي در ايتاليـا شـاهد        مـيلاد  13از قـرن    . ديدند و دعا براي سلامتي وي نمي     

در ايـن   . ي سياسي كوچك به سبك و سياق دولت شهرهاي يونان باستان هستيم           ها  نظام
هاي بزرگ در جهت كـسب قـدرت سياسـي و اجتمـاعي فزونـي                فضا درگيري خاندان  

اتفـاق جالـب اينكـه اصـطلاح        . گرفته و اين مهم در ارتباط نزديك با دستگاه پاپ بـود           
»Revoluzioni «يك مفهوم اخترشناسي بود نه تنها براي خدايگان زر و زور حاكم بر              كه 

 حوادث سياسي بسيار مهم بود، بلكه براي مـردم عـوام             بيني  شهرهاي ايتاليا از منظر پيش    
 پيـشگويي تحـولات     منظـور   بهشناسي    حرفه ستاره  رو  اين  از. شد نيز امري حياتي تلقي مي    

  .  تام داشتسياسي و حتي حيات فردي در آن عصر رونق
مسير دراز مدتِ بخت     «صورت  بهدر ايتالياي اواخر قرون وسطي سيماي انقلاب        

چنين تأكيدي بـر مقولـة      . شد  ترسيم مي  »و اقبال به همراه يك تحول سخت و ناگهاني        
بخشيد و آن را تا سرحد يك پديـدة مـافوق            به واژة انقلاب رنگ و بويي اسرارآميز مي       » شانس«

بينـان    اشتياق روز افزون مردم در مراجعـه بـه طـالع           )36: 1383 ،يلانيسن م مح( .بشري بالا برد  
 موجب رونـق    سو  يك وضعيت ناآرام دولت شهرهاي ايتاليا از        دليل  بهقرون چهاردهم و پانزدهم     

گرديـد؛ و از    ) م1503 -1566(اين شغل و پيدايي ستارشناسان معروفي همچون نوسـترآداموس        
در اواسط قرن شانزدهم بتدريج     .  در بين عامه شد    اين واژه سوي ديگر باعث استعمال بيشتر      

در علوم اخترشناسي منجر به اطـلاق ايـن    ) م1473 -1543(تحقيقات گسترده كوپرنيك    
ايـن حركـت    . مند سيارات و اجرام سـماوي شـد        حركت دوراني منظم و قانون    «واژه به   

حـال   بـا ايـن   » .گـشت  دوراني از يك نقطه آغاز و طي مراحلي به همان نقطة مبدأ بازمي            
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شناسـان ايـن تـصور را         پيـشگويي سـتاره    ازطريـق گرايش مردم به آگاهي از آينده خود        
وجود آورد كه از يك سو آنان در حركت اجرام سماوي هيچ نقشي ندارند و در واقع                  به
 در زندگي فـردي     اي  هباشند و از سوي ديگر تحولات آسماني به طرز برجست          اراده مي  بي

 كـه تحـولات و گـردش اجـرام سـماوي در             گونه  همانحال  . نكارناپذير دارد آنها تأثير ا  
زندگي و سرنوشت فردي آنها نقش دارد، انقلاب نيز ناخواسـته در سرنوشـت فـردي و                 

واژه «نمايد و بدين طريق به تعبير هانا آرنـت            اجتماعي جوامع تأثير بس شگرف ايفا مي      
  » .انقلاب از آسمان به زمين آمد

صورت يكـي از     براي نخستين بار به   ) Revolution(م واژة انقلاب    در سده هفده  
كار رفت و اين مضمون استعاري يا مجازي حتي بيش از گذشـته              اصطلاحات سياسي به  

  »پـيش بنيـاد    «اي  هبه مدلول اصلي لفظ نزديك شد يعني گردش به جاي اول و به نقط ـ             
) Pre-established ( پيش تعيـين شـده اسـت    ضمني بازگشت به نظمي كه ازطور بهو  .

» پارلمان دنبالـه  « ميلادي پس از سرنگوني      1660بدين ترتيب، نخستين بار اين كلمه در        
)Rump parliament(    رود نـه   كـار مـي    توسط كرامول و بازگـشت رژيـم پادشـاهي بـه

شود وكرامول بـه نخـستين        خوانيم در انگلستان حادث مي     مي» انقلاب«هنگامي كه آنچه    
بينيم بار ديگر اين واژه درست به همين مفهـوم در            ؛ و باز مي   رسد  ميلابي  ديكتاتوري انق 

كنند و پادشاهي به ويليـام سـوم و مـري دوم              ها را بيرون مي     ميلادي كه استوارت   1668
» انقـلاب شـكوهمند   «عجيـب اينجاسـت كـه       . يابـد   ، مورد استعمال مـي    گردد  ميمنتقل  

)Glorious Revlution ( طـور  بـه جب شد كـه لفـظ انقـلاب     مو1688-9ي ها سالطي 
دانست  كس اين رويداد را انقلاب نمي      قطعي وارد ادبيات سياسي و تاريخ شود ولي هيچ        

  .كردنـد  حقانيت و مجد پيشين بـه قـدرت سـلطنت تلقـي مـي             » بازگشت«و همه آن را     
  )58-59: 1361هانا آرنت،(

لات قـرن    نـه چنـدان دقيـق در مـورد تحـو           صورت  بها وجود اينكه واژه انقلاب      ب
 رفت، ولي معناي دقيق و گسترده آن در قرن هيجدهم بر اثـر دو               كار  بههفدهم انگلستان   

انقلاب كلاسيك در دو سـوي اقيـانوس آتلانتيـك يعنـي آمريكـا و فرانـسه در ادبيـات                    
 كه مطرح شد انقلابيـون پـيش ازآن عـصر، انقـلاب را              گونه  همان. سياسي نمايان گرديد  

 ادعاي بازگـشت    رغم  بهاما به نظر هانا آرنت،      .  بردند كار  بهري  معناي بازگشت و بازآو    به
 جـايگزيني سـاختارهاي   منظـور  بـه به گذشته طلايي، در نهايت امر انقلاب عملاً تلاشي          
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طور قطع منجر به تغييـر        انقلاب فرانسه به  . نوين به جاي نهادهاي زمان رژيم پيشين بود       
 بازگـشت بـه     جـاي   بـه وين و رمانتيـك      ن اي  هنگرش به انقلاب تحت عنوان ساختن آيند      

 براسـاس در واقع بشر براي اولـين بـار و بـه ظـاهر علمـي و                 . عصر طلايي گذشته شد   
مهندسي اجتماعي تحت تأثير پيشگامان نظري مدينة فاضلة عصر نـوين از جملـه ولتـر،                

خواست طرحـي    المعارف همچون ديدرو مي    ةژان ژاك روسو، جان لاك و متفكرين داير       
مدينـة فاضـلة انقلابيـون فرانـسه و آمريكـا بـرخلاف             .  نوين بـر پـا دارد      اي  هعنو و جام  

نايافتني به   ناكجاآبادهاي گذشته همچون افلاطون و توماس مور از دنياي خيالي و دست           
  .شد دنياي واقعي تبديل مي

ي اقتصادي آنها عـصر بحرانـي       ها  ي كهن اروپا و نظام    ها  قرن هيجدهم براي رژيم   
هاي سياسـي شـد كـه گـاه بـه مرحلـة طغيـان                 ي پاياني آكنده از آشوب    ها  بود و در دهه   

ي متعـدد در  مـستعمرات بـراي خودمختـاري آغـاز             ها  در اين سده كه جنبش    . رسيد مي
، )م1776-83(اين امر نه تنها در آمريكـا        . گرديد بود، گاهي به استقلال آنها منتج مي       شده

و حتي آن طـور كـه        ،)م1783-7(ند، هل )م1789-90(، بلژيك )م1782-4(بلكه در ايرلند  
 اين وقايع چنان    بندي  طبقهاز  . وقوع پيوست  نيز به ) م1779(ادعا شده است، در انگلستان      

عـصر  «دست آمده است كه گاهي از مورخان اخير، قـرن هيجـدهم را               وجوه تشابهي به  
 حـال   نعـي   در كه انقلاب فرانسه تنها يكي از آنها، و          اند  خوانده» هاي دموكراتيك   انقلاب
  )182: 1375لورنس كاپلان، (. ترين آنهاست ترين و گسترده برجسته
هرحال در اروپاي از انقلاب فرانسه، طغيان و شورش بر ضدحكومت، معمـولاً              به

ندرت شـكل     نبود و به   مداران  سياستجايگزيني افراد و     به معناي چيزي بيش از تغيير و      
است  آرنت يادآور شده   هانا. گرفت  ميود  خ هنهادهاي سياسي مستقر را ب     حمله بر نظام و   

كه انقلابات نوين از نوع بسيار متفاوتي هـستند زيـرا هدفـشان روح آزادي و رهـايي از        
است متضمن اين تـصور     » احساس نوجويي «اش   انقلاب كه نشانه  . نظم كهن امور است   

اه قـبلاً   شود و داستاني سراسر نو كـه هيچگ ـ         باشد كه سير تاريخ ناگهان از نوآغاز مي         مي
وجـه مشخـصة انقـلاب نـوين        . زودي شروع خواهـد شـد      گفته يا دانسته نشده است به     

خواهانه عاطفي است يعني انتظاري كه جامعه        ي آرمان ها  طور معمول يك دسته انديشه      به
 و سـاختارها و نيـز اسـتحاله رفتـار           ها  ارزشزدن به سمت دگرگوني عميق       در حال گام  
  )493: 1372گراف،ز فالتت و رابري دوئرتمزيج( .باشد اشخاص مي
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هاي دموكراتيكِ قرن هيجـدهم، شـاهد ظهـور دو طيـف يـا گـروه              بعد از انقلاب  
گروهي با رويكرد مثبت بـه انقـلاب آن را          . معارض در ارتباط با اين تحول مهم هستيم       

امري بهنجار و ضروري براي تكامل تاريخ بشري دانسته و در نتيجه اقدام به سـتايش و                 
از ايـن رو بيـشتر انقلابيـون قـرن نـوزدهم در اروپـا و همچنـين در                   . آن زدنـد  تقديس  

يافتني   انقلاب دست  ازطريقكشورهاي مستعمره در قرن بيستم آمال و آرزوهاي خود را           
ي انقلابــي مــاركس و در نهايــت مكتــب ماركسيــسم ازجملــه هــا انديــشه. دانــستند مــي

در مقابـل ايـن گـروه    . شـد  وب ميي فكري آنها براي رسيدن به استقلال محس    ها  مشرب
شناسـي انقـلاب را       ديگر آن را تقبيح كرده و بـا ديـد منفـي و آسـيب               اي  هراديكال، دست 

ي هـا   مخالفـت . همچون ميكروب خطرناك براي جوامع سـالم و باثبـات تلقـي نمودنـد             
بـا عملكـرد ساختارشـكنانه و ضدسـنت انقـلاب           ) م1729-1779(ادموند برك انگليسي  

ايـن وضـعيت دوگانـه از قـرن         . به وي گرديد  » يكار  محافظهپدر  «لاق  فرانسه منجر اط  
نوزدهم به قرن بيستم نيز منتقل شد هرچند تاكتيك و مكان جغرافيايي انقلاب نيز تغييـر                

صورت كه انقلاب عمومـاً در قالـب مبـارزات مـسلحانه و چريكـي آغـاز و                  بدين. نمود
.  و جهان سوم منتقل گرديـد      نيافته  عهتوسهاي ملل    همچنين مكان آن از اروپا به سرزمين      

دار و منادي انقلاب بودند،      اگر در قرون هيجده و نوزده ليبراليسم، اروپا و آمريكا مشعل          
 كـه برحـسب منـافع       اي  گونـه   به. در قرن بيستم خود تبديل به ضد انقلاب قهاري شدند         

ي مـردم مـانع     هـا   تـوده خود در سطح جهاني سعي نمودند حتي در صـورت سـركوب             
حـال قـرن بيـستم كـه قـرن           با اين . طلب شوند  خواه و استقلال   پيروزي هر جنبش آزادي   

از ايـن رو    . هاست آكنده از انقلابات متعدد در ابعاد مختلف تمدن بـشري اسـت             شگفتي
ن واژه نه تنها براي تحولات      اي  هي ك طور  بهگويند   مي» ها  قرن انقلاب «به حق اين سده را      

هاي ديگر اجتماعي، علمي و اقتـصادي نيـز            امور و پديده   سياسي و اجتماعي بلكه براي    
 و  هـا   تركيب اين اصطلاح سياسي و اجتماعي با واژگان حوزه           .مورد استفاده قرار گرفت   

همـين  . ي ديگر، عموماً با نوعي حس تحول و دگرگوني گـسترده همـراه اسـت              ها  زمينه
 است كـه در تركيبـات       ساز آن  موضوع نشان از وجوه مختلف و ابعاد پيچيده و دگرگون         

.... جديدي همچون انقلاب صنعتي، انقلاب فرهنگي، انقلاب سبز، انقلاب انفورماتيك و          
  . جاي گرفته است
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در دهة پاياني اين قرن و آغاز قرن بيست يكم با نوع جديـد و بحـث انگيـزي از                    
مخملـي يـا     (هـاي رنگـي     انقـلاب تحول سياسي مواجه هستيم كه از آنها تحت عنوان          

هر چند اين تحول و دگرگوني سياسي با انقلاب به معناي واقعـي             . شود  ميياد  ) جينارن
 در كـشورهاي اروپـاي شـرقي رهـا شـده از             اي  تفاوت اساسي دارد، اما تأثير قابل توجه      

به همين دليل براي شناخت اجمالي در پايان بخش مربـوط بـه نظريـه               . كمونيسم داشت 
  . به آن خواهيم داشتاي ماركسيسم اشاره

  
  ساز  ها و مفاهيم دگرگون پديده

 اساسي اسـت كـه از همـان         مسئله يك علم داراي دو      عنوان  بهشناسي    طور كلي جامعه    به
شناسـي    نخست موضوع نظم كه در منابع جامعه      . باشد  آغاز ظهور تاكنون با آن مواجه مي      

معـروف  » ماركـسي  «مـسئله دوم موضوع تغيير كه به      . معروف است » هابسي «مسئلهبه  
 اول سوأل اساسي اين است كه چگونـه نظـم اجتمـاعي دوام              مسئلهدرمورد  . شده است 

شـود؟    گيـرد؟ نظـم اجتمـاعي چگونـه حفـظ مـي            يابد و جنگ همه عليه همه درنمي        مي
 نـسبي پايـدار     طـور   به، نظم اجتماعي حداقل     . . . .چگونه با همه كميابي، نفاق، تضاد و        

كنـد؟    اسـت كـه چگونـه جامعـه تغييـر مـي            دوم سـوأل ايـن       مـسئله ماند؟ در مورد     مي
ل سـؤا ن دو    اي  هرود كه ب    شناسي انتظار مي    ند؟ در واقع از جامعه    ا  ي تغيير كدام  ها  مكانيسم

شايد اغراق نباشـد اگـر گفتـه شـود كـه مـسائل تحـولاتي كـه در                   . اساسي پاسخ گويد  
مـسئله  شود همگي به نوعي مشتق از يكي يا تركيبي از ايـن دو                شناسي مطرح مي    جامعه

  )11-12: 1375 ،يمسعود چلب( .اساسي هستند
ي جوامع انساني، منازعات سياسي جايگاه و       ها  دگرگونيميان انواع تحولات و      در

ــژ ــت وي ــا بحــران.  دارداي هاهمي ــشكل جــدي و دل ه ــا م ــه تنه ــشغولي  ي سياســي ن م
جذاب  كلي انواع تغييرات سياسي و اجتماعي زمينة         طور  بهباشد، بلكه      مي مداران  سياست

 به اين دليل اسـت      مداران  سياستحساسيت و نگراني    . تحقيقاتي براي پژوهشگران دارد   
 حاكمـه و نهادهـاي      هيئـت  مـستقيم، موجوديـت      طور  به زا  تحولهاي    كه برخي از پديده   

ي ها  واكنش امور   گونه  اين در قبال    ها  دولتدر طول تاريخ    . ازداند  خطر مي  حكومتي را به  
ترين آنها، به تعبير ماكس وبر اسـتفاده    كه آخرين و متداول    اند  همتعددي از خود نشان داد    

 زا  تحـول هـاي سياسـي       در مقابل بـين پديـده     . از قدرت مشروع يعني زور و اجبار است       
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نظر وجود دارد، برخي از آنها بـه بخـشي از             نحوة برخورد با دولت اختلاف     خصوص  در
 حاكمـه معتـرض     هيئـت و  ي حاكم و برخي ديگر به كليت موجوديت نظـام           ها  سياست
ردان م ـ تحولات نه تنها براي محققان بلكه بـراي دولت         گونه  اينبنابراين شناسايي   . هستند

شـناخت واقعـي و مناسـب، فرصـت لازمـه را بـراي              . نيز امري ضروري و حياتي است     
  .نمايد ميتر بحران و تهديد فراهم  واكنش بهتر و منطقي

بنـدي   ي را برحسب سـه مـلاك طبقـه        ي سياس ها  دگرگونيبرخي از محققان انواع     
آميـز يـا    لمتا برحـسب اينكـه مـس     شيوة انجام يا وقـوع تحـولات      نخـست   . نمايند مي

، برحسب اينكه ممكن است از بالا يعنـي از درون           منشأ تحولات دوم  .  باشد بار  خشونت
ي خـارج از قـدرت حاكمـه        ها  گروهحكومت صورت گيرد و يا از پايين يعني از جانب           

تـرين    ، كـه ممكـن اسـت از سـطحي          عمق و دامنه تحولات     سوم برحسب  .انجام پذيرد 
تـرين    ي دولتـي تـا عميـق      ها  سياستي حكومتي، افراد حاكم و      ها  ي در رويه  ها  دگرگوني

 .تحولات در قانون اساسي، ايدئولوژي، طبقـه حاكمـه و نظـام اقتـصادي را در بربگيـرد                 
  )199 :1380بشيريه، حسين (

بخش همگي از جملـه      ي آزادي ها   داخلي، جنبش  يها  جنگكودتا، رفرم، شورش،    
توان به سادگي براساس معيارهـاي         با آنها درگير بوده و مي      ها  دولتتحولاتي هستند كه    

 بـوده و    آميـز   مـسالمت  مطرح شـده قـرار داد، برخـي از آنهـا             چارچوبفوق آنها را در     
 ودر نهايـت    گيـرد   ميتعدادي همراه با توطئه وخشونت، مواردي هم تحول از بالا شكل            

 شناسايي دقيـق آنهـا مـا را در بررسـي و           .  را در پي دارد    اي  هبعضي آنها تحولات گسترد   
  . كند شناخت انقلاب ياري مي

  
  كودتا 

 برانـداختن  يـا ضربه زدن « به معني Coup  de  tateتركيبي از دو واژة فرانسوي  كودتا
ي اقليتـي صـاحب      و سـريع از سـو      آميز  توطئهاست و از نظر سياسي حركتي       » حكومت

 كسب قدرت سياسـي     منظور  بهقدرت در درون نظام برعليه بخش ديگر از هيئت حاكمه           
 اينكه تاريخي طولاني دارد با اين حال در حدود سيصد سـال اسـت               رغم  بهكودتا  . است

كه وارد ادبيات سياسي شده و جالب اينكه عمده كودتاها در قرن بيستم و در كشورهاي                
 تا چندي قبـل بعـضي از ايـن كـشورها بـيش از               كه  طوري  به. ستجهان سوم رخ داده ا    
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هـر چنـد    . انـد   قدمت و سنوات استقلال خود كودتاي موفق و يا ناموفق را تجربه كـرده             
امروزه به دلايل متعدد حتي در كشورهاي جهان سوم همانند نيمه دوم قرن بيستم ارتش               

تر شده    خالت نظاميان سخت  موقعيت گذشته را نداشته و شرايط داخلي و جهاني براي د          
تـرين    يافتـه  ترين و سازمان     مدرن عنوان  بهدر واقع پايگاه سياسي و اجتماعي ارتش        . است

  .نيروي نوساز در دورة فقدان احزاب و نهادهاي مدني بسيار برجسته و تأثيرگذار بود
فرهنـگ سياسـي    به نظر فاينر دخالت نظاميان در امور سياسي در درجة اول بـه              

آفرينـي ارتـش در      فرهنگ سياسي مستعد كودتا، زمينه را براي نقـش        . گردد  مير  جامعه ب 
به ميزان رشد و تقويت جامعه مدني و مقاومت فرهنگي در           . نمايد كسب قدرت مهيا مي   

ايـن تنـوع    . نمايـد   مـي شدن ارتش،  فاينر جوامع را به چهار گروه تقـسيم             مقابل سياسي 
مانـدة سياسـيِ فاقـدِ       گرفته تا كشورهاي عقـب    ي غربي   ها دموكراسيترتيب از     جوامع به 

بنـابراين امكـان دخالـت      . گردد  ميي مستقل را شامل     ها  نهادهايِ مدني، احزاب و رسانه    
البتـه ايـن بـه      . يابـد  ترتيب افـزايش مـي      ارتش از كشورهاي گروه اول تا گروه چهارم به        

يـشرفته نيـست    شدن نظاميـان در كـشورهاي پ       امكان وقوع كودتا و يا سياسي      معناي عدم 
 ـ  دلايـل متعـدد از جملـه وجـود نهادهـاي مـدني همچـون احـزاب، سـنديكاها،                    هولي ب
گرايـي ارتـش و      ي متعدد، تأثيرگذاري افكار عمومي، مطبوعات مستقل، حرفـه        ها  انجمن

بـا ايـن حـال      . همچنين نظام بوروكراتيك همگي احتمال آن را به حداقل رسانده اسـت           
ي اقتـصادي و اجتمـاعيِ      هـا   بحراندر صورت وجود    برخي از كارشناسان مدعي هستند      

 ثبـاتي   بـي ي فرسايـشي و نـاموفق،       هـا   جنـگ طولاني و عميق به همراه افزايش بيكاري،        
ي چند حزبي شرايط را براي وقوع كودتا و حضور          ها  نظامهاي شكنندة    سياسي و ائتلاف  

 با وجود ايـن     .نمايد   از كشورها فراهم مي    گونه  ايننظاميان در مناصب حكومتي حتي در       
چـشم   انگيز كودتا بيشتر در تاريخ كشورهاي درحال توسعه و جهان سـوم بـه              داستان غم 

داشـتن   دليـل   بـه  نيـروي مـدرن و نوسـاز و          عنـوان   بـه در اين كشورها ارتـش      . خورد  مي
 منسجم و داشتن ابزار قدرت نسبت به احزاب، خلاء كاركردِ مثبـت آنهـا را                دهي  سازمان

تجارب تاريخي نيمة دوم قـرن بيـستم نـشان          . نشينند يكه قدرت مي  تأمين نموده و بر ار    
ي متداول كنارزدن رقبا و كسب قـدرت در كـشورهاي           ها   كه كودتا يكي از شيوه     دهد  مي

  .شود جهان سوم محسوب مي
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 به خواست و انگيزة آگاهانه برخـي        سو  يكتر وقوع كودتا از       در يك تحليل عميق   
هـر چـه    . به شرايط سياسي و اجتماعي بستگي دارد      از نيروهاي نظامي و از سوي ديگر        

تـر باشـد، احتمـال        تر و پيچيـده     جامعه مدني و ساختار حزبي و فرهنگ سياسي منسجم        
 كـارايي  ديگـر وقتـي مـشروعيت سياسـي نظـام،            عبـارت   به. يابد  وقوع كودتا كاهش مي   

ش نهادهاي سياسي و مشاركت مردم در سياست بالا باشـد، احتمـال وقـوع كودتـا كـاه              
. كند  در چنين شرايطي ميزان مقاومت در مقابل اقدامات نظاميان افزايش پيدا مي           . يابد  مي

 كه فاقـد جامعـه مـدني نيرومنـد و           اند  از لحاظ تجربه تاريخي نيز كشورهاييِ كودتاخيز بوده       
  )202 :1380بشيريه، حسين  (.اند  بودهيافته سازمانساختار حزبي جاافتاده و افكار عمومي 

تر و خيلي سريع و ناگهاني به نظر          شرايط كودتا در قياس با انقلاب سهل      هر چند   
سخن  به.  ولي از ظرافت، پيچيدگي، دقت عمل و سرعت زيادي برخوردار است           رسد  مي

ديگر در نگاه اوليه اگر خارج از صحنة منازعات سياسي بـه كودتاهـا بنگـريم، بـه نظـر                    
 ـ  به. گردد عملي ساده و بسيار آسان تلقي مي        مثـال در گذشـته بارهـا از تلويزيـون           وانعن

كرديم كه يك گروه نظامي حتي به تعداد يك گروهان دويست نفره در يـك                مشاهده مي 
كشور آفريقايي قادر به سرنگوني حكومتي شده كه بـيش از ده هـزار نيـروي مـسلح در        

 بارها ادعا شده حكومتي همچون حكومت قوام نكرومه بـا كودتـايي     . اختيار داشته است  
با تمام اين اوصاف    . آساني سقوط نمود    به اند  داشتهكه قريب به پانصد نفر در آن شركت         

شويم كه اين موضوع بخشي از واقعيـت پنهـان كودتـا را نـشان                با كمي دقت متوجه مي    
  .دهد مي

ريـزي بـسيار دقيـق و اجـراي صـحيح و             محاسبات دقيق سياسي و نظامي، برنامه     
 سرعت عمل از شـرايط ضـروري و اساسـي           خصوص  هب و   ها  موي عمليات و طرح    موبه

كودتاست و هر اشتباه كوچك يا مسامحه و كنُدي عمل موجـب اخـتلال در همـاهنگي                 
) 8: 1359ادوارد لوتواك،   ( .بين واحدها شده و لاجرم به شكست كودتا خواهد انجاميد         

 دو از هـم      است كـه شناسـايي ايـن       اي  هازاند   اين قضايا تفاوت انقلاب با كودتا به       رغم  به
 اسـت، دوم    آميـز   توطئهكارانه و    كودتا نخست ناگهاني، پنهان   . چندان كار دشواري نيست   

كننده در آن عمدتاً بخشي از نيروهاي نظامي و مسلح رژيم حاكم بـوده               نيروهاي شركت 
 هيئـت  كودتاگران، نخبگـان ناراضـي از درون         رو  اين  از. و تودة مردم در آن نقشي ندارند      

اي هـستند زيـرا در آنهـا          سوم كودتاها روندهاي يك مرحلـه     . شوند  يمحاكمه محسوب   
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 كـه   درحـالي پيونـدد،    وقـوع مـي     به باره  يكسقوط و احياء سازمان قدرت سياسي هر دو         
در واقع برخلاف انقلاب، بازگشت به وضـع عـادي          . اي است   انقلاب روندي دو مرحله   

هاي كودتا و      با توجه به ويژگي    ور  اين  از. باشد  بعد از وقوع كودتاي موفق قابل تحقق مي       
تفاوت عمدة آن با انقلاب، نبايد انتظار چنداني از آن براي تغييـرات اساسـي و بنيـادين                  

البته در معدودي از كودتاهاي كشورهاي جهـان سـوم شـاهد تحـولات و               . داشته باشيم 
 در زمينـه نوسـازي سـاختارهاي اقتـصادي و اجتمـاعي             ويـژه   به اي  هي عمد ها  دگرگوني

  . ستيم كه شباهت بسياري به تحولات انقلابي دارده
ي هـا    كه هر كشوري داراي شـرايط مـادي، سـاختار اجتمـاعي، سـنت              گونه  همان

 ها  ، نقش ها  هدف،  ها  ، هر كودتايي نيز انگيزه    باشد  ميفرهنگي و نظام سياسي خاص خود       
  عوامـل و خـصوصيات     بـودن   دليـل متفـاوت     خاص خود را دارا است، بـه       يها  ويژگيو  

ل نظـامي بـه اشـكال       ئكودتاهاست كه بررسي آنها توسط نويسندگان و تحليلگران مـسا         
 از لحـاظ ماهيـت و عملكـرد         تـوان   مـي رفته كودتاها را     مه روي. پذيرد مختلفي انجام مي  

ي هـا  حكومتنخست كودتاهاي كه توسط نظاميان عليه . سياسي به سه گروه تقسيم كرد  
ايـن  . گيرد  ميد توسعه سياسي و اجتماعي صورت       گرا و در جامعه فاق     ارتجاعي و واپس  

گروه از كودتاها معمولاً با رويكرد مثبـت ارزيـابي شـده و خـود را نـاجي ملـت تلقـي                      
 و در صورت داشـتن اهـداف مترقـي و مردمـي بـه اقـدامات متعـدد از جملـه                      كنند  مي

ي  بـه كودتـا    توان  ميبراي اين گروه    . زنند اصلاحات ارضي و تحول اقتصادي دست مي      
نوع دوم بر عكس نوع اول كودتـاي اسـت كـه            .  اشاره نمود  1952افسران آزاد در مصر     

 و احتمـالاً واپـسگرا عليـه يـك حكومـت مردمـي و مترقـي                 كار  محافظهتوسط نظاميان   
 در ايران با توجـه      1332 مرداد   28اين دسته از كودتاها همانند كودتاي       . گيرد  ميصورت  

ي خـارجي عمومـاً خائنانـه    ها قدرتي اطلاعاتي ها به شرايط داخلي و حمايت سرويس    
 1991 تـا سـال      1950 تنها ايالات متحـدة آمريكـا از سـال           شود  ميگفته  . گردد  ميتلقي  

تـرين سـنخ      نـوع سـوم كـه شـايع       .  كودتا طرح و به مرحلة اجرا گذارده است        95حدود  
 كودتاست توسط بخشي از نيروهاي مسلح عليه بخش ديگـري از همـان نيروهـا انجـام                

 ـ      . گيرد  مي جـايي نخبگـان قـدرت و بـدون تغييـرات            هاين نوع از كودتاها معمولاً با جاب
ملموس در ساختارهاي سياسي و اجتماعي بارها در كشورهاي آمريكاي لاتين و آفريقـا              

  )65-66: 1387 عليرضا ازغندي، .(باشد اتفاق افتاده است و كودتاهاي خانوادگي مرسوم مي
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عملكرد سياسي و اجتمـاعي و كارنامـة كودتـاگران در           بردن به چگونگي     براي پي 
  :ي مختلف بايد به بسترها و شرايط ذيل توجه نمودها عرصه

  
   پايگاه اجتماعي كودتاگران .1

. نمايـد   خاستگاه و پايگاه اجتماعي كودتاگران نقش اساسـي در عملكـرد آنهـا ايفـا مـي                
كان ايجـاد تغييـرات عمـده در        هرچقدر كودتاگران پيشينة طبقاتي پايين داشته باشند، ام       

 داران  زمـين  ويـژه   بـه ولي اگر رهبران كودتا متعلق به طبقـات بـالا           . شود  جامعه بيشتر مي  
اين نوع  . نمايد  ميجا   هبزرگ و صاحبان صنايع باشند، كودتا صرفاً نخبگان سياسي را جاب          

كارگري ي دهقاني و    ها  شورش جلوگيري از رشد اعتراضات و       منظور  بهكودتاها معمولاً   
  .گذاشتن هرگونه حركت مردمي به وقوع مي پيوندد و عقيم

  
  ايدئولوژي كودتاگران   .2

 در زمينـه مناسـبات و روابـط         ويـژه   بهگرا، خواهان تغييرات اساسي      ي چپ ها  ايدئولوژي
گـرا عمومـاً خواهـان       ي راست ها  ايدئولوژياقتصادي و اجتماعي و سياسي هستند، ولي        

بنـابراين نـوع    . ز تغييرات اساسي و عميق ساختاري بيزارنـد       حفظ وضع موجود بوده و ا     
  .ايدئولوژي و گرايش سياسي كودتاگران نقش مهمي در تحولات بعدي جامعه دارد

  
   حاكمههيئت ميزان ائتلاف كودتاگران با نيروهاي خارج از .3

هرچقدر كودتاگران براي كسب قدرت بـه نيروهـاي خـارج از بلـوك قـدرت سياسـي                  
ي آنها از جمله تغييرات     ها   به همان ميزان مجبور به قبول برخي از خواسته         متوسل شوند 

گرفتن از نيروهاي غيرحـاكم و       ولي اگر كودتاگران بدون كمك    . باشند  ميبه نفع آن طبقه     
ي خاستگاه مشترك اقـدام نماينـد، اجبـار چنـدان بـراي تغييـرات               ها  يا با مساعدت لايه   

  .اساسي نخواهند داشت
  
  ي نوسازي و توسعهها رتسطح و ضرو. 4

، گـردد   مـي  تنها نيروي پيشرو و نوساز محسوب        عنوان  بهمانده، ارتش    دركشورهاي عقب 
 عنـوان   بـه ، ارتـش    دهد  مي كشورها رخ    گونه  اينبه همين جهت اغلب كودتاهايي كه در        
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، طبقه تجار و بازرگانـان و احـزاب ضـعيف           انفكر  روشني ديگر از جمله     ها  گروهاينكه  
نمودن جامعـه را بـه سـبك غـرب و يـا شـرق برعهـده                  فه نوسازي و مدرن   هستند، وظي 

حال بيشتركودتاگران پس از كسب قدرت عمل خود را مقدس و ضروري             هر به. گيرد مي
دانند و حتي از واژه انقلاب به جهت بار عاطفي و تقـدس و                براي منافع ملي و مردم مي     

 تعداد اندكي از كودتاهاسـت كـه   ولي آنچه مهم است وجود   . كنند  مشروعيت استفاده مي  
 را اي هي اشاره شده توانستند تغييرات و تحـولات عميـق و گـسترد   ها با توجه به ويژگي  

 كه عنوان شد عملكرد و دگرگوني گسترده و فراگيـر           گونه  همان. در جامعه ايجاد نمايند   
  . شباهت با انقلاب نيست آنها بي

  
   اصلاحات يا رفُرم

 ماده صلاح در مقابل فساد است كه در فارسي انجام كارهاي            اصلاح از ) Reform(رفرم  
رفـرم در اصـطلاح     . كردن فـساد معنـي شـده اسـت          برطرف منظور  بهشايسته و پسنديده    

داخـل و  ( حاكمـه تحـت فـشار       هيئتحركتي آرام، تدريجي و قانوني از سوي        «سياسي  
 كـه   گونه  همانراين  بناب» .شود  ي كلي دولت تلقي مي    ها  سياست تغيير در    منظور  به) خارج

 حاكمِ نگـران    هيئت تحولي است از بالا كه بخشي از         مشخص مي باشد  از تعريف رفرم    
صـورت تـدريجي انجـام       ي نوين بـه   ها  گويي به ضرورت    پاسخ منظور  بهاز اوضاع كشور    

خواهـان وضـع موجودنـد،       حاكمه كه عموماً     هيئتدر اين ميان بخش ديگر از       . دهد  مي
. باشـند   ميمخالف هرگونه اصلاحات به شيوه و روش نوگرايان          چنين تحليلي نداشته و   

 حـاكم و تـشتت آرا بـين آنهـا و همچنـين              هيئتانسجام در درون     در چنين حالتي عدم   
هاي اصلاحات ازسوي ديگر زمينه خطرناكي را بـراي بقـاي حكومـت فـراهم                ضرورت

تـرين    كلي خطرنـاك طور به«آمـوزد   كند، چرا كه به تعبير دوتوكويل تجربه به ما مي       مي
ي ثبـاتش   هـا   راهلحظه براي يك حكومت زماني است كـه بـه جـستجوي اصـلاح               

  ».پردازد مي
و رژيمـي كـه     سياسـي    بايـد بـه نـوع نظـام          از منظر جامعه شناسي سياسـي     البته  

ي بسته و اقتـدارطلب از ايـن   ها  تفاوت قائل شد، نظام  گيرد  مياصلاحات در آن صورت     
ي رژيـم را كـم كـم        هـا    است انـدكي اصـلاحات كنتـرل       پذيرترند و ممكن   حيث آسيب 

تضعيف كند و به تقويت و تشويق مخالفان نظام و در نهايت به سرنگوني يـا فروپاشـي                  
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 دست به كودتا بزنند، هم بـراي        كار  محافظهآن منجر شود و يا حتي امكان دارد نيروهاي          
نمونه تـاريخي   .  خود بست و هم از دايره كنارزدن رقباي        از بن   سياسي نمودن نظام  خارج

مشهور و متأخر از اصلاحات در كـشور اتحـاد جمـاهير شـوروي بـود كـه اصـلاحات                    
بـرعكس  . پروستريكا و گلاسنوست گورباچف منجر به فروپاشي اين ابرقـدرت گرديـد           

از لحـاظ نـوع، هـدف       . ي دموكراتيك ظرفيت بيشتري براي پذيرش رفرم دارنـد        ها  نظام
گويي بـه بحـران مـشاركت و گـسترش و تقويـت              اصلاحات سياسي ممكن است پاسخ    

همچنـين ممكـن اسـت اصـلاحات بـراي          . مجاري مشاركت عمومي در سياست باشـد      
. ي مختلف دولـت در امـر گـردآوري و توزيـع منـابع مختلـف باشـد                 ها  تقويت توانايي 

تر ثروت و تقليل تعارضات اجتماعي اغلـب          اصلاحات اقتصادي در زمينة توزيع عادلانه     
. شدن منابع قدرت و امتيازات است      دست كند و مستلزم دست به       پيدا مي  خصلت سياسي 

 از نيروهـاي مخـالف و       اي  هي عمـد  هـا   بخـش طلبان به همكـاري      اغلب پيروزي اصلاح  
   )201 :1380بشيريه، ( .طلب در خارج از حيطه حاكميت سياسي نياز دارد اصلاح

الملـل    بـين  گرفتـه در محـيط داخـل  و          در مقابـل تغييـرات صـورت       هـا   حكومت
، هـا   سياسـت كنند، گروهي خواهان تطبيـق و سـازگاري           ي يكساني اتخاذ نمي   ها  سياست

 و اهداف حكومت با شرايط نوين هستند و تداوم حكومت را در تغيير و تحـول و                  ابزار
در مقابل گروه ديگر ضمن رد اين ديدگاه خواهان پيگيـري و تـداوم   . دانند سازگاري مي 

 طـور   بـه . دهند  باشند و نيروي مقابل را مورد سرزنش قرار مي         يي قبلي نظام م   ها  سياست
 گيرنـد   مـي هاي مختلفي قرار      تغيير و تحول در طيف     منظور  بهكلي رهبران در برابر فشار      

آميـز از    ي آگاهانه و تدريجي گرفته تا سرسـختي و دفـاع تعـصب            ها   از رفرم  كه  طوري  به
هم است اينكه از يـك سـو اهميـت           ولي آنچه م   .ي قبلي متفاوت هستند   ها  سياستروند  

حفظ تعادل و انسجام ملي، و از سوي ديگر ضرورت اصلاحات، شرايط سختي را براي               
بنابراين انسجام فكري و سياسي هيأت حاكمه، بـه همـراه         . نمايد هيأت حاكمه فراهم مي   

آميز  تواند، تحول به صورت مسالمت     هاي جامعه مي   ريزي دقيق و توجه به اولويت      برنامه
   .و تدريجي محقق نمايد

برخلاف تصور معدودي از نويسندگان نسبت به گنجاندن اصـلاحات در رديـف             
 بخـشي   ازطريـق  اصلاحات برخلاف انقلاب     :اولاً: باشد كه   ها لازم به توضيح مي      انقلاب

باشد؛     عموماً تدريجي و بدون خشونت مي      :يابد؛ ثانياً   حاكمه و رسمي تحقق مي     هيئتاز  
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 تغيير در برخي از رونـدها و        دنبال  به نيستند بلكه    اي  ه تغييرات بنيادين و ريش     در پي  :ثالثاً
  . ي حكومت هستندها سياست

طلبانـه، تبعـات و نتـايج        ي اصـلاح  هـا   حركـت  برخي از    دهد  ميالبته تاريخ نشان    
 كه در صـورت     اي  گونه  بهريزي نموده،     نوين را پي   اي  هانقلابي داشته است، چرا كه جامع     

طلبـان بـه عـواملي     توفيـق اصـلاح  . ها، جامعه با گذشته تفـاوت اساسـي دارد    موفقيت آن 
 و بسيج اجتماعي، همراهي بخش قابل توجـه از نيروهـاي پيـشرو              دهي  سازمانهمچون  

هاي اصلاحي و برحسب ميزان همراهي مردم با آنهـا،           بندي برنامه  اولويت حاكمه،   هيئت
، طلبـان در جهـت پيـشبرد اهـداف         ح اصلا بودن   اصولي و تدريجي و مصمم     ريزي  برنامه

.  و همچنــين عــدم موانــع اساســي در خــارج از مرزهــا بــستگي داردرهبــري منــسجم،
كنترل منجر به سقوط دولـت       درغيراين صورت اصلاحات عقيم و حتي در صورت عدم        

 اينكه اصلاحات يكي از تحولات عمده سياسي و اجتماعي در           رغم  بههرحال   به. شود  مي
، اهـداف، ابزارهـا و      هـا   دلايل متعدد از جملـه ويژگـي       شوند ولي به   جوامع محسوب مي  

بنـابراين در علـوم     . شـود    عملكرد آنها منجر به تفكيك اين پديده از انقـلاب مـي            فرايند
  .اجتماعي نمي توان تحولاتي همچون اصلاحات را در رديف انقلابات اجتماعي نهاد

  
  )Rebellion(  شورش

اســي و اجتمــاعي در طــول تــاريخ هــر كــشوري يكــي از اشــكال رايــج تحــولات سي
   صـورت   ها  حكومتي متعددي است كه از سوي اقشار مختلف مردم بر عليه            ها  شورش

ــي ــرد م ــوش،    . گي ــسبتاً خودج ــاعي ن ــي و اجتم ــشونت سياس ــان خ ــا طغي ــورش ي ش
 اعتـراض بـه     منظـور   بـه  و زودگذر است كه با شركت جمعـي از مـردم             يافته  سازمانغير

 عمومـاً عليـه     هـا   شـورش با اين تعريف    . گيرد  ميحكومت انجام   ي  ها  سياستبخشي از   
هـاي   كليت ساخت سياسي و اجتماعي و نظام ارزشي مسلط نيـست، بلكـه درخواسـت              

ويژگي عمدة شـورش مقطعـي و زودگـذر،         .  دارند اي  ويژه صنفي و منطقه     محدودتري به 
حركت را بجـز     لازم براي تداوم     دهي  سازمانفاقد رهبري و ايدئولوژي بوده و كشش و         

 و همچنيـين  سـو  يـك  تخريب اموال عمومي و دولتي از دليل به. در موارد استثنايي ندارد 
 دلايل فراواني براي سركوبي آنها دارند و اتفاقـاً          ها  حكومت مشخص،   ريزي  برنامهفقدان  

 امـروزه دولتهـا     .سـت ها  شورشرحمانه   صفحات تاريخ هر كشوري مملو از سركوب بي       
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هـا، از تجهيـزات و تكنولـوژي متعـددي برخوردارنـد و              وب شورش براي كنترل و سرك   
هاي ويـژه و     ها، از يگان   جاي كشاندن نيروهاي مسلح به خيابان      هعموماً سعي مي كنند، ب    

  .يا پليس ضدشورش بهره ببرند
اولـين انديـشمندي بـود كـه سـعي نمـود            » گوستاولوبون«در بين متفكرين غربي     

 دنبـال   بـه  را توصيف نمايـد و       اي  هي تود ها  حركتو   ها  روحيه و چگونگي اعمال جنبش    
 رفتارهـاي متفـاوت از      گيرنـد   مـي اين مطلب بود كه، چرا افراد وقتي در ميان جمع قرار            

ي هـا    ديگـر چـرا توانمنـدي      عبـارت   بـه دهنـد؟ و      زماني كه تنها هستند از خود نشان مي       
شـود؟ وي     مـي ترتيب شخصيت افراد، در درون روح عمومي توده محـو             عقلاني و بدين  

  : بيان نمودها تودهي منش و رفتار ها چند عامل تأثيرگذار را در پيدايش ويژگي
قـدرتي   اينكه هريك از افراد توده فقط بـه سـبب قرارگـرفتن در جمـع،                 نخست

كند   يي مجاز مي  ها  كنند، اين احساس او را به اطاعت از سائق           مي نشدني احساس  مغلوب
حس مسئوليتي كه فرد    . داشت نفرد، در بند نگاه مي    كه وي آنها را در مقام يك شخص م        

دليـل،   همـين  بـودن و بـه      گمنـام  دليـل   بـه  هر چه بيـشتر      دارد  ميرا از انجام كاري برحذر      
ي يادشـده را  هـا  تر جلوي سائق شود، فرد به همان اندازه سريع   بودن توده، ناپديد مي    غيرمسئول

عامل . شود  اي مي   ش خواص ذاتي توده    است كه باعث پيداي    سرايت روحي  دوم. گذارد باز مي 
راحتي معلوم كـرد     توان به   سرايت را مي  . كند  گيري اين خواص را هم تعيين مي       سرايت، سمت 

معني كه هر    بدين. سرايت را بايد از گونه خواب مغناطيسي دانست       . اما توضيح آن آسان نيست    
ت كـه هـركس،     حتـي تـا حـدي اس ـ      . احساس و هر كردار در ميان توده قابل سـرايت اسـت           
باشـد     مـي  تر  مهم كه البته     سوم عامل. كند  تمايلات شخصي خود را فداي تمايلات همگان مي       

پـذيري   كه سرايت روحي فقط يكـي از اثـرات ايـن تلقـين             يطور  به،  هاست  پذيري توده  تلقين
 ـ افراد تحت نفوذ يك تلقين، خود را با اشتياق زايدالوصف و مقاومـت            . است يري، متوجـه   ذناپ

  )51-52: 1369گوستاو لوبون، . (كنند خاصي مياعمال 
كننـد كـه از        را به چند دسـته تقـسيم مـي         ها  شورشپردازان انقلاب،    اغلب تئوري 

ي هـا   شـورش «،  »ي دهقـاني  هـا   شـورش  «،»شورش بردگـان   «ترين آنها،   جمله قديمي 
 نظـر برخـي از   رغـم  بـه هـر چنـد    . اسـت » ي شـهري  ها  شورش«و متأخر آنها    » اشرافي

 شرايط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي     دليل  بهبودن دهقانان   كار  محافظه مبني بر    انديشمندان
ويژگـي عمـدة    . شـود   ي متعدد دهقاني در هر كشوري مشاهده مـي        ها  شورشو اقليمي،   
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شـرايط وقـوع    . ي دهقاني ايـن اسـت كـه آنهـا عمومـاً جنبـة تـدافعي دارنـد                 ها  شورش
ميان دهقانان، كاهش سـلطه طبقـه        در   بستگي  همي دهقاني را بايد در پيدايش       ها  شورش

در چنـين   . دار و افزايش تهديدات نسبت به شيوة زنـدگي دهقـاني جـستجو كـرد               زمين
 مقاومت در برابر تهديدها و تحولات جديد و دفـاع از امنيـت              منظور  بهشرايطي دهقانان   

ي سـنتي و    هـا   شورشتوان آنها را براساس نوع آن به          كنند كه مي    نظام سنتي شورش مي   
  .  نمودبندي طبقهن مدر

پي دسترسي و حمله به      ترتيب در   ي دهقاني اهداف محلي دارند و بدين      ها  جنبش
 بـراي تعـديل روابـط محلـي يـك           آميـز   خـشونت در نتيجه تلاش    . منبع دشمني نيستند  

از ايـن رو    . شورش، و نه يك تلاش انقلابي براي تخريب كامـل طبقـات، خواهـد بـود               
 و  رسـند   مـي ي دهقاني، غيرعـادي بـه نظـر         ها  شورش با   هاي دهقاني، در مقايسه     انقلاب
 و متكي به توانايي جنبش در زمينة گـسترش          افتند  مي اتفاق   ندرت  به هستند كه    اي  پديده

   )459برايان كلايوس اسميت،  (.به مناطقي فراتر از مناطق روستايي است

قـدام  هـاي دهقـاني نيازمنـد ا        ي دهقاني به انقـلاب    ها  شورشبا اين وجود، تبديل     
 و اهداف دهقانان معمـولاً بـسيار محلـي و           ها  ديدگاه. يي خارج از دهقانان است    ها  گروه

ي دهقاني معمـولاً    ها  شورش،  ها  گروهبدون رهبري ملي يا اقدامات ديگر       . محدود هستند 
ي ديگر به اعتراض    ها  تلاشاما اگر   . مانند  ميدر حد تعدادي شورش محليِ پراكنده باقي        

در . توانند به دو شيوه به انقلاب ملي كمك كنند          ي روستايي مي  ها  گروهدهقانان بپيوندد،   
كند و    بعضي موارد، يك گروه نخبه شهري با ترك شهرها در ميان روستاييان فعاليت مي             

ي هـا    بـا ايجـاد ارتـش      ها  اين نخبه . نمايد  ي دهقاني برقرار مي   ها  گروهپيوندهايي را ميان    
توانند هم ظرفيت سازماني و هم اهداف ملي           مي ي دهقاني، ها  سازمانچريكي دهقاني و    

 در جـايي اهميـت دارد كـه         ويـژه   بهچنين اقداماتي   . را براي توجيه انقلاب فراهم نمايند     
اين الگو به درجـات     .  برخوردار نباشند  داران  زميندهقانان از خودگرداني فارغ از كنترل       

الگـوي دوم، كـه در      . رخ داد هاي چين، كوبـا، ويتنـام، و نيكاراگوئـه            متفاوت در انقلاب  
هـاي    هـاي دهقـاني بـا انقـلاب         هاي فرانسه و روسيه مشاهده شد، تقارن انقلاب         انقلاب

انقـلاب را  ) Shock troops(» نيروهاي ضربت« ي شهري غالباً ها شرشو. شهري است
پس از آنكه   . كنند  كردن دولت فراهم مي    يي با اعتراضات نخبگان براي فلج     نوا  همازطريق  

 روسـتايي حـاكم   داران زمـين  پـذيري  آسيب روستاييان و بستگي همط مناسب، نظير   شراي
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 را  داران  زمـين ي دهقاني و تضعيف     ها  شورش دولت امكان گسترش     شدن  شد، آنگاه فلج  
  )25 -26: 1385 جك گلدستون،. (كند فراهم مي

 داران  زميني بزرگ به روابط كليدي ميان دهقانان،        ها  شورشدر نواحي روستايي،    
در منـاطق شـهري، چنـين عـواملي ارتبـاطي از اهميـت كمتـري                . و دولت بستگي دارد   

ي عظيم كارگران و وجود اهـداف آشـكاري بـراي تخريـب             ها  تودهتمركز  . برخوردارند
ي دولتي و بعضي اماكن در شهرهاي اصلي، به تجمعات انقلابي امكـان          ها  ساختماننظير  

 اي  هدسترسي داشته باشند و هم اهداف بـالقو       راحتي به حاميان بالقوه خود        هم به  دهد  مي
 سـطح   :انـد از    عبـارت ي شـهري    هـا   شـورش عوامـل اصـلي در      . براي حمله پيـدا كننـد     

، عوامل فيزيكي نظير وسـعت      )ي معترض به دولت   ها  گروهو يا   ( هاي كارگران  نارضايتي
ي شهري زمـاني    ها  شورشالبته  . و بافت شهرها و تعداد كارآمدي نيروهاي پليس شهري        

شود كه نه تنها پايتخت بلكه حمايـت شـهرهاي ديگـر را               به انقلاب تمام عيار تبديل مي     
ي اشـرافي  هـا  شـورش در مقابـل    )26-27: 1385 جك گلدستون، . (نيز در پي داشته باشد    

 بازگشت عـصر طلايـي و       خصوص  به و داراي اهداف محدود      كارانه  محافظه،  تدافعينفسه   في
ي حكومت  ها  سياستنمودن   اقتدار حكومت مركزي و محدود     كاهش   ويژه  بهامتيازات طبقاتي   

اي   تواند صنفي، قومي، و منطقـه        مي ها  شورشعلاوه بر آن    ) 16-19: 1372 ،بشيريه. (باشند  مي
ي ها   تقريباً غيرسياسي خواسته   هاي  جنبه مهم است    ها  شورش در اين    هم باشند، ولي آنچه   

ي سـركوب سياسـي آنهـا را     هـا    زمينه ها  تودهباشد، هر چند بعد تخريب و تهييج          آنها مي 
  . نمايد فراهم مي
» شـورش فرونـد در فرانـسه      «تـوان از      ي معروف در تاريخ جهان مي     ها  شورشاز  

قـرن  (» شـورش پوگـاچف در روسـيه      «،  )آغاز سلطنت لوئي چهاردهم در قرن هفدهم      (
در )  مـيلادي  1900(» بوكـسورها «و  ) 1850-1864(» هـا   شورش تايپينـگ  «و  ) هيجدهم

   .ين عليه استعمار نام بردچ
توان شباهت و افتراق طغيان با انقـلاب را بررسـي نمـود كـه  وقتـي                    از اينجا مي  

ي عمومي گسترده با بحران شديد در پيكر سياسي كـشور مقارنـه پيـدا كـرد،         ها  مخالفت
 و برخوردار از رهبـري خـوب و         يافته  سازماناما اگر گروهي    . نتيجه معمولاً طغيان است   

 ايجاد تغييرات منظم نيز وجود داشته باشـد  منظور بهپسند   منسجم و مردم   اي  هرنامداراي ب 
 فرق ميان   الواقع  في.  فعال سر به شورش بردارد، نتيجه احتمالاً انقلاب خواهد بود          طور  به
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ارتباط نيـستند، از     انقلاب و طغيان، فرقي پراهميت است، و اين دو گرچه با يكديگر بي            
ي متشكل باشد   ها   خواه از ناحيه دسته    –طغيان.  تفاوت دارند  بعضي جهات حساس باهم   

 و يـا افـراد   هـا   قوانين، با شيوهاي ه مخالفت علني با پار–ي سازمان نيافته ها  تودهو خواه   
خواهنـد بـا     طغيـانگران مـي   . خاص است و هدف آن، ايجاد تغييرات مشخص ومحدود        

ي پايان دهند، نـه بـا تغييـر         ناپذير خاص   متصديان حكومت به شرايط تحميل     كردن  عوض
سـازي   ي معين اسـت، نـه دگرگـون       ها  خواستشان رسيدگي به شكايت    دستگاه مسلط، و  

 جـاي  بـه  كـه  گـردد  مـي  به انقلاب مبدل كه هنگاميطغيان . منظم اساس كل نظام موجود    
تغييرات معين و محدود، تغييرات عمومي و بنيادي مطالبه شود، و قـدرت حـاكم خـود                 

دانسته شود، و عناصر طغيانگر پراكنـده بـه يكـديگر بپيوندنـد و               جودمسئول شرايط مو  
  )357: 1377هاينس لوباس، ( .دهند نيروهاي انقلابي كمابيش متحدي تشكيل مي

  
  جنگ داخلي

 رغم  به.  بار سرگذشت و تاريخ طولاني دارد       يك پديدة اجتماعي خشونت    عنوان  بهجنگ  
ر اعصار مختلـف از جملـه در قـرون اخيـر،            طلبانة زورمندان د   ادعاهاي فريبنده و صلح   

يي از  هـا   ويل دورانت در كتـاب درس     . قسمت اعظم نيروي آنها صرف جنگ شده است       
 سال بدون جنگ    268 سالي كه بشر تاريخ مدون دارد، فقط         3421از  «تاريخ مدعي است كه     
) 245: 1372ويـل دورانـت،     (» . نتوانست آن را كاهش دهـد      دموكراسيگذشته است و تمدن و      

در ايـن ميـان     . كنند   را به دو گروه كلي داخلي و خارجي تقسيم مي          ها  جنگبرخي از نويسندگان    
 را جنـگ    هايي با هويـت مـشخص و معـين عليـه يكـديگر              مبارزه مسلحانه دو گروه يا گروه     «

زدن و از پاي درآوردن دشمن مقابل و          كه هدف هر يك از ضربه      اند  داخلي تعريف كرده  
اغلـب مورخـان و     ) 32: 1379مهـدي اديـب سـده،       . (آوردن اوست تحت انقياد خود در   

تلقـي  » ي درجـة دوم   هـا   جنـگ «ي داخلي را همچون     ها  جنگمحققان گرايش دارند تا     
ي داخلي به دلايل متعدد غالباً شايسته آننـد كـه           ها  جنگ رسد  مي به نظر    كه  حالي  در. كنند

تـوان    يفي و قـدرت عمـل مـي       در واقع از نظر ك    . مورد توجه و مطالعة بيشتر قرار گيرند      
در واقـع،   . تر از نـوع خـارجي اسـت       آميز  خشونتي داخلي به مراتب     ها  جنگگفت كه   

هـا را     هستند كه معمولاً از جهت كيفي و اتلاف نيرو بالاترين خرابي           ها  جنگهمين نوع   
ساله مذهبي فرانسه بيشتر خرابي را       ي سي ها  جنگدر تاريخ جديد اروپا،     . آورند بار مي  به
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، 1870جنگ استقلال آمريكا نسبت به جنـگ فرانـسه و آلمـان در سـال                . اند  بار آورده  به
) 1918 -1914(اسپانيا كه در جنگ جهاني اول         . ضايعات انساني بيشتري در پي داشت     

بـيش از هـر يـك       ) 1939 -1936(ي داخلـي    هـا   جنـگ اروپا شركت نكرده بود، در اثر       
  )104: 1368گاستون بوتول،  (.متخاصمان جنگ جهاني اول متحمل تلفات شد

ي داخلي منجر به توجه بيشتر كارشناسـان و         ها  جنگتبعات مهم و نتايج ويرانگر      
، تخريب روحيـة    بودن  تلفات سنگين، طولاني و فرسايشي    . پژوهشگران به آن شده است    

شده، و همچنين عـدم وجـود        ملي  افراد جامعه كه در نهايت منجر به انشقاق و واگرايي           
ي خارجي، ابعـاد ايـن نـوع        ها  جنگ در مقايسه با     المللي  بينرد وثوق داخلي و     مرجع مو 

 از منازعات معمولاً دو نيروي متخاصـم داخلـي          گونه  ايندر. كند  تر مي    را پيچيده  ها  جنگ
 حاكمـه ناراضـي و از ديگـر سـو           هيئـت سو نيروهاي اجتماعي و يا بخشي از         كه از يك  

اگر نيروهاي معـارض حكومـت      . گيرند  مير  نيروهاي سياسي مسلط رو در روي هم قرا       
 و هــا  نــژادي، ايــدئولوژي و حمايــتبــستگي هــمداراي موقعيــت جغرافيــايي مناســب، 

كفايت داشـته باشـند، پيـروزي آنهـا          ي لازم را در مقابل دولت ناكارآمد و بي        ها  پشتيباني
ي داخلي نـشان    ها  جنگبرخي شواهد   . منجر به سقوط حكومت و يا تجزبه كشور گردد        

 در صورت اختلاف عميق نيروهاي مخالف با حكومت، پيشروي آنها تا سـقوط              دهد  مي
ي داخلي آمريكـا و اسـپانيا و        ها  جنگ دارد، براي نمونه     دنبال  بهپايتخت پيامدهاي مهمي    

ي چين با نيروهاي دولتي كـومين تانـگ، در نهايـت منجـر بـه                ها  يا درگيري كمونيست  
 كه در كـشور چـين موجـب انقـلاب           اي  گونه  به. شود  تحولات گسترده در داخل آنها مي     
بـا ايـن اوصـاف يكـي از اقـسام مهـم             .  گرديـد  1940كمونيستي مائو در نيمة دوم دهة       

  .ي چريكي انقلابي استها جنگي داخلي، ها جنگ
  

  ي چريكي انقلابي ها جنگ
 ويـژه   بهي چريكي، آوازه شهرت آنها در اواسط قرن بيستم          ها  جنگ سابقة طولاني    رغم  به

هاي مسلحانة مردمي عليه نيروهاي اسـتبدادي مـورد حمايـت غـرب آشـكار                در خيزش 
 عموماً افرادي انقلابي و چپ معروف هستند كه         ها  جنگگونه   ي اين ها  تئوريسين. گرديد

 قهرمانـان رهـايي و آزادي محـسوب         عنـوان   بـه در بين انقلابيون كشورهاي جهان سوم       
رو، ارنـستو چگـوارا، هوشـي مينـه و ژنـرال            افرادي همچون مائو، فيدل كاسـت     . شوند  مي
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 شـرايط   براسـاس هركـدام از آنهـا      . شـوند   ترين آنها قلمداد مـي      چياب از جمله برجسته   
، اصولي را براي پيروزي و تداوم مبارزات ارائـه          اي  ههاي محلي و منطق     طبقاتي و ويژگي  

 ويـژه   بـه  ي چريكي توجه به موقعيت جغرافيايي مبـارزه       ها  جنگي  ها  تئوريدر  . نمودند
العبـور و دور از دسـترس و تعـرض           ي صعب ها  كوهمناطق جنگي كه تحت پوشش و يا        

علاوه بر شرايط مناسـب    . گردد  ميآسان نيروهاي دولتي باشد موضوعي بسيار مهم تلقي         
اقليمي و جغرافيايي، عوامل ديگري همچون خوداتكايي، ابتكار عمـل، تحـرك، قابليـت              

ي هـا   جنـگ بعـضي از    . ي چريكي هستند  ها  جنگي  اه  تهاجم و گريز از جمله ضرورت     
چريكي اگر شرايط لازم همچون ايدئولوژي، حمايت مردمي، رهبري، سازمان و انسجام            

 وقتي جنـگ چريكـي بـه        الواقع  في. توانند به جنگ انقلابي تبديل شوند       داشته باشند، مي  
نمـودن نظـام     ط جدال و ساق   منظور  بههمراه ايدئولوژي مبارزاتي براي جلب قيام عمومي        

. حاكم اقدام نمايد و درپي ايجاد يك جامعه نو باشند، جنگ انقلابـي آغـاز شـده اسـت                  
 نه برعليه بيگانه بلكه بر عمومـاً عليـه   بخش آزاديي ها جنگي انقلابي برخلاف   ها  جنگ

تواند مورد حمايـت نيروهـاي خـارجي هـم باشـد صـورت                حكومت بومي كه البته مي    
ترغيب به ايجاد هـسته       مكان قيام عمومي و گسترده انقلابيون را      عدم آمادگي و ا   . گيرد  مي

بـه سـخن    . نمايد   مسلحانه در مناطق جنگلي و كوهستاني مي       صورت  بهمبارزاتي آن هم      
ديگر با تشكيل هستة مركزي مبارزان و واحدهاي كوچك پارتيزاني در يك منطقـة دور               

 شـرايط   شـدن    فـراهم   بـا  -  نقطة ضـعف حكومـت      -از دسترس نيروهاي مسلح دولتي      
ي پايتخـت منتهـي     هـا   داخلي و عمومي، زمينة گسترش آن فراهم شده و نهايتاً به دروازه           

ي چريكي منجـر بـه تـشكيل حكومـت          ها  جنگبدين طريق داستان شورانگيز     . گردد  مي
  .گردد ميانقلابي 

ي مردمـي   هـا    جلـب حمايـت    منظور  بهدر جنگ انقلابي عمليات توسط انقلابيون       
كوشد كه مردم را تا آنجا كه ممكـن اسـت تحـت              در مقابل حكومت مي   . دشو  مطرح مي 

در نتيجه برخلاف جنگ عادي، در جنگ انقلابي، سياست         . كنترل و نفوذ خود قرار دهد     
نيروهاي انقلابـي معمـولاً     . باشد  كننده را دارا مي    در تمام طول جنگ نقش اول و رهبري       

با قدرت سياسي خود، ضربه نظامي مهمـي بـه    منتظر بماند تا بتواند متناسب   ها  سالبايد  
 انقلاب و شورش بـراي آنكـه بتوانـد يـك            كننده  رهبرييك گروه   . حكومت وارد آورد  

جنبش انقلابي را توسعه دهند و قدرت آن را با نيروي دشمن متعـادل سـازند، نيـاز بـه                    
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 به يك   ي مردم ناچارند  ها  تودهانقلابيون براي جلب حمايت مادي و معنوي        . زمان دارند 
ين عامل برتري نيروهاي انقلابـي      تر  مهماين در واقع    . انگيزه محكم و قوي متوسل شوند     

 در برخورد بـا نيروهـاي انقلابـي،         ها  حكومتمعمولاً  . باشد  نسبت به نيروهاي دولتي مي    
  )86-88: 1370علي باقري، . (باشد فاقد انگيزه ايدئولوژيك مي

 از موارد زمينه را     اي  هو خارجي در پار   ي داخلي   ها  جنگ كه  يطور  همانبه هرحال   
ترتيـب   شوند، بـه همـان    و يا باعث پيروزي انقلاب مي   سازند  ميبراي وقوع انقلاب مهيا     

ي هـا   جنـگ ي نوپاي انقلابي، خود را درگيـر        ها  دولتنيز پس از وقوع انقلاب برخي از        
دولت انقلابـي   ي نوين   ها  سياست ديگر   عبارت  به. بينند تمام عيار داخلي و يا خارجي مي      
انقـلاب شـده و در      اهـداف   ي مخـالف    ها  دولتجانبة   نيز ممكن است بهانة تهاجم همه     

يي هـا   جنگ. گردند  مينهايت انقلابيون بدون آمادگي لازم با يك جنگ تمام عيار مواجه            
كه بعد از انقلاب چين، ايران، نيكاراگوئه، فرانسه و انقلاب بلشويك روي داده بارزترين              

  .باشد  اين نوع مي ازها نمونه
 و يا بعد از انقلاب در يك كـشور          ي داخلي و خارجي شايد قبل     ها  جنگبنابراين  

 شـدن   در صورت مـورد اول طبيعـي اسـت كـه شكـست حكومـت و آشـكار                 . رخ دهد 
البتـه برخـي اوقـات      . نمايد ناكارآمدي آن زمينه را براي فعاليت نيروهاي انقلابي مهيا مي         

اخلي هستند، با كشاندن بحران به مرزها و ايجاد شرايط          هاي كه دچار معضلات د     دولت
ها رهـايي    طور موقت از بحران    توانند به  واسطة جنگ محدود با كشور بيگانه مي       هامنيتي ب 

اين استراتژي اگر خوب كنترل و رهبـري نـشود گـاهي اوقـات نتيجـة                حال   با اين . يابند
 ـ شود  ميتأكيد   بايد   هاي داخلي با انقلاب    در مقايسة جنگ  . عكس خواهد داشت   رغـم   ه ب

  .برخي شرايط مشابه، تفاوت زيادي بين آنها وجود دارد
  
  ي اجتماعيها جنبش

يي زيادي  ها  شباهتهاي آن     يكي از اشكال عمده دگرگوني اجتماعي كه برخي از ويژگي         
 معـروف   شناس  جامعهنظر آنتوني گيدنز     بنابر. ي اجتماعي است  ها  جنبشبا انقلاب دارد    

تـوان    ي اجتماعي تعريف دقيقي از اين پديده اجتماعي نمـي         ها  جنبشوناگوني   گ دليل  به«
طوركلي جنبش اجتماعي را كوششي جمعـي بـراي پيـشبرد منـافع يـا                 ارائه نمود وي به   
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 عمل جمعـي خـارج از حـوزه نهادهـاي رسـمي تعريـف               ازطريقتأمين هدفي مشترك    
  )672: 1376 دنز،ي گيآنتون(» .نمايد مي

  :ي اجتماعي شامل موارد ذيل خواهد بودها جنبش يها ژگيويبا اين تعريف 
   اهداف مشترك استمنظور به جمعي و همگاني و .1
   معطوف به تغيير و دگرگوني است.2
   بودهيافته سازمان نسبتاً .3
   خارج از حوزة رسمي و حكومتي است.4
  .باشد  عضويت در آن اختياري و داوطلبانه مي.5
 منجـر بـه نزديكـي و ارتبـاط          سـو   يـك هبري و ايـدئولوژي از       اين عناصر به همراه ر     .6

شود و از سـوي ديگـر امكـان تفكيـك ايـن پديـده مهـم                   تنگاتنگ آن با انقلاب مي    
  . نمايد هاي ديگر از جمله كودتا و شورش فراهم مي اجتماعي را با پديده

در قرن نوزدهم و بيستم عواملي همچـون رشـد جمعيـت، پديـدة شهرنـشيني و                 
ي هـا  ايـدئولوژي تباطات، ظهور طبقات نوين از جمله طبقة كارگر همـراه بـا         گسترش ار 

ي متعدد اقتصادي، اجتمـاعي، سياسـي و بحـران          ها  بحرانگوناگون و فراگير و همچنين      
 رغـم   بـه .  گرديد اي  ي اجتماعي توده  ها  جنبشهويت ناشي از آنها، منجر به رشد فزاينده         

ي كارگري، دهقاني و آنارشيـستي      ها  شجنبي سياسي كلاسيك از جمله      ها  جنبشكاهش  
ي نوين در دو دهة اخير مطالعات آكادميك درباره اين پديـدة            ها  جنبشو همچنين رشد    

ي هـا   جنـبش تنـوع و گـستردگي فزاينـده        .  يافتـه اسـت    اي  اجتماعي افزايش قابل توجه   
بنـدي و   گوناگون اجتماعي علاوه بـر ايجـاد مـشكلاتي در امـر پـژوهش، امكـان دسـته          

  .نمايد ي آنها را دشوار ميشناساي
ي اجتمـاعي در  هـا  جنـبش  بندي طبقهترين  ترين و جامع به نظر آنتوني گيدنز دقيق  

 را به چهار دسـته كلـي        ها  آبرل جنبش . ارائه شده است  » ديويد آبرل « از سوي    1966سال
  :كند تقسيم مي

  ساز ي دگرگونها جنبش  .1
  طلب ي اصلاحها جنبش  .2
  خشي رستگاري بها جنبش .3
  هاي تغييردهنده محدود  جبش. 4
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ساز، ارتباط بسيار نزديكي با انقلاب دارند چـرا          ي دگرگون ها  جنبشدر اين ميان،    
تغييراتـي كـه اعـضاي ايـن        . كه اهدافشان تحولات و تغييرات فراگير در جامعـه اسـت          

 در پي آن هستند سريع، گسترده و فراگير و غالباً خشن اسـت حتـي برخـي از                   ها  جنبش
» جنبش انقلابـي  «تركيبـي       واژه انقلاب از واژه    جاي  بهها     از جنبش  گونه  اينان براي   پرداز  هنظري

اي   گونـه    بـه  هـاي انقـلاب معمـولاً       كند، نظريـه    گونه كه گيدنز اشاره مي      همان. كنند  استفاده مي 
بـراي مثـال تأكيـد      . كنـد   ي اجتماعي تداخل پيدا مي    ها  جنبشهاي     با نظريه  ناپذير  اجتناب
ي اجتماعي مورد استفاده قرار     ها  جنبشكنندگان   توسط بررسي بسيج منابع   تيلي بر    چارلز

 و اعتراض نيـز در تحليـل      بالارفتن انتظارات نظرية جيمز ديويس در مورد      . گرفته است 
ايـن تـداخل    ) 673: 1376 دنز،ي گ يآنتون. (ي اجتماعي نفوذ زيادي داشته است     ها  جنبش

ي هـا   جنبشهاي سياسي و اجتماعي عموماً از          انقلاب جاي  بهست كه امروزه     ا  اي  گونه  به
در واقع با توجه به تحولات مهم در عرصة جهـاني از جملـه              . شود  مي استفاده   اجتماعي

هـا از طريـق      و افول فراروايت  » شدن  جهاني «ازطريق ها  دولتفروريختن مرزهاي سنتي    
ح محلي، ملـي و  ي اجتماعي نوين در سطها  جنبش گيري  شكلمنجر به   » مدرنيسم پست«

ي كلاسيك عموماً جنبـة طبقـاتي و        ها  جنبشبه سخن ديگر اگر     . حتي جهاني شده است   
، المللـي   بـين ي جديـد ابعـاد      هـا   جنبشاقتصادي و يا سياسي داشتند؛ در چند دهة اخير          

  . فرهنگي و فراطبقاتي پيدا نموده است
شده كه  ي استفاده   ها  جنبشبراي توصيف   » هاي اجتماعي جديد    جنبش«اصطلاح  

 جنـبش   :انـد از    عبـارت  هـا   جنـبش اين  .  در عرصة اجتماعي اهميت يافتند     1960از دهة   
دانشجويي آن زمان، جنبش حقوق مدني، جنبش زنان، جنبش زيست محيطـي، جنـبش              

 كـه   اند  تلقي شده » جديد« از دو جنبه     ها  جنبشاين  . صلح، جنبش ضد نژادپرستي و غيره     
 هـا   جنبشاول اينكه اين    : اند   قرار گرفته  اي  ستردهگي  ها  هر دو جنبه نيز در معرض بحث      

دوم . سـازد   مـي ي اجتماعي پيشين متمايز     ها  جنبشي دارند كه آنها را كاملاً از        يها  ويژگي
بنـدي جديـد اجتمـاعي        نتيجة ظهورشان در متن يك صورت      ها  جنبشاينكه تازگي اين    

نمـادي از روابـط      چـرا كـه نمونـه و         شـوند   مـي  ديگر آنها جديد تلقـي       عبارت  بهاست،  
  : زير هستنديها ويژگي داراي ها جنبشاين . اجتماعي و سياسي جديد هستند

آميـز   شـمول و اغلـب اعتـراض    هاي جهان   علايق و نگراني   ةكنند غيرابزاري، يعني بيان    .1
  .ي اجتماعي خاصها گروهنسبت به وضعيت اخلاقي و نه نمايندة منافع مستقيم 
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 هـا   جنـبش در واقع ايـن     .  و نه دولت   اند  گيري شده  ي جهت بيشتر به سوي جامعة مدن      .2
روكراتيك متمركز بدگمان هستند و به سـوي تغييـر عقايـد            ونسبت به ساختارهاي ب   

 هـا   جنـبش علاوه بـر آن ايـن       .  و نه تغيير نهادهاي حاكم     اند  گيري شده  عمومي جهت 
 ـ             ها  بيشتر به جنبه   راض يي نظير فرهنگ، شـيوة زنـدگي و مـشاركت در سياسـتِ اعت

  اقتصادي-سمبليك توجه دارند تا به ادعاي حقوق اجتماعي 

 و  انـد    شـده  دهـي   سـازمان پـذير    و انعطاف » باز«ي غيررسمي،   ها   به شيوه  ها  جنبشاين    .3
 از سلـسله مراتـب، بروكراسـي و حتـي گـاهي اوقـات               ها  حداقل در بعضي از زمينه    

  )131-132: 1384كيت نش، . (كنند ميقراردادن شرايطي براي عضويت اجتناب 
هاي اجتماعي كلاسيك و جديد بـا         هاي جنبش   با وجود ارتباط نزديك برخي از ويژگي      

، داشـتن   دهـي   سـازمان ، خـارج از نهادهـاي رسـمي و          بودن  انقلاب از جمله جمعي و مردمي     
تمايز اساسي بين آنها بـه      « براي تحقق آنها، با اين حال        ريزي  برنامهرهبري، اهداف مشترك و     

برخلاف انقلاب، اهـداف    . گردد  بر مي »  و برخورد آنها با قدرت سياسي مسلط       نحوة نگرش 
به سخن ديگر كليت نظام     . باشد  ويژة نوع جديد آن معطوف به قدرت سياسي نمي         ه ب ها  جنبش

 اما در پي ايجاد تغييراتي است حـال امكـان دارد ايـن تغييـرات در                 پذيرد  ميسياسي مسلط را    
ها و اهداف انقلاب و تغييرات ناشـي          كه ويژگي  درصورتي. دي دولت باش  ها  سياستبعضي از   

مگر اينكـه منظـور     . هاي اجتماعي است    هاي جنبش  تر از درخواست    از آن بسيار فراتر و عميق     
حتي برخـي از انديـشمندان       ما، جنبش انقلابي باشد كه ارتباط نزديكي با پديده انقلاب دارد و           

  .نمايند ميآن را مساوي با انقلاب تلقي 
  
  بخش آزاديي ها جنبش

طلـب   هـاي اسـتقلال      يا نهضت  بخش  آزاديهاي    هاي مهم در قرن بيستم جنبش       يكي از جنبش  
 ها، جنبه ضداستعماري و گـرايش تنـد         تفاوت عمدة اين جنبش با اقسام ديگر جنبش       . باشد  مي

طـور     يا بـه   ناسيوناليستي آنهاست چرا كه اصولاً اينها يا برعليه نظام حاكم وابسته به استعمار و             
 بخـش   آزاديهاي    هاي جنبش   از ديگر ويژگي  . خيزند مستقيم با سلطه بيگانگان به مبارزه بر مي       

ان اسـتقلال   دار  طـرف رهبـران نهـضت و      . هاي جامعه است    عدم تمايل به تغيير اساسي ارزش     
كنند در مقابل فرهنـگ       هاي بومي دارند و سعي مي       يابي ملي سعي در حفظ ارزش      براي هويت 

ي و تهاجمي كشورهاي بيگانه مقاومت نمايند، از ايـن رو دگرگـوني بنيـادي در زمينـة                  تحميل
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بـسيج اجتمـاعي، ايـدئولوژي      . هـا شـايع نيـست        از جنـبش   گونـه   اينها و ايستارها در       ارزش
يي عموماً همراه با كاربرد اسلحه و خشونت و در نهايت انتقال قدرت به دولت نوين و            گرا  ملي

ي ملي  ها  شورش و يا به تعبيري      بخش  آزاديهاي    هاي ديگر جنبش    از ويژگي يافته   تازه استقلال 
  . كنند است كه برخي از كارشناسان به اشتباه از آنها تحت عنوان انقلاب ياد مي

به مفهومي كـه مـدنظر ماسـت        » انقلاب«توان    را نمي ) بخش  آزادي( شورش ملي  رو  اين  از
باشد و بـا      اي از تاريخ سياسي هر ملتي مي        ههاي خاص مرحله ويژ     زيرا چنين جنبش  . تصور كرد 

كـه    رونـد، درحـالي    ازميان رفتن شرايط پيدايش آنها يعني وابستگي سياسي و استعمار ازميان مي           
جنـبش  . اي از ميان رفتنـي اسـت        توان گفت كه انقلاب با توجه به شرايط پيدايش آن پديده            نمي

 معنا  آميز  مسالمت» انقلاب«كه     گردد، درحالي   پيروز آميز  مسالمتي  صورت  بهتواند    استقلال ملي مي  
رود وحكومـت     همچنين با پيروزي انقلاب كـل قـدرت حكومـت سـابق از ميـان مـي                . ندارد

كه با پيروزي شورش ملي تنها ميزانـي از قـدرت و يـا                گردد، درحالي   جديدي جانشين آن مي   
رش ملي موجب انتقـال     به اين معنا شو   . رود   بهتر حاكميت حكومت قبلي از ميان مي       عبارت  به

گـردد و لـيكن انقـلاب سـاخت قـدرت را دگرگـون                بخشي از حاكميت حكومت مسلط مي     
كند شناخت شرايط وقوع شورش ملي نيز در مقايسه با شرايط پيـدايش وضـعيت انقلابـي       مي

اي متفاوت از انقلاب اسـت، امـا در           با اين حال اگرچه شورش ملي پديده      . تر است   نسبتاً ساده 
ايـن  . شود  ها عنصري از ناسيوناليسم و كشمكش با بيگانگان ديده مي           ي بيشتر انقلاب  ايدئولوژ

 المللـي   بـين  جايگاه تاريخي آنها و خصلت ساخت روابـط          دليل  بههاي مدرن     عنصر در انقلاب  
 .شـود   هاي كلاسيك نيز عنصري از ناسيوناليسم ديـده مـي           هر چند در انقلاب   . نيرومندتر است 

  )20 :1372، بشيريه حسين(
  

*  *  *  *  *  *  *  *  
  

تحولات متعددي در جوامـع بـشري    در پايان اين فصل لازم به يادآوري است كه          
 .ي عمومي، هر كدام اهداف و راهبردهاي خاص خود را دارد          ها  ويژگيرغم   ه، كه ب  است

  در اين فصل    برخي از تحولاتي كه به طور مختصر       عمومي مشترك ي  ها  ويژگي با وجود 
بـا  . قرار گرفت، با اين حال آنها را نمـي تـوان در رديـف انقـلاب قـرار داد               مورد توجه   

  . و عناصر انقلاب در فصل ديگر بيشتر به اين موضوع پي خواهيم بردها ويژگيبررسي 



 

  فصل سوم

  هاي عمومي انقلاب ويژگي

  اي اهداف مرحله
هاي سياسـي     با ديگر پديده   ي تميز آن  ها  ها يكي از شيوه     شناخت عناصر مشترك انقلاب   

هاي مشترك    با اين تصور در اين فصل شما دانشجوي گرامي، ويژگي         . و اجتماعي است  
  .نماييد ميها را مطالعه  انقلاب

  
  اهداف آموزشي

  :رود كه بتواند پس از مطالعة اين فصل از دانشجوي گرامي انتظار مي
  .ها را بداند  چند عنصر مهم و مشترك انقلاب-
  .رزشي و شروع انقلاب را توضيح دهد رابطة استحالة نظام ا-
  . و ضرورت رهبري براي انقلاب را بداندبودن  بعد مردمي-
  . ضرورت و دلايل خشونت انقلابي را بيان نمايد-
 تغيير و تحول در نخبگـان حكـومتي، نهادهـا و سـاختارهاي سياسـي و اجتمـاعي را                    -

  .توضيح دهد
  

  عناصر انقلاب
اي شناسـايي عناصـر و اجـزاء          ناخت دقيق هـر پديـده     ي اساسي ش  ها  يكي ديگر از شيوه   

 و سـاختار نظـام      هـا   سياسـت بـردن بـه       پي منظور  بهبراي مثال   . باشد  دهندة آن مي   تشكيل
ي هـا   سـازمان  گرفته تـا     ها  دولتدهندة آن از     المللي ضروري است واحدهاي تشكيل     بين
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 دليـل  بـه ن صـورت  بـه همـي  . را بررسـي نمـاييم  .... ي چندمليتي و ها شركت، المللي  بين
هاي مـشابه،     ي مرسوم براي تفكيك آن از پديده      ها  پيچيدگي خاص انقلاب يكي از شيوه     

 خـصوص   در كـه    گونـه   همـان البتـه   . هاي آن اسـت     شناسايي و بررسي عناصر و ويژگي     
هاي مشترك آن نيـز بـا     به تعريف يكسان رسيد در ارائه ويژگي      توان  ميتعريف انقلاب ن  

بـراي  . هاي عليّ وقوع، اختلاف نظرهـايي وجـود دارد        فرايندي و   توجه به تنوع، پيچيدگ   
  تعـاريف انديـشمندان     بـا تجزيـه و تحليـل       تـوان   مـي حصول به عناصر مشترك انقلاب      

اين عناصر مشترك عموما ً در بيشتر تعاريف كـم و           . اكتفا نمود برجسته آن    مختصص و 
ن انقـلاب ناميـد كـه بخـش         تـوا   اي را مي     يا پديده  فراينددر واقع   . بيش تأكيد شده است   

 كه قـبلاً مطـرح گرديـد        گونه  همانهر چند   . ها را داشته باشد      و ويژگي  ها  اعظم اين جنبه  
خانواده با انقلاب نيـز وجـود دارد، ولـي مهـم ايـن               ها هم   بعضي از اين عناصر در پديده     

.  در آنهـا مـشاهده نمـود       تـوان   مـي جا و بـه تمـامي ن       هاي مذكور را يك     است كه ويژگي  
 امـا   مستتر باشد،  ن تحولات  ديگر شايد دو يا سه ويژگي اساسي مورد نظر در آ           عبارت به

الذكر را كـم و بـيش        ها عناصر فوق     انقلاب بر خلاف آن مفاهيم و پديده       فرايندپديده يا   
 تعـاريف متعـدد ارائـه شـده از سـوي متفكـرين عناصـر و                 بنـدي   جمعبا  . باشد  دارا مي 
تـوان پيـدا      مـي » هاي كبير   انقلاب«انفورد كوهن در كليه     هاي ذيل را به تعبير است       ويژگي

  . مشاهده نمود
  تغيير و تحول در نظام ارزشي رسمي و حاكم  .1
 ، و حضور پررنگ رهبري در انقلاببودن جنبه جمعي و مردمي  .2

  بودن آميز خشونت .3

 تغيير و تحول در نخبگان حاكم . 4

 اسي و اجتماعي  تغيير وتحول در نهادها و ساختارهاي سي.5

 نماينـد   مـي برخي از متفكرين علاوه بر موارد فـوق عناصـر ديگـري نيـز اضـافه                 
نارضايتي عميق مـردم از وضـع موجـود، گـسترش روحيـة انقلابـي، سـريع و                  : ازجمله
، داشـتن   )چـالرز تيلـي   ( و بسيج منـابع      دهي  سازمان،  )نوئل پاركر ( تغييرات   بودن  ناگهاني

كنندة نظام جهاني    ، نقش تسهيل  )هانا آنت  (بودن   نو و آرماني   دنبال جامعه  هايدئولوژي و ب  
  ....و) والرشتاين، اسكاچ پل و جان فورن(
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، در ايـن    ها  ويژگي گونه  اين وجود حقايقي غيرقابل انكار در صحت ادعاي         رغم  به
. هـاي بـزرگ هـستيم        انقلاب اغلبكتاب ما دنبال عناصر مشتركِ برجسته و عمومي در          

تـوان لحـاظ      گانـه نيـز مـي       عناصر پنج  چارچوببيش موارد اخير را در       و ضمن اينكه كم  
 وجـود  رغـم  بـه  مثال طرح نارضايتي عميق مردم نسبت به وضع موجـود،   عنوان  به. نمود

حقايق غيرقابل انكار در آن، امري بديهي است چرا كه اساسـاً انقـلاب نـوعي اعتـراض                  
  . باشد ميشديد و تنفر هيأت حاكمه 

  
  حول در نظام ارزشي و اسطوره حكومتتغيير و ت  .1

در بيشتر تعاريف انقلاب موضوع تغيير اسطوره حكومت و جايگزيني آن با نظام ارزشي              
سامان « ساموئل هانتينگتون در كتاب      كه  طوري  به. نوين از اهميت خاصي برخوردار است     
لاب وي انق ـ . به اين موضوع اشاره و تأكيد دارد      » سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني    

 داخلـي   آميـز   خشونتانقلاب يك دگرگوني سريع، بنيادي و       «: نمايد  را چنين تعريف مي   
اجتمـاعي،  ي مسلط بر يك جامعه، نهادهـاي سياسـي، سـاختار            ها   و اسطوره  ها  ارزشدر  

نظـام  )  385: 1370سـاموئل هـانتينگتون،     (» .ي حكـومتي اسـت    هـا   سياسترهبري، فعاليت و    
 اي  ه اساساً جامع ـ  دهد و   تمدن و فرهنگ جامعه را تشكيل مي      ي اساسي   ها  ارزشي يكي از پايه   

ترين جوامع نيز داراي      حتي ابتدايي . بدون نظام ارزشي مربوط به خود قابل تصور نيست        
اهميـت  .  بودنـد  ي قـومي  ها  افسانه يا   اسطورهويژه    نظام ارزشي به صورهاي مختلف به     

 در ايـن    اي  هژي در هـر جامع ـ     و ايـدئولو   بينـي   جهانرفته از اسطوره،     نظام ارزشي نشأت  
است كه علاوه بر تأثير بس ژرف در نحوة نگرش فرد به محيط پيرامون از جملـه نظـام                   

  . سياسي، جنبه قدسي و احترام نيز دارد
 و  دانـد   مـي » رابطـه خيـالي جـايگزين واقعيـت پنداشـتن         « را يك    اسطورهتايلور  

ن است كه الگـوي منطقـي       اي  هموضوع اسطور «: گويد  ميتر از وي  لوي اشتروس         روشن
شود كه فرد بتوانـد نيـاز    اسطوره سبب مي» .براي حل تناقضات زندگي روزانه ارائه دهد  

. منطقـي و تناقـضات زنـدگي روزانـه سـازش دهـد             خويش به نظـم و منطـق را بـا بـي           
، باورهـا و    هـا   يافته فكري است كـه شـامل ايـده          ايدئولوژي يك نظام انسجام    كه  درحالي

 ـ          با  ايستارها مي  خـود گرفتـه و از سـوي         هشد و عموماً رنگ و بوي سياسي و اجتمـاعي ب
 خـصوص   درلوي اشـتروس    . گيرد  ميپيروان در جهت اهداف سياسي مورد استفاده قرار         
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هـيچ چيـز    «: نويسد  مينقش ايدئولوژي و رابطة آن با انديشة سياسي در جوامع امروزي            
جوامـع معاصـر مـا همـين        شـايد در  . بيش از انديشه سياسـي بـه اسـاطير شـبيه نيـست            

كي تـسامح   انـد  با» .اند  ي قبلي را گرفته   ها  ي سياسي هستند كه جاي آن اسطوره      ها  انديشه
بـه يـك مفهـوم      ) اسـطوره و ايـدئولوژي    (شناسـي غربـي ايـن دو كلمـه            از نظر جامعـه   

كار رفته اسـت و حـال         ند منتها اسطوره مخصوصاً براي تحليل جوامع ابتدايي به        ارد برمي
در واقع اسـطوره    . ولوژي ابزاري است كه براي جوامع نوين بيشتر تناسب دارد         آنكه ايدئ 

 و  چيژرژ گـورو  . (و ايدئولوژي در كاركرد ايـن جوامـع متفـاوت، نقـش معينـي دارنـد               
تـرين نقـش آنهـا     از منظـر انديـشه سياسـي عمـده    ) 298-304 :1369 ،يمندراس هـانر  

داشـتن    گروهـي بـدون    چـرا كـه هـيچ     . هي به حكومت و حكمرانـي اسـت        د مشروعيت
 ـ  مـي طور كلي نظـام ارزشـي ن        اسطوره، ايدئولوژي و يا به     د بـر اسـتمرار و اسـتقرار        توان

  .حاكميت و اقتدار خود اميدوار باشد
ها و نهادهاي كل جامعه، بلكه حول افرادي         ي ارزشي نه تنها پيرامون نقش     ها  نظام

ايـن  . كننـد   درونـي مـي   ،  شـدن    را در رونـد اجتمـاعي      هـا   ارزشنيز وجود دارند كه اين      
كنندة انتظارات ديگـر     كنند كه تعيين    يي را در فرد براي رفتار ايجاد مي       ها  ، انگيزه ها  ارزش

برخـي از ايـن     . آورنـد   مي وجود  به مرجعي براي اين انتظارات      چارچوبافراد هستند، و    
نكه ي ارزشي فردي بوده و با نقش اجتماعي يا اقتصادي فرد ارتباط دارند؛ حال آ              ها  نظام

ي ارزشي در جامعه رواج دارند، كه مورد پـذيرش عـام هـستند، و دليـل و                  ها  نظامديگر  
و » گـرث «. رونـد  شمار مـي  توجيهي براي وجود نهادها، مقامات و ساختارهاي قدرت به     

ي ارزشي نوع دوم را كه به سـاختار قـدرت يـا يـك نظـم نهـادي معـين                     ها  نظام» ميلز«
» نمادهاي تـوجيهي  «و يا   » نمادهاي مشروعيت «،  »نمادهاي برتر «بخشد،    مشروعيت مي 

ترتيـب بـا عنـاوين،         كـه مـاركس، مانهـايم و لاسـول از آنهـا بـه              ها  ارزشاين  . نامند مي
 مـورد   اي  هازانـد   كنند، بـه    ياد مي » نمادهاي اقتدار «، و   »ايدئولوژي«،  »ي مسلط ها  انديشه«

 عنـوان   بـه را صـرفاً     نهـا  آ هـا   انـسان  كـه    اند  طور عميق دروني شده     پذيرش عام بوده و به    
ي ينگرنـد؛ گـو     آنها به ديگـر امـور مـي        ازطريقكنند بلكه     ديدگاهي درست ارزيابي نمي   

دادن   ارتبـاط  ازطريـق . مقولاتي مربوط به ذهن هستند كه بايد امري بديهي تلقـي شـوند            
كننـد و      اعتقادات است كه حاكمان فرمانروايي خـود را توجيـه مـي            گونه  اينحاكميت با   

 هرگونه مخالفت با اقتدار آنها به منزله مخالفت با اخلاقيات، رعايـت قـانون، و                درنتيجه
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ين عملكـرد نظـام     تـر   مهـم لـذا يكـي از      . شـود   كل ساختار اعتقادي اجتماعي قلمداد مي     
ارزشي، مشروعيت و اقتداربخشيدن به حكومتي اسـت كـه طبـق تعريـف مـاكس وبـر                  

وع در چـارچوب قلمـروي      اجتماعي انساني اسـت كـه مـدعي انحـصار قـدرت مـشر             «
 ضرورت توسل به قهر را به كمك ايجاد بنيـاني           ها  ارزشعلاوه براين،   » .مشخصي است 

دهند، زيرا اين همكاري مؤثرتر از فـشار و يـا             براي همكاري تا حدي زيادي كاهش مي      
 )56-7 :1371 ،قوام( .عبارتي اعتقاد مشترك است هب

   از نظـر عامـه مـردم بـديهي تلقـي            ي ارزشـي  هـا   نظامميزاني كه نمادهاي برتر يا      
كنند، به نوع ساختار اجتماعي يا نظم نهـادي بـستگي             شوند يا افراد آنها را دروني مي        مي

نمادهـاي  «آيد كه در حالت اول        گرث و ميلز معتقدند در اينجا دو حالت پيش مي         . دارد
يـن نمادهـا    شوند، زيرا ا     يا حتي مطرح نمي    گيرد  ميتوسط كسي مورد ترديد قرار ن     » برتر

 در تفكر يا احساس غالب جنبه ضمني دارند كه نيازي به توضيح آنها نيـست                اي  هازاند  به
، مشخصة جوامع   كردن  اين دروني . و نيز ضرورت زيادي براي تأكيد بر آنها وجود ندارد         

 ـ. سنتي برخوردار از اعتقاد و نهادهاي همگن اسـت         عـلاوه، نظـام ارزشـي اصـلي در          هب
ي ارتبـاطي در انحـصار افـرادي اسـت كـه بـه توجيـه اقتـدار خـود                    شرايطي كه ابزارها  

 كـه   دهـد   مـي حالـت دوم هنگـامي روي       . گيـرد   مي، مورد شك و ترديد قرار ن      پردازد  مي
در چنـين مـوردي، ممكـن       . دهنـد   ي غالب را برخي افراد مورد ترديد قرار مـي         ها  ارزش
حملـه قـرار داده و      ايجاد گردنـد كـه اقتـدار موجـود را مـورد             » نمادهاي متقابل «است  
وجود سـه  » ميلز«و » گرث«از نظر . و جديد را بديهي شمارند » آرماني«ي ارزشي   ها  نظام

 : درگيري يا رقابت در مقابل نمادهاي مشروعيت ضروري اسـت          شدن  عامل براي پديدار  
دسترسـي نـسبتاً آسـان      ) 3دگرگوني يا پويش سريع نهادهـا؛       ) 2تنوع تركيب نهادي؛    ) 1

 هـا  اين عوامل منجر به تعارض نقش     . هاي متفاوت به ابزارهاي ارتباطي     ينشافراد داراي ب  
 .گردند  مي» فقدان اعتبار « شوند كه به نوبه خود موجب         ي متعارضي مي  ها  ارزشو ايجاد   

  )57-8 :1371 ،يقوام عبدالعل(
ي ارزشي، هيچگاه امور ثابت و      ها   قداست نظام  رغم  بهبنابراين بايد توجه نمود كه      

. شـوند    نيـستند و همـراه بـا دگرگـوني در داخـل و خـارج مرزهـا متحـول مـي                     لايتغير
ي هـا   ايـدئولوژي  عوامل مادي و معنوي محيطي، حوادث تـاريخي و ظهـور             كه  طوري  به

مـشكل اساسـي اينجاسـت كـه تغييـرات فـوق            . جديد نقش اساسي در تحول آنها دارد      
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ي ها  ايدئولوژيارزشي و يا    عموماً نظام   . كشند  ميالگوي نظام ارزشي مسلط را به چالش        
توانند با شرايط جديد خود را تطبيـق داده           كه ميزاني از انعطاف و سازگاري را دارند مي        

در مقابل بعضي از    . و از اين طريق به حيات نظام سياسي و ارزشي مسلط تداوم بخشند            
 كننـد، در چنـين      آنها انعطاف لازمه را نداشته و در مقابل تغييرات سـخت مقاومـت مـي              

. رود   خـشونت پـيش مـي      سوي  به تشديد شده و جامعه      ها  ارزشحالتي تعارض و تقابل     
البته دگرگوني و تحول نظام ارزشي مسلط براي ظهـور انقـلاب لازم باشـد ولـي كـافي                   

 برخي از جوامع دچار تعارضات ارزشي و تغييـرات          دهد  ميتجربه تاريخي نشان    . نيست
  .ا رخ نداده است اما وضعيت انقلابي در آنهاند شديد شده

ي يـك جامعـه و      هـا   ارزشكـه     كه مطـرح شـد، تـا زمـاني         گونه  همانبا اين حال    
ي محيطي آن با هم سـازگار باشـند، جامعـه از انقـلاب و دگرگـوني بنيـادين                   ها  واقعيت

طور مرتب تأثيراتي     زماني كه جامعه در حالت تعادلي قرار دارد به        . د مصون بماند  توان  مي
ساختن نحـوة     و مجموعه اين دو، آن را به هماهنگ        پذيرد  ميارج  از اعضاي خود و از خ     

طـور تـدريجي      تواند بـه     مي اي  هچنين جامع . سازد  ي خود وادار مي   ها  ارزشتقسيم كار با    
ي تازه و نفوذ فرهنگـي از خـارج قـرار گرفتـه و              ها  هاي جديد، سليقه    تحت تأثير پديده  

كـه    تحـول باشـد، البتـه تـا زمـاني           انقلاب، دائماً دسـتخوش تغييـر و       كردن  بدون تجربه 
اين نـوع تحـولات تـدريجي را        . ، شرايط محيطي آن حفظ گردد     ها  ارزشهماهنگي بين   

  )70: 1363جانسون،  چالمرز( .ناميم مي» تغييرات تكاملي«
علاوه بر ساخت نظام ارزشي كه بايد انعطاف لازم را براي دگرگوني داشته باشـد               

شـوند مگـر      ي ارزشـي جديـد نمـي      ها  نظام و   ها  لوژيايدئوعموماً مردم نيز سريع جذب      
گردآوردن مردم  «به نظر ادواردز    . اينكه شرايط آن از نظر عيني و ذهني فراهم شده باشد          

حول اين انديشه كـه برانـداختن حكومـتِ موجـود تنهـا راه خـروج از يـك وضـعيت                     
 دست كم سـه   رند  يي كه مردم عميقاً به آنها اعتقاد دا       ها   ارزش دليل  بهناپذير است    تحمل

مردم همـواره   «اسپايسر معتقد است كه     ) 50: 1369،  استانفورد كوهن (» .برد  مينسل زمان   
دهند ولي در سه حالت زيـر در برابـر دگرگـوني               تغيير مي  تدريج  بهراه و روش خود را      

 اساسي تلقـي شـود،      تهديدي بر امنيت  نخست، هنگامي كه دگرگوني     : كنند  مقاومت مي 
 تحميلـي  كـه   هنگـامي و در نهايـت سـوم       خوب درك نشود    گرگوني  دوم هنگامي كه د   

  )6: 1373لاور،  رابرت( ».باشد
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 ازطريـق دهندة طبقة حاكم، رهبران انقلابي       در مقابل نظام ارزشي مسلط و مشروع      
  بـه تعبيـر برينگتـون مـور       . دهنـد   ي انقلابي به حاميان نيرو و بـشارت مـي         ها  ايدئولوژي

هم قبل از آن، تاكنون هـيچ اجتمـاعي فاقـد مبلغـاني بـراي               از زمان آپوستل، و يا شايد       «
 بـدون   جـان كـلام اينكـه،     . ابلاغ بشارت رهايي از رنج و مصائب اين دنيا، نبوده اسـت           

محـسن ميلانـي،    ( ».ايدئولوژي انقلابي، انقلابي هم در ميان نخواهد بـود        وجود يك   
 گـي ذاتـي انقـلاب     ايدئولوژي ويژ  - به جز در موارد انـدك      -منظراز اين   ) 51: 1383
بخشد كه از زوال عادي مبارزه بر سـر   اي را مي ايدئولوژي به انقلاب حالت پديده . است

هـر ايـدئولوژي نـزد      ) 12: 1385منصور معدل،   . (قدرت يا اختلاف طبقاتي متمايز است     
  :كند پيروانش چهار نقش اساسي ايفا مي

  ،دهد مي از وضع موجود  توضيحي -
  ،دهد مي اوضاع سياسي و اجتماعي ارائه ابيارزشي معيارهاي براي -
، اينكه كيست؟ و به كدام گروه و جامعه تعلـق     دهد  مي  هويت وجهت   به پيروان خود     -

  دارد؟،  
، دهد  مي اجتماعيو  برنامه عملـي سياسي     و در نهايت هر ايدئولوژي به پيروان خود          -

   ) 7: 1383اندرو هيوود، (به اينكه چيزي را چگونه انجام دهند؟ 
 پيـدا   ايجـابي وسلبي  رهبران دو وجه مهم    ازطريقبه سخن ديگر هر ايدئولوژي      

شـود    در وجه ايجابي الگوهاي جامعة آرماني به شكل زيبا و مطلوب ترسيم مي            . كنند  مي
. كننـد   و در وجه سلبي هر آنچه به وضع موجود تعلق دارد به شكل عجيبي تخريب مـي                

سـازي مفـاهيم پيچيـدة ايـدئولوژي را بـراي            ادهاين وظيفة رهبري جنبش است كه با س       
ي انقلابي معمولاً بر سـه موضـوع   ها ايدئولوژيبنابراين . راحتي قابل فهم نمايد   ه ب ها  توده

  . كنند كليدي تأكيد مي
  . دشمنان شرّ هستند و از اصلاحات عاجزند.1
  . پيروزي حتمي است.2
  )    208-9: 1385 جك گلدستون،. ( انقلاب ما داراي پيام جهاني است.3

ي نـوين دو راه در پـيش        هـا   ارزشمعمولاً نظام سياسي در مقابل هجوم گـسترده         
 تدريجي  صورت  به نظام ارزشي مسلط     ضرورت دگرگوني نخست، تشخيص   : گيرند  مي

ي جامعـه داخلـي و خـارجي همـراه بـا جـذب بخـشي از                 ها  واقعيتو سازگاري آن با     
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 ســخت عليــه اعمــال محــدوديتدوم، . فرو مخــال ي ميانــههــا ايــدئولوگمنتقــدين و 
  . ان آندار طرفي نوين و سركوبي تمام عيار ها ايدئولوژي

در نوع اول حكومت برحسب ضرورت و تشخيص دست بـه اصـلاحات در برخـي از                 
 بـه تـداوم و اسـتمرار نظـام خـود كمـك              كردن   و در صورت دقت و صحيح عمل       زند  ميامور  

ه قبلاً به نقل از دوتوكويل مطرح گرديد شرايط سـخت و            گونه ك   البته اصلاحات همان  . نمايد  مي
در نـوع دوم در صـورت كـارداني و          . آميزي را براي حكومت ممكن است فـراهم كنـد          مخاطره

ي تهـاجمي بيرونـي     هـا   ايـدئولوژي هاي مناسب در مقابل      كفايت نخبگان حكومتي و ارائه بديل     
طبيعـي اسـت در صـورت عـدم         . يندتوانند به ناكامي انقلاب و هر جنبش مخالف كمك نما           مي

مـدت   خـصوص و اسـتفادة بـيش از حـد از اجبـار و سـركوب شـايد در كوتـاه                     توفيق درايـن  
ي زيرزميني مخـالفين و طـرح       ها  فعاليتي منتقد سركوب شوند، ولي زمينه را براي         ها  ايدئولوگ

ن در مقابـل نظـام      پويايي ايدئولوژي انقلابيو  . نمايد  مقبوليت آنها در بين بخشي از مردم فراهم مي        
» خودي«تواند عمل انقلابي را براي مرزبندي ميان سياه و سفيد و به تعبير بهتـر                ارزشي مسلط مي  

  .  فراهم نموده و انگيزة قوي در مقابل ناملايمات و شرايط سركوب باشد» غيرخودي«و 
ي ارزشـي، موضـوع     هـا   نظـام يكي از مشكلات عمده درخصوص بررسي تغييـر         

اينكه آيا چه ميزان از تغيير و تحـول در نظـام ارزشـي              . تغيير آنهاست ي و درجه    يشناسا
 و تغيير آنهـا را مـورد        ها  ارزشتوان    كند؟ و آيا اصولاً مي     بستر را براي انقلاب فراهم مي     

هايي در برخـي از جوامـع         سنجش و ارزيابي آماري و كمي قرار داد؟ دوم اينكه انقلاب          
لط به چالش جدي و اساسي كشيده شود و يا اينكه           رخ داده بدون اينكه نظام ارزشي مس      

بـا ايـن    .  بدون اينكه انقلابي رخ دهد     گيرد  ميخيلي از تحولات در نظام ارزشي صورت        
توان منكر اين امر شد كه نظام ارزشي قبل و بعد از              وصف به غير از موارد استثنايي نمي      

كنـد و     ر را كاملاً ثابت مي    شواهد تاريخي اين ام   . ي اساسي با هم دارند    ها  تفاوتانقلاب  
هـاي اساسـي هـر        همين موضوع باعث شده است بسياري از محققين يكـي از ويژگـي            

  .  و باورهاي مردم بدانندها  اسطورهها ارزشانقلابي را تغيير 
  
  مشاركت مردمي و ضرورت رهبري انقلاب .2

ديگر فـردي  ي عبارت بهشناسي، انقلاب يك تحول و دگرگوني قلبي و دروني و           در جامعه 
 هـا   تـوده اي كاملاً اجتماعي بوده و در واقع انقلاب با مردم و حـضور                نيست بلكه پديده  
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شناساني است كه در تعريف خود       از جمله جامعه  » گي روشه «. كند  معنا و مفهوم پيدا مي    
 ناگهـاني    جمعي انقلاب عصياني : كند  از انقلاب به حضور مردم تأكيد داشته و اشاره مي         

 كه قصد آن واژگوني قدرت يـا رژيمـي و دگرگـوني وضـعيت معينـي                 و شديدي است  
 و  انفجار اجتمـاعي   تاريخي است كه حالت      اي  هترتيب، انقلاب حقيقتاً لحظ     بدين. است

 ـ  بـا ) 224: 1366گـي روشـه،     . ( حالت هيجان انفرادي مشخصة آن است      حال  عين  در ن اي
ب اشـارة انـدكي بـه حـضور         پردازان در بيان تعاريف و عناصـرِ انقـلا         وجود اكثر تئوري  

 بـودن   نمايند، شايد علت عمدة اين موضـوع بـديهي          مي ها  تودهگسترده و فراگير مردم و      
اي نيـست كـه در خـلاء و بـدون             بنابراين انقلاب پديـده   . بعد جمعي و مردمي آن باشد     

ي عمدة انقلاب با ديگـر      ها  تفاوتي مردم صورت بگيرد و اساساً يكي از         ها  تودهحضور  
 انقلاب  رو  اين  از. ستها  توده موضوع حضور گسترده مردم و       زا  تحولهاي سياسي    پديده

  .كه بخش قابل توجهي از توده هاي مردم را همراه داردشكلي از رفتارِ جمعي 
توان به دو قسم نمـود، نخـست كـنش و دوم              به تعبير ماكس وبر رفتار بشر را مي       

 و آن عملـي  كنشاي عامل آن دارد    كنش اجتماعي، آن رفتاري كه داراي مفهوم ذهني بر        
جانـسون،  .(گوينـد   مي كنش اجتماعي كند    كه مفهوم رفتار متقابل را براي فرد تداعي مي        

 يك پديده سياسي و اجتماعي جزء قـسم دوم يعنـي كـنش              عنوان  بهانقلاب  ) 23: 1363
اجتماعي است چرا كه كنش اجتماعي بـه معنـاي دخالـت ارادي و عمـدي و همچنـين                   

 تغييـر در محـيط اجتمـاعي و پيرامـون و دگرگـوني              منظـور   به بشري   يافته  انسازماغلب  
رهبـري،  ( بين نيروهـاي اجتمـاعي       اي  هبنابراين رويارويي انقلابي، منازع   . اجتماعي است 

  . باشد و نيروهاي سياسي مسلط مي) يافته مردم سازمان
يـه دولـت    گيـر و متحـد عل      هيچ انقلابي موفق نخواهد بود مگر اينكه ائتلافي همه        

ازي انقلاب عليـه    اند  ، به تنهايي، ابزارهاي لازم براي راه      اي  ههيچ گروه يا طبق   . شكل گيرد 
آنتـوني  . دولت مدرن را كه اغلب از قدرت خوبي هم برخوردار است، در اختيار نـدارد              

ي مختلـف و از جملـه       ها  گروهاوبرشال معتقد است كه وقوع انقلاب، مستلزم مشاركت         
 ، اين ائتلاف بـزرگ    شدن   فراهم براي) 52 :1383،يلانيمحسن م . (ستاقشار غيرمحروم ا  

 رهبران و تودة انقلابي يـا پيـروان         كردن   جدا رو  اين  از. وجود رهبري امري ضروري است    
 كـه تـودة پيـروان       دهـد   ميوقتي معني   » رهبر«در منازعة انقلابي عملاَ دشوار است زيرا        

وجود شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي       هم نيازمند    اي  هبسيج شده باشند و بسيج تود     
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خـود بـه معنـي وجـود شـرايطي          » رهبران«در واقع صرف وجود فعاليت      .  است اي  هويژ
بنابراين مطالعة نقـش رهبـري      . سازد   مي پذير  امكانسياسي و اجتماعي است كه بسيج را        

سائلي را   رهبران م  اي  هدر چنين زمين  . كند  در انقلاب در زمينه بسيج سياسي معني پيدا مي        
.  و طبقات گوناگون جامعه مشترك هـستند       ها  گروهدهند كه در ميان       مورد تأكيد قرار مي   

 بلكه آنهـا را از شـرايط عينـي          آورند  نمي وجود  بهبه اين معني معمولاً رهبران، مسائل را        
رهبـران تعبيـري روشـن و سـاده و          . كنند تا بدان وسيله جمعيت را بسيج كنند         اتخاذ مي 

 وسايل بسيج آن را به جمعيت انتقال        ازطريقكنند و     ايط پيچيده عرضه مي   منسجم از شر  
  )7: 1372،حسين بشيريه(. دهند مي

ي متفاوت تقسيم   ها  گرايش با   ها  گروه و   ها  ي انقلابي به طيف   ها  توده كه   گونه  همان
 ايدئولوژي كه به تعبيـر آلتوسـر        ازطريقشوند و هنر و ابتكار رهبري است كه آنها را             مي

است تلفيق و در يك جهت بـه حركـت در           » مان نامرئي به هم پيوستگي اجتماعي     سي«
دار، منـسجم و قدرتمنـد       شـكل، نيـروي هـدف      آورد و از اين تودة انبوه و گسترده و بي         

  :شوند ي مختلف تقسيم ميها  و تيپها به همان صورت رهبران نيز به طيف. سازد مي
  ايدئولوگ انقلاب  .1
 فرمانده انقلاب   .2

  معمار يا نظام ساز انقلاب  .3
ي ها  ارزشي انقلابند به اين معنا كه ايدئولوژي و         ها  ايدئولوگگروهي از رهبران،    

 فكـري   روشـن  رهبران داراي گرايش     گونه  ايناساساً  . كنند  انقلاب را به جامعه عرضه مي     
م عرضه و تشريح نظا   . منتقد نسبت به اجتماع پيرامون خود و نظام ارزشي مسلط هستند          

 و انتقاد از وضع موجود و تخريـب آن از سـوي             سو  يكآرماني و ايدئولوژي انقلابي از      
بـدين معنـا كـه      . نمايد  ديگر زمينه را براي ايجاد فضاي دو قطبي نظام ارزشي فراهم مي           

كنند ابتدا نظام ارزشي مسلط را مستقيم يا غيرمـستقيم بـه چـالش بكـشند دوم                   سعي مي 
در واقع آنها طراحان و مهندسين اجتمـاعي  . كنند را ترسيم مي اينكه نظام آرماني مطلوبي     

زبردستي هستند كه نحوة عبور از مسيرهاي ناهموار و حصول به جامعـة آرمـاني را بـه                  
به تعبير  . دهند  شكل ساده شده و ماكت زيبا عرضه و نمايش مي          هي مردم آن هم ب    ها  توده

ه نوعي تفسير، دنياي روانـي      ئ كه با ارا   دكنن  ميدليل ظهور     رهبران بدين  گونه  اين«كانتريل  
 اسـتقبال بخـشي از      رغـم   به) 417: 1379تد رابرت گر،    (» .بخشد  ميآشفته مردم را نظم     
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ي آنهـا، اصـولاً بـراي       هـا   تئـوري كرده و جوان از      ويژه طبقات متوسط و تحصيل      مردم به 
  .ديگر نياز استو جنس ظهور و وقوع انقلاب به رهبراني از نوع 

. دهنـد   شود كه رهبران مختلف، كاركردهاي سازماني مختلفي انجـام مـي           گفته مي 
»  آور جوي زبـان   مردان ستيزه «اعتبارساختن نظم سياسي مسلط را به        مسئوليت بي » هافر«

ي ها  جنبشوسيله يا ابزاري ديگر از اعتبارات افتاد،         كه رژيم بدين   هنگامي. دهد  مينسبت  
فر در مرحله آغازين تحول انقلابي،       ها  .شوند  م مي مستحك» مردان عمل  «وسيله  بهانقلابي  

ي خـود بـه حركـت       هـا   آرام و باوقاري كـه مـردم را بـا گفتـه           «به تمايزي ميان آشوبگرِ     
مرحلـه  «در  . كننـد، اشـاره دارد       را به كنش تحريك مي     ها  انسانو فعالاني كه    » آورد درمي

 بـه عوامـل نـاآرامي و        آگاهي ويـژه عميقـي نـسبت      « كه   اي  هبعد، فرد پيامبرگون  » مردمي
 ـ       گيرد  ميدست   هرهبري را ب  » نارضايتي دارد  دسـت اصـلاحگري     ه و بعداً ايـن رهبـري ب

در مباحـث مربـوط بـه رهبـري         . كنـد   افتد كه برنامه خاصي براي كنش پيـشنهاد مـي          مي
شـود؛ يـك رهبـر كاريزمـايي نمـاد            كاريزمايي بر كاركردهاي نمادين رهبران تأكيـد مـي        

گـرفتن   لابي از سوي پيروان است و حتي ممكن است مانع از شـكل            ي كنش انق  ها  آموزه
ي هـا   وضـعيت رهبـر در تمـامي      « كـه    نويـسد   مـي » پتـي «. يي شود ها  نياز به چنين آموزه   

از اصـول   وي مانند هر نماد ديگري بـه نـوعي طـراّح برخـي              . اضطراري يك نماد است   
هـايي    قـدرت و ويژگـي    پيروان ممكن است براي رهبران      » .زندگي براي پيروان خويش است    

شـود    هايي كه ممكن است همان قدر كه به رهبران مربوط مـي             العاده قائل شوند، ويژگي     خارق
  )418 :1379تد رابرت گر، . (حاصل وضعيت رواني پيروان نيز باشد

شود كه گاهي رهبري در هر سه مرحلـه يعنـي             ها مشاهده مي    در بعضي از انقلاب   
اين موضـوع   .  در وجود يك نفر خلاصه شده است       لابمعمار انق  و   فرمانده،  ايدئولوگ

 مـشاهده  تـوان  مـي كـاملاً  ) ره(را در انقلاب اسلامي يعني رهبري حضرت امام خمينـي        
توانند امواج    ويژه به تعبير ماكس وبر رهبران كاريزماتيك مي         هاي رهبري به    ويژگي. نمود

ين حالتي ضـمن اينكـه      در چن .  را به سوي هدف آرماني رهنمون نمايند       ها  تودهخروشان  
رهبري ايدئولوگ انقلاب است محور اساسي حركت انقلابي يعني فرمانـده و هـدايتگر              

واسطه و مبنـي بـر عواطـف و احـساسات             بي ها  تودهرابطه وي با    . شود  نيز محسوب مي  
 تنها پناهگاه و مـأواي خـود را در اوضـاع و احـوال بحرانـي و                  ها  توده كه  طوري  بهبوده،  

هـاي رهبـري     سـخنان، رهنمودهـا و فرمـان      . كننـد   د رهبري جستجو مـي    آشفته در وجو  
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سـيدني  . گـردد   مـي سرمشق پايداري و ايستادگي در مقابل مشكلات فزاينـده محـسوب            
  : نويسد مي ها تودهدر مورد ارتباط رهبري و » قهرمان در تاريخ«هوك در كتاب خود 

  

ش دارد اين باشد كـه      اي كه رهبري براي پيروان       جاذبه تر  مهمشايد يك سرچشمة    «
هاي رهبر آرزوهاي خويش را ارضـاء شـده احـساس            پيروان در خصال و پيروزي    

. داننـد   آنان در شكوه، قدرت و شور و هيجان رهبر، خود را شـريك مـي              . كنند  مي
اي پيدا    رنگ و روح بود معني و مفهوم تازه        زندگي كساني كه از لحاظ احساس بي      

هاي زندگي روزانه، و گـاهي كمبودهـاي زنـدگي           ها و بيدادگري   نابرابري. كند  مي
هـيچ خرجـي     هـيچ كوشـش و بـي       انسان بي » من«شود    شخصي اهميتش ناچيز مي   

كنـد او قـادر اسـت         رهبرِ كاركشته از اين وضع استفاده مؤثر مي       . شود  تر مي  وسيع
  )21: 1350 هوك،يدنيس( .نام آنچه قديمي و پابرجاست تغيير دهد به
  

نحــصر بــه فــرد آنهــا، شــجاعت، كــارداني و مــديريت هــاي فــردي و م ويژگــي
ي تاريخ ملل را    زا  تحول رهبران باعث شده حيات آنها بخش مهم و          گونه  اين العاده    خارق

ترين قهرمانان ملي و تاريخي هر ملتـي كـساني بودنـد كـه در          اساساً بزرگ . تشكيل دهد 
توانـد در      وقتـي مـي    اما رهبران . اند ها ظهور نموده    عصر تحولات بزرگ همچون انقلاب    

ي هـا   تـوده هاي تاريخي هر ملتي مؤثر باشند كه دور آنهـا امـواجي از               ها و گلوگاه   صحنه
ناپـذير    كـه در وضـعيت انقلابـي از هـم جـدايي            گونه  هماناين دو   . وفادار تشكيل دهند  

در واقـع   . شـوند   هستند به همان صورت عناصر غيرقابل منفك هر انقلابي محسوب مي          
سـاز سياسـي و اجتمـاعي        هـاي دگرگـون     ي مهم انقلاب با ديگر پديده     ها تفاوتيكي از   

توان يافت كـه       انقلابي را نمي   رو  اين  از. حضور گستردة مردم تحت رهبري انقلابي است      
  .دخيل نباشد يعني رهبري و مردم بعد مهمدر آن دو 

  
   بودن آميز خشونت .3

يم يكـي از مانـدگارترين،      ي را بررسـي نمـا     هـا   تمـدن اگر سراسـر تـاريخ اقـوام، ملـل و           
ها و اعمـال بـشري موضـوع خـشونت بـه               منفورترين پديده  حال  عين  درترين و     برجسته

عنوان   كه در روايات و تعاليم اديان ابراهيمي، هابيل به       اي  گونه  به. باشد  اشكال متفاوت مي  
ه مـسئل . شـود   مـي تلقـي   قابيـل   گرفته از اميال نفساني      طلبي نشأت  اولين قرباني خشونت  

خشونت و اشكال آن هرچند در جوامع ابتدايي و غيرمتمـدن امـري چنـدان غيرطبيعـي                 
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نيست ولي مهم اينجاست كه در نيمـه اول سـده بيـستم انـسان بـا دو جنـگ جهـاني و                  
تا آن زمان در تاريخ ملل سابقه نداشـت و          ابعاد بين المللي اش،      شد كه    رو  روبهمخوفي  

نتهي به دستيابي بشر به نيـروي مخـرب و هولنـاك            م) دوم( اينكه پايان اين جنگ      تر  مهم
 اي  هنگراني جدي كارشناسان از آمادگي جنگ هـست       .  گرديد اي  هي هست ها  سلاحهمچون  

 بـه    در نظـام بـين الملـل       ويژه در شرايط بحراني موجب اطلاق اين قـرن          دو ابرقدرت به  
  . نيز شده است» عصر وحشت اتمي«

سي و اجتماعي مـسئله خـشونت را بـه          ي مختلف سيا  ها  با وجود اينكه در عرصه    
هـاي اساسـي بـراي پديـده          توان مشاهده نمود با اين وصف يكي از ويژگـي           وضوح مي 

خشونت در انقلاب به اشكال مختلـف از سـوي هـر            . انقلاب خشونت سياسي آن است    
 تلفـن گرفتـه تـا تـرور و          كمترين نوع آن از جمله تخريب كيوسـك       دو بلوك منازعه از     

ي هـا    يكـي از گونـه     عنـوان   بهاساساً مفهوم تروريسم    . شود  را شامل مي  كشتارهاي وسيع   
كـار    هـا بـه    خشونت در اوايل انقلاب فرانسه و توسط گروه انقلابي چپ افراطي ژاكوبن           

  .طريق وارد ادبيات سياسي گرديد گرفته شد و بدين
شـود كـه در درون يـك          خشونت سياسي به تمامي حملات جمعـي اطـلاق مـي          

ي سياسـي رقيـب و      هـا   گـروه  شـامل    -عليه رژيم سياسي، بـازيگران آن     اجتماع سياسي   
اين مفهوم نمايانگر مجموعه ا ي . گيرد ميي آن صورت ها سياست يا   -صاحبان مناصب   

 بـرد آن    كار  بهاز حوادث است كه وجه مشترك آنها استفاده واقعي از خشونت يا تهديد              
مفهـوم خـشونت سياسـي شـامل        . شود  است، اما اين تبيين به اين خصيصه محدود نمي        

شـود كـه بـا خـشونت           تحول اجتماعي و سياسي بنياديني تعريف مي       عنوان  به –انقلاب  
. شـود    مـي  هـا   شـورش هـا و     ي چريكي، كودتـا، طغيـان     ها  جنگو نيز    – پذيرد  ميانجام  

 يعني اسـتفاده يـا تهديـد بـه اسـتفاده از             -»زور«نوبة خود نوعي     خشونت سياسي نيز به   
ر گروه يا نهادي براي كسب اهداف خود در درون يـا خـارج از نظـم                خشونت توسط ه  

اين تعريف مبتني  بر اين پيشداوري نيست كه خشونت سياسي           . شود   تلقي مي  –سياسي
  )24: 1379رابرت گر، .(امري نامطلوب است

 آن را   بودن  آميز  خشونت انقلاب، كمتر متفكري است كه بعد        پردازان  تئوريدر بين   
تحول انقلابي لزومـاً    «تنها باشد كه مدعي است      » ادواردز«و شايد از اين نظر      انكار نمايد   

 اينكـه   تـر   مهـم )  56: 1369،  استانفورد كوهن (» .يابد  به اتكاي خشونت و زور تحقق نمي      
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توانـد    گانـدي مـي    بخش همچون مبـارزة منفـي مهاتمـا        كمتر استراتژي انقلابي و رهايي    
عنوان » شهريار«ماكياول در كتاب پرآوازة خود يعني        كه   گونه  همان. موفقيتي داشته باشد  

دار بـا خـشنودي از مـردي         خردي است اگر گمـان كنـيم كـه مـردي سـلاح             بي «كند  مي
 بـدون   يي از ايـن هـيچ فرمـانروا       )76: 1366نيكولـو ماكيـاولي،     (» سلاح فرمـان بـرد     بي

ي اسـت   طبيع ـ. كنـد   مـي مقاومت، و صرف خواستة انقلابيون تاج و تخت خود را رهـا ن            
. هيأت حاكمه براي تداوم حكومت خود، دست به سركوب مخالفين و انقلابيـون بزننـد              

انقلاب ذاتاً مستلزم اعمال زور و تعارض مسلحانه نيست ليكن غالـب            «بنابر نظر باتامور    
به سبب اينكه يا حكـام مـستقر        . اند   تعارض رخ داده   گونه  اين ازطريقهاي جديد     انقلاب

 و يا رهبران يك جنـبش انقلابـي بـا           اند  ر تغيير به زور متوسل شده     براي مقاومت در براب   
 كـه در آن وضـع اسـتفاده از زور، وصـول بـه هـدف را تـسريع             اند   شده رو  روبهوضعي  

  )254 :1370باتامور، (» .است كرده
بيشتر متفكرين از جمله جان دان، ساموئل هانتينگتون و پيتر كالورت از اين منظر              

مـسلماً  .  تحول انقلابي تأكيد دارند    بودن  آميز  خشونت بوده و بر عنصر      انوهم  با انقلابيون   
 در اولويــت قــرار دارنــد آنهــا خــشونت را جــزء اصــل هــا ماركسيــستدر ايــن ميــان 

ناپذير و لاينفك وضعيت انقلابي دانسته و البته طبيعـي اسـت كـه مقـصر اصـلي                   جدايي
در مقابل مخـالفين و     . دهند  مي و طبقة حاكم نسبت      حكومتگرانبار را به     اعمال خشونت 

گـسيختة   منتقدين انقلاب، هميشه يكي از آثار و موارد منفي انقـلاب را خـشونت لجـام               
طلبـي   دانند و از ايـن طريـق انقلابيـون را مـتهم بـه وحـشيگري و خـشونت                    انساني مي 

 اشكال ديگر خشونت مسلماً و بـدون شـك          :در مقابل بايد عنوان كرد كه اولاً      . نمايند مي
 انقـلاب خواهـان تغييـرات اساسـي و البتـه            :تر از انقلاب است؛ ثانياً    آميز  فاجعهشتر و   بي

 آغـاز   آميـز   خشونت ممانعت از سوي نظام حاكم منازعه        دليل  بهسريع در جامعه است و      
ولي كساني كه مدعي ايجاد نظم و تعادل و حفـظ وضـع موجـود را دارنـد بـه                   . شود  مي

 كـه قابـل     زننـد   مـي ون دست به خـشونت و سـركوب         مراتب بيشتر از انقلاب و انقلابي     
براين اساس خشونت جـزء عنـصر       . ي مخالفين و انقلابيون نيست    ها  خشونتمقايسه با   

  .اند اصلي هر انقلابي است و عموم انديشمندان در تعاريف انقلاب به آن اشاره نموده
 ـ     و بار و كم    خشونت اي  هاساساً انقلاب در درجة نخست مبارز      راي بـيش طـولاني ب

قبضة قدرت دولتي است كه در صورت موفقيت موجب دگرگوني در سـاخت قـدرت،               
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بنابراين خـشونت و منازعـة نـسبتاً طـولاني و           . گردد  مينهادهاي سياسي و گروه حاكمه      
جزئي از خصائص روند انقلاب هستند و قبـضه دولتـي، در صـورت وقـوع، نتيجـة آن                   

روند انقـلاب دوجانبـه اسـت؛ بـه ايـن           خشونت و اعمال زور در      . رود  شمار مي  هروند ب 
شـود نـه      معني كه در منازعة انقلابي نه حكومت بـدون مقاومـت تـسليم انقلابيـون مـي                

مـسألة اساسـي هـر انقلابـي        . كنند  انقلابيون درصورت لزوم از اعمال خشونت پرهيز مي       
جامعه است و هر حكومتي در برابر كوشش جهت تغيير           مسألة توزيع قدرت سياسي در    

جويانة گروه حاكمه ممكن است      گيري مسالمت  اما اگر چه كناره   . كند   مقاومت مي  قدرت
موجب وقوع تحولاتي قابل قياس با تحولات انقلابي گردد، ليكن چنين مـوردي ديگـر               

ي متعـارف بـراي   هـا  مسلماً اگر گروه حاكم پس از انجـام كوشـش     . انقلاب نخواهد بود  
توان عنـوان انقـلاب را         درآن صورت باز مي    گيري كند،  جلوگيري از وقوع انقلاب كناره    

هـاي مميـزه       منازعـة انقلابـي يكـي از ويژگـي         بودن  در واقع خصلت طولاني   . كار برد   به
  )6: 1372 ه،يري بشنيحس(.انقلاب از كودتاست

. كننـد   برخي از نويسندگان منازعه انقلابي را به يك منازعـه و جنـگ تـشبيه مـي                
 منظـور   بـه ي دو نيروي معارض در عرصة داخلـي         آراي  شرايطي همچون صف   كه  طوري  به

عوامـل مختلفـي    . كسب قدرت همراه با رهبري و فرماندهي و استفاده از تمام قواسـت            
همچون پرخاشـگري ذاتـي انـسان، محروميـت و آنگـاه خـشونت، يـا رهـايي انـرژي                    

ة  و همچنين از هم پاشيدن شيراز      ها  توده بودن  شده و در زمان انقلاب مهارناپذير      سركوب
برخـي از متفكـرين بـر عامـل         . شـود   انسجام ملي را براي خشونت انقلابي مطـرح مـي         
هـاي   كه مطالعـات و بررسـي      درحالي. محروميت و فقر در خشونت انقلابي تأكيد دارند       

نشان داده كه موضوع محروميت و فقر طبقات پايين نقش ضعيفي درخصوص خشونت             
ي بـروز   هـا   مع فقير و محروم علائم و نشانه      كند، چرا كه در خيلي از جوا        انقلابي ايفا مي  

هرچند بـر خـلاف رفتارهـاي       . شود  خشونت از كشورهاي پيشرفته خيلي كمتر ديده مي       
هـاي مختلـف اجتمـاعي، موضـوع خـشونت در              در پديـده   آميز  خشونتپرخاشگرانه و   

 ز چـالمر  كه  طوري  به. كند  انقلاب از سوي انقلابيون امري است كه بار ارزشي نيز پيدا مي           
  :نويسد مي» تحول انقلابي«جانسون در كتاب 

  

رابطه بـين خـشونت     » خوزه ارتگايي گاست  «هيچكس همانند فيلسوف اسپانيايي،     
انقـلاب  «نام   هانقلابي و زيربناي اجتماعي را مخصوصاً در كتاب معروف خويش ب          
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 كه بشر همواره دست به خشونت       گويد  ميوي  . است وضوح نشان نداده   ه ب »ها  توده
اي  گاه استفاده از خشونت تنها نوعي جنايت تلقي شده، اما گاه نيز وسيله. است زده
دست كساني بوده است كه تمام طرق ديگري را بـراي دفـاع ازحقـوق حقـة                  در

دهد كه شايد اين واقعيت كه  گاست ادامه مي  . اند  كار گرفته و ناكام مانده      خويش به 
دهـد،    بروز مـي   آميز  خشونتل   اعما ازطريقگهگاه بشر تمايلات فطري خويش را       

دهنـدة   آور باشد اما از طرف ديگر بروز چنين رفتارهـاي در جامعـه نـشان               تأسف
. وجود منطق و تعقلي نيز هست كه بيش ازحد تحمـل فـشار قـرار گرفتـه اسـت                  

 ـ             شـمار   هگاست معتقداست كه استفادة از زور در شرايط انقلابي تنها حربة نهايي ب
رساختن استفادة  صدائمي براي جلوگيري از زور و منح      وي تمدن را تلاش     . آيد  مي

دهـد كـه در ادوار        اما وي ادامه مـي    . نمايد   حربه نهايي، تعريف مي    عنوان  بهاز آن   
 حربـة  عنـوان  به گاه آميز خشونتشده و اغتشاش و اعمال  اخير اين مفهوم معكوس 

اعـلام  فرد، براي دفـاع از حقـوق افـراد جامعـه             هنخستين يا حتي حربة منحصر ب     
  )28-29: 1363جانسون،  چالمرز(است  گرديده

  

ها به فقدان ارزيابي دقيـق آنهـا اشـاره شـد بـه               گونه كه در بحث دگرگوني ارزش       همان
اي دارد امري مـشكل       همان صورت سنجش اينكه خشونت انقلابي چه ميزان، شدت و درجه          

، هـا   بايد بـه تعـداد كـشته   اينكه كدام ملاك براي ارزيابي خشونت انقلابي لازم است آيا    . است
ي سياسي، ميزان تخريـب     ها  ترورها توجه نمود يا اينكه به نوع و شدت عمل نسبت به زنداني            

گونـه كـه      اماكن دولتي و دفعات و گستردگي تظاهرات خياباني دقـت شـود؟ بنـابراين همـان               
مـود،  ، كودتاهـا مقايـسه ن     ها  شورش همچون   ها  خشونتتوان خشونت انقلابي را با ديگر         نمي

كنـد؟ بـا    توان عنوان نمود كه چه ميزان خشونت انقلابي براي پيروزي كفايت مي   همچنين نمي 
توان مدعي بود كه خشونت انقلابـي و ميـزان آن بـه عـواملي همچـون نـوع                     اين اوصاف مي  

ايدئولوژي انقلابيون، ميزان مقاومت حكومت، سرعت تحولات، نسبت تعادل قوا بين نيروهاي            
 حاكمه، نوع ائـتلاف و همچنـين        هيئتوهاي سياسي، ميزان شكاف انقلابيون با       اجتماعي و نير  

  . خاستگاه اجتماعي نيروهاي پيشرو انقلابي بستگي دارد
  

   تغيير و جايگزيني نخبگان و كارگزاران حكومتي .4

ي تركيـب   جـاي   بـه جا و عناصر تحول انقلابي      ها  ترين جنبه  يكي از آشكارترين و بديهي    
حال نبايد تحـول انقلابـي را بـه صـرف تغييـر تركيـب نخبگـان و                    اين با.  است نخبگان
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زيرا تغيير و جايگزيني نخبگان موضوعي اسـت كـه مخـتص            . چرخش آنها تقليل دهيم   
انقلاب نيست و گسترة وسيعي دارد مثلاً علاوه بر تغييرات طبيعي و رسمي، جـايگزيني               

اما فرق  . ران سياسي وجود دارد    بازيگ جايي  جابهغيرقانوني همچون كودتا و ترور امكان       
 و  اي  ه ريـش  :ها در اين است كه اولاً       تحول و دگرگوني نخبگان در انقلاب با ديگر پديده        

   باشد و به تعبير هارولد  از پايين به بالا و عمودي ميشدت به تحرك :عميق است ثانياً
نـي كـه    اساسـاً متفكري  » .همراه با تغيير در خاسـتگاه طبقـاتي رهبـران اسـت           «لاسول  

 بعد كارگزاري و انساني تحولات تأكيد دارند نقش رهبران را           خلاف ساختارگرايان، بر  بر
در ايـن ميـان متفكرينـي همچـون         . بيننـد  ي سياسي و اجتماعي پررنگ مي     ها  حركتدر  

نقـش  گرا بر     نخبه پردازان  تئوري آدامس وود، هارولد لاسول، و       ،كارلايل، نيچه، فردريك  
  . تأكيد دارندحولات تقهرمانان در تاريخ 

پارتو، موسكا و روبرت ميشلز عقيده دارند        ويژه ويلفرد   ي به گرا  نخبهان  پرداز  نظريه
شـود و جـاي       ها در نهايت منجر به چرخش و تغيير نخبگـان مـي             كه تقريباً همه انقلاب   

ي همچـون روح در كالبـد       جـاي   بـه ايـن جا  . گيرنـد   ميتر   نخبگان ضعيف را نخبگان قوي    
باشد چرا كه در نگاه سطحي، رهبران انقلابي و سيستم نـوين اجرايـي                 مي جامعه دميدن 

 فقـدان تجربـة كـشورداري از كارآمـدي بيـشتري            رغم  بهدر مقايسه با سران رژيم قبلي       
وجود مشكلات متعدد و اعمال تند و عجولانه          با دهد  ميكارنامة آنها نشان    . برخوردارند

 گرا  نخبه پردازان  تئوري رو  اين  از. ان بحران بودند  در هر انقلابي اساساً مردان عمل و مدير       
امكان ورود و خروج    بوده و   »  باز سيستم سياسي «جامعه اي كه داراي     مدعي هستند در    

 مـستعد   اي  هغيرحـاكم وجـود دارد، درنتيجـه چنـين جامع ـ         حاكم و   نخبگان  و جابجايي   
 بـوده و    » بـسته  يسيستم سياس «اما اگر جامعه اي باشد كه داراي        . انقلاب خونين نيست  

ازسـوي   امكان صعود نخبگان غيرحاكم مستعد را سد نمـوده و            سو  يكبه دليل اينكه از     
كفايت از نخبگان غيرحاكم سبب فساد و خمودگي نخبگـان        ديگر عدم تغذيه نيروهاي با    

شـود؛ در نهايـت جامعـه را بـراي انقـلاب و تغييـر تركيـب نخبگـان آن هـم                        حاكم مي 
ان پـرداز   نظريـه البتـه لازم بـه توضـيح اسـت كـه            . نمايد   مي يا مه آميز  خشونت صورت  به

دليـل ايـن    . ي فرق چندان بين انقلاب سياسي و انقلاب اجتماعي قائـل نيـستند            گرا  نخبه
توجـه بـه     عـدم . امر، محوريت قراردادن نخبگان در تحولات اجتماعي و سياسـي اسـت           

 بعضي از واقعيات سياسي     گرفتن ي اجتماعي منجر به ناديده    ها  دگرگوني در   ها  تودهنقش  
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تـب رئاليـسم    ان مك دار  طرفي از   گرا  نخبهان  پرداز  نظريهبا اين حال     .شود  و اجتماعي مي  
  .سياسي بوده و بر نقش نخبگان در سياست تأكيد دارند

ي ويژة پيكار انقلابي    ها  سلاح. انقلاب جريان ذاتاً سياسي پيكار و دگرگوني است       
سازي انقلابـي نيـز ابزارهـايي سياسـي         يژة دگرگون يي سياسي است؛ ابزارهاي و    ها  سلاح
ي انقلابگران منحصراً يا عمدتاً سياسـي اسـت و نـه نتـايج بالفعـل                ها  هدفاما نه   . است

انقلاب ماهيتاً به معناي كوشش براي تغييـر شـرايط هـستي اجتمـاعي و               . جريان انقلاب 
ب هرگز صرفاً مـساوي     بنابراين، انقلا . بنيادكردن نظامي بديل يا جانشين در جامعه است       

هـاينس  . (تنهايي نيست  هبا قرارگرفتن يك گروه به جاي ديگري يا تغيير نظام حكومتي ب           
ان پرداز  نظريه كه   گونه  همانتنزل انقلاب به گردش خونين نخبگان       ) 353: 1377لوباس،  

سازي و به يك معنا ظلم به انقلاب است، چرا كـه انقـلاب               كنند ساده    مطرح مي  گرا  نخبه
تر از تحول دوراني نخبگان حتـي تغييـر خاسـتگاه             اي چند وجهي و بسيار پيچيده       دهپدي

 تغيير در هر    ترين  ترين و ابتدايي     كه عنوان شد آشكار    گونه  همانهرچند  . طبقاتي آنهاست 
فـرداي  العـاده و     با سـرعت فـوق    باشد و اين موضوع اتفاقاً         طبقة حاكم مي   انقلابي، تغيير 

  .دده ميپيروزي انقلاب رخ 
  
  تغيير و تحول در نهادها و ساختارهاي سياسي و اجتماعي  .5

يكي از عناصر مشترك مهم بين انقلابات تغيير و تحول در نهادها و ساختارهاي سياسي               
معتقـد اسـت   » تـاريخ طبيعـي انقـلاب     «از متفكرين مكتـب     » ادواردز«. و اجتماعي است  

فـرانتس شـورمان و     «بـه بيـان     شود؛ و     انقلاب موجب تغيير نظام و سيستم حكومتي مي       
انقلاب، يعني حذف يك نظم قديم، يك نظام سياسـي كهنـه، يـك فرهنـگ                » اوريل شل 

كنـد و يـك نظـام         سنتي يك اقتصاد غيرخلاق، يك طبقه حاكمي كه فقـط اسـتثمار مـي             
در ايـن   ) 254: 1370باتامور،  ( .كند  بندي اجتماعي كه ديگر آدميان را ارضاء نمي        سازمان

سم تنها مكتب مهـم و برجـسته اسـت كـه انقـلاب را اساسـاً يـك تحـول                     ميان ماركسي 
ي اجتمـاعي و انقـلاب      ها  ساختاري دانسته و اتفاقاً بخش قابل توجهي از ادبيات جنبش         

  . متفكرين اين مكتب صورت پذيرفته استازطريق
آنهـا  .  تفـاوت قائـل هـستند      سـاختاري  و تحول    نهادياكثر متفكرين بين تحول     

نهادي شامل تغيير و تحول در نظام حكومتي، نهادهاي اداري و سياسـي       تحول   اند  مدعي
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 در  اي  همثلاً تغيير شكل نظام سياسي از سلطنتي به جمهوري و يـا تغييـرات ريـش               . است
. شود  قانون اساسي هر كشوري كه معطوف به دگرگوني شكل و ماهيت نظام سياسي مي             

دي اسـت چراكـه عـلاوه بـر مـوارد      تر از تحول نها ولي تحول ساختاري بنيادي و عميق  
؛ و ايـن ميـسر      دهد  ميروابط طبقاتي كل جامعه را نيز تغيير        الگوهاي نسبتاً ثابت و     فوق،  

  . شود مگر با زور و منازعة ريشة انقلابيون با كل ساختار و مناسبات اجتماعي نمي
متمايزسـاختن  «، آلوين اسـتانفورد كـوهن اعتقـاد دارنـد،           ها  ماركسيستبرخلاف  

تـر در سـاختار اجتمـاعي امـر كـاملاً              يا تغييري كلي   ها  ول نهادي از دگرگوني ارزش    تح
ي مـسلط و    ها  دشوار است زيرا تغيير نهادهاي سياسي احتمالاً نمايانگر تحولي در ارزش          

با ايـن حـال ايـن امـري بـديهي           ) 49: 1369،  استانفورد كوهن (. ساختار اجتماعي است  
ريزي كه مورد تعرض انقلابيـون قـرار         خش يا خاك  كه در وضعيت انقلابي اولين ب     است  

 دومين بخش   ،گيري انقلاب   نخبگان سياسي حاكم است و در مرحلة بعد با اوج          گيرد  مي
ي وابـسته بـه نظـام    هـا  نمادها و نهادهاي حكومتي از جمله قواي حاكم و ساير دسـتگاه    

ن بلكـه خواهـان     در اين حالت انقلابيون نه تنها خواهـان تغييـر نخبگـا           . باشد  پيشين مي 
فاسد، آنها نهادهاي قديمي را     . جايگزيني نهادهاي نوين به جاي نهادهاي قديمي هستند       

اصـولاً در هـر انقلابـي       . داننـد   كفايت پيشين مي   ناكارآمد و كهنه و درخدمت نخبگان بي      
ي جـدي شـروع     هـا   هايِ تداوم حكومت از جمله نشانه      حمله به مظاهر سلطه و دستگاه     

كنترل مناسب بحران ايجاد شده سبب تزلزل بيـشتر موقعيـت            باشد عدم  فصل انقلاب مي  
  . نمايد ي بر پيكر حكومت فراهم ميكار بهو زمينه را براي ضر. شود نهادهاي حكومتي مي

 كه مطرح شد برخي از نويسندگان مـدعي هـستند كـه تحـول نهـادي                 گونه  همان
 مثـال سـقوط سـلطنت       نـوان ع  به. ي قبلي از جمله دگرگوني ارزشي است      ها  نتيجه زمينه 

 ميلادي عملاً پس از استحالة ارزشي در اواخر قـرن           1917 در روسيه به سال      ها  رومانف
 ايـن عـده نظـام ارزشـي حكومـت           نظر  به. ويژه دهة اول قرن بيستم رخ داد        نوزدهم و به  

 ظهـور   تـدريج   بـه وقتي بخش اعظم مردم را اقناع ننمايد و در مقابل نظام ارزشي نـوين               
باشد كـه     اين موضوع از اين جهت صحيح مي      . درآمدي برتحول نهادي است    يشنمايد پ 

هـاي جهـان، اول نظـام ارزشـي بعـد نخبگـان و در نهايـت نهادهـاي                     در بيشتر انقلاب  
چرا كه بدون تغيير در نظام ارزشي، مشروعيت حكومت زيـر           . شود  حكومتي متحول مي  

 لازمه را نداشته باشـد امكـان        كاراييرود، حتي در چنين حالتي اگر حكومت          سؤال نمي 
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ي نخبگان در درون سيستم وجود دارد اما نهادهـا بـه ايـن آسـاني قابـل تغييـر                    جاي  بهجا
ي اساسـي از جملـه تحـول در انديـشه، تـصور و              هـا   شـرط   بدون پـيش   رو  اين  از. نيست

در . برداشت مردم از نظام ارزشي حكومتي امكان ظهـور نهـادي نـوين متحمـل نيـست                
 ولي نظام   اند   و نهادهاي سياسي سقوط كرده     ها  نظامتاريخي وجود دارد كه     مقابل شواهد   

 شـرايط خـاص چنـين       رسـد   مـي به نظـر    . خود نديده است   هارزشي آنها تحول چندان ب    
تقدم نهـادي بـر تحـول       (ويژه فشار نيروهاي فراملي و خارجي در اين تغيير            جوامعي به 

اصـرار متفقـين بـر جـايگزيني نظـام           مثـال    عنـوان   به.  نقش اساسي داشته باشد   ) ارزشي
  . باشدگونه ايندموكراسي پارلماني بر سلطنتي خاص ژاپن پس از جنگ جهاني از 

هاي كبير از اهميت خاص برخـوردار         با اين وصف تغييرات ساختاري در انقلاب      
تغيير در كليت   «كند     عنوان مي  1937روشني در سال      كه فرانز بوركن به    گونه  همان. است

آيد، اهميتش كمتـر از تغييـرات در نظـام جامعـه               مي وجود  بهبراساس انقلاب   دولت كه   
ها حتي اخيـراً نيـز مـشاهده          نيست اين موضوع بعدها در بيشتر مطالعات تطبيقي انقلاب        

  )Thede  Skocpol : 1988, 147(. شود مي

 بخش بزرگي از ادبيات انقلاب اختصاص به گروهي دارد كه انقـلاب را              رو  اين  از
هـا همچـون    ت اينكه تعدادي از غيرماركسيـس  رغم  به. دانند  ه دگرگوني ساختارها مي   نتيج

داننـد، ولـي      هـاي اساسـي انقـلاب مـي         دارندورف دگرگوني در ساختارها را از ويژگـي       
ها قسمت اعظم از صفحات ادبيات انقلابي خود را بـه موضـوع تغييرسـاختارها                 ماركسيست

 اين مكتب انقـلاب     پرداز  نظريهين  تر  مهم اولين و    عنوان  بهكارل ماركس   . دهند  اختصاص مي 
 كه هركدام از اين مراحل      داند  ميرا گذار يا انتقال از يك مرحله تاريخي به مرحله ديگر            

دگرگـوني و تحـول در شـيوة توليـد در مقابـل              عدم. باشند  ميشيوه خاص توليد را دارا      
 رغـم   بـه . نمايـد   لاب مـي  پويايي و تحرك نيروهاي توليد، جامعه را مستعد وضعيت انق ـ         

ي اوليه وي يكـي از مانـدگارترين نظـرات آنهـا            ها  ي پيروان ماركس از انديشه    ها  تفاوت
  . مسئله دگرگوني ساختارها در تحولات سياسي و اجتماعي است

  
* *   *   *  *  *  *  *  *  *   

هاي انقلاب موجب تميز بهتر اين پديده سياسي و اجتماعي مهـم              شناخت ويژگي 
 قصور در تعيين و شناخت آن موجـب         كه  طوري  بهشود،    هاي مشابه آن مي     يگر پديده با د 
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بـا ايـن    . گـردد   ميشناسي انقلاب      و جامعه  ها  تئورياغتشاش فكري در مبحث مطالعات      
ساز هركدام  هاي بزرگ و سرنوشت    هاي مشترك عمومي در انقلاب       ويژگي رغم  بهوصف  
شرايط محيطي، مقطع زماني    . نيز دارند رد   منحصر به ف   وهاي اختصاصي      ويژگي از آنها 

هـاي    ايدئولوژي از جمله عوامل ظهور ويژگـي      نوع  و تاريخي، فرهنگ جامعه، اهداف و       
  . باشد اختصاصي هر انقلاب مي



 

  فصل چهارم

  پردازي انقلاب  و سير نظريهشناسي گونه

  اي  اهداف مرحله
فـاوت متفكـرين، منجـر بـه        ي مت ها  برداشت و   سو  يكپيچيدگي و تنوع پديده انقلاب از       

پـردازي     و نظريـه   هـا   اين موضوع را در سير بررسـي      .  گستردة آن شده است    شناسي  گونه
هـاي انقـلاب از سـوي        بنـدي   تقسيم برخي از    در اين فصل  . كنيم  يز مشاهده مي  انقلاب ن 

  .پردازي در آن را بررسي خواهيم نمود انديشمندان و همچنين سير تئوري
  

  ري اهداف آموزشي و رفتا
  :رود پس از مطالعه اين فصل از دانشجوي گرامي انتظار مي

  .  انقلاب آشنا گرددشناسي گونهپردازي و   با نظريه-
  . پردازي انقلاب را توضيح دهد ي نظريهها نسلي عبارت به سير تكامل و يا -

  
  شناسي انقلاب   و تيپشناسي گونه

 انقـلاب منجـر بـه    بـودن  عـدي بي گوناگون، تنوع عناصـر و چنـد   ها  برداشتتعاريف و   
هـاي سياسـي و       برخي اعتقاد دارند چـون پديـده      .  گسترده از آن شده است     شناسي  گونه

شناسي پديده    بنابراين براي گونه   ،فرد بوده  هاجتماعي از لحاظ تاريخي خاص و منحصر ب       
و حال وقتي دانشجو در مقابل تنوع        درعين.  معيار يكسان در نظر گرفت     توان  ميانقلاب ن 

كمتـري بـه   و كـشش درونـي    ، جذابيتگيرد مي انقلاب قرار    يها  تئوريقدان جامعيت   ف
 آشـنايي   منظـور   بـه  اذعان به اين موضوع در اينجا صرفاً         با. يابد   در خود مي   اوم مطالعه تد
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قبـل از طـرح     . كنـيم    مـي  را بررسـي  چنـد نظريـه     ا دانشجويان ارجمند بـه اختـصار        شم
ها را براساس معيارهاي همچون نوع        موماً انقلاب  لازم به توضيح است كه ع      شناسي  گونه

، نتايج  )فضا و مكان  (ايدئولوژي، ميزان و شدت تغييرات، محيط جغرافيايي، زمان وقوع          
آن، عوامل دخيل در ظهور انقلاب، ماهيت رژيم پيش از انقلاب و نظـام نـوين انقلابـي                  

تـوان     مـي  متفـاوت ي   ايـن معيارهـا    براسـاس طور مختـصر و       بنابراين به . كنند  تقسيم مي 
  : ذيل را ارائه نمودبندي تقسيم

كمونيـستي، ليبراليـستي، اسـلامي       يهـا   انقلاببه  ايدئولوژي  نوع  انقلابها را براساس     -
  .توان تقسيم نمود مي

انقلاب عمودي يا افقي، انقلاب از بالا و يا پايين،          : نيروها و طبقات دخيل در انقلاب      -
  ، انقلاب بورژوازي و كارگري )پابرهنگان (نشينان انقلاب قصرنشينان و كوخ

  انقلاب اجتماعي، انقلاب سياسي و انقلاب آرام : ميزان و شدت تغييرات انقلابي -
انقلاب شرقي، غربي، انقـلاب مركـز و پيرامـون، شـهري و         : محيط جغرافياي انقلاب   -

  روستايي 
  انقلاب طبقاتي، ملي يا جهاني: اهداف و نيت انقلابيون برد -
  ، انقلاب پيروز و موفق)نافرجام(انقلاب عقيم : فرجام و سرنوشت انقلاب -

  :كند ها را به شش نوع تقسيم مي چالمرز جانسون انقلاب
   انقلابـات آنارشيـستي    .3 انقلاب براي ايجاد مدينـه فاضـله         .2 شورش دهقاني    .1

   مسلحانه اي ه شورش تود.6كودتا . 5ساز   انقلاب ملت.4
  :دارد مي عنوان بندي تقسيم براي اين وي چهار معيار را

  )از ميان برداشتن حكام، حكومت يا دولت (ي فعاليت انقلابي ها هدف .1
  )ي برگزيده ها گروه يا ها توده( هويت انقلابيون .2
   ايدئولوژي انقلاب.3
  انديشي در وقوع انقلاب  خودجوش يا پيش.4

ي چـالمرز جانـسون مطـرح       چنانچه پيداست و قبلاً نيز در تعريف انقلاب از سو         
 وقايع غيرانقلابي همانند كودتا و شورش دهقـاني را تحـت عنـوان              بندي  تقسيمشد اين   

 )213-214: 1380ه،يري بـش  نيحـس ( .آميزد هاي متفاوت را باهم درمي      آورد و پديده   انقلاب مي 
 سياسـي و    هـا را بـه دو نـوع         برخي ديگر از متفكرين كه البته تعدادشان كـم نيـست انقـلاب            
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توانـد نـوع و       كنند از نظر آنها ميزان تغييرات حاصل از انقـلاب مـي             اجتماعي تقسيم مي  
كارل مـاركس، دورسـو، جـورج پتـي، تـدا اسـكاچ پـل و                . گونة انقلاب را معين نمايد    

 مثـال   عنـوان   بـه .  از انقلاب هستند   شناسي  گونهان اين   دار  طرفروزنا از    تاحدودي جيمز 
تجديد بناي  «انقلابات كبير بوده كه منجر به       «ي از نوع    نظر جورج پتي انقلاب اجتماع     به

موجـب  » ي نخبگـان  جاي  بهشود، در مقابل انقلاب سياسي با وجود تغيير و جا           مي» دولت
 كـه   دانـد   مـي كارل ماركس تحـولي را انقـلاب        . شود  تحولات عميق در ابعاد وسيع نمي     

اختارها و مناسـبات    اي به مرحلة ديگر شـود و بتوانـد س ـ           موجب گذار جوامع از مرحله    
 چـارچوب كلي طبقات را برهم زند و اين امر نـه در انقلابـات سياسـي بلكـه فقـط در                     

  .انقلابات اجتماعي ميسر است
 پـردازان   تئـوري يافته برخي از     با ظهور انقلابات متعدد در كشورهاي تازه استقلال       

سـوم و   هاي قرن بيـستم كـه عمومـاً در كـشورهاي جهـان                به وضوح به تفاوت انقلاب    
. هاي قرون هيجدهم و نوزدهم اروپا اشـاره نمودنـد            با انقلاب  داد  ميدرحال توسعه رخ    

 و شرايط و نيروهاي انقلابي، بلكه از نظر اهداف نيز           ها   نه تنها از نظر زمينه     ها  تفاوتاين  
را  انقلاب   شناسي  گونه ،با توجه به اين موضوع برخي از متفكرين       . درنظر گرفته مي شود   

 مثـال سـاموئل     عنـوان   بـه .  غرب و شرق ارائه نمودنـد      يزة جغرافيايي و تمدن   در دو حو  
دو نـوع از    » سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني     «هانتينگتون در كتاب مشهور     

  )388-398: 1370ساموئل هانتينگتون، ( .برد ميانقلاب را نام 
  ها به سبك غربي   انقلاب.1
  ها به سبك شرقي   انقلاب.2

هاي غربي و شرقي از نظر وي عبـارت           ي و معيارهاي تفاوت در انقلاب     ها  ويژگي
  :است از

 ترتيـب و روابـط سـه        داراي نخست، به نظر هانتينگتون يك انقلاب تمام عيـار        
 نهادهاي سياسـي موجـود، دوم بـسيج         آميز  خشونتاول نابودي سريع و     . استعنصري  

ترتيـب  . سياسـي نـوين   ي  هـا   ي جديد در عرصة سياست، و سوم تأسـيس نهـاد          ها  گروه
. هاي غرب و شرق باهم متفاوت اسـت         مراحل اين سه عنصر اساسي انقلاب در انقلاب       

پي، مشخص و شفاف است      در  متواتر، پي  صورت  به مراحل انقلاب    هاي غربي   انقلابدر  
شـود و در مرحلـه دوم          مـي   سـرنگون  معني كه اول نهادهاي سياسي رژيـم پيـشين         بدين
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حنه سياسي شده و در نهايت نهادهاي سياسي جديد و نو توسط            ي تازه، وارد ص   ها  گروه
پي مشخص و    در  توالي و مراحل پي    هاي شرقي   انقلاباما در   . شود  انقلابيون تأسيس مي  

. دهـد   مـي معين وجود ندارد و هر سه مرحلـه انقـلاب كـم و بـيش در يـك زمـان رخ                      
 ايجـاد نهادهـاي     ي جديد در عرصة سياسـت و      ها  گروهصورت كه انقلاب با بسيج       بدين

   نهادهـاي سياسـي رژيـم پيـشين        بار  خشونتشود و با سرنگوني       سياسي توأمان آغاز مي   
  .رسد ميبه پايان خود 

 براندازي رژيم پيـشين بـه فعاليـت چنـدان آشـكار و              هاي غربي   انقلابدوم، در   
 ضمن اينكه انقلابيون ابتدا در پايتخت     . ي شورشي نياز ندارد   ها  گروه از سوي    اي  هگسترد

به گفتة جـورج    . شوند   بر مناطق ديگر مسلط مي     تدريج  به و بعد از آن      رسند  ميبه قدرت   
انقلاب با هجوم يـك نيـروي اجتمـاعي نـوين و قدرتمنـد بـر ضـد دولـت آغـاز                      «پتِي  
 دولـت   فعـال   غيـر  كه همة اعـضاي فعـال و         گيرد  ميشود، بلكه با اين واقعيت آغاز         نمي

 فروپاشـي   دنبـال   بـه » .ي وجـود خـارجي نـدارد      دهند كه ديگر دولت     ناگهان تشخيص مي  
انقلابيون نه مانند مرداني سوار بر اسب و نه همچـون           «. آيد  دولت، فقدان اقتدار پيش مي    

شوند، بلكه همچون كودكان چراغ بـه دسـتِ            پيروزي كه در صحنه ظاهر مي      گران  توطئه
 بـودن   وز به خالي  كنند و هن     خالي را كاوش مي    اي  هشوند كه خان    اي نمايان مي   زده وحشت

 حركت انقلابي برضد رژيم مـسلط كـاملاً         هاي شرقي   انقلاباما در    ».آن مطمئن نيستند  
آشكار بوده و از نظر حوزة عمل از شهرهاي كوچك و روستاها شروع شده و در نهايت                 

 رغـم   بـه ها     از انقلاب  گونه  ايندر واقع در    . كند  با تصرف پايتخت رژيم پيشين سقوط مي      
 از مناطق كشور، رژيم تا رسـيدن انقلابيـون          اي  هي شورشي در بخش عمد    اه  گروهتسلط  

  .هاي پايتخت و مركز حكومت همچنان پابرجاست پشت دروازه
يكي از عوامل عمدة تفاوت الگوي انقلاب غربي با الگوي انقلاب شـرقي،             سوم،  

مقابـل   انقلابيون معمـولاً در      هاي غربي   انقلابدر  .  از انقلاب است   ماهيت رژيم پيشين  
، براي سقوط نمادين يـا      ها  فرهنگهمچنين در اين    . گيرند  ميهاي بسيار سنتي قرار       رژيم

توان تاريخ بسيار دقيـق قايـل شـد، هرچنـد پايـان ايـن نبـرد را                    عملي رژيم پيشين، مي   
 مـيلادي را    1789 جولاي   14توان    مثلاً براي انقلاب فرانسه مي    . (توان مشخص كرد    نمي

ي تـازه را بـه صـحنة        هـا   گـروه اريخ آغاز فراگردانقلابي و تحرك      اين ت ). در نظر گرفت  
دهند؛ رقابت ميان نخبگان نوين در نبرد قدرت، آنها را وادار به توسـل                سياست نشان مي  
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ي رقيب بر   ها  گروهو سرانجام، يكي از اين      . كند  ي وسيع مردم مي   ها  تودههرچه بيشتر به    
روراندن نهادهاي نوين سياسي، نظم را دوباره       يابد و يا با زور و يا با پ          جامعه چيرگي مي  

اسـت و   ) نـوگرا (، رژيم پيـشين، نـوين       هاي شرقي   انقلاببرعكس در   . سازد  برقرار مي 
قدرت و مشروعيت بيشتري دارد و به سادگي فرو نمـي پاشـد و خـلاء اقتـدار برجـاي           

 ـ              رو  اين  از. گذارد  نمي شتري  انقلابيون براي سرنگون ايـن چنـين رژيمـي بايـد تـلاش بي
ديگر اينكه تاريخ آغـاز انقـلاب را كـه در حمـلات محلـي دسـتجات كوچـك                   . نمايند

شـود،   ي پليس متجلي مـي ها شورشي به كدخدايان روستاها و يا كاركنان دولتي و گشت   
ي شـورش انقلابـي در ابهـام جنگـل و كوهـستان             ها  آغازه. توان دقيقاً مشخص كرد     نمي
اي نمادين يا واقعي، مصادف بـا         گونه  توان به   بي را مي  اما تاريخ پايان فراگرد انقلا    . اند  گم

  .قبض قدرت به دست انقلابيان در پايتخت رژيم پيشين، به دقت تعيين كرد
دولتي پس از    ساماني يا بي   ، وجود دوران بي   انقلاب غربي ويژگي شاخص   چهارم،  

 در نبـرد  روهـا، ضـدانقلابيون و تنـدروها    سقوط رژيم پيشين است كه در آن دوره، ميانه       
، وجـود يـك دوران طـولاني        انقلاب شرقي اما ويژگي شاخص    . شوند  قدرت درگير مي  

دهنـد و     آن، انقلابيون دامنة اشتراك سياسي را گسترش مي        است كه در  » قدرت دوگانه «
اش را ادامـه     در همان زمان كه حكومت موجود در مناطق جغرافيايي ديگـر فرمـانروايي            

در . دهنـد   و اقتـدار نهادهـاي فرمـانروايي شـان را بـسط مـي             ، انقلابيون نيز پهنه     دهد  مي
 و روهـا  ميانـه  و نيروهـاي انقلابـي يعنـي        هـا   گـروه ، نبردهاي اصلي ميـان      انقلاب غربي 
، اين نبردها ميان يك گروه انقلابي و        انقلاب شرقي ، حال آن كه در      گيرد  ميتندروها در   

هـاي داراي    ترنـد؛ آنهـا مقـام       يف بسيار ضع  روها  ميانهچرا كه   . دهند  نظام مستقر روي مي   
كنند، بلكه با راه افتادن انقلاب به دست حكومت يا انقلابيون درهـم     اقتدار را اشغال نمي   

  .شوند كه يا به حكومت يا به انقلابيون بپيوندند كوبيده مي
 و ايـن    دهـد   مـي هاي غربي، ترور در مراحل بعد از انقـلاب رخ             در انقلاب پنجم،  

روهـا و ضـدانقلاب اعمـال        پس از به قدرت رسيدن بر عليه ميانـه        ترور توسط تندروها    
هاي شرقي ترور نـشانة مراحـل آغـازين مبـارزة انقلابـي                در انقلاب  كه  درحالي. شود  مي

 كـه در وضـعيت ضـعيف و دور از           پـذيرد   مـي است، و توسط انقلابيون زماني صـورت        
  .قدرت باشند
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ب، شكاف ميان عملكرد رژيـم و       با اين وجود، در هر دو الگو، علت مستقيم انقلا         
در هر دو الگـو، فـرض بـر ايـن           . شود، قلمداد شده است     تقاضاهايي كه از آن مطرح مي     

ي جديد در عرصة سياسـت، كـه بـه نوبـة            ها  گروهاست كه اين شكاف به واسطة بسيج        
خود نتيجة كم و بيش مـستقيم تغييـرات اجتمـاعي و اقتـصادي سـريع اسـت، افـزايش                    

  )78: 1385ستون،جك گلد. (دبيا مي
 وجود بعضي از واقعيات تاريخي چندان دقيق،        رغم  به هانتينگتون   بندي  تقسيمالبته  

در » ديكـس . اچ. رابـرت «كه   هگون همان. جامع و فراگير براي تمام انقلابات جهان نيست       
ها بـه شـرقي و غربـي، عنـوان نمـود كـه الگـوي                   ضمن انتقاد از تقسيم انقلاب     اي  همقال

  .هاي آمريكاي لاتين سازگار است ون بيشتر با الگوي انقلابنتينگتها شرقي
  

  پردازي در انقلاب  سير نظريه
 و انـواع متعـدد تقـسيم        هـا    كه انقلاب براساس معيارهاي متفـاوت بـه گونـه          گونه  همان

، شـيوة تحليـل و      شناسي  روشويژه    ان انقلاب نيز به دلايل مختلف به      پرداز  نظريهشود    مي
 بنـدي   تقـسيم قبل از طـرح ايـن       . گردند  مي به چند دسته تقسيم      يابي نوع نگرش و علت   

  . به زمينه و سير تاريخي مطالعات انقلاب داشته باشيماي ضروري است اشاره
هـاي انقـلاب      به جهت تاريخي مسلماً براي رديابي سرچشمة جويبارهاي نظريـه         
اب معـروفش   بايد از ارسطو آغاز نمود، چرا كه وي اولين متفكري است كه فصلي از كت              

در ابتداي فـصل دوم     . دهد  ميرا به موضوع دگرگوني سياسي اختصاص       » سياست«يعني  
اشاره گرديد مفهوم دگرگوني و انقلاب به اشـكال گونـاگون در جوامـع بـشري وجـود                  

 صـورت   بـه بـه ايـن موضـوع       ) م.ق322 -384(داشته ولي كمتر متفكري همانند ارسطو       
كند به توصيف و بيـان        سعي مي » سياست«ب  وي در بخش پنجم از كتا     . جدي پرداخت 

 كـه قـبلاً بحـث    گونه همانالبته . علل مختلف بروز دگرگوني و تحول در جوامع بپردازد   
) stasis(استاسـيس  آن از واژه جـاي  بهشد واژه انقلاب در زمان ارسطو مرسوم نبوده  و        

  .مي شود تلقي معادل انقلاببا تساهل امروزه د، كه كردن استفاده مي
گروهـي بـراي     اصل عبارت است از تشكيل دسـته و        فهوم يوناني استاسيس در   م

). مانند طغيان و سركشي   ( غيرقانوني    يا  قانوني و  به دو صورت   ، سياسي هدفرسيدن به   
 گـاه بـه     »استاسـيس «ي غيرقانوني باعث شده است كـه        ها  روشهمين احتمال توسل به     
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  گويـد   مـي  كه پيتركالورت    گونه  همان .تصور شود  يمعناي انقلاب سركش   د به خطا يا توار 
كنـد دگرگـوني سياسـي يـا          آنچه ارسطو در كتاب پنجم رسالة سياست از آن بحث مـي           

گـر و     فيلـسوفي مـشاهده    عنـوان   بـه ارسطو   )14: 1376 ،ملكوتيمصطفي  ( .است» متابول«
 نمود، تلقي مي  ن كه هر نوع دگرگوني را شر و فساد        رئاليست در مقابل ايدئاليسم افلاطو    

ي موجـود   ها  حكومتبا استفاده از روش مطالعه و پژوهش تطبيقي و تجربي سعي نمود             
از . ي سياسي آنها را بررسي نمايـد      ها  دگرگونيدر دولت شهرهاي يونان باستان و دلايل        

 راسـتين  گـذار  بنيـان  «اي هاين منظر وي را نخستين متفكر سياسي و بـه تعبيـر نويـسند           
 بنـدي   تقـسيم وي ضـمن    ) 57: 1369،  سـتانفورد كـوهن   ا(» .داننـد   مطالعة انقلابات مـي   

ي خـوب و بـد تـلاش نمـود عوامـل درونـي و               ها  حكومتي زمان خود به     ها  حكومت
وي علـل دگرگـوني در      . بيروني فروپاشي، زوال و دوام و استمرار آنها را مطـرح نمايـد            

 از نظر ارسطو علـت اساسـي      . نمايد  جامعه را به دو دسته عمومي و خصوصي تقسيم مي         
 در نهايـت    گـردد   ميبر» برداشت فرد از خود و ديگران     « يعني   ذهنيانقلاب به موضوع    

ختم شود زمينة بروز دگرگوني را در جامعه        » نابرابري«اين تصويربرداري از خود اگر به       
ي هـا   البته براي بروز انقلاب علاوه بر مفهوم نـابرابري شـرايط و زمينـه             . نمايد  فراهم مي 

 گـردد   مينظر وي علل خصوصي به نوع و شكل ويژه حكومت بر           هب. باشد  ديگر لازم مي  
  . پروراند و اينكه هر حكومتي در درون خود نوع و عوامل تشديدكننده دگرگوني را مي

ضـمن بررسـي دلايـل دوام و اقتـدار          ) م. ق 200 -122(» پوليبيـوس «پس از وي    
را كـه بـه     چ. جمهوري روم، علت اساسي را در شكل و ساختار حكومتي جستجو نمود           

نظر وي شكل حكومت روم تلفيقي از سـه شـيوة پادشـاهي، اوليگارشـي و دموكراسـي                  
گانه فوق هركـدام از درون رو بـه سـوي تبـاهي رفتـه و                 به عقيدة وي اشكال سه    . است

ضـمن حفـظ     حكومتشكل مختلط   كه  در حالي   . شود  ي فاسد مي  ها  حكومتتبديل به   
ته در نتيجه رو بـه سـوي نـابودي و ضـعف              معايب آنها را نداش    ،مزاياي اشكال مختلف  

  .  رود نمي
هـاي انديـشمندان قـديم و قبـل از ظهـور روش علمـي ديـدگاه                   يكي از ويژگـي   

 بـه ارائـه     ،تجويزي آنهاست به اين صورت كه آنها ضمن بيـان علـل تعقلـي دگرگـوني               
ايـن موضـوع    . زند  ميي براي جلوگيري از اغتشاش و ناآرامي دست         ها  ها و شيوه   حل راه

نويـسان و    نامـه  شـريعت . ويژه ايراني كاملاً مـشهود اسـت        در بين انديشمندان اسلامي به    
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زده   با بيـان علـل بيمـاري جامعـه بحـران           نمودند  ميكدام كوشش   نويسان هر  نامه سياست
مـاوردي، فـارابي، امـام    . ي خـروج از آن را ارائـه نماينـد      راهكارهـا ها و    خويش، درمان 

، خواجه نصيرالدين طوسـي هـر كـدام دغدغـه اوضـاع             الملك محمدغزالي، خواجه نظام  
 بـه بيـان و توصـيف عوامـل بقـا و دوام              نمودنـد   مـي آشفته زمان خود را داشته و سعي        

توان مدعي بود كـه متفكـرين         اساساً با كمي تسامح مي    . حكومت و جامعه خود بپردازند    
» ن و دولـت   دي ـ«و همراهي   » عدالت« بر محور    ها  حكومتاسلامي براي دوام و استمرار      

  .ويژه بعد از رنسانس بر مدار ديگر چرخيد اين موضوع در غرب به. تأكيد داشتند
بعد از قرون وسطي، و در عصر رنـسانس ماكيـاولي متفكـر معـروف ايتاليـايي از               
جمله اولين كسي بود كه موضوع يكپـارچگي كـشور و عوامـل زوال و واگرايـي آن را                   

 ارتش غيربومي و مـزدور،      جاي  بهرتش ملي و بومي     وي با تأكيد بر داشتنِ ا     . مطرح نمود 
فلاسـفة عـصر    . در راستاي طرح بقاء و انسجام ملي دولت شهرهاي ايتاليا گام برداشـت            

خرد و روشنگري در قرون شانزده و هفده و هيجدهم نيز موضوع دگرگـوني را عنـوان                 
ي هـا   پايـه  عنـوان   بـه كرده و به طرح و تدوين جامعه بر مبناي ميثـاق اجتمـاعي مـدون                

هـاي جـان لاك، ژان ژاك روسـو           نظريه. هاي غربي تأكيد نمودند    دموكراسيلبيراليسم و   
درخصوص حق انقلاب براي مردم عليه دولت و تحديدنمودن قدرت و دامنـة حـضور               

پيروزي . بخش طبقة نوظهور بورژوازي فراهم نمود      ي رهايي ها  حركتآن، زمينة را براي     
 از  گونـه   ايـن ي  هـا   مـديون افكـار و انديـشه      ) 1789(فرانسه  و  ) 1776(انقلابيون آمريكا   
طلبـي   متعاقب آن يعني تندروي انقـلاب فرانـسه و تهـاجم و توسـعه             . فلاسفة اروپاست 
 مـداران   سياسـت  مولود انقلاب، موجب نگرانـي انديـشمندان و          عنوان  بهناپلئون بناپارت   

س و پيامـدهاي    عصر خود شده و همين موضوع موجب پيدايش منتقدان سخت به اسـا            
انگليسي اساساً مخالف مهندسي اجتماعي     ) 1729-97(ادموند برك   . انقلاب فرانسه شود  

ها و تجـارب      وي جامعه و تعادل آن براساس سنت       نظر  بهرهبران انقلابي فرانسه بوده و      
 رغـم   بـه .  آزادي اشتباه بزرگ تـاريخي اسـت       نام  بهزدن آن    هم هعقلي گذشتگان است و ب    

هـاي   ة ادموند برك، قرن نوزدهم سرآغازي مهم براي طرح انقـلاب كاران  محافظهنظريات  
كارل ماركس آلماني بـا طـرح نظريـة انقـلابِ خـود،             . شود  كلاسيك غربي محسوب مي   

اي از    وي انقـلاب را مرحلـه     . انفجاري درخصوص تئـوري و عمـل انقلابـي پديـدآورد          
 و در عين حال ضـرورتاً       اپذيرن  اجتنابمراحل تكاملي تاريخ دانسته و آن را امري مثبت،          
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  ليبرال مسلك فرانسوي يعنـي الكـسي        با وي اريستوكرات   زمان  هم. داند  مي آميز  خشونت
ي ها  تحليلدوتوكويل با بررسي انقلاب فرانسه و نظام دموكراسي آمريكا شعبة مهمي از             

  .درست عكس نظريات كارل ماركس ابداع نموديعني انقلاب 
له ئ قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به مس        شناسان  معهجابه اين صورت بسياري از      

 شـكل خاصـي از ايـن تغييـر توجـه            عنوان  بهطور عام و پديده انقلاب        تغيير اجتماعي به  
ل ماركس، الكـسي دوتوكويـل، اميـل        كار  بهطور خاص     توان به   داشتند كه از ميان آنها مي     

 كلاسـيك  شـناختي   جامعـه ت  البته سـن  . دوركهايم ويلفردوپارتو و ماركس وبر اشاره كرد      
امـا  .  اجتمـاعي اسـت    –هـاي سياسـي     تر از انقلاب   بيشتر متوجه تحولات تاريخي وسيع    

هـا نيـز      يي براي توضيح انقلاب   ها  مدلي اين انديشمندان    ها  توان از نوشته     مي حال  عين  در
ي متعددي در تفكيـك  ها  و شيوهها راه كلي  طور  به) 119: 1375مشيرزاده،  ( .استنتاج كرد 

به اين معنا كـه     .  توجه دارند  پرداز  نظريهشناسي   برخي به روش  .  يافت توان  ميهاي    ظريهن
؟ آيـا تحليـل   خردنگـر نگر اسـت يـا     آيا تحقيقات وي رويكرد كمي دارد يا كيفي؟ كلان        

 از  پـرداز   نظريهي تخصصي   ها  برخي نيز برحوزه  .  تاريخي است يا تحليل عليّ     –توصيفي
گروهـي هـم بـه سـير     . شـود  ميصادي و اجتماعي توجه شناسي، سياسي، اقت  جمله روان 

  . ي انقلاب توجه دارندپرداز نظريهتاريخي 
 بـه   تـوان   ميهاي انقلاب توجه داشتند        نظريه بندي  تقسيماز متفكرين متأخر كه به      

ي اصـلي يـك     ها  وي با رويكرد سيستمي با توجه به مؤلفه       . چالمرز جانسون اشاره نمود   
هاي انقـلاب بـه چهـار گـروه اصـلي تقـسيم        ، نظريه فرايندر و   نظام يعني بازيگر، ساختا   

  :كند مي
  هاي معطوف به بازيگر نظريه  .1
 هاي ساختاري نظريه  .2

 )تلفيق ساختار و بازيگر(هاي تقارن  نظريه  .3

 )تأكيد بر شرايط و ضرورت (فرايندهاي  نظريه  .4

 پـرداز   نظريـه صـصي   ي تخ هـا    خود، به حوزه   بندي  تقسيمدر مقابل استن تيلور در      
 هشناسـان   روانه،  شناسـان   جامعـه ها را در چهـار گـروه          توجه نموده و بر اين اساس نظريه      
ه در تبيين   شناسان  جامعهادعاي اصلي نظريات    . دهد  مياجتماعي، اقتصادي و سياسي قرار      

از . باشـد   مـي علل انقلاب تأكيد بر پويايي روابط اجتمـاعي ميـان اعـضاي يـك جامعـه                 
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انـي  پرداز  نظريـه  بـه رويكـرد كـاركردگرايي بـا          تـوان   مـي  چارچوبدر اين   مكاتب مهم   
 ساختي  -علاوه بر آن رويكرد كاركردي    . همچون چالمرز جانسون، اسملسر، اشاره نمود     

 تـوان   مـي  در آثار كارل ماركس، برينگتون مور و اسكاچ پـل            هشناسان  جامعهرا با پارادايم    
، تمركز  ها  تئوري نسبت به ديگر     هشناسان  نرواويژگي تمايزبخش نظريات    . مشاهده نمود 
گـسترش دامنـة    . هاي ذهني افراد اسـت    فرايند و رفتارها در قالب      ها  نگرشآنها بر تبيين    

اسـتن تيلـور،    . ( ايفـا نمـود    هشناسـان   رواني  ها   در تبيين  اي  رفتارگرايي نقش برجسته  مطالعات  
 شناسـي  رويكرد روان ( شوارتز   توان به فستينگر و     از متفكرين مهم اين نظريات مي     ) 45: 1388

اشـاره  )  پرخاشـگري  -رويكـرد ناكـامي   (و دولارد، دوب، ميلر، ديويس و گار        ) شناختي
پردازاني همچون تولاك، سـيلور بـا تأثيرپـذيري از           نظريات اقتصادي توسط تئوري   . كرد

ريـشة  . گر و عقلاني كنشگر يا همان انسان تأكيـد دارنـد           عقايد اولسون بر رفتار محاسبه    
نتينگتون با رويكـرد     ها   و متفكريني همچون   گردد  ميظريات سياسي به عقايد ماكياول بر     ن

كاركردي و چارلز تيلي با رويكرد سياسي بـر نقـش دولـت و نظـام سياسـي در تحقـق                     
 چارچوبشده   در اين كتاب با تغييراتي سعي     . ي انقلاب و دگرگوني تأكيد دارند     ها  زمينه

  .تفاده قرار گيرد استن تيلور مورد اسبندي تقسيم
» جك گلدستون « پركار يعني    پرداز  نظريه از سوي    بندي  دسته ترين  معروفيكي از   
 » انقـلاب  يها   نسل چهارم نظريه   يبه سو «عنوان   تحت   اي  هوي در مقال  . ارائه شده است  

)Toward a Fourth Generation of Revolutionary Theory ( مـيلادي  1980به سال 
ه در قرن بيـستم و در سـه دورة مهـم تـاريخي در مـورد انقـلاب                   با مطالعة متفكريني ك   

 يهـا   نظريـه وي مدعي شـد كـه       . كند  پردازي نمودند آنها را به سه نسل تقسيم مي          هنظري
 طـي   ي ساختار  و يميتعم ،يفيتوصسه نسل   يا   يتوالسه مرحله م   ستميانقلاب در قرن ب   

 بـه   ي، ضرورت توجه   ساختار يها  تحليل يناتوانبه دليل    1980ولي از دهة    . نموده است 
بلافاصـله  . باشـد  بيشتر مورد نياز مي يدئولوژياي و  رهبر  فرهنگ، مانندكارگزاري ه  يعوامل

نـسل چهـارمي در حـال       « شـود   اين رويكرد وي را تكميل نموده و مدعي مـي         » جان فورن «
متعاقـب  . از جملة آنها بودنـد    »  است كه در واقع خود و همكارش جك گلدستون         ظهور
مطالعاتي نظري، تطبيقـي و تـاريخي در بـاب          «ك گلدستون در كتابي تحت عنوان       آن ج 

شود در اواخر     نظريه سه نسلي خود را پس از بيست سال تكميل و مدعي مي            » ها  انقلاب
 آمده كه رويكرد وجود بهپردازي  قرن بيستم و آغاز قرن بيست يكم نسلي نويني از نظريه          
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يي كـه در    هـا   تلاشبه نظر گلدستون در سدة بيستم،       . ي قبل است  ها  نسلآنها متفاوت از    
ي انقـلاب صـورت گرفتـه را        هـا   چارچوب علوم اجتماعي براي تبيين سرشت و خاسـتگاه        

  )15-32: 1385جك گلدستون،: (تقسيم نمود» نسل«توان در چهار مرحلة جداگانه يا  مي
  

  ها  مكتب تاريخ طبيعي انقلاب .نسل اول

شناسان بودند  دانان و جامعه  تعدادي از تاريخ  1940 تا   1920 نسل نخست در فاصلة بين      
 انگلـيس، انقـلاب   1640انقـلاب  : هاي غرب پرداختند كه به بررسي مشهورترين انقلاب  

ايـن نويـسندگان شـامل      . وسـيه  ر 1917 فرانسه و انقـلاب      1789 آمريكا، انقلاب    1776
كرين برينتون بر آن بودنـد      ن، الِوود، پيتر سوروكين، ادواردز، جورج پتِي، و         وبستاولووگ

آنها موفق شدند تلاقي    . هاي بزرگ شناسايي كنند     كه الگوي مشترك وقايع را در انقلاب      
تعـدادي از   . هـا بيابنـد      را ميان وقايع عمـده در هريـك از ايـن انقـلاب             اي  هقابل ملاحظ 

كـار  ها در موارد بسيار متعددي معتبـر از           انقلاب» تاريخ طبيعي «مشاهدات آنها در مورد     
در اينجا  . اند   تجربي در حكم قانون تلقي شده      گيري  نتيجهي كه به مثابة     طور  به اند  درآمده

  :رود مي تحول انقلابي اشاره فرايندبه ده گزاره مهم 
ــوك .1 ــل از انقــلاب، بل ــه(» انفكــر روشــن« قب ــشنامه روزنام ــويس نگــاران، نماي ــا ن ، ه

از ) بروكراسيكردة    اعضاي تحصيل  دانان، و  ، معلمان، روحانيون، حقوق   ها  نويس مقاله
دارند، بـه نوشـتن مطالـب انتقـادي در محكوميـت رژيـم               حمايت رژيم دست برمي   

  .شوند پردازند، و خواستار اصلاحات اساسي مي مي
كند با انجـام اصـلاحات اساسـي انتقـادات را              درست قبل از سقوط، دولت تلاش مي       .2

  .فرونشاند
شود كه نتيجة ناتواني حكومت       سياسي حاد آغاز مي    سقوط واقعي رژيم با يك بحران        .3

براي حل بعضي از مشكلات اقتصادي، يا سياسي است، و نه نتيجـة اقـدام مخالفـان                 
  .انقلابي

 دنبال  به،  اند  اي منسجم عليه رژيم پيشين متحد شده        گونه  كه انقلابيون به    حتي در جايي   .4
  .شود عث بروز مشكلاتي ميفروپاشي اين رژيم، منازعات دروني آنها نهايتاً با

  .گيرند ميدست  به رو اولين گروهي هستند كه زمام دولت را طلبان ميانه  اصلاح.5
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 درصدد بازسازي حكومت براساس اصلاحات معتدل هـستند، و       روها  ميانهكه    درحالي .6
، مراكز جديـد و     گيرند  مي كار  بهغالباً اشكال سازماني برجاي مانده از رژيم پيشين را          

  .آورند مي با اشكال سازماني جديدي سر براي هروتر بسيج تودتند
 آميـز   موفقيـت  تغييرات عظيمي كه در سازمان و ايدئولوژي حاكم درپي يك انقـلاب              .7

پيوندنـد    ميشوند، نه پس از فروپاشي رژيم پيشين، بلكه هنگامي به وقوع              حادث مي 
  . را كنار بزنندروها ميانهكننده توده توانستند  ي تندرو جديد و بسيجها سازمانكه 

نظمي ناشي از انقلاب و اعمال كنتـرل شـديد معمـولاً بـه تحميـل اجبـاري نظـم                      بي .8
  .نامند يا وحشت مي» ترور« اين دوره را عصر انجامد مي حكومت قهرآميز وسيله به

دشـمنان خـارجي غالبـاً بـه          و ميان مدافعان انقلاب و     روها  ميانه نبرد ميان تندروها و      .9
 كه از حالت گمنامي به يك فرمانده و حتي رهبر مطلقه            دهد  ميبران نظامي اجازه    ره

  . تبديل شوند
گرايـي و     مرحله راديكاليسم و تندروي انقلاب نهايتاً جاي خود را به مرحلـه عمـل              .10

  .دهد ميچارچوب وضع جديد  روانه پيشرفت و ترقي در تعقيب ميانه
دانان طبيعي انقلاب راهنمـاي بـاارزش بـراي           ميراث تاريخ  عنوان  بهاين ده گزاره،    

اما اسـتفاده   . روند  مي شمار  به،  افتند  ميها اتفاق     درك الگوي وقايعي كه عموماً در انقلاب      
تـرين    اصلي. گذارد  ميپاسخ   هاي اساسي را بي     يكرد به تنهايي، بسياري از پرسش     رو  اين  از

  هـا رخ دادنـد؟      لابچـرا انق ـ  : هاسـت   هـا مربـوط بـه علـل وقـوع انقـلاب             اين پرسـش  
  منابع مخالفت با رژيم پيـشين چـه بودنـد؟ ايـن موضـوعات بـه كـانون مطالعـة نـسل                     

  . مكتب نظرية عمومي خشونت سياسي بودنـد، تبـديل شـد           دار  طرف كه   تحليلگراندوم  
  )15-18: 1385 جك گلدستون،(

هـا، از    بررسي دقيق الگوي رويـدادهاي انقـلاب      رغم  بهبه نظر گلدستون اين نسل      
 چـارچوب ند و آن فقدان اتكاي آنها بـه يـك ديـدگاه و              برد  مي عيب مطالعاتي رنج     يك

  .نظري كلي و همچنين تأكيد آنها بر رويكرد توصيفي بود
  

  هاي عمومي خشونت سياسي نظريه .نسل دوم
در اين دهـه بـه      .  يافت 1960 در دهة    توان  ميترين ايام براي بررسي انقلاب را         درخشان

انقلاب كاملاً مد روز بود، و هركسي حتي براي كسب پرسـتيژ خـود              تعبير پيتر كالورت    
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ي جديـد   هـا   ملـت  ظهور   1960 و   1950ي  ها  چرا كه در دهه   . نمود را انقلابي قلمداد مي   
تغييـرات سياسـي مـسلماً بخـشي از         . توجه پژوهشگران را بـه خـود معطـوف سـاخت          

ان و ارتقـاي سـطح   ي بود كه در طي آن، جوامع سنتي به موازات رشـد اقتـصادش             فرايند
با وجود بر اين، خـشونت گـسترده        . ي مدرن تبديل شدند   ها  دولتشان به    آموزشي مردم 

 و  ها  شورشها، كودتاها،     انقلاب:  آمد بسيار چشمگير بود    وجود  بهكه همراه اين تغييرات     
بعضي از پژوهشگران نظريات عمـومي را       . جا ظاهر شدند   ي داخلي ناگهان همه   ها  جنگ

  .ي سياسي طرح نمودندها خشونتمه انواع اين براي تبيين ه
هاي عمومي خشونت سياسي چندين شكل به خـود گرفتنـد كـه در اينجـا                  نظريه

. كنـيم   مي و سياسي مطرح     شناختي  جامعه،  شناختي  رواناختصار آنها را در سه رويكرد        به
تئـوري توقعـات   «بـا الهـام از   » جيمـز ديـويس  « توسـط  شناختي  رواننخست رويكرد   

مطـرح و   » منحنـي جـي   «با نظرية تحـت عنـوان       ) دوتوكويل و كرين برينتون   (» ندهفزاي
» تئوري محروميت نـسبي «در همين چارچوب . توسط تانتر و ميدلارسكي توسعه يافت     

توسط تد رابرت گر در كتاب معروف       » نظرية ناكامي آنگاه پرخاشگري   «با تأثيرپذيري از    
 در محافـل دانـشگاهي و علمـي         اي  هستبـه نحـو برج ـ    » كننـد؟    شورش مي  ها  انسانچرا  «

  .درخشيد
توسـط دو   ) كاركردگرايي سـاختاري   (شناختي  جامعهرويكرد دوم مبتني بر نظرية      

، نيـل   »نظرية نظام ارزشي و اجتمـاعي     «پژوهشگر معروف همچون چالمرز جانسون با       
علاوه بر آنها نويسندگاني همچـون      . مطرح گرديد » تئوري كشش اجتماعي  «اسملسر با   

سـنت تحليـل    «پ، هارت، تيرياكيان و هاگوپيان با اين رويكرد و با تأثيرپذيري از             جسا
  .به بررسي انقلاب پرداختند» تالكوت پارسونزي

 توسط دو متفكر معروف علـوم سياسـي          سياسي رويكرد سوم اين نسل با تحليل     
ن تـواز  مدرنيزاسـيون آنگـاه عـدم     «يعني ساموئل هانتينگتون با نظرية مشهور و پرنفوذ         

هـا    بـه تحليـل انقـلاب     » تئوري بسيج منـابع   «و چارلز تيلي با     » نهادي يا تئوري شكاف   
عـلاوه بـر آن     . ي اجتماعي جهان پيشرفته پرداختند    ها  كشورهاي درحال توسعه و جنبش    

گرايـي   با استفاده از نظرية كثرت    » استينچكام«و  » امان«ي پژوهشگراني همچون    ها  تحليل
ي نفـوذ رقيـب قلمـداد       هـا   گـروه رآيند ستيز سياسي ميـان      در علوم سياسي، انقلاب را ب     

  .كنند مي
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شان از نظر درجـة پيچيـدگي        يها  مدلان نسل دوم با اينكه      پرداز  نظريهطور كلي     به
ي انقلابـي را اساسـاً      هـا    با هم تفاوت داشت همگي تكوين وضـعيت        بودن  بينانه و باريك 

شود   گويي از رويدادها پديدار مي    در مرحلة نخست، ال   . دانستند  مياي    ي دو مرحله  فرايند
سپس اين دگرگوني، يـك متغيـر       . كه نمايانگر گسست يا تغيير از الگوهاي پيشين است        

ها، تعادل نظـام، يـا بزرگـي سـتيز و منـابع تحـت كنتـرل                    وضعيت شناختيِ توده   -كننده تعيين
ازه كافي  اند   به كننده  تعييناگر تأثير ايجاد شده در متغير       . سازد   را فعال مي   -هاي نفوذ رقيب    گروه

با بروز اين وضعيت ممكن است انـواع        . آيد  بزرگ باشد يك وضعيت بالقوه انقلابي پديد مي       
 طور عادي و بـدون ازهـم فروپاشـيدن، آنهـا را             تواند به   رويدادهاي تصادفي كه هرجامعه مي    

 مانند جنگ، اقدام نابخردانه مقامات، شورش، يا برداشت نامطلوب          -جذب و هضم كند   
  )275: 1385استانفورد، . ( موجب تسريع وقوع انقلاب گردد-محصول كشاورزي

ي هـا   ضـعف نخـست،   . ان نسل دوم به دو شيوه انتقـاد شـده اسـت           پرداز  نظريهاز  
دوم، برخي نكـاتي    . ي آنان در سطح گسترده خاطر نشان شده است        ها  تحليلموجود در   

 انـد  ان برآنها چشم بسته پرداز  ظريهن ولي اين    گرفت  ميكه بايد در تحليل مورد تأكيد قرار        
ي يـاد   ها  تحليلي  ها  يافته كه گوياي كاستي     بسط اي  شيوهتوسط شماري از نويسندگان به      

  )276 -279: 1385استانفورد، . (شده است

  
  هاي ساختاري   نظريه-نسل سوم

 متفكرينـي همچـون  اكِـشتاين، اوبرِشـال،          ازطريـق انتقادات وارده بر نظريات نسل دوم       
ين آنها تدا اسـكاچ پـل بـا اثـر جنجـالي             تر  مهمر، سالرِت، پيچ، الِن كاي تريمبرگر و        مول

ي اين نسل شـده و مطالعـات        ها  تحليلموجب تزلزل   » هاي اجتماعي    و انقلاب  ها  دولت«
شـده   مندي از مـسيرهاي تعيـين      آنها با بهره  . انقلاب را وارد مرحلة نوين و حساس نمود       

ي اجتمـاعي   هـا   ريـشه «گتن مـور بـا اثـر معـروف          ازسوي پژوهـشگراني همچـون بـرين      
ي دهقـاني قـرن     هـا   جنگ«و همچنين اريك ولف در      ) 1369(» ديكتاتوري و دموكراسي  

گـرايش  . و آثار جيمز روزنا، ويكم كراولي و ميلر نظريات خود را مطرح نمودند            » بيستم
ان ازپـرد   نظريـه «ي ساختي باعث شده نسل سوم را تحت عنـوان           ها  تحليلعمدة آنها به    

  .ندبنام» ساختاري
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 داراي سـاختارهاي متفـاوتي      هـا   دولـت كنند كه     هاي ساختاري استدلال مي     نظريه
همچنـين، ايـن    .  دارند پذيري  آسيب، درمقابل انواع متفاوتي از انقلاب       رو  اين  ازهستند، و   

 و  هـا   دولـت ها در فضايي از ضعف دولـت، منازعـه ميـان              گويند كه انقلاب   ها مي   نظريه
  )21:  1385 جك گلدستون،. (گردند ميي مردمي آغاز ها و قيامنخبگان، 

ان انقلاب، پنج نكتة مهم از قلـم افتـاده بـود،            پرداز  نظريهي نسل دوم    ها  تحليلدر  
  : نمايـان و تأكيـد گرديـد       اي  هطـور برجـست      بـه  ها  اين نكات مغفول از سوي نسل سومي      

مند فشارهاي سياسـي و      بتحليل اسلو ) 2(،  ها  دولتاهداف و ساختارهاي متفاوت     ) 1(
 كه در گذر زمان به سازمان سياسي و اقتصادي داخلـي جوامـع وارد     المللي  بينافتصادي  

  انـسجام يــا ضـعف نيروهـاي مــسلح، و   ) 4(سـاختار جوامــع دهقـاني،   ) 3(، گـردد  مـي 
  )280: 1385استانفورد، ( .متغيرهاي مؤثر بر رفتار نخبگان) 5(

، »انقـلاب دهقـاني   «پـيچ در    . ام.توان به، جـي     ميان معروف اين نسل     پرداز  نظريهاز  
ــر   ــا اث ــر ب ــالا«تريمبرگ ــلاب از ب ــاب »انق ــشتات در كت ــوني«، آيزن ــلاب و دگرگ و » انق

  .اشاره نمود» هاي اجتماعي  و انقلابها دولت«ترين آنها خانم اسكاچ پل در  سرسخت
د ي آثار مطالعاتي ايـن گـروه را در پـنج مـور         ها  ضعفترين    جك گلدستون عمده  

  :نمايد ميذيل خلاصه 
  .است» انقلاب« عجز در تعيين اينكه چه هنگام يك دگرگوني اجتماعي .1
  . محدود استالعاده فوق اند يي كه آنها مورد بررسي قرار دادهها  مجموعة نمونه.2
گرفته دربارة تأثير ساختار دهقاني به نتايج ضـد و نقيـضي منجـر               ي صورت ها   بررسي .3

  .شده است
  . دهند ي مشترك موجود در روند انقلاب به دست نميها ي آنها توضيحي براي ويژگيها تحليل .4
. شناسـي غفلـت ورزيـده اسـت        ي جمعيـت  هـا   ي خـود از داده    ها  تحليل اين نسل در     .5

  )298-302: 1385استانفورد كوهن، : ضميمة جك گلدستون در(
  

  توجه به عوامل كارگزاري، فرهنگي:  به سوي نسل چهارم
هاي نسل    زي انقلاب اسلامي و نقش عوامل كارگزاري و ايدئولوژي در آن، نظريه           با پيرو 

  . شده و نسل نويني تحت عنوان نسل چهارم ظهور نمودرو روبهسوم با بحران 
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 و بـا    رونـد   ميها ازسطح ساختارگرايي محض نسل سوم فراتر          اين نسل از نظريه   
ي هـا   بحرانرايط بسيج سياسي،    ، ش داري  سرمايهتوجه به عناصري چون توسعة نامتوازن       

نوسازي نقش دولت ايدئولوژي، شرايط مساعد جهاني در كنار ساختار اجتماعي، عوامل            
 كـه نـسل چهـارم كمتـر         رسـد   مـي البته به نظر    . دهند  عليّ مؤثر متعددي را تشخيص مي     

هـاي خاصـي بـسنده        يي بـراي انقـلاب    ها  مدلپردازي دارد و بيشتر به ارائه         دعوي نظريه 
هـاي نـسل سـوم جـدي گرفتـه            ازه نظريـه  انـد   ي آن بـه   ها  مدلكدام از    د و لذا هيچ   كن  مي

نسل چهارم بيـشتر حالـت       شده در  ي ارائه ها  مدلعلاوه شايد بتوان گفت كه       هب. اند  نشده
ــه  ــديل در نظري ــرح و تع ــا ارا   ج ــد ت ــوم را دارن ــسل س ــاي ن ــه ــئ ــوآوراي هه نظري   . ن

 ـ   ) 117-118 :1375حميرا مشيرزاده،   ( ه مطالعـة دو حـوزة مكـاني متفـاوت          اين نـسل ب
و ديگـري   ) انقلاب اسـلامي  (انقلاب كه در يك زمان ظهور نمودند، يكي در خاورميانه           

از مشهورترين نويسندگان اين    . پرداختند) انقلاب نيكاراگوئه (در حوزة آمريكاي مركزي     
ن توا  نسل به افرادي همچون جان فورن، فريده فرهي، اريك سلبين و جك گلدستون مي             

ي ها  هاي اجتماعي، تبيين    در حوزة مطالعات انقلاب   البته بايد اذعان نمود كه       .اشاره نمود 
. فرهنگي، از منزلت و جايگاه چندان قوي همانند رويكرد سـاختاري برخـوردار نيـست              

هـا     كه اريك سلبين بدان اشاره كرده ارزش عناصر فرهنگي، در تبيين انقـلاب             طور  همان
 كودكي معـصوم كـه كـسي متوجـه          ت در كنار سفره ساختارگرايي،    كي اس مانند جايگاه كود  

  )168، 1382جان فورن، . (شود، مگر آن كه خود مؤدبانه تقاضاي غذا كند حضورش نمي





 

  بخش دوم

  چرايي انقلاب

ويـژه انقـلاب در       توان به تحليل تحولات سياسي و اجتمـاعي بـه           از زوايايي مختلف مي   
برداران را داراي سه بعد تحليلـي        رمانروايان و فرمان  برخي رابطة ميان ف   . جامعه پرداخت 

ي هـا   برداشت باورهاي فرهنگي، اهداف و      .رفتار و   ساختار،  باورهاي فرهنگي : دانند  مي
يي را مـورد توجـه      هـا   سازمانشرايط ساختاري،   . دهد  ميفرمانروايي را مورد تأكيد قرار      

بعـد رفتـاري نيـز      . كننـد    مـي   آنها اعمال قـدرت    ازطريق كه رهبران سياسي     دهد  ميقرار  
 .كند  ي سياسي را تشريح مي    ها  سازمان هاي سياسي و رهبري    چگونگي تعبير افراد از پيام    

ــويد( ــر و ديگــران،. ي ادي ــه همــين صــورت )19: 1380اپت ــه ب ــرداز نظري ان انقــلاب پ
برخي بر عوامـل سـاختاري توجـه      : رويكردهاي متفاوتي درخصوص علل انقلاب دارند     

 و برخي نيز بر عامل انساني و اراده و در واقع برداشـت فـرد از جامعـه و      بيشتري دارند 
ان پـرداز   نظريـه  مطـرح شـد نـسلي از         كه  يطور  هماندر اين اواخر    . سياست تأكيد دارند  

بـر عوامـل و باورهـاي فرهنگـي و ايـدئولوژي           ظهور نمود كه    واسطة انقلاب اسلامي     هب
 خـاص خـود و بـر        چـارچوب ها در قالـب و        هبنابراين هر كدام از نظري    . اند  داشتهتوجه  

در اينجا براي سـهولت يـادگيري       . اي در بروز و ظهور انقلاب تأكيد دارند        موضوع ويژه 
 ـ    - استن تيلور  بندي  تقسيم چارچوبشود با محور قراردادن       سعي مي   - ي البته بـا تغييرات

لـب نظريـة    از ايـن رو آنهـا را در قا        . د گروه و يـا مكتـب كلـي ارائـه گـردد            آنها در چن  
هاي   ، نظريه وار  تودهنظرية جامعه   ،   كاركردي شناختي  جامعههاي    ساختاري ماركس، نظريه  

 منابع، نظرية ساختاري اسكاچ پل و در نهايت يكي از           نظريه سياسي بسيج  ،  شناختي  روان
البتـه سـعي شـده      .  گيـرد   مـي ان نسل چهارم جان فورن مورد بررسـي قـرار           پرداز  نظريه
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  انتخـاب  پـرداز   نظريـه تـرين     ين و برجـسته   تر  مهمطالعاتي انقلاب،    چهار نسل م   براساس
  . گردد

نظرية هاي انقلاب، به دلايل روشن تاكنون علوم بشري نتوانسته يـك               تعدد نظريه  رغم  به
 با بررسي مطالعة هر كدام از آنها متوجـه          كه  طوري  بهخصوص ارائه نمايد،     اين  در عمومي

فقـدان   .سـازد   اندكي از چرايي انقلاب را نمايان مي       تنها بخش    اي  هشويم كه هر نظري    مي
نظرية عمومي نشان از اين است كه تبيين درست و صحيح علل انقلاب كاري سـخت و    

بيان داشته اين دشواري بدان دليل بوده است كه         » دان« كه   گونه  همان. بسيار دشوار است  
ة آنهـا   شناسـان   جامعـه طالعـة    به م  توان  مي كه ن  اند  نسبتاً كمي روي داده   ) كبير(هاي    انقلاب

ازه كـافي از لحـاظ علـل مـشابه نيـستند كـه              انـد   ها به   علاوه بر آن اين انقلاب    . پرداخت
. ي تبيينيِ غيرتاريخي ايجاد نمايند    ها  ازه كافي بزرگ را براي ايجاد گمُانه      اند  يي به ها  مقوله

ايـن وجـود    با  . ي خاص انقلابها بر عناصر مشترك تفوق دارد       ها  ويژگيبه عبارت ديگر    
اهميت رويدادهاي انقلابي در تاريخ بدان حد است كه دانشمندان علوم اجتماعي خـود              

برايـان كلايـوس    . (انـد    و تبيين عليّ در اين زمينه ديـده        ها  شباهترا مجبور به تشخيص     
 در قالـب  هـا  تـلاش طور اجمال به بررسي بخـشي از ايـن    در اين جا به) 461 :اسميت،  

  .پردازيم هاي انقلاب مي نظريه



 

  فصل اول

 ماركسساختاري كارل  ةنظري

  اي اهداف مرحله
در اين فصل دانشجوي ارجمند با نظرات انقلابي كارل ماركس آشنا شده و بـا شـناخت               

  .ي ماركسيسم را در قرن بيستم درك نمايدها تئوريد بخش عمدة توان ميآن 
  

  اهداف آموزشي 
  :رود كه بتواند ار ميپس از مطالعة اين فصل از دانشجوي گرامي انتظ

  .گيري عقايد انقلابي ماركس را بداند  عوامل مؤثر در شكل-
  . نقش شيوة توليد در مناسبات اجتماعي و سياسي را توضيح دهد-
  . مفهوم از خود بيگانگي و آگاهي طبقاتي را در انديشه ماركس بشناسد-
  . فرجام دولت و ضرورت استقرار ديكتاتوري پرولتاريا را بداند-
  . ارزيابي از نقاط قوت و ضعف نظرية ماركس داشته باشد-
  . از عقايد كارل ماركس را توضيح دهدها ماركسيست علل عدول لنين، مائو و ديگر -

  
  گيري نظريات انقلابي كارل ماركس در قرن نوزدهم ي شكلها زمينه

 نعنـوا   بـه انگيـز اتحـاد جمـاهير شـوروي          هرچند سقوط و فروپاشي تاريخي و عبـرت       
ارل ماركس بنا شده بود اهميت و جايگـاه ماركسيـسم           كي  ها  آموزه براساسكشوري كه   

ي ماركسيـستي   ها  ديدگاهداده با اين حال نظريات و         تقليل شدت  به المللي  بين نظام   را در 
مجامع و محافل دانـشگاهي و       در مورد مسائل مختلف اجتماعي و اقتصادي همچنان در        

امروزه كمتر كسي   اينكهرغم  به ديگر   عبارت  به. گيرد  مير  مورد تجزيه و تحليل قرا    علمي  
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ي كمونيستي به سبك و سياق اتحاد جمـاهير شـوروي           ها  نظامو استقرار   سيس  أ ت دنبال  به
 قـرن   داري  سـرمايه ي عميـق كـارل مـاركس از تحـولات           هـا   تحليلاين وصف     با ،است

  .حفظ نموده است نوزدهم همچنان اهميت خود را
خت تحولات سياسي و اجتماعي و اقتصادي قرن بيـستم بـدون    كه شنا  گونه  همان

ي هـا    به همان ميزان معرفت نسبت به انديـشه        يست، ماركسيسم دقيق ن   توجه به نظريات  
 بـا   .مطالعه و بررسي اوضاع و احوال قرن نوزدهم كامل نخواهد بود           اين انديشمند بدون  

؛ بـا وجـود اقـدامات    شـويم  نگاهي اجمالي به تاريخ تحولات قرن نـوزدهم متوجـه مـي    
خواهانـه بعـد از انقـلاب        ي آزادي هـا   نهضتي اروپايي براي سركوب     ها  قدرتگستردة  

كـه بـا پروتكـل نهـايي        ) 1815( ترتيبات امنيتي كنگـره ويـن        خصوص  به فرانسه   1789
ي هـا   نظـام ي مردمـي عليـه      هـا   شورشتكميل شده بود    ) 1818(كنفرانس اكسس لاشپل    

 بيش از پنجاه    1849 و   1848ي  ها  سالي كه بين    طور  به. فتحاكم اروپا همچنان تداوم يا    
ي مردمـي   هـا   حركتتنوع و تعدد    . وقوع پيوست  مورد جنبش مردمي در اين كشورها به      

ي سياسي و اجتماعي در اين برهه از تاريخ اروپـا باعـث شـده در                ها  براي كسب آزادي  
  .گويند» بهار مردم« را 1849 و 1848ادبيات سياسي، انقلابات  

ي هـا   قـدرت خواهانه مردمي در داخل مرزهـاي اروپـا،            ي آزادي ها  جنبش رغم  به
هـاي   دنبـال بلعيـدن سـرزمين    هناپذير ب سوي درياها با اشتهاي سيري  بزرگ آن قاره در آن    

اين مسابقه براي تسلط به حـدي اسـت         .  آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين بودند      مانده  عقب
 زمـان   هـم . گوينـد  نيـز مـي   » عـصر اسـتعمار   «هم را   كه از يك منظر نيمه دوم قرن نوزد       

  صـنعتي،  كننده دانش بشري در قرون هيجدهم و نوزدهم همراه با انقلاب           پيشرفت خيره 
 افزايش داده و همين موضوع سبب گرايش انديشمندان علوم         شيفتگي به علوم تجربي را    

پرستي افراطي   م اين شيفتگي و عل    .گرديد  به استفاده از متدولوژي علوم طبيعي      اجتماعي
در مقابل سـنت ايمـان كليـسايي قرارگرفتـه و جوامـع اروپـايي را بـه سـوي مهندسـي                      

  .اجتماعي اومانيستي سوق داد
عـلاوه بـر    . اين موارد تأثير عميـق در طـرح نظريـات كـارل مـاركس ايفـا نمـود                 

ي مـاركس   هـا   انديـشه « كه انگلس مدعي است      گونه  هماني سياسي و اجتماعي،     ها  زمينه
آليـستي آلمـان، تئـوري        از سه حوزه فكري در سه كـشور يعنـي فلـسفة ايـده              اي  هآميخت

از منظـر   » .ويژه سوسياليسم فرانسوي و اقتصاد سياسي كلاسيك انگليسي بـود           سياسي به 
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دوره : كننـد   ي وي را بـه دو دوره تقـسيم مـي          هـا   خط سير آثار و كتب ماركس، انديـشه       
 نگاشـته شـده اسـت و        1847ه تا سـال     ي فلسفي است ك   ها  نخست شامل آثار و انديشه    

است كـه  » نقد اقتصاد سياسي و سرمايه«با اثر مهمي همچون     بعد از ين تاريخ     دوره دوم   
  . باشد شناسي و اقتصاد مي بيشتر مربوط به حوزه جامعه

بايد متفكـر   « كه دوست وفادارش انگلس مدعي است        گونه  همانكارل ماركس را    
اگـر  «: مـي گويـد    بير ماركس بيشتر وصف حال اوست كه       اين تع  ناميد، چرا كه   »انقلابي

بـا بررسـي آثـار      » . اسـت   تغيير آن  دنبال  به فهم جهان بود حـالا       دنبال  بهفيلسوف تاكنون   
نيـاز از     هـيچ پژوهـشگري بـي      ، انقلاب خصوص  در يشها  براي شناخت انديشه  ماركس  
ر فوريـه سـال     اين بيانيه با همكـاري انگلـس د       . نيست »بيانيه حزب كمونيست  «مطالعه  
 يعني چند روز قبل از آنكه انقلاب در پاريس شروع شود، به زبان آلماني در لندن                 1848

اين رساله نه تنها متني شورانگيز و ايدئولوژيك براي تهيج عواطف انقلابيون            . منتشر شد 
 پيشروترين گروه انقلابي است بلكه در نـوع خـود يـك مقالـة               عنوان  به كارگران   ويژه  به

با اختصاص بخش دوم اين مقاله يا به تعبيـر بهتـر منـشور              . ناسي مهمي نيز بود   ش  جامعه
» ايدئولوژي اين طبقـه    «عنوان  بهانقلاب، به پيروزي نهايي طبقه كارگران، ماركس آن را          

  . قرار داد
  

  نظريه انقلابي كارل ماركس
ل مـاركس   ين نظرية انقلاب در اروپا از سوي كـار        تر  مهمبسياري از محققين معتقدند كه      

 اولين انديشمندي اسـت كـه بـه         عنوان  به اينكه ارسطو    رغم  بهبه سخن ديگر    . مطرح شد 
ترين نظرية انقـلاب از سـوي كـارل           ها دست زد با اين حال منسجم        بررسي علل انقلاب  
بيانيـة حـزب   « تنوع گستردة آثـار مـاركس و اهميـت مقالـة       رغم  به. ماركس طراحي شد  

شناسـي انقلابـي      گري به تعبير ريمون آرون نظرية جامعه      در بارة انقلاب كار   » كمونيست
مـاركس در ايـن مـتن       . يافـت » نقد اقتصاد سياسـي   « در مقدمه كتاب     توان  ميماركس را   

  : نويسد مي در برلين منتشر شد 1859مشهور كه به سال 
  

 خلاصه آن نتايجي كه من گرفتم و از آن پس راهنمـاي مـن در                طور  بهاين است   «
آدميان، در توليد اجتماعي هـستي خـويش، روابطـي معـين،            . شدمطالعات بعدي   
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، اين روابط توليدي با درجه معيني       آورند  ميضروري و مستقل از ارادة خود پديد        
مجموعه اين روابط بناي حقـوقي و       . از توسعه نيروهاي توليدي مادي تناسب دارد      

. همراه اسـت هاي معيني از آگاهي اجتماعي  دهد و با صورت سياسي را تشكيل مي 
 كلي توسعه زندگاني، اجتماعي، سياسي و فكري زيـر سـلطه شـيوه توليـد              طور  به

كننـده هـستي آنهاسـت،       آگاهي آدميان نيست كه تعـين     . زندگاني مادي قرار دارد   
. كنـد   برعكس، اين هستي اجتماعي آدميان است كـه آگـاهي آنـان را تعيـين مـي                

از توسعه رسند، با روابط توليدي      نيروهاي توليدي مادي جامعه چون به حد معيني         
 و چيـزي    داد  مـي تي كه تاكنون بستر حركتشان را تشكيل        يموجود يا با روابط مالك    

يعنـي روابـط   (ايـن شـرايط   . كننـد   جز مظهر حقوقي آنان نيست، برخورد پيدا مي       
كه تا ديروز قالـب توسـعه نيروهـاي توليـدي جامعـه             ) توليدي يا روابط مالكيت   

آنگاه است كه دوران انقـلاب      . شوند  بديل به موانعي سنگين مي    ت رفت،  مي شمار  به
  )163: 1370ريمون آرون،  (.گردد اجتماعي آغاز مي

  

باشد اساس و بنياد نظريات مـاركس بـر ديـدگاه             كه مشخص مي   گونه  همان
وي بـرخلاف فلاسـفه و      . ماترياليستي وي از تاريخ تحولات بشري استوار اسـت        

البتـه انـسان بـا      . دانـد   مـي نـسان را موجـودي مولـّد        انديشمندان پيش از خـود، ا     
موجودات ديگر مثل زنبور عسل اين تمـايز اساسـي را دارد كـه كـار او تـوأم بـا                     

كنـد،     كه با كار معنا پيدا مي      گونه  همانبه نظر ماركس انسان     . آگاهي و بينش است   
 ايـن سـه عنـصر     . كنـد    ابزار و طبيعت نيازهاي ضروري خود را تأمين مي         ازطريق

بـا  . دهنـد   را تشكيل مـي    »نيروهاي توليد يعني نيروي كار انسان، طبيعت و ابزار،        
آيـد، كـه       مـي  وجـود   بـه  روابط و مناسباتي بين آنها       تدريج  بهتعامل اين سه عنصر     

 رابطـة   ويـژه   بـه تقريباً ثابت و منسجم بوده و شامل روابط اجتماعي ميان افـراد و              
روابـط توليـد    . اسـت » روابط توليد «همان  باشد، كه     طبقات يا ابزارهاي توليد مي    

دهندة نحوة توزيع مالكيت و ابزار است و اين موضوع موجب تقسيم كار و               نشان
در واقع به نظر ماركس در طول تاريخ        . شود  مي» تقسيم طبقاتي جامعه  «در نهايت   

شود، گذار انسان از يك مرحله به مرحله ديگر           ي گوناگون توليد ايجاد مي    ها  شيوه
. اسـت » انقـلاب اجتمـاعي   «ساز يا به تعبير بهتر همان         دگرگوني سرنوشت  همان

ي اساسي نيروهاي توليد رشـد و تكامـل دائمـي    ها  كلي به نظر ماركس ويژگيطور  به
 ابـزار،   شـدن   تـر   اش از طبيعت ضمن پيچيده     آگاهي انسان و شناخت فزاينده    . آنهاست
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 عمومـاً خـصلت سـكون و        كه روابط توليد    شود درحالي   موجب تغييرات اساسي مي   
رشد نيروهاي توليد در مقابل ايستادگي روابط توليد امري است كه           . ثبات را دارد  

  .تاريخ بشر بارها آن را تجربه كرده است
  : شامل دو عنصر اساسي استي توليدها شيوه بنابراين 

   نيروهاي توليد.1
   روابط توليد .2

 آمـده سياسـي،     وجـود   بـه و ترتيبات   نامد   مي» زيربنا«كارل ماركس شيوه توليد را      
 وسـيله  بـه جايگـاه عينـي كـه     . خواند مي» روبنا«ي اجتماعي را    ها  فرهنگي، اخلاق و نهاد   
 بـا مطالعـه     .گـردد   مـي » طبقه«گيري   آيد موجب شكل     مي وجود  بهروابط اجتماعي توليد    

  :تاريخ حيات بشر در كليه ادوار تاريخي ما شاهد دو طبقه گسترده هستيم
 كه ابزار توليد و سرمايه را در اختيـار يـا در مالكيـت خـود دارنـد                   اي  هقطب) الف

 ـ  محافظهآنها هميشه با رويكرد     . دهند  ميرا تشكيل    »طبقه حاكم « ه خواهـان حفـظ     كاران
مناسبات اجتماعي و توليدي بوده، به همين منظور روبناهاي لازمـه را بـراي اسـتقرار و                 

  . ندنماي ميتداوم سلطه خود ايجاد و تأسيس 
طبقـة اخيـر فاقـد      . و استثمارشـده قـرار دارد      »طبقه محكـوم  «در مقابل آنها    ) ب

 مفـري بـراي تغييـر اوضـاع و احـوال زنـدگي و               دنبال  بهسرمايه و ابزار بوده، در نتيجه       
  . باشند ميموقعيت خويش 

مـاركس  . دهـد   مـي را تشكيل   » موتور تاريخ «تضاد اين دو طبقه به تعبير ماركس        
هگل هرچنـد ايـن     . كند  اد مورد نظر از مفهوم ديالكتيك هگل استفاده مي        براي تبيين تض  

 بـرد، ولـي مـاركس آن را وارد حـوزة مـادي              كار  بهمفهوم را براي امور ذهني و پندارها        
. نموده و سعي كرد تكامل و ادوار تاريخ بشري را بر اين اساس توضيح و تبيـين نمايـد                  

عي بــا تأثيرپــذيري از نظريــة تكامــل در قــرن نــوزدهم بيــشتر متفكــرين علــوم اجتمــا
. شناسي داروين سعي نمودند مراحـل مختلفـي بـراي سـير تـاريخي بـشر بيابنـد                  زيست

اگوست كنت با تقسيم آن به سه مرحله، تلاش نمود مراحل فكري و انديـشه انـسان را                  
ي اقتصادي و مـادي بـه       ها  نظاممطرح نمايد، ولي ماركس ادوار تاريخ بشري را براساس          

گذار تاريخي بشر از يك     . شوند  مرحله تعيين نمود كه يكي پس از ديگري ظاهر مي          پنج
در . گيـرد   مـي  انقلاب اجتمـاعي صـورت       ازطريقمرحله به مرحله ديگر از نظر ماركس        
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در آغاز هر مرحلـة     . واقع انقلاب حركت يا گذار از يك شيوه به شيوه ديگر توليد است            
است، اما با تحول در شيوه توليـد روبناهـا نيـز            تاريخي طبقة حاكم خود نيروي انقلابي       

بودنـد، حـالا و در ايـن مرحلـه بـه            ) انقلابـي (كند و آنـان كـه قـبلاً راديكـال             تغيير مي 
با اين حال با رشد نيروهـاي توليـد،         . شوند  ان سرسخت و متعصب تبديل مي     كار  محافظه

حركـت  قابـل   روبناها كه مانع اصلي براي تغيير و تحول هستند و همچـون سـدي در م               
بـا ظهـور    كنند با فراهم آمدن شرايط عيني و ذهني لازم و كـافي                ايستادگي مي  تحول زا 
  . شوند نابود ميانقلاب 

 شـيوة توليـد، انقـلاب       براسـاس كارل ماركس با طـرح مراحـل تـاريخي بـشري            
همـراه بـا سـاختار اجتمـاعي        ) زيربنـا (دگرگوني در شيوة توليد     : اجتماعي را عبارت از   

  :باشد ميشامل پنج مرحله ) اروپا(به نظر وي اين دوران . داند مي) روبنا(
  ي اوليهها كمون دوران .1
دار   بوده و تـضاد اصـلي بـين بـرده و بـرده             داري نظام برده  دوران باستان كه براساس      .2

  .است
  .دار است  كه در اينجا تضاد بين سرف يا رعيت و اشراف زمين فئوداليته دوران.3
  .است) كارفرما (دار سرمايه كه تضاد بر محوريت طبقة كارگر و داري هسرماي دوران .4
 وارد عــصر سوسياليــسم و ديكتــاتوري پرولتاريــا مرحلــة پــنجم پــس از گــذار از .5

  .شود  ميكمونيست
شويم كه بيشترين تمركـز و توجـه وي بـه            با مطالعه آثار كارل ماركس متوجه مي      

 رفاه و برخورداري    رغم  بها كه در اين عصر      چر.  است داري  سرمايهعصر خود يعني نظام     
، شدن   از امتيازات متعدد و حركت عمومي جامعه به سوي توسعه و صنعتي            داران  سرمايه

كسب حداقل دستمزد و    . بار بود   اسف ها  كارگاه و   ها  وضعيت كارگران شاغل در كارخانه    
سـاعت در روز     18 تـا    14كارگيري زنان و كودكان آن هم به مدت طولاني يعني بين              به

آلكسي دوتوكويل متفكر ليبـرال فرانـسوي دربـارة         . آورد  مي وجود  بهمنظرة دلخراشي را    
وضعيت عمومي و نابهنجار منچستر يكي از شهرهاي صـنعتي انگلـستان مـدعي اسـت                

ماركس براي توصيف طبقـه كـارگر، واژه        »  وحشي شده  انسان متمدن بار ديگر تقريباً    «
افـراد  « كه ابتـدا بـراي       اي  هواژ. برد  ميكار    را به » پرولتاريا«يا  ) proleter( »پرولتر«لاتيني  

 ازطريـق پـول تنهـا      رفـت ايـن افـراد بـي         مي كار  بهي متعدد و فاقد مالكيت      ها  داراي بچه 



ماركسساختاري كارل  ةظرين  

 

97

در مقابـل ايـن طبقـة محكـوم، طبقـة           » .دكردن  فرزندآوري به جامعه و دولت خدمت مي      
ه و ابزار توليد بوده و قوانين اجتمـاعي          قرار داشتند كه صاحب سرماي     داران  سرمايهحاكم  

 و بورژواي عصر خـود را       دار  سرمايهماركس طبقه   . نيز بنابر منافع آنها تدوين شده است      
كنـد، كـه ضـمن داشـتن          توصيف مـي  » آشام گرگ صفت و خون   «يا با عباراتي همچون     

  .مكند  ابزار سلطه، خون پرولتاريا را به طروق مختلف ميعنوان بهدولت 
 كـار   بـه  داران  سرمايه توليد دو نوع سرمايه از سوي        فرايند مدعي است در     ماركس

سرمايه «كه همان حقوق و دستمزد كارگران است و ديگـر           » سرماية متغير «ابتدا  . رود  مي
. شـود    كه شامل تجهيزات عمومي كارخانه همراه بـا اسـتهلاك و مـواد خـام مـي                 »ثابت

بـراي او  ) Surplus – value(»ش اضـافي ارز« كه سرمايه ثابـت  داند ميصاحب سرمايه 
كند تنها سرمايه متغير است كه با كاهش دستمزد و افـزايش مـدت و سـاعت                   توليد نمي 

 كـسب درآمـد بيـشتر بـه         منظور  به دار  سرمايهبنابر اين در اينجا     . توان به آن رسيد     كار مي 
تثمار عبـارت  ، چرا كه ميزان بهره و سـود و در واقـع اس ـ   پردازد  مي استثمار طبقة كارگر  

  . و سرماية ثابت) دستمزدها(از نسبت ارزش اضافي بر سرمايه متغير : است
يابـد، چراكـه      اين در حالي است هزينة زندگي و حداقل معاش كارگر افزايش مي           

 كـه  درحـالي در واقع آهنگ رشد قيمت كالاي مورد استفاده در زندگي كارگر بـالا رفتـه         
در اينجا فقر، نگونبختي و بـه تعبيـر مـاركس            . بديا  دستمزدهايش روز به روز كاهش مي     

حداقل اعتراض كارگران همواره با خطـر  . پيوسته رو به تزايد است   » افزايش فقر  قانون«
ارتـش صـنعتي    «اخراج و جانشيني آنان با انبوه كارگران بيكار و يا بـه تعبيـر مـاركس                 

تيـره و تـاريكي از      تـصوير   » سـرمايه «ماركس در كتاب مشهور     . شود  مواجه مي » احتياط
  :دهد سرنوشت كارگران ارائه مي

  

ي افزايش باروري اجتماعي كار برعهده      ها  روش، هزينة كلية    داري  سرمايهدر نظام   «
رود مبـدل بـه        مـي  كـار   بـه كارگران است؛ تمامي وسايلي كه براي توسعه توليـد          

 انسان  تصور  بهشود، كارگر را      وسايلي براي تسلط بر توليدكننده و استثمار او مي        
آورد،  ين مي ياي به ماشين پا     آورد، منزلت او را تا حد ضميمه       اي درمي   شكسته درهم

سازد؛ بـه    انگيزي مبدل مي  و آن را به پديده نفرتبرد ميتمامي لذت كار را از بين  
شـود،     نيروي مستقلي وارد پـويش توليـد كـالا مـي           عنوان  بههمان نسبت كه علم     

اين عوامل، شرايط كـار     . شود  ويش از او سلب مي    درگيري فكري كارگر در اين پ     
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كند و او را در پويش كار در استيلاي استبدادي كه بيش از همه به                 او را مختل مي   
دهد؛ اينها زمان زيـست كـارگر را بـه            انگيز است قرار مي    سبب خشونت آن نفرت   

ن هـاي ارابـة خداونـدا      زير چـرخ  ه  سازد و زن و فرزند او را ب         زمان كار مبدل مي   
ي انباشت  ها  روشي توليد ارزش اضافي، همان      ها  روشاما كلية   . ازداند  سرمايه مي 

 هـا   روشاي بـراي تكامـل آن         هستند و هر افزايشي در اين انباشت، دوباره وسيله        
. سـازد   اين قانون انباشت فقر را، هماهنگ با انباشت سرمايه، محرز مـي           .... شود  مي

 انباشت فقـر، درد، زحمـت، بردگـي، جهـل،           بنابراين، انباشت ثروت در يك قطب، با      
  )62: 1358ك، .اي. هانت( ».... خشونت و تنزل فكري در قطب مخالف همراه است

  

بار طبقة پرولتاريا و استثمار شديد آنـان     وضعيت عيني يعني زندگي فلاكت     رغم  به
شـرايط   به ظهور وضعيتِ انقلابي اميدوار بود مگر اينكه          توان  مي، ن داران  سرمايهاز سوي   

وضـعيت  كـارگران شـاهد     بـا اسـتثمار شـديد       در اين مرحلـه     زيرا  . ذهني نيز مهيا گردد   
  . اين طبقه مي باشيم»از خود بيگانگيِ«غيرانقلابي يا همان 

   
  ازخودبيگانگي

و » از خود بيگـانگي   «از مفاهيم مهم و اساسي كه در طرح نظرية انقلابي ماركس وجـود دارد               
ايست، و     پيچيده  ونگي ظهور و بروز اين وضعيت موضوعي      چگ. است» خودآگاهي طبقاتي «

بغرنجي مفهوم كليدي بيگانگي يكي از بزرگترين مشكلات نظريـة           «اي  هبه تعبير نويسند  
آليـسم    مفهوم ازخودبيگانگي از فلـسفه ايـده       )1380ايشتوان مساروش، (» .باشد  ماركس مي 

وارد مباحـث علـوم     » وئر باخ ف«ويژه     هگل و متعاقب آن هگليان جوان به       ازطريقآلماني  
شناسي و     جدي اين مفهوم را وارد جامعه      طور  بهماركس براي نخستين بار و      . انساني شد 

به نظر ماركس ازخودبيگـانگي انـسان خصيـصة ذاتـي نظـام             . دستگاه فكري خود نمود   
 است، چرا كه كـار و روابـط اجتمـاعي حاصـل از آن بـه اجبـار فـرد را از               داري  سرمايه

اي است كه كارگر هويت و انسانيت          مرحله عنوان  بهاز خود بيگانگي    . كند   مي خودبيگانه
در . باشـد    اين استثمار همچنان در سكون و سـكوت مـي          رغم  بهخود را از دست داده و       

 و نهادهاي پيرامـون و      ها  سازماندهند،    ي كه انجام مي   كار  بهچنين حالتي كارگران نسبت     
  . كنند احساس غربت و جدايي ميحتي نسبت به همنوعان و طبقة خويش 
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، رسـيدن بـه آمـادگي ذهنـي و دريافـت            خودبيگـانگي سوي از   ماركس آن  نظر  به
به تعبير ديگر مرحله    . باشد و آن خودآگاهي طبقاتي است       بينشي از خود و طبقة خود مي      

اساسي در انقلاب اجتماعي ايجاد شرايط ذهني مناسب و به نوعي خودآگـاهي طبقـات               
رحلة ازخودبيگانگي شرايط عيني مهياست، در مرحله خودآگاهي طبقاتي         اگر در م  . است

 سود بيـشتر از يـك سـو         منظور  به دار  سرمايه ماركس   نظر  به. شود  شرايط ذهني فراهم مي   
ضمن كاهش دستمزدها، ساعات كار را افـزايش داده و از سـوي ديگـر هزينـة زنـدگي                   

ا بـراي حـداقل معـاش و گـذران          يابد در چنين حالتي دستمزدها تنه ـ       كارگر افزايش مي  
. كند بلكه اميد به زندگي هم ندارد        انسان در اين مرحله نه تنها زندگي نمي       . زندگي است 

. شـود   كشي موجب ازخودبيگانگي بيشتر كارگر مي       افزايش استثمار و بهره    فراينددر اين   
  :  تبعات و نتايج ازخودبيگانگي را به شرح ذيل مطرح نمودتوان ميدر واقع 

  .شود منجر به بيگانگي انسان از توليد و محصول كار خويش مي  .1
  .كند  توليد احساس بيگانگي و جدايي ميفرايندانسان در  .2
  .شود  در نهايت پرولتاريا از خود و انسانيت خويش بيگانه مي.3
  .شود  انسان از طبيعت بيگانه مي.4

، بلكه فريـب    دهد  مي ن در چنين حالتي نه تنها طبقة كارگر منافع خود را تشخيص          
 ناآگاهانـه  صـورت  بـه آگاهي كاذب شده و ايدئولوژي تبليغي از سـوي طبقـة مـسلط را     

 عوامـل ذيـل منجـر بـه ازخودبيگـانگي           داري  سـرمايه به نظر ماركس در نظام      . پذيرد  مي
  : شود پرولتاريا مي

شود كه كالاي توليد شده و حتـي           منجر به اين مي    مالكيت خصوصي افراطي    .1
   . قرار بگيرددار سرمايهگر نيز تبديل به يك كالا و در نهايت در اختيار كار

شده و تكـرار آن      آور رد و جزئي منجر به خستگي، ملال      ، خُ تقسيم كار پيچيده    .2
  .كند  و ابتكار را از انسان سلب مي خلاقيتةروحي

شده  تبديلكند به يك كالا        كار انسان و هر آنچه را كه توليد مي         سو  يكبنابراين از   
و كار يكنواخـت     و از سوي ديگر تقسيم كار شديد         گيرد  مي قرار   دار  سرمايهو در اختيار    
تقسيم كاري كه چـارلي     يكنواختي و   . شود  منجر به از خودبيگانگي كارگر مي     و تكراري   

آن را ماهرانـه بـه تـصوير مـي كـشد و             » فيلم عصر جديد  «چاپلين هنرپيشه معروف در     
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 آن در ميـان خـط       بـودن    جزئـي  واسطة  به و تكراركِارش و همچنين       شرايط دليل  بهكارگر  
  . شود توليد عظيم كارخانه، به موجودي غيرمتعارف تبديل مي

 او از صفات انساني در نتيجه تقسيم كار، بن ماية اصـلي             شدن  بردگي آدمي و تهي   
ــته »ســرمايه« ــر نوش ــا و ديگ ــار ه ــس درب ــاركس و انگل ــلاب داري ســرمايه ةي م  و انق

كنند نـه بـه        را اخلاقاً محكوم مي    داري  سرمايهماركس و همكارش انگلس     . ارياستپرولت
 بـه تنهـا     داري  سرمايهگويند اگر    حتي مي (شيوة توزيع بد و ناپسندي است       اين سبب كه    

محك داوري قابل اعمال در اين زمينه بخورد، معلوم خواهد شد كه يگانه شيوة عادلانـة         
شـود زيـرا شـيوة توليـدي غيرانـساني و راهـي                مـي   محكوم داري  سرمايه). توزيع است 

به عقيدة ماركس و انگلس،     . ي مولد است  ها  فعاليت انجام   منظور  بهغيرطبيعي براي آدمي    
 اين است كه تقـسيم كـار در آن، اينچنـين بـه              داري  سرمايهبزرگترين دليل اين خاصيت     

ي بردگي و درخـدمت      يعني كار در ازا    –داري  سرمايهشيوة توليد   . شود  افراط كشانده مي  
 به معناي نظامي است كه در آن، كار تقسيم شـده بـاز هـم                –انگيزة كسب ارزش اضافي   

 و پرولتر كه ماركس آن      دار  سرمايهدر چارچوب تقسيم اجتماعي كار بين       . شود  تقسيم مي 
نامد، كـارگر محكـوم بـه تخـصص شـغلي روز             سرمايه مي » ديكتاتوري«يا  » استبداد«را  

روحي  شود كه بايد گوشة خشك و بي        ر است و به سطحي تنزل داده مي       آو افزونِ خفقان 
» همكاري سـاده  « از مرحلة    داري  سرمايه كه   تدريج  به. پايان تكرار كند    بي طور  بهاز كار را    

كارگر را آمرانه به جزيي از عمليات متصل        «شود،    به مرحله توليد در كارخانه متحول مي      
 كه در آرژانتـين، چارپـايي را فقـط        طور  همان و،   ندز  ميكند كه ريشة حيات فردي را         مي

 كـارگر بـه   كـردن   نيز بـا مجبـور  داري سرمايهبرند،  براي استفاده از پيه يا پوستش سر مي  
كسب فلان مهارت تخصصي و به بهاي محروم ساختن وي از دنياي انگيزه و قوه مولدّ،                

  )255: 1377رابرت تاكر، . (سازد از او موجودي افليج و يك هيولا مي
نخست اينكه  : به نظر ماركس دورة بورژوازي از دو ويژگي ممتاز برخوردار است          

رود بـه      و تعارض آشكار و ساده است، دوم اينكه جامعه هر چقدر به جلو مي              ها  دشمني
بـورژوازي فقـط طبقـة      . شود  تقسيم مي )  و پرولتاريا  دار  سرمايه(دو اردوگاه بزرگ رقيب     

 بلكــه هــر شــغل و مقــام محترمــي همچــون دهــد مــيار نكــارگر را مــورد اســتثمار قــر
تحت سـتم ايـن هيـولا       .... و  زنان  دانان، پزشكان، كشيشان، شاعران،      دانان، حقوق  فيزيك

نكرده و   او حتي به روابط انساني و احساس و عاطفه در خانواده نيز رحم            . گيرند  ميقرار  
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مناسـبات اجتمـاعي و     در چنـين فـضا و محيطـي         . سـنجد   رابطة پولي مي   براساسآن را   
ساختارهاي آن قفسيِ مخوف و جانكاه براي خيل عظـيم طبقـة اسـتثمارزده و در رأس                 

 از خودبيگـانگي برداشـت درسـتي از آن          دليـل   بـه ، هر چنـد آنهـا       گردد  ميآنها كارگران   
  .ندارند

  
  )Class conciousness( خودآگاهي طبقاتي

ي زندگي،  ها  ت شغلي و افزايش هزينه    ، فقدان امني  ها  ازخودبيگانگي، فقر، كاهش دستمزد   
ي هـا   بحـران  رغـم   بـه  دار  سرمايه، در مقابل    دهد  ميشرايط عيني وضعيت كارگر را نشان       

ناپذير اين نظام است بدون توجه به اوضاع و احـوال             كه جزء جدايي   داري  سرمايهمتعدد  
طرفه   يك كشي و استثمار شديد و     در چنين وضعيتي بهره   . باشد  تنها به فكر سود خود مي     

روز ثروتمندتر و در مقابـل        روزبه دار  سرمايهبيند   حكمفرما شده، كارگر به چشم خود مي      
 تـدريج  بـه از همـين جـا   . شـوند   روز افزوني فقير و فقيرتر مي      طور  بهخود و همكارانش    

در واقع تا زماني كه طبقة      . شود  ي خودآگاهي و شعور طبقاتي كارگران هويدا مي       ها  بارقه
باشد،    مي طبقه در خود  ه خودآگاهي طبقاتي نرسيده باشند همچنان در مرحلة         پرولتاريا ب 

 و بـسيج بـراي كـسب       دهي  سازمانكه به شعور و بينش و آگاهي لازم براي           ولي هنگامي 
 طبقـه بـراي خـود      در واقع در اين مرحله تبديل به         رسد  ميحداقل امكانات و دستمزد     

 و در نهايت بـسيج منجـر بـه تـشديد            هيد  سازمان دروني، آگاهي و     بستگي  هم. شود  مي
آيد و مرحلة      به صدا در مي    ناقوس انقلاب پرولتاريا  در اينجا   . شود  اختلافات طبقاتي مي  
انقلاب لوكوموتيو تـاريخ     كه  يطور  همانبه نظر ماركس    . رسد  ميشورانگيز انقلاب فرا    

  .بشري است پيكار و ستيز طبقاتي نيز لوكوموتيو دگرگوني انقلاب است
 پرولتاريا عليه مناسـبات و      اي  ه واقع آگاهي طبقاتي نقش اساسي در انفجار تود        در

در اين مرحله يعني در زمان تضاد تمام عيار و خونين، طبقة            . ساختارهاي اجتماعي دارد  
نـشيني تـاكتيكي نمـوده و        حاكم ضمن سركوب شديد براي تداوم سـلطة خـود، عقـب           

ايـن  . دهـد   مـي قيـام بـه طبقـه فرودسـتان          كـردن   امتيازاتي هر چند اندك براي فـروكش      
سـاز نيـست چـرا كـه كـارگران بـه خودآگـاهي رسـيده و                  اصلاحات در نهايـت چـاره     

نزديـك  ا بـه پيـروزي      طريق انقلاب ر   كنند، و بدين    ي حقيقي خود را دنبال مي     ها  خواسته
  .طبقه راه طولاني و درازي بايد پيمود هرچند تا رسيدن به جامعه بي. نمايد مي
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  گيري مدل انقلاب پرولتاريا از نظر ماركس  شكلفرايند  *      

  
    طبقه حاكم استثمارگر                 )                                كشي تشديد بهره( مدرنيزاسيون

    

                            مناسبات اجتماعي                                                                                                              

                          و شيوه توليد                                                                                                                 
  

  )محكوم(استثمارشده      طبقه          ازخودبيگانگي يطبقات آگاهي ديكتاتوري پرولتاريا         انقلاب

  )دوران گذار(

  

  )مدل انقلاب ماركس(

  
  سرانجام انقلاب 

انقلابيون پس از پيروزي بلافاصله وارد جامعه آرماني خود نخواهند شد، چرا كه بقاياي              
خطـر افتـادن انقـلاب از        نظام و نهادهاي كهنة قبلي وجود داشته و همچنين احتمـال بـه            

به همين دليل تا حصول به جامعه       .  وجود دارد  داري  سرمايهي حامي نظام    ها  دولتسوي  
ديكتـاتوري  كمونيستي دوران انتقال يا مرحلة گـذاري وجـود دارد كـه مـاركس بـدان                 

 براي انقلابيون، ماركس كمتـرين      ويژه  به حساسيت اين دوران     رغم  به. گويد  مي پرولتاريا
 از آن اعمـال ناشايـست       تـر   مهماين ابهام و    .  در اين خصوص ارائه داده است      توضيح را 

 منجر به يأس بخش زيادي از       1917ديكتاتوري پرولتارياي شوروي پس از انقلاب اكتبر        
اولـين مشخـصة پيـروزي انقلابيـون        .  غربي داراي گرايش به چپ گرديـد       انفكر  روشن

 ماركس دولت تنها وسيله براي حكومـت        باشد، از نظر    پرولتاريا نابودي دولت مدرن مي    
 ابزارِ طبقه   عنوان  به دولت   داري  سرمايهو سلطة طبقة حاكم است به همين جهت در نظام           

  :  دو كاركرد اساسي را دارددار سرمايه
نخست ايفاي نقش طبيعي و سنتي دولت يعني اعمال ديكتاتوري و سلطه طبقة حاكم              

نظمـي ناشـي از      بار، دوم جلوگيري از اغتشاش و بي       ابزارهاي گوناگون قانوني و اج     ازطريق
 و همچنـين وظـايفي كـه جنبـة طبقـاتي نـدارد همچـون جلـوگيري از                   داران  سرمايهرقابت  
 عبـارت   بـه ...). زلزلـه، سـيل و      (هاي واگير، بحران مديريت در شرايط خاص طبيعي          بيماري

 بـراي مالكيـت     نظـم  ايجـاد شـرايط امـن و         داري  سرمايهديگر وظيفة اصلي دولت در نظام       
  . خصوصي طبقة حاكم در داخل و خارج از مرزهاست
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داري نيست بلكه به نظر مـاركس و همكـارش           اين موضوع مختص عصر سرمايه    
مـثلاً در عـصر     . انگلس در هر دورة تاريخي دولت مظهر و ابزار سلطة طبقة حاكم است            

ولت نمايندگي مـدرن  بورژوازي، از زمان استقرار صنعت مدرن بازار جهاني، در وجود د  
قوة مجرية دولـتِ مـدرن چيـزي        . كند  سلطة انحصاري سياسي را براي خود تصرف مي       
در ديـدگاه   ) 283 :1382 پر،يهال در ( .جز كميتة ادارة امور مشترك كل بورژوازي نيست       

اي   قدرت سياسي چيزي جز قدرت سـازمان يافتـة طبقـه          « اينكه   دليل  بهاوليه ماركس   
؛ بنابراين اولـين طليعـة انقـلاب كـارگري نـابودي            »ي ديگر نيست  ا  براي تسلط بر طبقه   

. شـود   تشكيل مـي  » دولت ديكتاتوري پرولتاريا  « است و متعاقب آن      داري  سرمايهدولت  
 را بـه جامعـه كمونيـستي فـراهم          داري  سرمايهاين دولت شرايط انتقال جامعه از بقاياي        

دليل اصلي پژمردگي و    .  است فرجام اين دولت نيز نابودي و پژمردگي      كند، هرچند     مي
 وجـود   بـه زوال دولت عدم وجود طبقة حاكم و محكوم است چرا كه براسـاس شـرايط                

ي فراهم شده از سوي دولت پرولتاريا، ديگر نيازي بـدان           ها  آمده پس از انقلاب و زمينه     
در ايـن مرحلـه     . شـود   نيست در نتيجه خود به خود فلسفة وجودي دولت نيز محو مـي            

تحقق خواهد  » قدر تواناييش و به هر كس به قدر نيازش         هاز هر كس ب   «شعار معروف   
هـا و سـنديكاها و صـنوف و بـا يـك انـسجام و نظـم             تـشكل  براسـاس يافت و جامعه    

 محـدود و بـراي      صورت  بهدر اين جامعه    . شود  داوطلبانه و خودمختاري ايالات اداره مي     
مردم براي انجام امور ضـروري       مستقيم مأموراني از سوي      طور  به كوتاه مدت و     اي  هدور

  . شود و محدود انتخاب مي
  

  ارزيابي نظريات ماركس
هـا، تلفيقـي از خـصوصيات انقـلاب فرانـسه و انقـلاب                كارل ماركس با مطالعة انقلاب    

 كلاسيك تا بـه     داري  سرمايهين تحليل جامعة    تر  مهم عنوان  بهصنعتي ارائه نمود كه بعدها      
تقريباً هرآنچه كه بعـد از      : گويد  مي سارتر با ظرافت     هك  يطور  همان. امروز درآمده است  

ماركس راجع به انقلاب نوشته شده است، ضرورتاً تفسيري بر فلسفة ماركس بـوده              
ي مـاركس در انقلابـات      هـا    حضور پررنگ ايده   رغم  به )5: 1375 كاپلان لورنس، .(است

 اروپا در   داري  سرمايه يها  ي ستمديده نظام  ها  تودهنيمه اول قرن بيستم و اميدهاي فراوان        
هـاي وي     اواخر قرن نوزدهم، از همان زمان حيات مـاركس ايـرادات و تنـاقض نظريـه               
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انتقادات گسترده اي بر نظريه انقلابي ماركس مطرح شده كه در اينجا به چند         . هويدا شد 
  : مختصر اشاره مي رودطور بهمورد 

 جوامع ماركس ايـن اسـت       بيمراحل تاريخي و سير تحول انقلا     آشكارترين ايراد به      .1
كه آن ادوار مختص جامعه و تمدن اروپا بوده و قابل تعميم به جوامع ديگر نيـست،                 

ي چيني، هندي و    ها  تمدنكه ماركس در همان موقع متوجه شده و با مطالعه            يطور  به
طـرح  . را مطـرح نمـود   » شيوه توليد آسـيايي   «خاورميانه با همكاري انگلس نظريـه       

پـذيري مراحـل     تعمـيم  ناپذيري و عدم   دهندة تطبيق  ايي به نوعي نشان   شيوة توليد آسي  
 قـدمت  رغـم   بـه  جـوامعي هماننـد ايـران        كه  طوري  بهتاريخي اروپا بر ساير ملل بود،       
وداليتـه بـه سـبك و سـياق     داري و فئ وجه نظام بـرده  طولاني تمدن و فرهنگ به هيچ  

  .اروپا را تجربه ننموده است
رين مفاهيمي كه ماركس از آن اسـتفاده نـه چنـدان دقيقـي نمـود                آميزت يكي از مناقشه    .2

ي مهـم   هـا   است، اين در حالي است كه اين مفهوم يكي از كليـد واژه            » طبقه«مفهوم  
مالكيت در    تصور ماركس طبقه مبتني بر مالكيت يا عدم        براساس. باشد  نظريه وي مي  

 مـاركس از ايـن مفهـوم      اسـتفاده گـسترده    رغـم   به. ديآ  سرمايه و ابزار توليد پديد مي     
 ضعف اين تعريف از طبقه و بـروز         شدن   منجر به آشكار   داري  سرمايهتحولات بعدي   
كـه امـروزه برخـي از افـراد در           يطـور   بهانش شد،   دار  طرف بين   اي  هاختلافات عديد 

كنند، بدون اينكه سرمايه و ابزار توليـد           اعمال قدرت و اقتدار مي     داري  سرمايهجامعه  
ــالاي  . باشــندلازم را داشــته  ــديران رده ب ــه، م ــراي نمون ــزرگ ب نظــام شــركتهاي ب

حال اقتدار لازمـه را       كه عموماً مالك ابزار توليد و سرمايه نيستند، با اين          داري  سرمايه
در جامعـه   سـالاران    ها يـا فـن      امروزه از حكومت تكنوكرات    بر اين اساس هم   . دارند

  .شود صحبت مي داري سرمايه
اش از آگـاهي طبقـاتي       يـشانه اند  تصور ساده  نظريه ماركس     يكي ديگر از مشكلات    .3

 پـس از مـرگش مربـوط        داري  سـرمايه ن موضوع هم به تحـولات نظـام         اي  هالبت. است
 داري  سرمايهبه نظر ماركس هر چقدر استثمار طبقة كارگر زياد شده و نظام             . شود  مي

. شـود   مـي رو به توسعه و پيشرفت باشد به همان ميـزان بـه نقطـه انقـلاب نزديـك                   
 بـه آسـتانه انقـلاب نزديكترنـد تـا           داري  سـرمايه  ديگر كشورهاي پيـشرفته      عبارت  به

براساس اين رويكرد از همان ابتدا اميدهاي فراواني به انقلاب          . مانده  عقبكشورهاي  
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 رويـدادها و    كـه   درحـالي رفـت    در كشورهاي همانند آمريكا، انگلستان و فرانسه مي       
 ـ      در واقـع آشـكارترين ايـراد بـه نظريـة           . ت  نمـود   تحولات تاريخي عكس آن را ثاب

. تر بـود    يافته  انقلاب در جوامع صنعتي    خصوص  دراش    پيشگويانه هاي  ديدگاهماركس  
يافتـة   ماركس و انگلس در زمان حياتشان  نيز منتظر اين انقـلاب در جوامـع توسـعه                

. شان شد تحقق انقلاب منجر به تعديل اندك افكار       انگليس و آمريكا بودند، ولي عدم     
تـرين كـشور      مانـده   عقـب در روسيه يعنـي     ) 1917اكتبر  (پيروزي انقلابيون بلشويك    

 داري  سـرمايه منتقد   فكري  روشناروپايي، از يك سو موجب تعجب و حيران محافل          
  چـرا كـه    . گرديـد  هـا   ماركسيـست شد و از سوي ديگر موجب شكاف عميـق بـين            

تان بلـشويك خـود ايـراد       بـه دوس ـ   )هـا  از جمله منـشويك   (  ارتدكس ها  ماركسيست
انقـلاب را بـدون تحقـق       . انـد   ي اصلي ماركس عدول كرده    ها   كه از آموزه   دنگرفت  مي

در مراحـل و   ي انـسان ة ارادريتـأث  يعنـي  والنتاريـسم شرايط عيني و ذهني و صرفا بًا  
   .اند انقلابي تحقق داده يعني ماجراجويي آوانتوريسمو  انقلاب فرايند

 و عدم توجه به ابعاد معنوي انسان يكي از انتقادات اساسـي             ستيي ماتريالي ها  ديدگاه .4
كننـد،    ويژه موحدين به نظريـات مـاركس وارد مـي           است كه برخي از انديشمندان به     

در نامـة تـاريخي خـود بـه گوربـاچف آن را             ) ره(موضوعي كه حضرت امام خميني    
گرايان، حيات   ديتوان استدلال نمود كه ماركس و ديگر ما         در واقع مي  . كند  تأكيد مي 

كنـد و بعـد مـادي انـسان را            انسان را در محدوده و پرانتز تولد و مرگ خلاصه مـي           
. گيـرد   مـي  را ناديـده     هـا   انـسان نمايد كه نقش امور معنوي و ارادة          قدر پررنگ مي   آن

 عبـارت   بـه تحرك و تقديرگرايي يا      اساساً در دكترين ماركسيستي دين را، موجب بي       
كه هر متفكر آگاه، بـا مطالعـه تـاريخ از جملـه              حالي در. دانند  مي ها  تودهافيون  ديگر  

د امور فرهنگي و مذهبي را در تحولات بشري         توان  مينقش انبيا در تحولات انساني ن     
ي دينـي و ايـدئولوژي شـيعه در انقـلاب اسـلامي             ها  آفريني آموزه  نقش. انكار نمايد 

شـكني در دكتـرين آن       لودهدهندة نقض نظريات ماركسيسم و شا      به نوعي نشان  1357
  .بود

 پس از مـرگش     يها  واقعيت ماركس با    هاي  ديدگاهتعارض   آنچه در نهايت منجر به       .5
 كـه   اي  گونـه   بـه .  يك انسان متعلق به قرن نوزدهم بود       عنوان  بهشد اين است كه وي      

 در قـرن بيـستم از جملـه سـلطة اقتـصادي             داري  سـرمايه تحولات سريع و پيچيـده      
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 در هـا  دولـت  رقابتي همراه با دخالـت گـسترده    داري  سرمايه و افول    ي بزرگ ها  بنگاه
در واقـع بـيش     .  ماركس نبود  بيني  پيشتنظيم اقتصاد چندان قابل انطباق با نظريات و         

 بـا   داران  سـرمايه از آنكه طبقه كارگر به آگاهي طبقاتي برسـند، صـاحبان سـرمايه و               
ي هـا   شـورش ي  هـا   دة زمينـه  بررسي عواقب هولناك روند فزايندة اسـتثمار و مـشاه         

ويژه هشدارهاي كارل ماركس، دست به اقدامات اساسي در جهت بهبـود              كارگري به 
كـاهش سـاعات كـار، برقـراري نظـام تـأمين            . رفاه و شرايط زندگي كارگران زدنـد      

اجتمــاعي و بازنشــستگي، درمــان و آمــوزش رايگــان فرزنــدان كــارگران، افــزايش  
كودكان از جملـه اقـداماتي بـود كـه بـا تأسـيس              گيري  كار  بهدستمزدها و ممنوعيت    

 و  هـا   بحـران  در جهـت جلـوگيري از        داري  سـرمايه ، جهـان    ي دولت رفاهي  ها  نظام
البته مسلم است كه اين اقدامات نـه از         . هاي كارگري انجام داد     گذاشتن انقلاب  عقيم

ويژه تغييـر      بلكه برحسب ضرورت و به     داران  سرمايهدوستي و نيت خير      جهت انسان 
 در اين   كه  طوري  به. بودهمراه با امنيت كافي      در جهت سود بيشتر      داري  سرمايهروش  
 اسـتثمار كـارگران داخلـي، دسـت بـه اسـتثمار بيرحمانـه منـابع و                  جـاي   بـه مرحله  
منابع غني، مواد خام و كـارگران ارزان بـومي، بـه            . هاي ملل تحت سلطه زدند     ثروت

ه و تحت استعمار منجر به رفع بحـران         هاي اشغال شد   همراه بازارهاي نوين سرزمين   
 داري  سـرمايه اينجـا بـود كـه       .  گرديـد  داري  سرمايهو در واقع جهش دوباره و رونق        

زد، چرا كه بنا به تعبير مـاركس و انگلـس ديگـر              دست به استثمار كل ملل جهان مي      
ديوارهاي عريض، مرتفع چين نيز توان مقاومـت در مقابـل آتـش توپخانـه و سـيل                  

ي متعـدد از    هـا   بحـران  رغـم   بـه  داري  سرمايه.  نداشت داري  سرمايهتوليد  صادرات و   
 ،1973  انـرژي  ي جهـاني اول و دوم و بحـران        هـا   جنـگ ،  1929جمله بحران بزرگ    

 ظهور و سقوط رقيب سرسختي همچون       ،ويكم بحران اقتصادي دهة اول سدة بيست     
در ي كـارگري را نيـز       هـا   شـورش كمونيسم شوروي سابق ضمن تسلط بـر جهـان،          

  . كشورهاي پيشرفته صنعتي مهار نمود
  

*                   *                  *  
، تحـولات   )ماركس جوان و ماركس پير    (تفسيرهاي گوناگون از نظريات ماركس      

تحقق انقلابات كارگري منجر بـه انـشعاب در بـين             و عدم  داري  سرمايهچشمگير جوامع   
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 در اوايـل قـرن بيـستم شـاهد          كـه   طـوري   بـه . ان ماركسيسم شد  پرداز  نظريهان و   دار  طرف
يـا  ي ارتـدوكس    ها  ماركسيستنخست  . ي ماركسيستي هستيم  ها  تئوريدوگونه كلي از    

انديش همچون پلخانف و كائوتسكي كه همچنان بر تحقق كامل شرايط عينـي و               درست
 ـ  ذهني ماركس پافشاري مي     كـه سـعي     ي تجديـدنظرطلب  هـا   ماركسيـست دوم  . دكردن

ايـن  .  تفسير و تطبيق دهنـد     داري  سرمايهماركس را با شرايط نوين جامعه       نمودند عقايد   
د كه خارج از بحث     شدن  هاي متعددي در بين خود تقسيم مي       البته هر كدام به طيف    دو دسته   

  .ماست
 1917ي ماركسيست در اكتبـر سـال        ها   كه مطرح شد پيروزي بلشويك     گونه  همان

 انقلاب درست برعكس نظريـات      اين.  چپ غرب شد   فكري  روشنسبب تعجب محافل    
 مي خواسـت    داري  سرمايهيافته بود چرا كه شوروي بدون گذار از مرحله           ماركس تحقق 

شود كارل ماركس در اواخر عمر از عـدم تحقـق             هرچند گفته مي  . به سوسياليسم برسند  
 موقعيـت   رغـم   بـه ميد شـده و نـيم نگـاهي بـه روسـيه             انقلاب در كشورهاي اروپايي ناا    

رهبر اين انقلاب علاوه بر چرخش در نظريـات          لنين   اين رو  از   . آن داشت  گيماند  عقب
ماركس دست به تغيير جغرافياي انقلاب از اروپا و آمريكـاي پيـشرفته بـه يـك كـشور                   

 بـرخلاف   - پيـروزي انقـلاب    منظـور   بـه زده و     و داراي نظام اسـتبداد شـرقي       مانده  عقب
وي براي  . ي انقلاب پرولتاريا تأكيد نمود    ازاند  در راه ) والنتاريسم( به نقش اراده     -ماركس

 دهي  سازمان به   اي  ه، متشكل از انقلابيون حرف    حزب پيشگام تحقق منظور خود با تشكيل      
 اي  هانقلابيـون حرف ـ  (زده؛ و مدعي بود حزب پيـشرو         و هدايت شوراهاي كارگري دست    

پـس از  . نمايـد تواند نقش لوكوموتيو انقلاب را در تحولات روسيه ايفا          مي) يافته سازمان
مرگ لنين مشكلات اداره كشور پهناور شوروي همراه با اختلافـات دو رهبـر عمـدة آن                 

  .يعني تروتسكي و استالين گسترش يافت
 مدعي بـود بـراي بقـاي سوسياليـسم در شـوروي نيـاز بـه                 تروتسكي سو  يكاز  

ا كـشور   راحتي تنه   به داري  سرمايههاي   ، چرا كه گرگ   باشد  مي » جهاني وانقلاب مستمر   «
 خواهـان تـلاش تمـام       ژوزف اسـتالين  كه   درصورتي. سوسياليسم را محو خواهند نمود    

ي جهـان بـراي حفـظ و بقـاي سوسياليـسم در سـرزمين               ها  ها و كمونيست   سوسياليست
در نهايت بـرخلاف تـصور تروتـسكي نـه          .  پايگاه و مام ميهن آنها بود      عنوان  بهشوروي  
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بلكه خرس كرملين او را تبعيد و در مكزيـك          ،  داري  سرمايههاي خون آشام جهان      گرگ
  .!به قتل رساند

ايانة استالين در جهت تحقق سوسياليـسم در شـوروي          سركوبگراقدامات خشن و    
عــلاوه بــر آن ســركوب انقــلاب . ي اروپــا گرديــدهــا موجــب نارضــايتي سوسياليــست

يـستي  ي فاش ها  نظام در آلمان، ظهور و سقوط       روزا لوگزامبورگ سوسيالسيتي به رهبري    
و متعاقب آن جنگ جهاني دوم و همكاري سـردمداران دو اردوگـاه مخـالف               ) آلمان و ايتاليا  (
هـاي اروپـاي    منجر به سرشكـستگي و شـرمندگي سوسياليـست   )  و سوسياليسم  داري  سرمايه(

گرايانه در اروپـا يعنـي        چپ يها  حركت كه با مشاهده شكست آخرين       اي  گونه  به. غربي شد 
 ـ 1968ه  ي دانشجويي م  ها  شورش كلـي از دسـت    ه، اميد خود را براي انقلاب در اروپـا ب

 و  هـا   امـا بـرخلاف اروپـا، نظريـات مـاركس در جهـان سـوم منجـر بـه جنـبش                    . دادند
 و  بخـش   آزاديي  ها  نهضت در قالب    ها  حركتاين  . ي گسترده و موفقي گرديد    ها  حركت
ر كـشورهاي غربـي     لنين مدعي بود براي انقلاب پرولتارياي د      . طلب ظهور نمود   استقلال
 يعني جهان سـوم توجـه نمـود، چـرا كـه رفـاه و                حلقة ضعيف زنجيرة استثمار   بايد به   

هـاي كـاذب،     شرايط نوين زنـدگي كـارگران صـنايع غربـي و گـرايش بـه ايـدئولوژي                
بنابراين ضروري است براي انقـلاب در       . دور باشند  هشده آنان از موقعيت انقلابي ب      باعث

ر چيز به سراغ ملل فقير و استثمارشده يا همـان جهـان سـوم         كشورهاي غربي، قبل از ه    
 به سال    مائوتسه دونگ   دومين انقلاب كمونيستي توسط    رو  اين  از. عصر جنگ سرد رفت   

مائو برخلاف تـصور    . ماندة چين محقق شد     در كشور پرجمعيت و پهناور و عقب       1949
 داشـتند،    دهقانـان  وان  كـشاورز بودن طبقة    ماركس و حتي لنين كه اعتقاد به غيرانقلابي       

وي همچنين حـوزة جغرافيـاي و       .  فقدان طبقه كارگر در چين به آنان متوسل شد         دليل  به
ي مـسلحانه چريكـي     هـا   حركـت  ازطريـق  برد و    روستاهاقلمرو انقلاب را از شهرها به       

اين اسـتراتژي مـورد اسـتفاده برخـي از          . موفق به تأسيس كشور كمونيستي چين گرديد      
پيروزي انقـلاب كوبـا   .  گرديدمانده عقبي آزادي بخش در كشورهاي      ها  رهبران نهضت 

 در سرزميني كه به حيات      گوآرا  چه  و همرزم معروفش   فيدل كاسترو با رهبري   ) 1959(
ي آن كـشور را بـه       ها  سياستشهرت داشت،   ) آمريكاي مركزي و لاتين   (خلوت آمريكا   

 رغـم   بـه كه   يطور  به. كشاندي انقلابي   ها  جنبشگذاشتن   سركوب شديد انقلابيون و عقيم    
،  مخالف امپرياليـسم در امريكـاي مركـزي و جنـوبي           گراييِ حضور پررنگ رهبران چپ   
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آمريكا به دلايل مختلف اقتصادي، تاريخي و فرهنگي و سياسي همچنـان            ايالات متحدة   
ويكـم   هر چند در اواسط دهة اول سدة بيـستم        .  دارد  اي در منطقه مذكور    توجه نفوذ قابل 
داري و درگيري شـديد آمريكـا در خاورميانـه و      ا بحران اقتصادي جهان سرمايه    همگام ب 

 آن كـشور، فرصـت مناسـب بـراي ظهـور و             المللـي   بـين متعاقب آن تضعيف موقعيـت      
  . آوردوجود بهگرا آمريكايي لاتين  گرايي رهبران چپ هم

گلاسنوسـت   گوربـاچف سرنوشت سوسياليسم شوروي با شروع اصلاحات معروف        
 كنتـرل مناسـب آن      و عدم مهـار و     )اصلاحات اقتصادي ( پروستريكا   و) ت سياسي اصلاحا(

هـاي افكـار     منجر به فروپاشي برادر بزرگ اردوگاه شرق و در واقع كاهش روزافزون جذابيت            
قبل از فروپاشـي اتحـاد جمـاهير شـوروي          ) ره(حضرت امام خميني    . انقلابي ماركس گرديد  

 نمود كه    بيني   پيش توجه به معنويت،    يعني عدم  داري  سرمايهضمن طرح بيماري سوسياليسم و      
  »  .ي تاريخ مشاهده نمودها از اين به بعد بايد كمونيسم و سوسياليسم را در موزه«

ي اقتـدارگرايي اروپـايي شـرقي       ها  دولتبا وجود فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي برخي       
حـال در دهـة    ده، بـااين را حفظ كـر ) برادر بزرگ(گيري سياسي به سمت روسيه       همچنان جهت 

. مواجـه شـدند  ) Color Revolution (انقـلاب رنگـي   نوين به نام اي پاياني قرن بيستم با پديده
 انقـلاب بـه معنـاي       تـوان   مي را ن  گونه كه قبلاً مطرح گرديد اين جنبش پسا جنگ سرد           همان

واقـع  واقعي ناميد، با اين حال هدف عمدة آنها ايجـاد تغييراتـي در نظـام سياسـي و در                    
تـر اهـداف ايـن        به سـخن دقيـق    . ي دموكراتيك به شيوه اروپاي غربي بود      ها  نظامتحقق  
ي اقتـصادي و    هـا   سياست جايگزيني نخبگان سياسي، اصلاح و يا تغيير جهت          ها  جنبش

ويژه خروج از دايرة نفوذ روسيه و تمايـل           گرايي و به   زدن به مسائل قومي    فرهنگي، دامن 
 كـه در    ها  جنبشمايز عمدة انقلاب به معناي واقعي با اين         در واقع وجه ت   . به غرب است  

نـارنجي، لالـه، زرد، مخملـي،       (ها و عناوين سمبليك متعدد       ها و گل   هر كشوري با رنگ   
. هاسـت  شـدت تحـولات و دگرگـوني      ميزان و   ، در   شود  ميظاهر  .... ) كاج، خاموش و    

هـاي رنگـين در واقـع         لاب استراتژي عمدة انق ـ   فرايند، شرايط و    ها   ديگر زمينه  عبارت  به
 و شـرايط    رود  مـي پيش  » دكترين جنگ نرم  «يا  » براندازي آرام  «براساستغيير از درون    

نخـست فقـدان    :  در مـوارد ذيـل خلاصـه نمـود         تـوان   مـي  را   هـا   تحقق اولية اين جنبش   
چرخش نخبگان اسـت؛ دوم      مخالف   شدت  به كه   اي  مشروعيت و مقبوليت هيأت حاكمه    

در .  اقتصادي و در نتيجـه نارضـايتي عمـومي از عملكـرد سيـستم              رواج فقر و نابرابري   
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 نيروهـا و    شـدن  هاي رنگين البتـه در صـورت فعـال          لابچنين شرايطي امكان ظهور انق    
  :، كه شاملگردد ميعوامل داخلي و خارجي فراهم 

ي هـا   دولتجانبة محافل و     فضاسازي از طريق حجم گسترده تبليغات و حمايت همه          .1
  گرا  وهاي غربغربي از نير

همانند كودتا ولي با حـضور بخـشي        (كننده و سرعت زياد آن        ظهور و پيدايش خيره      .2
 مناسـب در مقابـل بحـران عمـلاً سـلب            گيـري   تصميم كه امكان    اي  گونه  به) از مردم 

 .گردد مي

 نخبگان حاكم و فقدان تصميم قاطع و مناسب بـراي  شدن نشيني و مرعوب   سوم عقب   .3
 ن جنبشبرخورد با اي

ها و شرايط حساس فضاي سياسي و اجتمـاعي از جملـه              چهارم ظهور آنها در بزنگاه     .4
 كه موجب تحـرك نيروهـاي مخـالف         اي  ي اقتصادي و يا حادثه    ها  بحرانانتخابات و   

  .  گردد مي
هاي رنگين كـه عمومـاً در مؤسـسات و مراكـز              ي معروف انقلاب  ها  از تئوريسين 

و ) Gene Sharp(، جين شـارپ  سوروسجورج به توان ميپژوهشي آمريكا فعال هستند 
 آمريكـايي   سـوروس جـورج  شـود  مـي گفتـه  . اشاره نمود) Robrt Helvy(رابرت حلوي

ي رنگي متولد مجارستان بوده در نتيجه شناخت كـافي از           ها  تئوريسين واقعي اين جنبش   
ايـن جنـبش در كـشورهاي همچـون چكـسلواكي           . فرهنگ سياسي اروپاي شـرقي دارد     

ــستان )1989( ــي دو دورة (، صرب ــا 1997ط ــيلادي2000 ت ــستان ) م ، ) م2003(، گرج
. ي اروپـاي شـرقي شـد      هـا   دولـت ي  ها  سياست، موجب تغييراتي در     ) م 2004(اوكراين  

رسـد، ناكارآمـدي     ويـژه در اروپـاي شـرقي، بـه نظـر مـي              هاي اوليـه بـه      موفقيت رغم  به
ي اقتصادي و اجتمـاعي    ها  تسياسهاي رنگي در اصلاحات       ي حاصل از انقلاب   ها  دولت

هاي دول غربي،  موجـب افـول موقعيـت آنهـا              و حمايت  ها  تحقق وعده  و همچنين عدم  
علاوه بر آن روسيه كه حضور طولاني و تأثيرگذار در اين كشورها داشـته و               . شده است 

 و فعاليـت    هـا   سياسـت  اتخاذ   دنبال  به مسلماً   داند  ميحيات خلوت خود     مناطق مذكور را  
  .باشد مي بازگشت آنها به حوزة اقتدار سنتي خود جدي براي



 

  فصل دوم

  هاي كاركردي نظريه

  اي اهداف مرحله
تـرين مكاتـب      يكـي از بـزرگ     عنوان  بهآموزد كه كاركردگرايي     در اين فصل دانشجو مي    

هـاي    در اين ميان نظريه   .  در مطالعات انقلاب داشته است     اي   نقش برجسته  شناسي  جامعه
  .گيرد ميموئل هانتينگتون با رويكردهاي متفاوت مورد بررسي قرار چالمرز جانسون، سا

  
  اهداف آموزشي

  :رود كه بتواند پس از مطالعة اين فصل از دانشجوي گرامي انتظار مي
  .منابع تغيير ارزشي و محيطي را در داخل و خارج توضيح دهد -
 .منظور جانسون از كاركرد نامناسب چندجانبه و ركود قدرت را بداند -

 .ي انقلاب از نظر جانسون را بشناسدزا شتابوامل ع -

 .هانتينگتون توضيح دهد  منظور از توسعه نامتوازن و مدل انقلاب -

  .بيان نمايدهانتينگتون در نظرية هاي شرقي و غربي را   انقلابوجه تمايز -
  

  كاركردگرايي و انقلاب
فكـار كاركردگرايـان    هاي انقلابي ماركسيـسم و ورود بـه دايـرة ا            با عبور از حوزة نظريه    

همانند آن است كه انسان از يك محيط شلوغ و پرشـور و نـشاط بـه يـك محـيط آرام،          
چرا كه نظريـات مـاركس در درجـة اول          . منظم و البته فاقد احساسات داخل شده باشد       

 در طرف مقابل مكتب كاركردگرايي به       كه  درحالي است،    و انقلابي  زا  تحولانديشه  يك  
 رغم  بهدانيم مكتب كاركردگرايي      كه مي  گونه  همان.  انقلابي است  نوعي مخالف دگرگوني  
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شناسـي    محافل جامعـه  شناسي كلاسيك و سيطرة سنگين آن بر          ان جامعه گذار  بنيانحضور  
 اين مكتب اميـل     انگذار  بنيانيكي از   . غرب، بيشترين انتقادات را نيز با خود به همراه داشته است          

وي با تقسيم جامعه بـه      .  است تماعيج ا بستگي  هماش   شهدوركيم فرانسوي است كه محور اندي     
دو بخش مكانيكي و ارگانيكي مدعي است با عبور از جامعه سنتي به جامعه مدرن، تقـسيم كـار                 

در نتيجه با تعارض    . كند   همان سرعت رشد نمي    كه وجدان جمعي به     تر شده درحالي    پيچيده
گـرفتن   چنـين وضـعيتي بـا پـيش       در  . آيـد    پيش مـي    نابهنجار ياآنومي  اين دو وضعيت    

هـاي متعـدد     جامعـه مـستعد ناهنجـاري     ) بستگي  هم(نيروهاي واگرا از نيروهاي همگرا      
نظمـي بـه اشـكال       نمود فردي اين وضعيت خودكشي و جلوه عمـومي آن بـي           . شود  مي

 تالكوت  ازطريقنظريات دوركيم   .  است انقلابمختلف از جمله پرخاشگري، شورش و       
سي اشاعه گرديده و تأثير عميق بر نظريات كاركردگرايان در حوزة           پارسونز در علوم سيا   

  .مباحث سياسي داشته است
طور كلي مفهوم اساسي اين مكتب اصالت كاركرد بوده و از اين نظر آنها تأكيد                 به

آنـان بـا تحليـل سيـستمي، جامعـه را           . فراوان بر ثبات، تعاون و انسجام اجتماعي دارند       
 موجود زنده تصور كرده كه هـر جـزء آن در جهـت كـل بـه       يك ارگانيسم يا   صورت  به

عواملي همچون نظام ارزشي و وجدان جمعي پيوند دهندة اجزاء اين           . آيد  حركت در مي  
 تعـادل   عـدم  و محيط منجـر بـه          ها  ارزشبه نظر آنها ناهماهنگي بين نظام       . جامعه است 
 نگران بوده و آن را      شدت بههمين دليل از دگرگوني سريع و بنيادي         به. شود  اجتماعي مي 

ان اين مكتـب، انقـلاب يـك امـر قابـل            دار  طرفبه نظر   . كنند مي موضوعي ناهنجارتلقي   
.  حمايـت نمـود    طلبانـه   اصـلاح  آن از تحولات آرام، تـدريجي و         جاي  بهتوان    اجتناب بوده و مي   

) Moving  Equilibrium(» حالت تعادلي پويا«كاركردگرايان در مقابل تحول انقلابي از مفهـوم  
ايـن  .  خشونت دانـست   توان آن را اصلاحات تدريجي بدون       كنند كه مي    در جامعه صحبت مي   
ي ماركسيسم انقلاب يك امري حتمـي و غيرقابـل          ها  ديدگاه براساسدر حالي است كه     

 رغـم   به اين مكتب    چارچوب نظريه را در     چهار اجمال   طور  بهدر اينجا   . باشد اجتناب مي 
  .توان مورد بررسي قرار داد ميتفاوتهاي كه دارند 

  )چالمرز جانسون( يا نظام اجتماعي وفاق ارزشينظرية * 
  )ساموئل هانتينگتون (رشد نامتوازننظريه سياسي * 
 )اسملسرنيل ( يكشش اجتماع يتئور *
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  )هانا آرنت و ويليام كورن هاوزر (وار تودهجامعه نظريه * 
در اين فصل ضمن    يل باعث شده كه     رويكرد آموزشي اين اثر و زمينه هاي متفاوت تحل        

 صـورت  بـه  وار  تـوده بررسي سه ديدگاه جانسون، اسملسر و هانتينگتون، نظريـة جامعـه            
  .عه شودمستقل در فصل بعدي مطال

  
  نظريه نظام اجتماعي چالمرز جانسون

ي كه با استفاده از مكتـب كـاركردگرايي توانـست سـهم مهمـي در                ها  يكي از تئوريسين  
ها داشته باشد چالمرز جانسون اسـتاد علـوم            اجتماعي و انقلاب   ها  جنبشبررسي نظري   

» تحـول انقلابـي   «و  ) 1964(»انقـلاب و نظـام اجتمـاعي      «. سياسي دانشگاه بركلـي بـود     
 از جملـه آثـار مهـم وي         تالكوت پارسونز ي  ها  با تأثيرپذيري مستقيم از ديدگاه    ) 1966(

هـا    دعي است بايد انقـلاب    وي م .  انقلاب است  خصوص  در ارائه يك نظريه     خصوص  در
  .شان مورد بررسي قرار داد را در درون نظام اجتماعي محل وقوع

ضـمن طـرح نظريـات پارسـونز در مـورد           » تحـول انقلابـي   «جانسون در كتـاب     
 حفـظ و بقـاي نظـام اجتمـاعي از جملـه             منظور  بهچگونگي تأمين چهار نياز عملكردي      

در مطالعـة   «: نويـسد  مـي يگانگي  و   تحقق اهداف ،  هماهنگي با محيط  ،  كردن  اجتماعي
هـر گـاه    .  اهميـت فـراوان دارد     وحدت و يا    يگانگيي انقلاب، بررسي عملكرد     ها  زمينه

داشـت، هرچـه عملكـرد       ، وجـود مـي     يگـانگي   و كـردن   اجتمـاعي فقط دو نياز، يعني     
ي حـاكم   هـا   ارزشزيرا اگر   . يافت شد نياز به يگانگي كاهش مي      ، مؤثر مي  كردن  اجتماعي
، يعني قبولانـدن آنهـا بـه        كردن   با يكديگر كاملاً متوافق بودند و روند اجتماعي        بر جامعه 

امـا  . شد گونه كجروي اجتماعي ديده نمي      بود، آنگاه هيچ   آميز  موفقيت كامل   طور  بهافراد،  
ي هـا   ارزشيك جامعه نه تنها نيازمند آموزش و تطابق رفتـار اعـضاي جديـد خـود بـا                   

اين هماهنگي به   . د با شرايط محيطي نيز احتياج دارد      موجود است بلكه به هماهنگي خو     
نوبه خود به بروز تعارض منافع منجرشده و رفع آن مستلزم تنظـيم و مراقبـت و ايجـاد                   

 و تقاضـاهاي    هـا   ارزشكـه    در زمـاني  . نهادهايي براي تضمين يگانگي در جامعـه اسـت        
تصحيح فقط عبارت    و   كردن  محيطي در هماهنگي كامل قراردارند، عملكرد يگانگي مهار       

 ها  ارزشاما به هنگام وجود شكاف بين       . خواهد بود از كجروي وحل و فصل تعارضات       
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در چنين وضعي، جامعه    . يابد  و تقاضاهاي محيطي جامعه، يگانگي ضرورت بيشتري مي       
  )63: 1363جانسون، چالمرز (.به فعاليت سازندة رهبران خود احتياج دارد

 در حال سكون نيست و همه جوامـع         اي  ه جامع در ادامه چالمرز مدعي است هيچ     
وي منابع تحول يا دگرگوني اجتماعي را به چهـار دسـته            . به نوعي در دگرگوني هستند    

  .كند تقسيم مي
  

  داخلي                                              داخلي
  منابع تغيير محيطي                                      منابع تغيير ارزشي               

  خارجي                                           خارجي 
          

  

؛ عموماً شامل عقايد و ابداعات جديد هـستند         ها  ارزشمنابع داخلي تغيير در      .1
گذارند و اين ناشي از ترقي و تعالي فكري و           طور مستقيم بر ساخت جامعه اثر مي        كه به 

  همانند تحولي كه روش عقيدتي فلـسفه نظيـر        .  جديد است  پذيرش تفكرات و كشفيات   
در ) 1596-1650(» رنــه دكــارت«در انگلــستان و ) م1561 -1626(» فرانــسيس بــيكن«

  . از قرون وسطي پديدآوردندمانده باقيفرانسه در تفكرات مذهبي 
 گـسترش ارتباطـات     واسـطة   بـه ؛ كـه عمومـاً      ها  ارزشمنابع خارجي تغيير در     . 2

 آثار و تبعات نظام ارزشي يـا فرهنگـي از جملـه انقـلاب در                المللي  بينمل  جهاني و تعا  
 يا فرهنگي همچـون     المللي  بيني سياسي   ها  گروهكشورهاي همسايه، فعاليت و عملكرد      

هـا و متفكـرين جهـاني موجـب تـأثير در فرهنـگ ملـي و بـومي                    يونسكو يا شخصيت  
  .گردد مي

 به دگرگـوني در     توان  مي اين مورد    طور كلي در    ؛ به منابع داخلي تغيير محيطي    .3
تمدن و محيط زيـست انـساني از جملـه افـزايش دانـش علمـي و اختراعـات صـنعتي                     

 در صـورت جـذب،      هـا   ايـن نـوع پديـده     . اشاره نمود ) آهن باروت، اختراع چرخ يا راه    (
  .شود ميموجب تحول و دگرگوني محيطي شده و در نهايت در نظام ارزشي منعكس 

واردسـاختن  : توان اشـاره نمـود       به موارد ذيل مي    رجي تغيير محيطي  منابع خا   براي .4
شـود؛ رونـق       كه به افزايش ميزان رشد جمعيت منجر مي        نيافته  توسعهدانش پزشكي در جوامع     
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 گشايش بازار داخلي، ورود صنايع و حرف مختلف، روابـط سياسـي بـين              واسطه  بهداد و ستد    
محيطي كه حائز اهميت فراوان اسـت، اشـغال نظـامي           يكي از منابع تغيير     . جوامع و نظير اينها   

  )74-78: 1363جانسون،  چالمرز(. توسط كشور ديگر است

اگر اين منابع تغيير به طروق مختلف به نظام اجتماعي فشار وارد نمايد دو حالت               
  :كند بروز مي

گويي و توان مقابلـه و در نهايـت هـضم آن را دارد          يا حكومت امكان پاسخ    )الف
  .دهد ميجه ضمن حفظ تعادل، جامعه به پويايي مستمر خود تداوم در نتي

 يا اينكه در حالت دوم ظرفيت انطباق نظام موجـود توانـايي ايجـاد تعـادل و                  )ب
ي حاكم و رسمي و شـرايط محيطـي         ها  ارزشهماهنگي لازمه را نداشته و در نتيجه بين         

. شـود    در تعـادل مـي     در چنين وضعيتي جامعـه دچـار اخـتلال        . افتد فاصله و شكاف مي   
سـاز   سرنوشـت  اينجاست كه نقش رهبران در زمينة رفع و حل بحران بـسيار اساسـي و              

ي عملي انطباق را فراهم نمايند      ها  اگر رهبران با درك شرايط محيطي بتوانند زمينه       . است
صورت امكان بروز شورش و انقلاب   گردد، درغيراين   جامعه دوباره به حالت تعادل برمي     

  »كــاركرد نامناســب چندجانبــه«در چنــين حــالتي يعنــي وضــعيت . شــود فــراهم مــي
)multiple dysfunction (     كه به لحاظ فشارهاي واردآمده از سـوي منـابع تغييـر ايجـاد

 نخبگان سياسي جامعه بايد مقابله كنند و براي اين كار اساسـاً يكـي از دو                 گرديده است 
ست با فشار براي تغيير همراهي كنند       اين گروه ممكن ا   . راه جايگزين در اختيار آنهاست    

اگر با فشارها همراهي كنند و در انجام اين كـار بـه             . يا در مقابل آن به مقاومت برخيزند      
يابد، البته ممكن است موقعيت خود آن         حد كافي موفق باشند، تنش اجتماعي كاهش مي       

قعيت خود هـر    اما اگر مقاومت را انتخاب كنند بايد براي حفظ مو         . گروه دشوارتر گردد  
ركـود  جانـسون ايـن وضـعيت يعنـي كـاربرد زور را             . چه بيشتر از زور استفاده نمايند     

  . نامند مي) power  deflation (قدرت
حال اگر گروه نخبگان نتواند به تقاضا يا فشار بـراي تغييـر خاتمـه بخـشد و بـه                    

زور را حكومت پليسي خود ادامه دهند در آن صـورت تـوده مـردم اسـتفاده مـستمر از                 
تـر مـشروعيت را       جانسون اين وضعيت يعني سطح پايين     . غيرمشروع تلقي خواهند كرد   

دادن اقتـدار كـه هـر دو نـشانة           ركـود قـدرت و ازدسـت      . نامنـد  دادن اقتدار مـي    ازدست
 شرايط لازم انقلاب    عنوان  بهتوان توأمان     ناپذيري نخبگان هستند مي    سرسختي و مصالحه  
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يا نهايي كه جانسون وقوع آنها را موجب تسريع و تشديد           شرط كافي و    . حساب آورد  به
. كنـد   ياد مـي  ) Accelerataors(» زا  شتابعوامل  «شود را تحت عنوان       فضاي انقلابي مي  

 كـه دچـار ركـود       اي  هتواننـد در جامع ـ      فشارهايي هستند كه مي    زا  شتابدر واقع عوامل    
 اما در جوامع فعـال      .قدرت و ضعف اعتبار شده است حركت انقلابي را سرعت بخشند          

يي بـه آسـاني جـذب و هـضم شـده و در پـي آن شـورش و                    هـا   و بهنجار، چنين ضربه   
ي عملي كه در دورة ركود قدرت براي رهبران جامعه ميـسر            ها  راه. اغتشاش نخواهد بود  

.  قـرار دارد   ناپـذيري كامـل نخبگـان      انعطاف تا   اصلاحات تدريجي است در طيفي از     
آشنايي حكام بـا    :  تدريجي به دو عامل اصلي بستگي دارد        اصلاحات آميز  موفقيتتحقق  

شرايط اجتماعي و قابليت آنان در تشخيص اينكه كدام عناصـر سـاخت ارزشـي بـراي                 
وظيفـة اصـلي نخبگـان حـاكم، سازگارسـاختن          . تداوم فرهنگ موجود ضرورت دارنـد     

اگر . تساخت ارزشي جامعه با شرايط زماني و محيطي و ايجاد قواعد جديد رفتاري اس           
نخبگان بتوانند در اجراي ايـن وظيفـه موفـق شـوند، آنگـاه نظـام اجتمـاعي بـه سـوي                      

شود و انقلاب بروز نخواهـد كـرد    رود، ركود قدرت ناپديد مي      هماهنگي مجدد پيش مي   
 نخبگـان   ناپذيري  انعطافبر عكس،   . و به جاي آن، اصلاحات تدريجي پياده خواهد شد        

 نحبگان  ناپذيري  انعطافدر بدترين نوع خود،     . هد شد همواره به بروز انقلاب منجر خوا     
يي كـه بـه     هـا   سياسـت نمايد، يعنـي      ي ارتجاعي ظهور مي   ها  سياست تبعيت از    صورت  به

كننـد    تر مي   را وخيم  تعادل  عدمجاي برقراري مجدد هماهنگي در يك نظام نامتعادل، اين          
 ـ   هـا   ارزششوند كـه بـا        يي را شامل مي   ها  و يا برنامه   . خيـزد  ه سـتيز برمـي    ي اجتمـاعي ب

  )96-100: 1363جانسون،  چالمرز(
يك رشته  : در واقع به نظر جانسون براي بروز انقلاب دو رشته از علل لازم است             

   نظـام اجتمـاعي     شـدن   شود كه در نهايـت منجـر بـه غيرمتعـادل            به فشارهاي مربوط مي   
توانـايي و     عـدم  شود كه به نوعي نشان از       رشته يا دستة دوم به عللي مربوط مي       . شود  مي

ويـژه    ناپذير در زمينة استفادة بهينه از ابزارهـاي كنتـرل بـه            كارآمدي نخبگان حاكم آشتي   
 ظهـور و پيـروزي      فراينـد  ترتيـب و     تـوان   مـي از اين رو    . باشد  كاربرد نامناسب زور مي   

  :انقلاب را چنين ترسيم نمود
  

  اركرد نامناسب چندجانبهك+ ناپذير نخبگان  سرسختي و آشتي + زا شتابعوامل =  انقلاب 
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توان مطرح    ي انقلاب را مي   زا  شتابعوامل  از  به نظر جانسون در مجموع سه نوع        
نمود كه با آشكارنمودن ناتواني و ناكارآمدي نخبگان در حفـظ انحـصار خـود بـر قـوة                   

  :سازند ميقهريه، ظهور انقلاب را ممكن 
 مانند تـأثير بـر انـضباط،        گذارد  ميحكومت تأثير   قواي مسلح   عواملي كه مستقيماً بر       .1

كـه    در زمـاني   خـصوص   بـه . ، تركيب و يا وفاداري افراد نيروهاي نظامي       دهي  سازمان
.  و تنهـا بقـاي نظـام اسـتفاده از زور و ارتـش اسـت                گيرد  مينظام مورد تهديد قرار     

هرگونه خللي در استحكام نيروهاي مسلح، كشور را بـه سـوي شـورش و انقـلاب                 
  .دهد ميسوق 

، بـدين معنـا كـه       گـردد   مـي  بر ايدئولوژي انقلابـي  عواملي كه به فرهنگ انتقالي يك        .2
شـوند و يـا ايـن         ان انقلاب باور داشته باشند بر قواي مسلح حاكم فايق مي          دار  طرف

مـوارد ديگـر از     . باور كه پروردگار در وقت مناسب به انقلابيون ياري خواهد رساند          
 حمله به يـك دژ نظـامي تمـامي مـردم را بـه               اينكه: توان اشاره كرد    اين دست را مي   

يا اينكه يك اعتـصاب عمـومي راه مـؤثري          . حمايت از مهاجمين برخواهد انگيخت    
زدن به انحصار قوه قهريه توسط حاكمان بر جامعه است، و همچنين اين              براي ضربه 

  . نخواهد شدرو روبهطلبانه با مقاومت حكومت مركزي  تصور كه يك نهضت تجزيه
 انقلابـي عليـه نيروهـاي       اي  ه كه با برنام ـ   گر يات مشخصي توسط گروهي توطئه    عمل  .3

  .آيد مسلح حكومتي به مرحله اجرا در مي
 نقش مهمـي در تهـيج مخـالفين و          تضعيف نيروهاي مسلح  جانسون مدعي است    

بنابراين براي هـر پژوهـشگري لازم اسـت         . گردد  ميسقوط زودهنگام دستگاه حكومت     
اساساً در اين زمينه    . طور دقيق بررسي نمايد      بر قواي مسلح را به     زا شتابتأثيرات عوامل   

  :بايد موارد ذيل را در نظر بگيرد
 قواعد خاص   براساس خشك و    اي  شيوه آيا ارتش شامل نخبگان نظامي است كه بنابر          -

، ارتش اشغالگر خارجي، يا ارتش داخلـي        اي  همانند سربازان حرف  (شوند؟    انتخاب مي 
  )ي مذهبي يا نژادي يا يك گروه اقليت مليها گروهد متشكل از افرا

   است؟يافته سازمان آيا ارتش بر مبناي نظام وظيفه عمومي -
  كار گرفت؟ توان ارتش مردمي براي سركوب شورشي به  اينكه در چه نوع جوامعي مي-
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ارتـش  (يي از قواي مسلح كاملاً در اختيار نخبگان حكومتي قرار دارنـد؟             ها  بخش چه   -
  ) م، گارد ملي، پليس محلي، يا پليس سياسيمنظ

 آيا نخبگان، نظاميان خاصي را در اختيار دارند كه قادر به سركوبي شورش در داخل ارتـش                  -
  ؟)هاي اس اس در حزب نازي آلمان يا جوانان ارتش سرخ سابق مانند گروه(هستند 

 ـ    گيرد  مي تمامي قواي مسلح را در بر      زا  شتابآيا عامل    ادر بـه تجهيـز و       و يا نخبگان ق
؟ امـا   باشند  مياعزام نيرويي وفادار به خود براي مراقبت و نظارت بر نظاميان غيرقابل اعتماد              

 عـام   طـور   بهان در جريان انقلابات     يتوان دربارة نقش نظام     ين نظري كه مي   تر  مهمدر هر حال    
اوت اظهار داشت اين است كه افسران و سربازان عـادي معمـولاً داراي طـرز تفكـري متف ـ                  

  )104-105: 1363جانسون، چالمرز(. نسبت به نظام اجتماعي هستند
خلاصه اينكه در شرايط ركود قدرت و فقدان اعتبار، هيـأت حاكمـه در صـورت                
داشتن ارتش منظم و وفادار و البته استفادة مناسب از قوة قهرية و اينكه به مردم مخالف                 

 و  هـا   شـورش ع بـسياري از      مـان  تـوان   ميبپذيرند كه حكومت در سركوب جدي است،        
بنـابراين  .  هميشه قابل اعتماد و وفـادار نيـستند        ها  با اين همه ارتش   . ثباتي سياسي شد   بي

كـارايي در دسـتگاه       اين است كه چه چيزي باعث بـروز عـدم          شود  ميسؤالي كه مطرح    
  ؟گردد ميارتش 

ي دوســتانه عامــة مــردم بــا ارتــش، هــا در ادامــه جانــسون مــدعي اســت تمــاس
ي درون سازماني به دليل شرايط نامطلوب خـدمت، اخـتلاف و شـكاف بـين                اه  شورش

ين آنهـا يعنـي شكـست در جنـگ موجـب تـضعيف شـديد                تر  مهمفرماندهان نظامي و    
  . شود ميوحدت و انسجام نيروهاي مسلح 

  
*           *         *         *  

 كــه در ابتــداي بحــث مطــرح شــد نظريــة جانــسون يــك ديــدگاه  گونــه همــان
 تعـادل   عـدم ه و با رويكرد كاركردي است و انقلاب را نتيجه ناهماهنگي و             شناسان  جامعه

با اين وصف شـرط كـافي بـراي         . داند  ميي رسمي حاكم با محيط پيرامون       ها  ارزشبين  
 حاكمه در كاربرد صحيح و مناسـب سـازوكارهاي زور و            هيئتوقوع انقلاب را ناتواني     

 در جامعـه و ناكارآمـدي   سـو  يـك تعـادل از   رايط عدم بنابراين ايجاد ش  . داند  ميسركوب  
  . شود  حاكمه از سوي ديگر در نهايت منجر به انقلاب ميهيئت



هاي كاركردي نظريه  

 

119

نظريه جانسون از سوي متفكرين ديگر مورد نقد و ارزيـابي قرارگرفتـه و عمومـاً                
  :شود ميانتقادات ذيل بر آن وارد 

 وي بـه هـر نـوع        رد منفـي  رويك يكي از ايرادات اساسي و آشكار بر نظريه جانسون           .1
در واقع ديـدگاه جانبدارانـه نـسبت بـه ثبـات حـاكم از سـوي                 . تحول انقلابي است  

جانــسون و مخالفــت وي بــا انقــلاب و ناهنجــار توصــيف نمــودن ايــن پديــده از  
 يـك محقـق     عنـوان   بهراداتي است كه هميشه از سوي محافل انقلابي به وي           اي  هجمل

  . شود وارد مي
.  اسـت  تعريف نه چنـدان دقيـق وي از انقـلاب         كالات نظريه جانـسون     يكي ديگر از اش    .2

دانـد كـه در آن خـشونت جـاي            جانسون انقلاب را به نوع خاصي از تحول اجتماعي مي         
 اگر اين تعريف را از انقلاب داشته باشيم مسلماً با تحول ديگر             گيرد  ميآميز را    روابط صلح 

 .  قابل تفكيك و تميز نيستي چريكي و مسلحانهها جنگهمچون شورش، كودتا، 

تأكيد خاص وي بر روي شرايط سـاختي و كـاركردي            از ايرادات نظرية جانسون      .3
 و تـابع شـرايط سـاختي        چـارچوب  وي نقش عوامل انساني را در        كه  طوري  بهاست  

 درحالي عوامل انساني نقـش غيرقابـل انكـاري در انقـلاب داشـته و عمومـاً            داند  مي
 . نيستهميشه تابع شرايط ساختي

 به چه ميزان و تحت چه       توانيم تشخيص دهيم كه      با استفاده از نظريات جانسون نمي      .4
 عبـارت   به. دهد  ميخورده و در جامعه چه زماني انقلاب رخ          هم هشرايطي تعادل ب  

وقـوع آنهـا را هـم        ها بلكه علت عدم     ديگر نظريه جانسون نه تنها علت وقوع انقلاب       
  .بيين نمايدتواند چندان  توضيح و ت نمي

 چندان روشن و قابل زا شتابعوامل  به نظر استن تيلور در نظرية جانسون موضـوع        .5
 زا  شـتاب  عوامـل    عنـوان   بـه چرا كـه برخـي از حـوادثي كـه           . اثبات يا ابطال نيست   

دهنده نيستند و از متغيرهـاي وابـسته بـه انقلابنـد نـه               ، اساساً شتاب  اند  برشمرده شده 
  )10: 1388تيلور، . (مستقل

  
  تئوري كشش اجتماعي 

 تئـوري كـشش اجتمـاعي      كاركردي با    – جانسون و با رويكرد ساختي     در تداوم نظرية  
)Strain theory ( اسملـسر كـه   . شـويم  شـناس معاصـر مواجـه مـي     نيل اسملسر جامعـه
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ويـژه    دانشجوي پارسونز بوده با استفاده از ديدگاه وي به بررسي رفتارهـاي جمعـي بـه               
اسملسر رفتار جمعـي را كوشـشي غيـر نهادمنـد بـراي             . پردازد  يمي اجتماعي   ها  جنبش

  . داند ميبازسازي يك نظم دچار اختلال شده 
  )1380 اسملسر،نيل( :كند وي رفتار جمعي را به پنج شكل تقسيم مي

   هراس يا واكنش هراسناك همانند، فرار از يك موقعيت نابسامان و بحراني-
  تغيير مد، احياي مذهب هيجان جمعي مثل هيجانات ناشي از -
 فوران خصومت از جمله تنفر مخرب و نابودگر از چيز يا شخصي كه مسئول و عامل                 -

  شود بدبختي و نابساماني اوضاع محسوب مي
ي كـه خواهـان احيـا و اصـلاح هنجـار            هـا   جنـبش ويژه     جنبش معطوف به هنجار، به     -

  .شده هستند پذيرفته
ي جامعـه هماننـد     هـا   ارزش تغييـر    منظور  هبويژه كوششي      جنبش معطوف به ارزش به     -

  يي گرا ملي يا اي هي فرقها جنبشانقلاب و 
ي اساسـي هـر نـوع جنـبش         ها   پيش شرط  عنوان  بهاسملسر شش عامل تركيبي را      

 متوالي و پشت سر هم ضمن تقويـت         صورت  بهاين شش شرط    . كند  اجتماعي عنوان مي  
امعـه را مـستعد جنـبش و انقـلاب          خود عوامل بعدي را نيز فعال كرده و تركيب آنها ج          

  :  نمايد همگاني مي
ي مناسب ساختاري جامعه كه به ايجـاد شـرايط اعتـراض و شـورش كمـك                 ها   زمينه .1

 اجتماعي  بستگي  هم ميان تحول ساختاري و      تعادل  عدماين مرحله در شرايط     . كند  مي
  .دهد ميرخ 

د و عمـل اول را      شـو    فشار ساختاري كه موجب تضاد منـافع و تـنش در جامعـه مـي               .2
 .كند تر مي فعال

 رشد و گسترش نوعي باور همگاني و جمعي كه بـه فعاليـت اعـضاي جنـبش معنـا                    .3
  . كند اين عقايد در مقابل فشارهاي ساختاري بروز مي. دهد مي

شـود فعاليـت       و برانگيزنده كه موجب مي     زا  شتابكننده يا عوامل      رويدادهاي تحريك  .4
 .عوامل قبلي دوچندان شود

  ي معطوف به ارزشها جنبشويژه در  كننده و رهبران كاريزماتيك به  عوامل بسيج.5

   از وسايل كنترل و يا سركوبگيري بهره حاكمه در هيئتناكارآمدي   .6
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 ايـن   شـود   مـي ي عمدة ديدگاه اسملسر اين است كـه گفتـه           ها  ضعفكي از   ي
اي تبيـين    اسـت و چنـدان بـر       توضـيح رفتارهـاي جمعـي     تئوري بيشتر مربوط به     

 از تأكيد   سو  يكعلاوه بر آن منتقدان از      . ي اجتماعي و انقلاب كارايي ندارد     ها  جنبش
بيش از حـد اسملـسر بـر عوامـل غيرعقلانـي در رفتـار جمعـي و از سـوي ديگـر                       

 انتقـاد   شدت  بهي جمعي و همچنين عوامل خارجي         ها  توجه وي به نقش رسانه     عدم
ي اجتمـاعي   ها  جنبشاً مراحل ذكر شده در همة       به عقيده آنتوني گيدنز لزوم    . كنند  مي

  .دهد ميرخ ن
 در  گرايـي  نظريـه زمـان   در واقع ديـدگاه اسملـسر در كـل در ذيـل رويكـرد و                

رويكردي كه در مجموع توجه ذاتي و ماهوي به تغييـر           . شناسي قابل مطالعه است     جامعه
گي متقابل اجزاء،   ، وابست بستگي  هممشغول پيوستگي،    و پيامدهاي آن نداشته و عمدتاً دل      

نظام اجتماعي، الزامات و تعهدات زندگي اجتماعي براي بقا و استمرار نظـام اجتمـاعي،               
 و هنجارهاي عام به مثابه ملاط اساسي زندگي اجتماعي و تمايـل بـه تعـادل و                  ها  ارزش

 و  هـا   گـروه در اين نظريه جامعه بيش از آنكه متشكل از          . ي اجتماعي است  ها  تداوم نظام 
 و هنجارهاي خاص خود باشد متشكل از افرادي است كـه در             ها  ختلف با ارزش  اقشار م 

يك نظام از پيش تعريف شده فرهنگي، اقتـصادي، سياسـي و اجتمـاعي عمـل كـرده و                   
 و رفتارهاي جمعي را به مثابه نوعي        ها  جنبش كه تغييرات،    اي  هنظري. كنند  ايفاي نقش مي  

ــورد    ــا آن برخ ــد ب ــه باي ــرده اســت ك ــي ك ــود كجــروي تلق ــرل نم ــرد و آن را كنت   . ك
 )مقدمة عماد افروغ: 1380، اسملسرنيل(

  
   تئوري شكافيانظريه رشد نامتوازن 

ي هـا   نظـام ساموئل هانتينگتون استاد علوم سياسي دانشگاه هاروارد بـا مطالعـه تطبيقـي              
ين تفـاوت سياسـي ميـان       تـر   مهمويژه كشورهاي در حال توسعه مدعي است          سياسي به 

 وي بـا   رو  ايـن   از. كل حكومت آنها بلكه در ميزان اعمال اقتدار آنهاست        كشورها نه در ش   
رهبـران سياسـي    » نظم سياسي در جوامـع دسـتخوش دگرگـوني        «نوشتن كتاب مشهور    

 نهادهاي سياسي و مطالبات مردم در امر مشاركت         كارايي بهكشورهاي در حال توسعه را      
 ـ      . كند  سياسي حساس مي   انقـلاب را   «ب كـاركردگرايي،    اين كتاب با تأثيرپـذيري از مكت

 و نهادهاي سياسـي و مـشاركتي        سو  يك بين رشد و توسعه اقتصادي از        تعادل  عدمنتيجه  
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به نظـر  . شود نيز گفته مي) Gap Theiry(» تئوري شكاف«به همين دليل گاهي به آن » داند مي
گـي   اقتـصادي، اجتمـاعي، سياسـي و فرهن        هانتينگتون جامعه متشكل از نهادهاي گونـاگون      

اختلال در كـاركرد مناسـب يـك        . است كه هر كدام كاركردهاي خاص خود را داراست        
 مطلـوب   كارايي  عدمنهاد، موجب تأثير منفي در نهادهاي ديگر شده و در نهايت موجب             

 صـورت   بـه  اسـت كـه نهادهـايش        اي  ه جامعه سالم جامع ـ   كه  درحالي. گردد  ميكل نظام   
درچنـين  . اركرد منظم و منسجم داشته باشـند     متوازن رشد و توسعه نموده و در نهايت ك        

وي بـا   .  و تحولات پيرامون خود را پشت سـر گذارنـد          ها  بحرانتوانند    حالتي جوامع مي  
ترسيم خط عبور جوامع از وضعيت سنتي به جوامـع مـدرن و نـوين مـدعي اسـت كـه            

  . دهد ميانقلاب فقط در جوامعي كه در مرحله نوسازي و گذار هستند رخ 
  

               انقلاب                                          

     .   

  
  فقدان شرايط انقلاب                                              فقدان شرايط انقلاب      

           

  مانده عقب  جوامع درحال توسعه        جوامع سنتي و بسيار  ع بسيار پيشرفته و مدرن       جوام
  
اي خـام صـورت      يي براي ابطـال نظريـه     ها  تلاشر واقع پيدايش نظرية هانتينگتون در       د

ي هـا    و در دهـه    داد  مـي ي اقتصادي و اجتماعي را با ثبات سياسي پيونـد           ها  گرفت كه نوسازي  
  ) 109: 1388استن تيلور، . ( در محافل دولتي امريكا مطرح بود1960 و 1950

 رخ دهـد،    اي  هنيست كه در هر عصر و جامع ـ      اي    به نظر هانتينگتون انقلاب پديده    
انقلاب يك مقوله كلي نيست، بلكه      . آيد   مي شمار  به از مدرنيسم و نوسازي      اي  بلكه جنبه 

 و در   مانـده   عقـب انقلاب در يك جامعه بسيار سـنتي،        . يك پديده تاريخي محدود است    
ن و  سطح پايين از پيچيدگي اجتمـاعي و اقتـصادي و همچنـين در جوامـع بـسيار نـوي                  

انقلاب نيز مانند اشكال ديگر خشونت و نااسـتواري         . دهد  ميپيشرفته و صنعتي نيز رخ ن     
 كه نوعي تحول اجتمـاعي و اقتـصادي را تجربـه و درك              دهد  ميبيشتر در جوامعي رخ     

كرده باشـند و فراگردهـاي نوسـازي و تحـول سياسـي آنهـا از فراگردهـاي دگرگـوني                    
جـوهر سياسـي انقـلاب، گـسترش شـتابان          . باشندمانده   شان واپس  اجتماعي و اقتصادي  

ي تازه به صحنه سياست است، چندان كـه بـراي           ها  گروهآگاهي سياسي و تحرك سريع      
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انقـلاب  . ناپذير گـردد   ي به درون نظام امكان    ها  گروهنهادهاي سياسي موجود جذب اين      
. دهـد   مينبدون اين انفجار، انقلابي نيز رخ       . نمونه شديد انفجار و اشتراك سياسي است      

اما يك انقلاب كامل مرحله دومي نيز دارد، كه همان آفرينش و نهادمنـدي يـك سـامان                  
يك انقلاب پيروزمند، تحرك سياسـي سـريع را بـا تحـرك شـتابان               . سياسي نوين است  

. توانند سامان سياسي نوين را ايجـاد كننـد          ها نمي   همه انقلاب . كند  نهادمندي تركيب مي  
 يك انقلاب، شتاب پهنه گسترش اشتراك سياسي است و معيار           نبود  معيار درجة انقلابي  

موقعيت يك انقلاب، اقتدار و اسـتواري نهادهـايي اسـت كـه خـود انقـلاب پديدشـان                   
 انقـلاب و    شناسـي   گونـه  هانتينگتون ضمن طـرح      )387-8: 1370 هانتينگتون،. (آورد مي

ح و همچنـين  هـاي هـر كـدام را تـشري     تقسيم آن به انقلابـات غربـي و شـرقي ويژگـي      
ي اجتماعي درگير دو انقلاب از جمله طبقه متوسط شهري، روستائيان، كارگران            ها  گروه

مـدعي اسـت    ) كارگران بدون شغل ثابـت و روزمـزدي       (صنعتي و حتي لومپن پرولتاريا      
) طبقـه متوسـط    (انفكـر   روشنترين و كارآمدترين انقلابيون در بين         دانشجويان، منسجم 

  . هستند
بـا  » نظـم سياسـي در جوامـع دسـتخوش دگرگـوني          «تون در كتاب    نظرية هانتينگ 

و . ي اميل دوركـيم طراحـي شـده اسـت         ها  ويژه يافته   برداشتي از مكتب كاركردگرايي به    
 كـه در دوران     دانـد   مـي اي از تاريخ ملـل         كه مطرح شد وي انقلاب را مرحله       گونه  همان

بـا رويكـرد نوسـازي نگـاه        رو انقـلاب را      گذار از جوامع سنتي به صنعتي هستند از اين        
 ـ      كه  درحالي. كند  مي  ـ ه تجارب تاريخي و ماهيت انقلاب ب  ـ  ه اسـت ك ـ   اي  هگون ن پديـدة   اي

 اگـر شـرايط لازم      رسد  مي نظر  به. توان صرفاً ويژگي جوامع مدرن دانست       شگرف را نمي  
  . باشد  فراهم گردد احتمال وقوع آن امري مسلم مياي هو كافي انقلاب در هر جامع

 عام  اي   نظريه عنوان  به اين است كه مدل كاركردگرايي سياسي هانتينگتون         اعتقاد بر 
 در حفـظ خـود      هـا   د اهميتي درخور به توانايي رژيم     توان  مي زيرا ن   فاقد شايستگي است،  

 متغيرهاي مربوط به اجبار و سـركوب، نقـش          كه  حالي  در. وسيله اجبار و سركوب دهد     به
 ـ     ) 140: 1388تن تيلـور،    اس( .كنند  ميمهمي در نظريه تيلي ايفا        اي  هچـارلز تيلـي در مقال

كنـد ايـرادات      سـعي مـي   » شـود؟   آيـا مدرنيزاسـيون باعـث انقـلاب مـي         «تحت عنـوان    
 ـ     : نتينگتون را برشمارد  ها  نظرية كـار رفتـه از سـوي         اي بـه   هبه نظر تيلي اساساً مفاهيم اولي

 بـوده، ايـن     دار مفـاهيمي مـبهم و جهـت      » ثباتي  بي«و  » مدرنيزاسيون«هانتينگتون يعني   
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بـه نظـر تيلـي وقتـي بـا          . باشـد   انگيزتر مـي   درحالي است كه انقلاب نيز مفهومي مجادله      
 در فرانسه   1788شناسيم؟ اگر ما در سال       شويم چگونه آن را مي     مدرنيزاسيون مواجه مي  

چگونه احتمـالات وقـوع انقـلاب در        )  در ايران بوديم   1978يا در واقع، در سال      (بوديم  
 به اعتقاد تيلي تأكيد بر مدرنيزاسيون يك گرايش      رو  اين  ازبرآورد مي كرديم؟    سال بعد را    

هـاي    دوم اينكه مدل توسعة نامتوازن بيشتر براي انقـلاب        . است تا يك نظرية پيشگويانه    
هـاي    خاصـتاً بـراي انقـلاب     نتينگتون  هـا   مـدل » جـان جيلـيس   «غربي است و به تعبير      

بنابراين، حق داريم بپرسيم    . رود   مي كار  بهدهم  هاي هيجدهم و نوز     اروپاي قرن  ساز مدرن
هـا و منازعـة       كه تحليل هانتينگتون تا چـه حـد بـه مـا در فهـم تجربـه غربـي انقـلاب                    

ها براساس مدل وي      در پاسخ بايد گفت كه فهم ما از انقلاب        . كند   كمك مي  آميز  خشونت
از توضـيح   خاطر اينكه طرح هانتينگتون سرشار       هضعيف است، ب  . جهت ضعيف است   بي

ست، و در بررسي جدي دلايل و شواهد ناكـام          ها  افتادگي واضحات، تعارضات، و از قلم    
خـاطر اينكـه چنـدين اسـتدلال اصـلي كـه توسـط               ضعيف است، به  » جهت بي«. ماند مي

 تـا حـد زيـادي ايـن         انـد   ديگران در مورد بسيج، مشاركت سياسي، و منازعه ارائه شـده          
فشار «را به   » اعتراض«يا  » خشونت«عمول را كه ريشة      م شناختي  روان -رويكرد اجتماعي 

  )75-86: 1385جك گلدستون،(. كنند گرداند، اصلاح مي بازمي» نارضايتي«يا » تنگنا
 انقـلاب ناشـي از رونـد        - گويد  ميي اين نظريه را كه      ها  ي جديد، يافته  ها  بررسي

جـذب و   توسـعه نهادهـاي سياسـي جهـت          نوسازي پرشتاب اجتماعي، اقتصادي و عدم     
 پس از سـال     گويد  ميچارلز تيلي   : اند   مخدوش كرده  –مشاركت نيروهاي نو پديد است      

.  مصادف شـد   ها   در فرانسه با كاهش ناآرامي     شدن   گرايش به شهرنشيني و صنعتي     1930
 سيسيل كـشوري كـه كنـدترين حركـت را بـه سـوي نوسـازي                 1848همچنين در سال    

 كـرد بررسـي سـوروكين از تـاريخ           قبل از كشورهاي ديگـر اروپـايي شـورش         –داشت
. كنـد   ي هـانتينگتون را مخـدوش مـي       هـا   اغتشاشات در كـشورهاي اروپـايي نيـز يافتـه         

  )138-9: 1376ملكوتيان، (
 رسـد، امـا    خلاصه اينكه اگر چه تئوري شكاف تا حدودي سودمند بـه نظـر مـي              

ه، مقولة   ظاهري نهادسازي بود   فرايندنخست اينكه، مؤيد    : داراي دو نارسايي عمده است    
نارسـايي دوم تئـوري مـذكور، دامنـة         . گيـرد   ميپراهميت مشروعيت حكومت را ناديده      

ي لازم بـراي بـروز      هـا   شـرط  شايد وجود شكاف يكي از پـيش      . محدود كاربرد آن است   
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ي عميقـي ميـان تحـولات       هـا   اگرچه شـكاف  . ها باشد، اما به تنهايي كافي نيست        انقلاب
هاي جهـان سـوم وجـود دارد، پديـدة انقـلاب            اقتصادي و نهادسازي در اغلـب كـشور       

  )50: 1383محسن ميلاني، (. دهد مي در اين كشورها روي ندرت به



 

  فصل سوم

  وار تودهنظريه جامعه 

  اي اهداف مرحله
گيـري آن در قـرن        ، علل شـكل   وار  تودهدر اين فصل دانشجوي ارجمند با مفهوم جامعه         

كـارون  ر اين نظريه يعنـي هانـا آرنـت و           گرا و همچنين با دو متفك      بيستم، جامعه كثرت  
  .شود مي آشنا شدن اي نشيني و ذره هاوزر با تأكيد بر حاشيه

  
  اهداف آموزشي 

  :رود كه بتواند پس از مطالعة اين فصل از دانشجوي گرامي انتظار مي
 .گرا را بداند  و كثرتوار تودهمنظور از جامعة  -

 توضـيح   وار  تـوده  جامعـه    گيـري   كلشنظريات هانا آرنت و كارون هاوزر را دربارة          -
 .دهد

  ، ارتبــاط آن را بــا شــدن اي  و ذرهاي ضــمن آشــنايي بــا مفــاهيمي همچــون حاشــيه -
  .ي توتاليتر بداندها حكومت گيري شكل

  
 )mass society (وار تودهجامعه 

توان بيشتر يك رهيافـت ثبـات و نظـم اجتمـاعي دانـست كـه در                    را مي  وار  تودهتئوري  
 ـ همـان .  كلي مكتب كاركردگرايي قرار داد     طور  بهركيم و   چارچوب نظرية دو    كـه در   هگون

بـا محـيط و بـا نظـام         ) وجدان جمعـي   (ها  ارزش، وقتي حوزة    نظريه دوركيم مطرح شد   
اجتماعي هماهنگي و سازگاري نداشته باشد در چنـين حـالتي جامعـه دچـار وضـعيت                 

 وار  انـدام بـه   ) كـانيكي م( ابزارگونـه    بـستگي   هـم در گذار از جوامـع بـا        . شود  آنومي مي 
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 تقسيم كار گسترده و پيچيدگي نظـام اجتمـاعي، وجـدان جمعـي بـه                دليل  به) ارگانيكي(
همان سرعت رشد ننموده و در اين حالت نيروهـاي گسـست يـا واگـرا فعـال شـده و                     

در چنـين وضـعيتي     . گـذارد   مـي  جـاي   بـه حركت گريز از مركز تأثيرات عميقي بر افراد         
  .شود ي جمعي ميها حركتمي و جامعه مستعد بسيج عمو

  
   در قرن بيستم وار تودهي ها علل ظهور جنبش

شناسـي دوركيمـي معتقدنـد         با تأثيرپذيري از سنت جامعـه      وار  تودهان جامعه   پرداز  نظريه
 گيـري   شـكل تبعات ناشي از تحولات عميق و گسترده در طـي قـرون اخيـر منجـر بـه                   

 ، ميـوه و   نـان معتقدنـد ايـن تحـولات       آ.  در كشورهاي اروپـايي شـد      اي  هي تود ها  جنبش
حال بايد پرسيد چه عواملي در قـرن        . محصول خود را در قرن بيستم به بارنشانده است        

 گرديد؟ در اينجا به چند نمونه از اين تحولات          اي  هي تود ها  جنبشبيستم منجر به ظهور     
  :شود اشاره مي
  

  رشد سريع جمعيت .1
 اي هپا در قرن نوزدهم دستخوش رشـد فزاينـد     جمعيت ارو » مبارتوورنر ز «بنا به ادعاي    

 شـمارش نفـوس اروپـا برحـسب محاسـبات او، از قـرن شـشم                 كه  طوري  به. شده است 
 ميليـون نفـر     180گـاه از مـرز        يعني طي مدت دوازده قـرن، هـيچ        1800ميلادي تا سال    

) در حدود يك قرن چندين برابـر       (1914 تا   1800تجاوز نكرده بود، اما اين رقم از سال         
رشد سريع جمعيت به    ) 18: 1369گوستاولوبون،  . (افزايش يافته است    ميليون نفر  460يعني  

 پديدة مهم افكـار     گيري  شكلها و    هاي سنتي به ليبرال دموكراسي      نظامتدريجي  همراه تبديل   
.  اسـت  ي مختلـف حيـات اجتمـاعي، سياسـي داشـته          هـا   عمومي تأثيرات عميق در عرصـه     

  .، افكار عمومي به يكي از منابع قدرت تبديل شده استاي كه در قرن بيستم گونه هب
  

 رشد و توسعه اقتصادي و گسترش پديده شهرنشيني .2

اين . يان به شهرها شد   يانقلاب صنعتيِ اروپا در دو مرحله سبب مهاجرت گستردة روستا         
هـاي بـزرگ صـنعتي       جمعيت و آرام، براي اولين بار شاهد تأسيس شـهرك          شهرهايِ كم 

يان جويـاي كـار،     يعاتش از جمله شلوغي، آلودگي هوا، خيـل عظـيم روسـتا           همراه با تب  
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همين مسئله عوارض متعددي    . هست) آبادهاي ها و حلبي   در آلونك (نشيني   ظهور حاشيه 
ي هـا   گـروه هاي موجود در اين مناطق از جملـه اولـين             لومپن كه  طوري  بهبار آورده    را به 

   .پيوندند مي اي هي تودها جنبشهستند كه به 
  

  ظهور وسايل ارتباط جمعي .3
ظهـور وسـايل ارتبـاط جمعـي        اي با    رشد جمعيت به همراه عوارض شهرنشيني حاشيه      

امـروزه بـا    . تأثيرات عميقي در تحولات سياسي و اجتمـاعي قـرن بيـستم داشـته اسـت               
هاي  گيري رسانه  اي و تنوع زياد آن ما شاهد شكل        گسترش تجهيزات و تكنولوژي رسانه    

... شامل تلويزيون، ماهواره، راديو، اينترنت، تلفـن و       ) Telematics(ها   ماتيك بزرگ يا تله  
.  اين امكانات انـدك ولـي بـديع بـود          در عصر بين دو جنگ جهاني     با اين حال    هستيم،  

 موجب بالارفتن سطح آگـاهي      سو  يكاز  وسايل ارتباط جمعي و مطبوعات        اينكه رغم  به
گـروه  آن در برخـي از كـشورها توسـط          ر  سياسي اجتماعي شد و از سوي ديگر انحصا       

نمونـه   .گرديـد     اي  هي تـود  هـا   حركتدولت، موجب تشديد فضاي احساسي و       حاكم يا   
تـوان در    هاي سياسي فراوانـي بردنـد را مـي         هاي كه از اين امكانات بهره      برجستة دولت 

 .هاي توتاليتر آلمان و ايتالياي بين دو جنگ جهاني مشاهده نمود نظام

ن تحولات و تأثيرات شگرف آنها بر افـراد و جوامـع            اي   گستردهبعاد  ابدين طريق   
 بـار   نخـستين براي  . ي توتاليتر در اروپا شد    ها  نظامدر نيمه اول قرن بيستم موجب ظهور        

بعـد از   . كـار بـرد    ه ب واژة توتاليتر   توسط جوواني جنتيله فيلسوف ايتاليايي     1925به سال   
 بـراي وصـف     دولت توتـاليتر  يايي از اصطلاح    هاي ايتال  موسوليني رهبر فاشيست  مدتي  

ي سياسـي گفتـه     هـا   نظاماز اين تاريخ به بعد توتاليتاريزم به        . رژيم خويش استفاده نمود   
گير دولت بـر شـهروندان و سـركوب شـديد مخـالفين              شود كه براساس سيطره همه      مي

ي  مخـالف دو اردوگـاه سياسـي و ايـدئولوژيك          شـدت   بهي كه   ها  نظام. كنند  حكومت مي 
ي ها  جهان يعني از يك طرف سوسياليسم و كمونيسم، و از طرف ديگر ليبرال دمكراسي             

طلبانـه آنهـا، جـذابيت عجيـب          اهداف بلندپروازانه و حتـي توسـعه       رغم  به. غربي بودند 
 منـدي   علاقـه  و گرايش اقشار و طبقات مختلف و متعدد سبب توجـه و              ها  نظام گونه  اين

د چگونه ملل تمدن و بـا       كردن   آنان از خود سؤال مي     .پژوهشگران به اين آنها شده است     
 شـده و    هـا   نظـام  همچون ايتاليا و آلمان مجذوب و شيفته مرام و رهبـران ايـن               اي  هسابق
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 را در جهــت اهــداف هــا تــوده از اي ههــا توانــستند امــواج گــسترد چگونــه ايــن رژيــم
 و عمل جامعه    ريگي  شكلبردن به نحوة     براي پي . طلبانة خود به حركت در آورند      توسعه

  .ي مخالف جامعه مدني داشته باشيمها نظام ضروري است نگاهي به وار توده
  

  گرا  جامعه كثرت
، قبـول تعريـف خاصـي از        وار  تـوده  آلـوين اسـتانفورد كـوهن، ويژگـي جامعـة            به نظر 

) 154: 1369،  اسـتانفورد كـوهن   (. گرايي است  ويژه بر مبناي سنت كثرت      دموكراسي به 

ان قابـل   دار  طـرف ي سياسي است كه امروزه      ها  نظامگرا يكي از اشكال       كثرت دموكراسي
 در اواخر قـرن هيجـدهم يعنـي بـه           گرا  كثرت دموكراسيهاي    ظهور نظريه . توجهي دارد 

هاي سياسي در     اين نوع از رژيم   . گردد  ميي اولية استقلال ايالات متحده آمريكا بر      ها  سال
ي مـستقيم و مـشاركتي مـردم شـكل          هـا   اسيدموكرويژه    ي سياسي ديگر به   ها  نظاممقابل  
و ) 1745-1829(طراحان اوليه اين نظريه از جمله جيمز مديـسون، جـان جـي              . گرفت
هاي خاص جامعه پـس از رهـايي           به ويژگي  با توجه ) 1751-1836(در هاميلتون   الكسان

ها و سرزمين بكر، وسيع و متنوع آمريكا با چهار ميليون نفـر جمعيـت                از سلطه انگليس  
ي هـا   تـوده آنان نگران حضور گـسترده      . يشنهاد نظام جمهوري فدرالي را مطرح نمودند      پ

  . ي نمودنددار طرف گرا كثرتاكثريت در سياست بوده و به همين منظور از جامعه 
ي گونـاگون در جامعـه هـر چنـد     هـا   و فرقهها گروهبه نظر جيمز مديسون وجود      

هاي مختلـف جوامـع      بندي گروهعلت اساسي   . نامطلوب است ولي امري ضروري است     
 و  هـا   گروهرو وجود    يكي در طبع و نهاد انسان؛ و از همين        : بشري دو ريشة اساسي دارد    

بـردن   برداشتن آنها هماننـد ازبـين      ي مختلف لازمة زندگي سياسي است و ازميان       ها  دسته
 ريشة دوم آن بـه توزيـع نـابرابر        . سوزي است   جلوگيري از بروز خطر آتش     منظور  بههوا  

هـر چنـد بـه تعبيـر        ) 75: 1374حـسين بـشيريه،     . (گـردد   مـي  مالكيت در ميان مردم بـر     
بندي غيرعادلانه ثـروت و ظهـور طبقـات مختلـف بـا       يي صورتگرا نخبهپردازان   تئوري

با اين حال بـه نظـر طراحـان         . منافع متفاوت در جامعه، تجلي عيني طبايع مختلف است        
گذار اين است كه ترتيبي اتخاذ كند و مقرراتـي           نظام سياسي آمريكا وظيفة اساسي قانون     

حيـه و   رو  ايـن   ازوضع نمايد كه بين اين منافع مختلف و متضاد سـازش برقـرار شـود و                 
. بندي و حزب بـازي در مـسير پيـشرفت و تعـالي كـشور اسـتفاده نمايـد                   طبيعت دسته 
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 روست كه جان جي در همان روزهاي آغازين تولـد جمهـوري ايـالات متحـده                ازهمين
حكومـت بايـد در     « مردم بوده و مدعي اسـت        اي  هآمريكا نگران حضور و مشاركت تود     

  )  43: 1367كلود ژولين، (» .ي كشور در دست آنهاستها دست كساني باشد كه سرمايه
دوتوكويل متفكر فرانسوي در جريان ديدار خـود از ايـالات متحـده آمريكـا در سـال                  

ي گذاشت و تجزيه و تحليل خود را با فرضي آغاز            موفقيت فرمول مديسون را به ارزياب      1813
قدرت اجتماعي كه   «او استدلال كرد كه     .  اهميت قاطع دارد   وار  تودهكرد كه براي تئوري جامعه      

امـا وقتـي در برابـر       . ي ديگر است هميشه بايد در جايي قرار داده شـود          ها  قدرتبرتر از همه    
 آهسته ساخته و فرصتي جهـت       ان آن را  قدرت هيچ مانعي وجود نداشته باشد كه بتواند جري        

ترتيـب لازم اسـت بـين        بدين» .افتد تعديل حرارت آن فراهم نمايد آزادي به مخاطره مي        
 نوعي حائل وجود داشته باشد تا به واسطة آن نتـوان قـدرت              شوندگان  حكومتحكام و   

راس از  اين ديدگاه به عقيده دوتوكويل نمايانگر ه      .  گرفت كار  بهبرتر را بدون محدوديت     
نكته جالب توجه آن است كه دوتوكويل دريافت كـه          . ي انقلاب فرانسه بود   ها  روي زياده

  )157-8: 1369، استانفورد كوهن(.  باشدها تودهريشه قدرت برتر در رهبري يا در 

هـاي   دو قرن از پس از استقلال آمريكا نظام سياسي آن كـشور بـر ميـراث فدراليـست                 
كـه رابـرت دال انديـشمند معاصـر و مـشهور              طوري  بوده، به مشهور همچون مديسون استوار     

 بـا   گـرا   كثرت دموكراسيبه نظر او    .  است رقابت متعدد نخبگان  تكثرگرايي مدعي تقليل آن به      
 كلاسيك و سنتي يعني     دموكراسيي موجود جوامع دمكراتيك سازگار بوده، چرا كه         ها  واقعيت

 امروزه در جوامع پيشرفته صنعتي قابل انطباق        ها در امور سياسي،     مشاركت فعال و آزادانة توده    
هاي متعـدد قـدرت بـوده كـه        جامعه متشكل از گروه    گرا  كثرت دموكراسيدر  . و طرح  نيست   

تحقق منافع آنها در كليت منافع و حيات جامعه را در           . براي حفظ منافع خود در تلاش هستند      
ته كـه در نهايـت منجـر بـه          آنها رقابت سياسي را همچـون رقابـت اقتـصادي دانـس           . پي دارد 

اين دسته از انديشمندان مدعي هستند در مدل نظام سياسـي           . شود  شكوفايي و رشد جامعه مي    
قـرار  ) Intermediate(»هاي ميانجي   گروه«ها و نخبگان حاكم       حد فاصل توده  ) گرا  كثرت(آنها  
ها، تعادل    و توده  و رفتارهاي افراط و تفريط نخبگان        ها  سياستها ضمن كنترل      اين گروه . دارند

هـاي ميـانجي همچـون     به تعبيـري وجـود گـروه    . آورند  ميو اعتدال را براي جامعه به ارمغان        
دهنـدة جامعـه      از همه احزاب سياسـي نـشان       تر  مهمي فرهنگي، مذهبي، اقتصادي و      ها  انجمن

هاي قـدرت تأكيـد         بر رقابت گروه   گرا  كثرت دموكراسيهاي    درنظام. شوند  مدني محسوب مي  
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 جامعـه    بـا  بـستگي   هـم هاي از نظر تحليل خرُد، فرد احساس امنيت و            در چنين نظام  . شود  مي
  .كرده و از نظر كلان جامعه داراي ثبات و تعادل سياسي است

  

                                 رهبران                              رهبران  

  ي ميانجي ها گروه                                                        ها توده      

  ها توده                                                                             
  

    جامعه مدني                               وار توده    جامعه       

  
ي ها  تودهيم   بر مشاركت فعال و هدايت شده خيل عظ        وار  تودهي جامعه   ها  نظامدر  

 ي سياسـي  هـا   نظـام ،  وار  تـوده  جنبش جامعـه     آميز  موفقيتمحصول  . شود  مردم تأكيد مي  
 در  هـا   نظـام  كه مطرح شد، ايـن       گونه  همان. باشد  مي) Totalitarianism (توتاليتاريانيسم

و ) 1922 -1944موسـوليني  ( عيني در كـشورهاي ايتاليـا       صورت  بهنيمة اول قرن بيستم     
ــان  ــر(آلم ــدرت نشــستند ) 1932 -1945هيتل ــه ق ــر اريك ــن  .ب ــر اي ــلاوه ب ــ ع  از يبرخ
 و  ي در شـورو   ني، اسـتال  1930 حـاكم در ژاپـن دهـه         يهـا   نظـام  ياسي س شناسان  جامعه
 .داننـد   مـي تري توتـال يهـا   نظـام  را جز    1950 زمان حكومت ژنرال پرون در دهه        نيآرژانت

نت و كـيش     از جملـه نژادپرسـتي، خردگريـزي، خـشو         هـا   نظـام هاي خاص اين      ويژگي
 حضور  عدم گرا  كثرتي  ها  نظامي اساسي آنها با مدل      ها  تفاوترهبري بوده، ولي يكي از      

 شناسـان   جامعه. باشد  ي مردم مي  ها  تودهي ميانجي و مستقل بين نخبگان حاكم و         ها  گروه
دار و پررنـگ از       و تبليغات هـدف    طرف  يكي ميانجي از    ها  گروهسياسي معتقدند فقدان    
 هـا   نظـام ي راديكـالي ايـن نـوع        هـا   سياسـت ايش پوپوليـستي و     طرف ديگر موجب گر   

 درست در نقطه مقابل با جامعه مـدني         اي  هبا عنايت به اين موضوع جامعه تود      . گردد  مي
  .است

شـوند كـه      ي بسيج در جوامعي ممكن مي     ها  جنبش وار  تودهبراساس نظرية جامعه    
ترين تعلقـات و      ي ضعيف در چنين جوامعي كساني كه دارا     . ي واسط باشند  ها  گروهفاقد  

) تكثرگـرا (تئوري پلوراليستي   . گيرند  ميپيوندهاي اجتماعي باشند در معرض بسيج قرار        
كند و آن شـرايط را مـانع پيـدايش             را توصيف مي   اي  هدر واقع شرايط عكس جامعة تود     

، به اين معني كه نيرومندي جامعة مـدني و عـضويت افـراد در            داند  ميي بسيج   ها  جنبش
، زيرا وجـود    گردد  مي اي  هي تود ها  سسات آن مانع مشاركت مردم در جنبش      ؤو م  ها  گروه
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در نتيجـه   . كنـد    در ميان مردم ايجاد مـي      اي  ه چندجانب بستگي  هم و مؤسسات    ها  گروهاين  
 به بدنـة كلـي   ها گروهشود و اعضاء   وابستگي فرد به يك گروه يا بخش جامعه خنثي مي         

 گـردد   مـي يي  ها  جنبشبه چندين گروه مانع پيدايش      وابستگي  . كنند  جامعه پيوند پيدا مي   
هـاي   ي متقاطع وفاداري  ها  بستگي  همدر نتيجه   . كه در پي جلب كل وفاداري افراد هستند       

ايـن  . كند   و فرد ديگر احساس انزوا و تنهايي نمي        گردد  ميفرد در جهات مختلف پخش      
مينه پيروزي جنـبش   زاي هگشتگي فرد است كه از ديدگاه تئوري جامعه تود       ري و س  يتنها
 براساس پيروان خود را نه      اي  هجنبش تود «بر پاية چنين نظري     . آورد  را فراهم مي   اي  هتود

كند كه براي رهايي آنهـا از          احساس امنيتي جلب مي    وسيله  بهعقايد و اهداف خود بلكه      
بــرعكس . دارد مــي زنــدگي بــه آنهــا عرضــه بــودن معنــي  و بــيبــودن اضــطراب و تهــي

 تئوري پلوراليـستي زمينـه گـسترش        براساسو تكثر نهادهاي جامعه مدني       ها  بستگي  هم
  )96-7: 1372حسين بشيريه، . (دارد مي را از ميان براي هجنبش تود
  

  وار تودهي جامعه ها تئوري
 بيشتر جنبة انتقادي و به سـخن ديگـر          اند   عرضه شده  اي  هنظرياتي كه در باره جامعه تود     

 كلي ايـن نظريـات از دو        طور  به. ي سياسي است  ها  نظام گونه  ايننگراني از ظهور مجدد     
  :اند منبع مطرح شده

 و احتــرام نــسبت بــه جامعــه ســنتي و نقــد يكــار محافظــهموضــع نخــست از 
متفكرينـي همچـون آلكـسي دوتوكويـل        . ي دموكراتيك در جامعه مـدرن آزاد      ها  گرايش

شـناس   دوركيم جامعـه   اسپانيايي و اميل     كار  محافظهفرانسوي، اورتگايي گاست نويسنده     
  . باشد فرانسوي از اين دست مي
 بـه نقـد     موضـع حمايـت از دموكراسـي و جامعـه مـدني           دوم كساني كـه از      

نا آرنت، ويليـام    ها  انديشمنداني همچون . پردازند ي توتاليتر در جامعه مدرن مي     ها  گرايش
  .كورن هاوزر و اريش فروم در اين طيف قرار دارند

 فروپاشي جامعه سنتي و علايق و امتيازات اشـرافي          براساس نظرية گروه نخست،   
در نتيجه تحولاتي مانند انقلاب صنعتي و انقلاب فرانـسه و پيـدايش جامعـه مـدرن بـا                   

ي اوليـة   هـا   ي نيرومند آن نسبت به دموكراسي، آزادي و برابري برخـي زمينـه            ها  گرايش
ي كه بـه    كار  محافظهن  متفكرا.  را ايجاد كرد   داري  سرمايه در عصر    اي  هپيدايش جامعه تود  
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 و جامعه دموكراتيك را يكسان تلقي       اي  هتاختند، جامعة تود   جامعة دموكراتيك مدرن مي   
نقـد نويـسندگاني    . دانـستند   مي نيرومند   اي  ه را داراي گرايش تود    دموكراسيد و   كردن  مي

 آن بـوده    اي  ه بيشتر معطوف به وجـوه تـود       دموكراسي برجامعة مدرن و     دوتوكويلمانند  
اين قبيل انديشمندان از جماعت به مفهوم سنتي در مقابل فردگرايي جامعه مدرن،             . است

از اقتدار اخلاقي در مقابل قدرت به مفهوم جديد و از شئون سنتي در مقابل طبقات بـه                  
 ـ  معناي مدرن دفاع مـي      نماينـدة اوليـه گـرايش       عنـوان   بـه توكويـل   دوتـأثير آراء    . دكردن

 ويژه  بهمباني جامعة سنتي در آراء نويسندگان بعدي         و حمايت از     اي  ه تود دموكراسيضد
به نظراين نويسندگان تحولات ناشـي از       . ماكس وبر، دوركيم، و گئورگ زيمل باقي ماند       

 فـرد و    شـدن   اي  ه به ازخودبيگانگي، انزوا  و تـود       دموكراسي، سكولاريسم و    شدن  صنعتي
 و  داري  سـرمايه كلـي    طـور   بـه  قرن نوزدهم    كار  محافظهانديشمندان  . جامعه انجاميده است  

دانـستند و از ميـان         جامعة مدرن مـي    شدن  اي  سازي و توده    را زمينة همسان   دموكراسيصنعت و   
، فروپاشـي روابـط     هـا   رفتن شئون و جماعت سنتي، پيدايش شهرهاي گسترده و نظـام كارخانـه            

گفتة نيچـه   به  (» فرسايش فرهنگي «امنيت بخش سنتي و پدرسالارانه، پيدايش روحيه فردگرايي،         
اشاعة نظم پادگان و زندان بـه       «بيگانگي، افسردگي و دلتنگي در جامعه مدرن،         ، ازخود )و كارلايل 

، )بــه گفتــه دوتوكويــل(» ديكتــاتوري ماشــين«، )گفتــه لــويي بونالــد(» كــل حيــات اجتمــاعي
 سنتي و   بستگي  همو ضعف   ) در نظرية ماكس وبر   ( و گرايش به عقل بوروكراتيك    » زاديي افسون«
اي   هـاي اصـلي جامعـه تـوده         را ويژگي ) آنومي، در نظريه دوركيم   (هنجاري   يدايش وضعيت بي  پ

  )335-334: 1374 ه،يري بشنيحس. (دانستند مدرن مي
   رهايي از نظام رعب و وحشت هيتلري به آمريكا مهاجرت          منظور  بهآرنت كه    هانا

ي سياسـي نازيـسم     اه ـ  نظـام به تحليـل    ) 1363(» ي توتاليتاريسم ها  ريشه«نمود در كتاب    
و كمونيـسم   ) ايتاليـا در زمـان حكومـت موسـوليني        (، فاشيـسم    )آلمان در عصر هيتلـر    (
وي آنهـا را    . پـردازد   مي) شوروي عصر استالين و همچنين آغاز حكومت مائو در چين         (

  . ي نوظهور توتاليتاريسم مي نامدها نظامتحت عنوان 
 اي  هرن را در شرايط جامعـة تـود       هاي توتاليتر مد     و رژيم  ها  جنبشآرنت منشأ    هانا

به نظر او آغاز انقلاب صنعتي و فروپاشي ساخت اجتماعي قـديم فـرد              . كند  جستجو مي 
در جامعة مدرن دچار تنهايي و جدا افتادگي هولناكي شـده اسـت و ايـن خـود حـوزة                    

 پيدايش فـرد منـزوي و       فرايندحاصل اين   . گي سياسي را مختل ساخته است     زند  ميعمو
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» با خود نبـودن   «نبودن بلكه به معني       كه تنهايي او نه تنها به معني با ديگري         تنهايي است 
. ي عظـيم جمعيـت در قـرن بيـستم اسـت           هـا   تودهاين تنهايي منفي، ويژگي     . نيز هست 

ايـدئولوژي  .  از ايـن تنهـايي عميـق اسـت         هـا   توده نيز راهي براي رهايي      اي  هجنبش تود 
.  و زنـدگي معنـوي از دسـت رفتـه اسـت     ستگيب همدولت توتاليتر در پي احياء و اعادة  

 و تنهـايي فـردي      اي  هازسوي ديگر دولت توتاليتر كه خود برخاسته از شرايط جامعة تود          
بردن مباني جامعة مدني و سنن سياسي و حقوقي جامعه و تبـديل طبقـات                است با ازبين  

 تـرور و    ريـق ازطتوتاليتريـسم   . كنـد    را اساساً تشديد مـي     اي  هبه توده، شرايط جامعه تود    
 را  اي  هشـكند و شـرايط جامعـه تـود         ايدئولوژي به دو شيوه جامعة مدني را در هـم مـي           

 ازطريـق  و ديگـري     هـا   انـسان  روابـط ميـان      كـردن    ويـران  ازطريـق يكي  : كند  تحكم مي 
ايدئولوژي و ترور فـضاي جامعـة مـدني را          .  روابط ادراكي انسان با واقعيت     كردن  ويران

 فاقـد هرگونـه تنـوع و        اي  هجامعـة تـود   . سـازد   ان مي س را هم   و همة مردم   برد  ميازميان  
ايدئولوژي توتاليتر با عرضة تفسير واحدي از كـل امـور ادارة فـرد را               . چندگونگي است 

  )336: 1374 ه،يري بشنيحس. (كند براي اجبار دروني خودش بسيج مي
م در اينجا لازم است براي آگاهي بيشتر اصطلاحات كليدي و اساسـي ديـدگاه دو      

و ) Atomization(» شـدن  اي هذر« شـامل  وار تـوده يعني انتقاد مردم سـالارانه از جامعـه    
 .اشاره نماييم) Marginalism(» نشيني حاشيه«

  
  نشيني  حاشيه

) 1864-1944(بـرت پـارك     را عنوان نمود را   » نشيني  حاشيه«شناسي كه اصطلاح      نخستين جامعه 
 دوگونـه و دورگـه      را از لحاظ فرهنگي انـساني     نشين   وي انسان حاشيه  . در مكتب شيكاگو بود   

به اين معنا كه در ميان دو گروه از جمعيت با دو فرهنگ متفاوت زندگي كـرده                 . داند  مي
دادن فرهنـگ گذشـته       پذيرفته شد، و نه مايل به ازدست       نه در فرهنگ جامعه حال كاملاً     

. م.، ميلـتن    )شـاگرد بـارك   (بعدها انديشمنداني همچون ايورت استونكويت      . خود است 
اين مفهوم با دقـت بيـشتر مـورد         ) 1967( كلارك   –و در نهايت ويكي   ) 1941(گلدبرگ  

  . تجزيه و تحليل قرار گرفت
 و نخبگـان از سياسـت دلايـل         هـا   تـوده جـويي    ني يا كنـاره   ينش  كلي حاشيه  طور  به

ي يك ـ: بندي و مطرح نمـود      در سه گروه يا عامل دسته      توان  ميمتعددي دارد ولي آنها را      
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، دوم  ) و فرهنگـي   شـناختي   روانعوامل  (فقدان انگيزش براي شركت در زندگي سياسي        
و سوم فقدان   ) مثلاً آموزش، اطلاعات، ارتباطات، سازمان و تشكل      (فقدان امكانات لازم    

: 1374 ه،يري بـش  نيحـس . ( ساخت قدرت  بودن  فرصت عمل از نظر سياسي به علت بسته       
 بـه بـسط نظريـة    نـشيني  حاشـيه  از مفهوم گيري هرهبآرنت و كورون هاوزر با      هانا) 256

دهنده رهبري انقلابي يا آناني       كورن هاورز افراد تشكيل    به نظر .  پرداختند وار  تودهجامعه  
 اي  هحاشـي .  جامعـه هـستند    اي  هشوند عناصر حاشـي      مي اي  هكه در ابتدا جذب جنبش تود     

يني است كـه او را از        مع اي  هخواندن يك فرد بدين معناست كه وي داراي صفات پيشين         
تـوان در     ترتيب تروتسكي را كه يك يهودي بود مـي         بدين. سازد  اكثريت مردم متمايز مي   

، اگـر وي    اي  هعضويت يك فـرد در گـروه حاشـي        .  دانست اي  همتن جامعة روسيه، حاشي   
چشمداشتي براي عضويت در گـروه اكثريـت نداشـته باشـد متـضمن اشـكال خاصـي                  

 عنـوان   بهشود كه ستيز گروهي        تنها در هنگامي ظاهر مي     اي  هشياما انسان حا  . نخواهد بود 
 چنين فردي هنگامي حائز اهميت     بودن  اي  هحالت حاشي . كند  يك مسئله شخصي بروز مي    

. كوشد تا خود را از گروه خـويش بـه گـروه اكثريـت منتقـل سـازد                   كه وي مي   گردد  مي
  )164: 1369، استانفورد كوهن(

  
   شدن اي هذر

» شـدن   اي  هذر «وار  تـوده ي مورد استفاده انديشمندان نظريـه جامعـه         ها  واژهيكي ديگر از    
هـاي گروهـي     محور اساسي اين مفهوم آن است كـه وقتـي تعلقـات و وفـاداري              . است

رود در آن   ها و هنجارها بر اثر عوامل مختلف رو بـه زوال مـي              و سنت  ها  ارزش وسيله  به
 شـدن   دچـار انـزوا و در واقـع ذره ذره          بـستگي   هم ارتباط و    جاي  بهصورت افراد جامعه    

كند   امني و سرگرداني احساس مي     در اين وضعيت، انسان خود را در فضاي بي        . شوند  مي
در ايـن شـرايط فـردِ تنهـا، بـه        . افتـد  ويزي براي گريز از اين موقعيت مي      ا دست دنبال  بهو  

 كنـد و رفتـار جمعـي حاصـل از شـركت در ايـن                 خود را وصل مي    اي  هي تود ها  جنبش
كـن   در واقـع لـشكر عظـيم و بنيـان         . بخشد   زندگي اورا به تصور خود معنا مي       ها  جنبش

ها و تبديل شده به جزاير متعدد جـدا از           هم پيوستن افرادِ جدا شده از سنت       ه از ب  اي  هتود
ــانوس اســت  ــة وســيع تلاطــم اقي ــذيرش  . هــم در پهن ــراي پ ــرد ب ــين حــالتي ف در چن

 جديـد بـراي جبـران       بـستگي   هـم كند و اين طلـب       ي تازه آمادگي پيدا مي    ها  ايدئولوژي



 ي انقلابها تئوري

 

136

اين وضعيت جامعه را براي تحقق نظـام توتـاليتر كـاملاً            .  از دست رفته است    بستگي  هم
 به  بستگي  هم ضمن بازيافت هر چند مصنوعي       ها  نظامن نوع از    اي  ه  چرا ك . نمايد  آماده مي 

 اي  ه به عوامل سه گان    اي  هي تود ها  جنبششرط   نا آرنت پيش  ها  به نظر . دهند  فرد امنيت مي  
در . گـردد   مـي امنيت بر   و عدم  شدن  اي  هها، ذر  همچون عدم وجود ارتباط بين فرد و سنت       

جـاد  اي   ههاي توتاليتر با استفاده از دو ابزار مهم يعني تبليغات و ارعاب ب              اين حالت رژيم  
  .زنند مي خود دست دار طرفي ها تودهامواجي از 

 را نـوعي از رفتـار       اي  هة هانـا آرنـت رفتـار تـود        ويليام كورن هاوزر با بسط نظري     
  : كه داراي چهار ويژگي استداند ميجمعي 

رويـدادهاي  . ( كانون توجه، معمولاً دور از تجربه شخصي و زنـدگي روزمـره اسـت              .1
  ) شود باعث تنفر مردم از حكومت مي

كـنش   نحـوة وا   دهد  ميي خياباني نشان    ها  جنگ، و   ها  شورشكه اعتصابات،   طور  همان .2
  . باشد  مستقيم ميصورت بهنسبت به اهداف دور دست 

طور معمول شديداً متغير و ناپايـدار بـوده و كـانون توجـه و شـدت                    به اي  ه رفتار تود  .3
  .دهد ميپاسخ خويش را به سهولت تغيير 

 اگر حول يك سازمان در جهت يـك مقـصد تـداوم يابـد ويژگـي                 اي  ه رفتارهاي تود  .4
  )162: 1369، استانفورد كوهن( .كند  پيدا مياي هجنبش تود

سـالارانه و    ي اشـراف  هـا   ديـدگاه (توان مدعي شد كه، هر دو گـروه           به اجمال مي  
 هـستند، ولـي نحـوه       وار  تـوده  اينكه از منتقدين سرسـخت جامعـه         رغم  به) سالارانه مردم

گـروه اول يعنـي     . نگرش آنهـا نـسبت بـه ايـن پديـده سياسـي و اجتمـاعي فـرق دارد                  
 و تـرس از آزادي و رهـايي         اي  ه تـود  دموكراسـي  ضمن طـرد     كارانه  محافظه يها  ديدگاه

 ميـراث گذشـتگان در      عنـوان   به و اخلاقيات    ها  ارزشها،   قيد آنها، خواهان حفظ سنت     بي
آنــان همچنــين ايــن ميــراث را در روابــط اجتمــاعي عامــل . روابــط اجتمــاعي هــستند

ه جامعه سـنتي و علايـق اشـرافي         پيونددهندة افراد در جامعه دانسته و آرزوي برگشت ب        
در مقابــل گــروه دوم ضــمن پــذيرش نظــام دمكراتيــك و مــدرن وضــعيت . باشــند مــي

ي توتـاليتر از    هـا   دولـت  نگران سوء استفاده     شدت  به آن را گوشزد نموده و       پذيري  آسيب
  . باشند مياين موقعيت 

*      *     *     *     *  
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، وار  تـوده  مطـرح شـد تئـوري جامعـه           قبلاً كه  يطور  هماندر يك ارزيابي مجمل     
ان انقـلاب آن    پرداز  نظريهبيشتر مربوط به ثبات اجتماعي است و به همين دليل برخي از             

 ارتبـاط تنگاتنـگ     دليل  بهحال   با اين . كنند   در باب انقلاب تلقي نمي     اي  هرا به معناي نظري   
شود انـسانِ     ب مي ويژه شرايطي كه موج     اين نظريه با مكتب دوركيم و كاركردگرايي و به        

ي اجتماعي كشيده شود از مباحـث       ها  جنبشبريده از تعلقات سنتي و سرگشته به سوي         
  .پردازي انقلاب است مورد توجه نظريه

 كه چـون در وضـعيت       دهد  مي فرض را براين قرار      اي  هدر واقع نظريه جامعه تود    
كـس آن   ، پـس ع   گـردد   مـي نيرومندي جامعة مدني شرايط پيدايش جنبش بسيج فراهم ن        

اين تئوري نخستين بـار بـراي توضـيح         . يي است ها  وضعيت زمينة پيدايش چنين جنبش    
اما در باره اينكه آيا جامعه در دوران        . كار برده شد    چگونگي پيدايش نازيسم در آلمان به     

ي واسط بـود و بـسيج       ها  گروه و فاقد    اي  ه تود اي  هجامع) 1918-1933(جمهوري وايمار 
ي فاقد تعلق اجتماعي توفيق يافت، بـسيار        ها  توده بيشتر در ميان     ها نازي وسيله  به اي  هتود

براساس چند پـژوهش، جامعـة آلمـان در دوران جمهـوري وايمـار              . مجادله شده است  
ي ها   خود داراي شبكه   اي  هي واسط نيرومند و در آن هر طبق       ها  گروه بود داراي    اي  هجامع

 داراي  اي  ههر طبق ـ .  روابط متقابل نبودند    داراي ها  سازمان و   ها  گروهاما اين   . سازماني بود 
حـزب  .  و نهادهـاي خـاص خـود بـود و مـشاركت در آنهـا وسـعت داشـت                   ها  انجمن

 برحمايت وسيع يونكرها و دهقانان تكيه داشت؛ حـزب ليبـرال از پـشتيباني               كار  محافظه
. ي كارگري را بسيج كرده بود     ها  طبقة متوسط نو برخوردار و حزب سوسياليست اتحاديه       

كنند كه بازتاب منافع       ياد مي  اي  هي سياسي جداگان  ها  فرهنگ از پيدايش    ها  پژوهشين  هم
 و فاقـد هرگونـه      اي  ه تـود  اي  هبنابراين جامعة آلمان نه جامع ـ    . طبقات عمده جامعه بودند   

 كـردن    بـا ويـران    هـا   نازيدر حقيقت   .  بود اي  هيافت  بلكه جامعه طبقاتي سازمان    بستگي  هم
 ـ   تبـديل  اي  هه مدني، جامعـه آلمـان را بـه جامعـه تـود             و مؤسسات جامع   ها  گروه . دكردن

 اي هبرخلاف نظر كورون هاوزر كه پيدايش دولت توتاليتر را نتيجة وجـود جامعـه تـود              (
 در آغاز بيشتر از ميـان روسـتائيان         دادند  ميكساني كه به حزب نازي رأي       ) شمرده است 

ن داشتند و حتي قبـل از بـسيج   ي گوناگوها سازماننشين بودند كه خود      مناطق پروتستان 
دهندگان نازي بيـشتراز ميـان قـشرهاي          رأي 1930پس از   . شده بودند   خود فعال  ها  نازي

  )97-8: 1372حسين بشيريه، . (داران بودند مشخصي چون كارمندان، معلمان و مغازه
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ي بدنام در قرن بيستم ها نظام ظهور براساس وار  تودهدر نهايت اينكه نظرية جامعه      
 تنفر عموم متفكـرين از زنـدان فكـر در           دليل  بهجمله نازيسم و فاشيسم مطرح شد و        از  

در .  منفي نگريسته شـود    اي  ه با ديد  اي  هشده به هر نوع حركت تود      ها باعث   اين نوع رژيم  
ي توتـاليتري در    هـا   نظامهاي اساسي اين متفكرين به همراه تجارب تلخ          فرض واقع پيش 

 و بـدبيني شـديد      اي  هي تـود  هـا   حركـت د هرگونه از    ايجاد رعب و وحشت منجر به طر      
  . شده استها جنبشن اي هب





 

  فصل چهارم

  شناختي روانهاي  نظريه

  اي اهداف مرحله
 به انقلاب نگريـسته و بـا انـواع    شناختي رواندر اين فصل دانشجوي ارجمند با رويكرد     

  .شود مينظريات اين رهيافت از جمله توقعات فزاينده و محروميت نسبي آشنا 
  

  اهداف آموزشي
  :رود كه بتواند پس از مطالعة اين فصل از دانشجوي گرامي انتظار مي

  . را بداندشناختي روانانواع چهارگانة نظريات  -
 .نظريه توقعات فزايندة دوتوكويل و جيمز ديويس را توضيح دهد -

 .بتواند مدل انقلاب جيمز ديويس و منحني جي را ترسيم نمايد -

  . داشته باشدشناختي روان نظريات ارزيابي مناسبي از -
  
   به انقلابشناختي روانديدگاه 

  .توان به دو دسته عمده تقسيم نمود  كلي ميطور بهنظريات انقلاب را 
 همچون شرايط اقتـصادي،     عوامل ساختاري دسته اول نظرياتي كه بيشتر به       ) الف

  . اجتماعي و سياسي تأكيد دارد
 يعني به فرد و عامـل       عوامل كارگزاري به  دسته دوم شامل نظرياتي است كه       ) ب
  .ي ذهني او توجه دارندها برداشتانساني و 

 تا اين فصل آنچه تاكنون از نظريات مورد بحث قرار گرفت در قالب ديدگاه اول               
بوده چرا كه در نظريات ساختي ماركس به موضوعاتي همچـون تـضاد طبقـاتي، شـيوه                 
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ي اجتمـاعي و    ها  حركتآفرين در     زيربنايي نقش  تر به عوامل مادي و      طور كلي   توليد و به  
تعـادل   در ديدگاه كاركردي به مباحثي همچون فشار سـاختي، عـدم          . تاريخ تأكيد گرديد  

در رويكرد كاركردي توسعة نـامتوازن      . رود  اجتماعي بين نظام ارزشي و محيط اشاره مي       
ادي اشـاره   كنندة مـشاركت سياسـي در مقابـل رشـد اقتـص            هانتينگتون به عوامل محدود   

 افراد و نقش شدن  ياي  ه، ذر نشيني  حاشيه به مسائلي همچون     وار  تودهنظريه جامعه   . رود  مي
طور كلي در تمـامي ايـن دسـته از            به. پردازد  ميي انقلابي   ها  حركتآنها در امكان بسيج     

 كـاركردي جامعـه پيونـد       -، رفتارهاي انقلابي را بـا شـرايط سـاختي         ها  تبيينتفسيرها و   
اينان انقلاب را سـاخته و پرداختـه شـرايط سـاختاري جوامـع و كاركردهـاي                 . دهند  مي

در مقابل نظريـات    . دانند  نامناسب دانسته و عوامل ارادگرايانه را چندان در آن دخيل نمي          
توان نام نهاد، عمومـاً بـه          يا فردگرايانه هم مي    شناختي  رواندسته دوم كه به آنها نظريات       

در ايـن   . پردازنـد  ي فرد از مسائل پيرامون خود مي      ها  اشتبردعوامل انديشة كنشگران و     
ديدگاه اعتقاد بر اين است هر چند انقلاب عملي جمعي و اجتمـاعي اسـت ولـي آنچـه           

شود توجه به وضعيت روحي و ذهنـي عـصيانگر و             ن تحول مهم اجتماعي مي    اي  همنجر ب 
 نقطـة   عنوان  بهفرد  بنابراين پيش از هر چيز بايد رفتار        . پرخاشگر و تعرض كنشگر است    

 در  شـناختي   رواني  هـا   تبيـين هرحال   به. ي انقلابي قرار گيرد   ها  تحليلشروع مطالعات و    
ي سركوب شـده،    ها  اديپ، عقده  جويي عواملي همچون عقدة    زمينة ظهور انقلاب در پي    

 از نظـر تنـوع      هـا   ايـن . ي هـويتي اسـت    هـا   بحران حل  محروميت نسبي، نارضايتي و عدم    
  . رسـند   مـي ن)  كـاركردي  –عوامـل سـاختي   (ي دسـته اول     هـا   ديـدگاه بـه   رويكرد مسلماً   

طور كلـي     ي متعدد و قابل توجهي از پژوهشگران آن، به        ها  گرايش كه با وجود     اي  گونه  به
  )183: 1369، استانفورد كوهن(: توان در چهار گروه تقسيم نمود نظريات آنها را مي

ي انقلابي را مورد    ها  شخصيت و   هبرانپيشينة ر  گروه اول آنهايي هستند كه گذشته و         .1
 گيـري   شكل به دوران كودكي و نحوة       العاده  فوقاين گروه تأكيد    . دهند  توجه قرار مي  

ي هـا   شخـصيت در مورد نحـوة تحـول فكـري در          » نسويكار«ي  ها  تحليل. آن دارند 
، لنـين رهبـر انقـلاب       ها  نازيي آلمان و هيتلر رهبر      ها  پروتستانرهبر  » لوتر«همچون  

  . ي و گاندي رهبر استقلال هند از آن جمله استشورو
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 شـدن    عامل اساسي انقلابي   عنوان  به انسان   سركوب غرايز  گروه دوم آناني كه موضوع       .2
 معروف يعنـي سـوروكين در ايـن رديـف           شناس  جامعهنظريه  . كنند  فرد را مطرح مي   

  .قرار دارد
 براسـاس  كـه عمومـاً      تئوري توقعات فزاينده   گروه سوم كساني هستند كه بر محـور          .3

از . انـد   داشـته  در مورد انقلاب فرانسه شكل گرفتـه اسـت، قـرار             دوتوكويلنظريات  
توان به كرين برينتون و جيمز ديويس اشاره          ان اين گروه مي   پرداز  نظريه ترين  معروف

  .نمود
 و پرخاشگري   تئوري محروميت نسبي   گروه چهارم شامل نظرياتي است كه بر محور          .4

ها در ارتباط نزديك با تئوري توقعات فزاينده بـوده و             اين نظريه . ر است انسان استوا 
  .باشد ميترين آن نظريه رابرت تدگار  برجسته

هاي گروه سوم و چهارم يعنـي نظريـه توقعـات             در اين كتاب ما به بررسي نظريه      
هـاي    ين نظريـه  تـر   مهـم ايـن دو از جملـه       . فزاينده و محروميت نسبي خواهيم پرداخت     

 اي  هشوند ولي قبـل از بررسـي آنهـا اشـار            ي انقلابي محسوب مي   ها  جنبش ناختيش  روان
 در زمينــه ظهــور رفتارهــاي شــناختي روانمختــصر بــه تاريخچــه و پيــشينه مطالعــات 

  . پردازيم  و انقلابي ميآميز خشونت
  

   انسان شدن  پرخاشگري و انقلابيشناختي روانپيشينة مطالعات 
 كه قبلاً مطرح شـد ارسـطو اولـين          گونه  هماندازي انقلاب   پر  در تاريخ مطالعات و نظريه    

را به انقـلاب و علـل       » سياست« منسجم  بخشي از كتاب معروف        طور  بهكسي است كه    
ها به دو دسـته اصـلي و فرعـي             علل انقلاب  بندي  تقسيموي در   . وقوع آن اختصاص داد   

 نمـوده و آن را      توجـه » برابـري و رفـع نـابرابري      «به عامل و زمينة ذهني يعنـي آرزوي         
 ماكيـاول و    شـناختي   رواني  هـا   تحليـل بخشي از   . داند  مي انقلابات   بستگي  همسرچشمة  

نبـودن آن و      علمـي  واسـطة   بـه  تأكيد فراوان بر شرارت ذاتـي بـشر          دليل  بهتوماس هابس   
پيـروزي انقلابيـون    . بدبيني شديد به انسان مورد استقبال انديشمندان بعدي قرار نگرفت         

 خـصوص   دري آغـازين مطالعـات      هـا   حركـت  موقعيت مناسـبي بـراي       1789فرانسه در   
 انقـلاب فرانـسه كـه بـا         گر  تحليلترين    يكي از برجسته  . ي بروز انقلابات گرديد   ها  زمينه

 به بررسي علل ظهور انقلاب پرداخت الكسي دوتوكويل از نجبـاي            شناختي  روانديدگاه  
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ويـژه     بـه  مانـده   بـاقي  مـدارك    وي با تحليل عميق اسناد و     . بود) 1805-1859(فرانسوي  
ها سعي نمود بـه طـرز تلقـي،          ها و ولايت   ي ثبت شده در دفاتر دولتي ايالت      ها  نارضايتي
دوتوكويـل  .  و آرزوي فرانسويان نسبت به نظام سياسـي و اجتمـاعي بپـردازد             ها  خواسته

انقلاب فرانسه و   «كتاب معروف   ) 1848(» حزب كمونيست « با انتشار مانيفست     زمان  هم
و بر عكس نظريات مـاركس وي علـل انقـلاب را نـه              . را منتشر نمود  » يم پيش از آن   رژ

برداشت ذهني فرد از رفـاه، كاميـابي        «محصول فقر و بيچارگي فزاينده بلكه محصول        
  : نويسد ميوي در بخشي از اين كتاب . داند مي» فزاينده

  

 را بـه خـود      سان، درست در آن نقاطي از فرانسه كه بيشترين بهبود زنـدگي            بدين
اين قضيه ممكن اسـت غيـر       . ديده بودند، ناخرسندي همگاني در اوج خويش بود       

زيرا هميشه چنين نبوده . ها است منطقي به نظر آيد، اما تاريخ سرشار از اين تناقض 
 اوضاع پيش آمده باشند؛ بلكـه بـرعكس         شدن  تر  ها در زمان وخيم     است كه انقلاب  

كه مردمي كه دير زماني با يك حكومت ستمگرانه         آيد    انقلاب غالباً زماني پيش مي    
باره دريابنـد كـه حكومـت فـشارش را            ، يك اند  بدون هرگونه اعتراضي كنار آمده    

 .گيرنـد   تخفيف داده است و آنگاه است كه عليه حكومت اسـلحه بـه دسـت مـي                
  )324: 1365، دوتوكويل(
  

ي داشـته   دمتعـد ان  دار  طرف انقلاب   شناختي  رواناين ديدگاه در بين رويكردهاي      
  .است، و اساساً بر اين پيش فرض نظرية توقعات فزاينده شكل گرفت

فتارهـاي غيرعقلانـي فـرد و       رنـه   ييكي ديگر از انديشمنداني كه مطالعاتش در زم       
 انقـلاب غنـي خاصـي بخـشيده         شـناختي   روانتأثير آن در رفتارهاي جمعي به نظريات        

نظـر لـوبن در اجتماعـات انقلابـي         بـه   . فرانسوي اسـت  ) 1841-1931(» گوستاو لوبن «
براساس اصل سرايت فرد تحـت تـأثير احـساسات و عواطـف انقلابـي قـرار گرفتـه و                    

 در اين وضـعيت     كه  طوري  به،  دهد  مي شخصيت و بينش فردي خود را از دست          رو  اين  از
  .كند راحتي تقليد مي رفتارهاي غيرعقلاني و احساسي جمع را به

اش، بـه تحليـل       رشته تخصصي  رغم  بهي تبار آمريكا     روس شناس  جامعهپيتر سوروكين   
شناسي اغتشاشات داخلي اروپـا در سـه مرحلـه قـرون هـشتم، سـيزدهم، چهـاردهم،                    روان

طور كلي شرط كافي بـراي         به ها  خشونتنوزدهم، بيستم پرداخته و ضمن طرح عوامل بروز         
  : ايز داريمگونه سركوب غر به نظر او شش. داند  ميسركوب غرايزوقوع انقلاب را 
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  سركوب غرايز معاش و متعاقب آن گرسنگي ) 1
  سركوب غريزة مالكيت) 2
  سركوب غريزة حيات انسان) 3
  سركوب غريزة جنسي) 4
  سركوب غريزة آزادي) 5
  .و در نهايت سركوب غريزة اظهار وجود) 6

اهميـت  » سركوب غريزة اظهـار وجـود     «ويژه    به نظر سوروكين برخي از آنها به      
طور كلي وي     به.  ظهور رفتارهاي پرخاشگرايانه نسبت به وضع موجود دارد        زيادي براي 

نمودن روحية و رفتار ويرانگري و مخرب وضـعيت انقـلاب، رويكـرد منفـي                با برجسته 
نظريـات  . دانـد   مـي نسبت به آن داشته و انقلاب را نوعي انحراف از زندگي عادي مردم              

» زيگمونـد فرويـد   « تحقيقـات اوليـه       رهبران انقلاب مـديون    شناختي  روانجديد تحليل   
» نآلبـرت انيـشت   «ي فرويـد در جـواب نامـه         هـا   يافته. باشد  روانكاو مشهور اطريشي مي   

و همچنين  »  را پرسيده بود   ها  انسان و ستيز    ها  جنگچرايي  «دان مشهور كه از وي       فيزيك
از هاي شـاگردانش     لهاي اوليه وي در مورد رهبران سياسي كمك شايان به تحلي           بررسي
ي روانكـاوي   ها  تحليلمطالعات و   . ي اقتدارگرا نمود  ها  شخصيتدر مورد   » آدرنو«جمله  

در مورد رهبران انقلابي نيز متأثر از عقايد فرويد بوده و به رهيافت             » گوستاو بيچوسكي «
 اجتماعي آمريكا با طـرح      شناسان  روانن از   سويكار. بخشند  انقلاب غني مي   شناختي  روان

 كـه فـرد بايـد آنهـا را مرحلـه بـه مرحلـه طـي كنـد در مـورد                       اي  هي هـشتگان  ها  بحران
  .ي تاريخي همچون لوتر، گاندي و هيتلر مطالعه و بررسي نمودها شخصيت

 غلبة رويكرد رفتارگرايانـه در      دليل  به 1960 از انقلاب در دهة      شناسي  روانتحليل  
ن، سويك ـري گـشوندر، ا   هـا   تحليـل . ي علوم اجتماعي به اوج خـود رسـيد        ها  كليه شاخه 

  .باشد  آنها مربوط به اين دوره ميترين معروفديويس و رابرت گر از جمله 
  

     تئوري توقعات فزاينده
به مطالعات ) Theory of  rising  expectations(ي اوليه نظرية توقعات فزاينده ها ريشه

ان از انديـشمند  . گـردد   مـي ه دوتوكويل در مورد انقلاب فرانـسه بر       شناسان  جامعهعميق و   
ان كلاسيك يعنـي از ارسـطو تـا كـارل مـاركس وي بـيش از                 پرداز  نظريهدوره باستان تا    
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ي موشكافانه دوتوكويل در    ها  تحليل. ديگران به مطالعه و بررسي انقلاب همت گماشت       
مورد دو انقلاب مهم نيمه دوم قـرن هيجـدهم در دو سـوي اقيـانوس آتلانتيـك يعنـي                    

همچنـان تـازگي و     ) 1778(طلبانـه آمريكـا      قلالو انقـلاب اسـت    ) 1789(انقلاب فرانسه   
زاده  فرانسوي كه دلباختـة آزادي بـوده و           اين اشراف . طراوت خود را حفظ نموده است     

طلبانة انقلاب فرانسه نگراني شديد داشت؛       در ضمن از شعارهاي تند و پيامدهاي توسعه       
  .دكر  انقلاب فرانسه با توجه به شرايط آن كشور تعجب ميگيري شكلاز 

. كننـده بـود    انقـلاب فرانـسه ظـاهراً گـيج     هـاي   جنبهاز نظر دوتوكويل بسياري از      
 رخ داد كـه نـه شـهروندان         اي  هآورترين جنبه اين انقلاب آن بـود كـه در طـي دور             بهت

فرانسوي دچار اقتصادي راكد يا ضعيف بودند و نه سركوب سياسي به نحو خاصي بارز           
 كـردن   تـر   نتهايي قرن هيجدهم به سمت سـست      هرچه باشد رژيم در جريان بخش ا      . بود

كيـد بـراين    تأبـراي . هاي حركت كرده بود كه سابق براين وجود داشت       انواع محدوديت 
يي از  ها  بخشنكته و مطلبي كه قبلاً در مورد شرايط كلي اقتصادي بيان شد بايد گفت كه آن                 

د را داشـت    تـرين شـكل خـو       ترين و مـشخص     فرانسه كه بهبود سطح زندگي در آنها قطعي       
ي هـا   تحليل )200: 1369،  استانفورد كوهن (. دادند  ميمراكز اصلي جنبش انقلابي را تشكيل       

ديـويس قـرار گرفـت      تون و جيمـز     يندوتوكويل مورد توجه انديشمنداني همچون كرين بر      
انگلـستان، آمريكـا، فرانـسه و       (» كالبد شـكافي چهـار انقـلاب      «كرين برينتون در كتاب     

هاي فـوق در جـوامعي        انقلاب«يري از نظريات دوتوكويل مدعي شد،       با تأثيرپذ ) روسيه
هـا     كه از نظر اقتصادي سير قهقرايي داشته باشند بلكه برعكس اين انقلاب            اند  زاده نشده 

  )36: 1363برينتون، (» . كه از نظر اقتصادي پيشرفت داشتنداند در جوامعي روي داده
 ) j(  »جي« جيمز ديويس با منحني      نقش اساسي و برجسته در گسترش اين نظرية به        

 عنـوان  اي بـا  براي اولـين بـار طـي مقالـه       » تئوري قوسي «گردد، كه آن را تحت عنوان         برمي
 مطـرح  1962به سال ) Toward a theory of revolution(» سوي يك تئوري انقلاب به«

ه ها زماني ممكن اسـت ظـاهر شـوند ك ـ           انقلاب«در اين مقاله ديويس مدعي شد،       . نمود
 بـا   بـاره   يـك مدتي طولاني از توسعه و رشد اقتصادي و اجتماعي را تجربه كرده اما بـه                

  » . شوندرو روبهدوره كوتاهي از بحران و ركود سريع 
  

  دورة طولاني از رشد و توسعه و شكوفايي+  دورة كوتاهي از بحران و ركود سريع  =انقلاب 
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 را در باب فقر فزاينده طبقـه        وي در ابتداي مقاله، نظريات كارل ماركس و انگلس        
بر اين اسـاس مـدعي      . كند  ميشود را رد      كارگر كه به نظر آنها نهايتاً منجر به انقلاب مي         

 ديگر عنوان نموده كه احتمال انقـلاب زمـاني بيـشتر ظـاهر              اي  هشود ماركس در مقال     مي
 فزاينده طبقه   ازه رفاه   اند  يافته ولي به   شود كه شرايط اقتصادي طبقة كارگر كمي بهبود         مي

در نتيجـه   .  نرسد، در اين حالت طبقه كارگري خود را با آنها مقايـسه كـرد              داران  سرمايه
ديـويس سـپس بـه نظريـات دوتوكويـل در بـاب             . گردد  ميجامعه دچار تنش اجتماعي     

كند، كه زندگي فرانسويان رو به بهبودي و رشد قابـل تـوجهي               انقلاب فرانسه اشاره مي   
 بالا رفتن انتظارات و كـاهش فـشار دولـت، آنـان تـاب تحمـل                 ليلد  بهداشته است ولي    

 ديويس بـا تلفيـق ماهرانـة ايـن دو نظريـة             رو  اين  از. كنند  گذشته را نياورده  و طغيان مي      
زمـاني يـك جامعـه مـستعد        «طريق مدعي است     سعي در رفع نواقص آنها داشته و بدين       

 ـ           انقلاب مي  صادي و اجتمـاعي را تجربـه       شود كه دورة طولاني از رشد و شـكوفايي اقت
بنابراين آنچه مهم است اينكه فقر      » .شود  مدت مي  كرده ولي به ناگاه دچار برگشت كوتاه      

 ـ  جاي  بهي فقير   ها  تودهعامل اساسي انقلاب نيست      دنبـال طغيـان باشـند، بيـشتر         ه اينكه ب
تجارب تاريخي هم اين موضـوع را ثابـت         . نگران معاش خود و خانواده خويش هستند      

شـان هـستند و در بـدترين         كه با تحمل فقر نگران تنهايي خود وخـانواده         كند، كساني  مي
 روشـن بـراي خـود تـصور         اي  هبرند آنان هيچ آيند     نشيني به سر مي    حالت انزوا و گوشه   

كه آنها بر سـر دو راهـي يعنـي           هنگامي.  آنها كم است   شدن  نكرده بنابراين امكان انقلابي   
 ثابـت شـده كـه بيـشتر         گيرند  ميماندن و بقا قرار      ا زنده گسستن زنجير رهايي از آن و ي      

اين موضوعي اسـت    . دهند خود را حفظ كنند تا اينكه زنجيرها را پاره نمايند            ترجيح مي 
در مقابـل رشـد و شـكوفايي يـك جامعـه        . كه ماركس جوان آن را فراموش كـرده بـود         

مـين انتظـارات    شود كه هميشه بايد رشد و توسـعه پيـدا كـرد ه              موجب اين ذهنيت مي   
 سياسـي   ثبـاتي   بـي تحقـق كامـل آنهـا موجـب           و عدم  سو  يكمستمر براي رفع نيازها از      

  . شود مي
 سياسي در نهايت به حالت ذهني، يـا حـال و هـواي مـردم يـك                  ثباتي  بيثبات يا   

تفاوت كه از نظر كالا، پايگاه اجتمـاعي و قـدرت            افراد راضي يا بي   . جامعه بستگي دارد  
ت از نظر سياسي آرام بمانند و طرف مقابل آنها شورش كند، به همـان           فقيرند، ممكن اس  

دستان ناراضي طغيـان كننـد و ثروتمنـدان          نسبت و شايد هم بيشتر احتمال دارد كه تنگ        
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» نامناسب«يا  » مناسب«در مقايسه با تأمين محسوس و       . راضي با انقلاب مخالفت نمايند    
در . شـود   ذهني است كه موجب انقلاب مي     غذا، برابري و آزادي بيشتر حالت نارضايتي        

عمل بايد بين مردم ناراضي و ناكامي كه از نظر سطح پايگاهي و رفاه محسوس و عينـي            
كرده و بلندپايـه هـستند       افراد سير، تحصيل  . با هم تفاوت دارند پيوند نيروها برقرار شود       

آنهـا كـه    . كنند  يتفاوت و واقعاً محروم شورش و كودتا م        كه در برابر چشمان افرادي بي     
شوند   واقعاً محروم هستند، هنگامي كه با مردم ثروتمند، بلند پايه و با قدرت روبه رو مي               

ي آلمان در مقابل اشراف     ها  ، چنانچه دهقانان و آناباپتيست    گردند  ميدر شورش آنها حل     
 ميلادي و در آلمان شرقي در برابر نخبگان كمونيست در سـال             1525آن كشور در سال     

  )611: 1378 كوزر و برنارد روزنبرگ، سيلوئ( .گونه بود  اين1953
  

  مدل ارضاي نيازها و انقلاب ديويس

 
     

  
  
  

            
  
  
  

شويد، تـا زمـاني كـه        با نگاه به الگوي ارضاي نيازها و انقلاب ديويس متوجه مي          
 و  ثبـاتي   بـي  است امكـان      قابل قبول  صورت  بهفاصله انتظارات با ارضاي نيازهاي واقعي       

 كـه بـين آن دو فاصـلة گـسترده و عميـق              رسـد   ميولي زماني فرا    . انقلاب وجود ندارد  
شود و آن زماني است كه انتظارات مرتب بالا رفته ولـي تـوان جامعـه بـراي                    حاصل مي 

 واقعي مقدور نيست و به همان ميزان در واقع بالانرفتـه در چنـين               صورت  بهارضاي آنها   
منحنـي  گـذاري    دليل اساسي نـام   . شود  يط ذهني لازم براي انقلاب فراهم مي      حالتي شرا 

 با رشد متـوازن     كه  طوري  به،  گردد  ميبه شكل خاص ارضاي عملي نيازهاي بر       ) j ( جي
ماند بلكه   بار نه تنها از حركت باز مي       با انتظارات اين نيازهاي واقعي بالارفته ولي به يك        
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ديـويس در ادامـه بـراي تـصديق         . شـود   يـده مـي   يك سقوط و انحناي خاصـي در آن د        
ها را آورده و در      هاي متعددي از انقلاب آمريكا، فرانسه، انقلاب بلشويك        اش مثال  نظريه

  . نمايد  را تحليل مي1930مقابلِ مواردي كه منجر به انقلاب شده از جمله بحران بزرگ
ي پيگيري شد    دو پژوهشگر ديگر يعني تانتر و ميدلارسك       ازطريقنظريات ديويس   

 ـ  انقـلاب را تب jآنان سعي نمودند با استفاده از منحني     آنهـا در كنـار ركـود    . ين نماينـد ي
و ) بودن  بسته(اقتصادي ناگهاني به مواردي همچون تشديد موانع تحرك اجتماعي به بالا            

 سطح آموزش مردم اشاره كرده و مدعي شدند هرچقـدر خـشونت و تلفـات                بودن  پايين
  .شــود تــر مــي ر باشــد انقــلاب بــه همــان صــورت پايــدارتر و عميــق انقلابيــون بيــشت

   )40: 1379پور،  عيفرامرز رف(
توان مدعي بود يكي از نواقص اساسي نه تنها بـه نظريـه               در يك ارزيابي كلي مي    

كننـد بـا توسـل بـه           اين است كـه سـعي مـي        شناختي  روانهاي    ديويس بلكه تمام نظريه   
  . تبيين نمايندي جمعي رفتارهاي فردي راها داده

از جمله ايرادات ديگر نظرية ديويس ناكارآمدي آن در تعيين دقيـق شـكاف بـين                
ارضاي نيازهاي واقعي با ارضاي نيازهـاي مـورد انتظـارات اسـت كـه همـين موضـوع                   

توان ذكر كرد كـه جامعـه دچـار           موارد متعددي مي  . كند  تر مي    انقلاب را سخت    بيني  پيش
 شـاهد انقـلاب     اي  هات نيازها شـده ولـي در چنـين جامع ـ         شكاف بين انتظارات و واقعي    

 از نظريات اين است كه شـواهد مـستقيمي دال           گونه  ايندر واقع مشكل اساسي     . نبوديم
 .ي ذهني كنشگر و كنش جمعي وجود نداردها برداشتبر وجود ارتباطي  ميان 

 سـو  يـك در نظريه ديويس آمده رشد طولاني و شكوفايي اقتصادي و اجتماعي از   
كـه   شـود درصـورتي     و دوره كوتاهي از ركود سريع از سوي ديگر منجر به انقـلاب مـي              

البداهه و آني نيست و نياز به شرايط سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتـصادي               انقلاب في 
اگـر نظريـة ديـويس را جـز عوامـل           . دهـد   مـي طولاني و در بستر تحولات گسترده رخ        

تـر باشـد،      ر اين صورت تحليل ما شـايد صـحيح        ي انقلاب يا جرقه آن بدانيم د      زا  شتاب
ي عمـدة نظريـة توقعـات فزاينـده ازجملـه      هـا  ضعف كه يكي از رسد مي نظر  بهدرحالي  

توجه كـافي بـه مـسائل اجتمـاعي و فرهنگـي در ظهـور                نظرية منحني جي ديويس عدم    
چرا كه در نظرية وي بين وضعيت رواني و ذهني كنشگر بـا رونـد صـرفاً                 . انقلاب باشد 

 نقـش دارنـد     ها  قتصادي رابطه برقرار كرده و مسائل ديگري كه در بروز و ظهور جنبش            ا
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در حالي تجربه ثابت كرده انقلاب و يا هر پرخاشگري از سـوي انـسان               . گيرد  ميناديده  
در واقـع جوامـع بـسياري بعـد از دوران           . تواند عامل اقتـصادي داشـته باشـد         صرفاً نمي 

صادي شدند ولي انقلاب را تجربه نكردند براي مثـال          شكوفايي دچار ركود و بحران اقت     
، بايد شاهد انقلاب بزرگ     1929در كشورهاي همچون آمريكا و انگلستان در پي بحران          

 . چنين نشدكه حالي دربوديم 

ي هماننـد   هـا   تفكيك انقلاب بـا واژه     ي عمدة نظريه ديويس عدم    ها  ضعفيكي از   
ي غيرانقلابـي بيـشتر     هـا   حركـت ل وقـوع    باشد، چرا كـه احتمـا       مي.... كودتا، شورش و  

.  تا انقـلاب اجتمـاعي     دهد  ميباشد رخ     درچنين شرايطي كه در نظريه ديويس مستتر مي       
به تعبير منتقدي در چنين حالتي انقلاب سياسي شايد جوابگوي انتظارات مردم باشد تـا               

 معطوف به    تمايزي بين رفتار پرخاشگرانة فرد     توان  مي ديگر ن  عبارت  به. انقلاب اجتماعي 
 .انقلاب يا شورش قائل شد

*           *         *  
  

   محروميت نسبينظريه
 منحني جي«تر از نظريه  برداشتي كلي) Relative  Deprivation(نظريه محروميت نسبي 

باشد، به تعبير ديگـر منحنـي جـي ديـويس يكـي از مـصاديق ايـن نظريـه                      مي» ديويس
قعات فزاينده از جمله منحني جي براي پيگيري علـل      واقع اگر در تئوري تو     در. باشد  مي

 عوامل اقتصادي بودند، تئوري محروميت نـسبي سـعي نمـود            دنبال  بهپرخاشگري انسان   
. خود را از محدودة تنگ اقتصادي خـارج و بـا عموميـت بيـشتري آن را مطـرح نمايـد                    

رد اسـتوار   اساس اين نظريه برداشت ذهني انسان در آنچه كه بايد باشـد و آنچـه كـه دا                 
برد خـشونت و    كـار   بـه هـا     اين مغايرت بين بايد و هست، منجر به ترغيب انـسان          . است

بررسي علمي اين رهيافت به مطالعات جـان دولارد و لئونـاردوب            . شود  پرخاشگري مي 
 اين دو پژوهشگر كليـد اصـلي پرخاشـگري بـه            نظر  به. گردد   بازمي 1930در اواخر دهة    

ها بعدها توسط برخي از انديشمندان و        اين بررسي . گردد  يمحروميت و ناكامي افراد برم    
در واقع  تدِ رابرت گرِ با       . ي اجتماعي و سياسي بسط و گسترش يافت       ها  دگرگونيمتفكرين  

 اين نظريه   دار  طرفپرنفوذترين  ) 1379(» كنند؟  ها شورش مي    چرا انسان «كتاب تحت عنوان    
 114مربـوط بـه     ) انـواع خـشونت   (ي  هـا   دادهر با استفاده از     ي رابرت گِ  ها  يافته. باشد  مي
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ويژه تحت تأثير اغتشاشات سياه پوستان آمريكا در زمينة كسب حقوق مـدني               كشور و به  
ان متعـددي پيـدا     دار  طـرف  مطرح گشت و در محافل آكادميك آمريكايي         1960در دهه   

 ييكـارا تعـادل و      تحليل عواملي همچون عـدم     رغم  بهطور كلي در اين رهيافت        به. نمود
، آنچه بيشتر مورد تأكيد پژوهشگران      ها  خشونتساختارهاي سياسي و اجتماعي در بروز       

منـدي و در نهايـت       رضـايت  است كه منجر به عدم    » شرايط ذهني و فردي    «گيرد  ميقرار  
ي هـا   خـشونت هـا و     رابرت گرِ در كتابش ابتدا به نـاآرامي       . شود  خشونت و اعتراض مي   

آنها پس از هـر     « و مدعي است كه      پردازد  مي قرن   24در  هاي اروپا    موجود در امپراتوري  
 را پـشت سـر      آميـز   مـسالمت طور متوسط چهار سـال        ، تنها به  آميز  خشونتسال ناآرامي   

 1968و  1961ي  هـا   سـال كه بين     طوري  به: ي مدرن سابقه بهتري ندارند    ها  ملت. اند  گذاشته
رد از ملـل و مـستعمرات        مـو  121 مـورد از     114 داخلـي در     آميز  خشونتاشكالي از منازعه    

  )23: 1379تد رابرت گر، (. تر جهان اتفاق افتاد بزرگ
 عام خشونت و پرخاشـگري را بـه سـه           شناختي  روانهاي    رابرت گر سپس نظريه   

  )62-65: 1379تد رابرت گر،  (.كند دسته كلي تقسيم مي

 دانـد   مي پرخاشگري را امري ذاتي و غريزي انسان      هاي كه     گروه نخست، نظريه  
  . و لورنز در اين دسته قرار دارند) غريزه مرگ(رادي همچون زيگموند فرويد اف

رفتار پرخاشگرانه را كاملاً امري     دسته دوم كه نقطه مقابل گروه نخست هستند،         
 يك امـر هدفمنـد از       عنوان  بهنظريه جانسون در مورد خشونت مدني       . دانند  مياكتسابي  

دي همچون تيماشف و موريسون در اين گروه        علاوه بر جانسون افرا   . باشد  اين رسته مي  
 .قرار دارند

داننـد،    گروه سوم، پرخاشگري و خشونت را پاسخي به ناكامي و سرخوردگي مي           
 انـسان مـدعي هـستند       شـناختي   زيستدر اين رويكرد ضمن توجه به بخشي از ساخت          

 همچـون حيوانـات بـراي حملـه بـه عامـل              در انسان  شناختي  زيستتمايل ذاتي   يـك   
 پرخاشگري وجود دارد در اين گروه به افرادي همچـون دولارد و ميلـر               –ردگي  سرخو

 بـراين اسـاس      كـه تئـوري اش     -با تأييد نظر گروه سوم      گر   رابرت. توان اشاره نمود    مي
 .زند ميدر اين ارتباط هاي متعددي   متفكرين و مثال-گرفته  شكل

ايـن   در واقـع     .شـد با  يافتي كلي و عام در مورد خـشونت مـي         گر ره  نظرية رابرت 
 اجتماعي در يك     هاي كليه خشونت شامل    عام طور  به مختص انقلاب نيست بلكه       هنظري
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هاي اساسي انقلاب خشونت و       يكي از ويژگي   اين موضوع چون     رغم  به . مي شود  جامعه
 يكـي از    رابـرت گـر   » كننـد؟    شورش مي  ها  انسانچرا  « كتاب   رو  اين  ازپرخاشگري است   

به نظر وي واكنش فرد در مقابل       . شود  پردازي انقلاب تلقي مي     ظريهمنابع معتبر در باب ن    
مبارزة منفي، مبارزة غيرخشونت ولي فعال،      : تواند به سه شكل بروز نمايد       محروميت مي 

گر سه شكل كلي خشونت سياسـي را         از منظر سياسي تد رابرت    . طلبانه واكنش خشونت 
  .داند مي درون كشوري و جنگ ) Conspiracy(، توطئه)Turmoil(شامل آشوب 
 همراه بـا مـشاركت      يافته  سازمانخشونت سياسي نسبتاً خودجوش و غير     : آشوب

هـاي   ، درگيـري  هـا   شـورش ،  بـار   خشونتمردمي قابل ملاحظه شامل اعتصابات سياسي       
  . ي محلي استها شورشسياسي و 

 همـراه بـا مـشاركت محـدود، شـامل           يافته  سازمانخشونت سياسي بسيار    : توطئه
 ي پـارتيزاني در   هـا   جنـگ ،    تروريسم در مقياسي كوچـك     يافته  سازماند سياسي   قص سوء

  . مقياسي كوچك، كودتا
، همـراه بـا مـشاركت       يافتـه   سازمانخشونت سياسي بسيار    : جنگ درون كشوري  

 سرنگوني رژيم يا درهـم شكـستن دولـت طراحـي شـده و               منظور  بهمردمي گسترده كه    
ي پـارتيزاني در مقيـاس      هـا   جنـگ وريـسم و    همراه با خشونت گسترده باشد؛ شـامل تر       

وي در ادامـه مـدعي      ) 32: 1379تد رابرت گـر،     . (ها  ي داخلي و انقلاب   ها  جنگوسيع،  
است، براي تعيين گستردگي ستيز اجتماعي بايد به مواردي همچون حجـم و فراگيـري،               

  . مدت و زمان و شدت ضايعات و تلفات آن را مورد توجه قرار داد
يش با امكاناتش   ها  شود كه خواسته    ماني در شخص ايجاد مي    احساس محروميت ز  

 و  هبودشايع   حال اگر اين احساس در سطح وسيع يعني اجتماع           .همخواني نداشته باشد  
. رسـد   مي شورش و انقلاب فرا       و وضعيت  همراه با شدت و عمق بيشتري باشد، شرايط       

 ديگـر همچـون     بـه عوامـل   صرف اين وضعيت دليلي براي تهيج مـردم نيـست، و            البته  
 همبـستگي   همراه با ناكارآمدي حكومت و نيروهاي مسلح          و بسيج مناسب،   دهي  سازمان

 داشـته باشـد   تـري   با امكانات رفع نيـاز شـكاف عميـق   بنابراين هرچقدر انتظارات  . دارد
 محروميـت نـسبي بيـشتر باعـث          بـه همـان صـورت      احساس محروميت نسبي بيشتر و    

  :نمايد گر سه نوع ناكامي نسبي را مطرح مي ساسبراين ا. شود پرخاشگري بيشتر مي
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.  ثابت كانات در مقابل انتظارات و توقعات      محروميت ناشي از كاهش ام     :نوع اول 
  .شود در اين حالت امكان ارضاي نياز نسبت به گذشته محدودتر و كمتر مي

) توقعـات ( محروميت نسبي زماني است كه ما شاهد افزايش انتظـارات            :نوع دوم 
اين حالت زمـاني اتفـاق مـي افتـد كـه جامعـه بـر اثـر                  . ل امكانات ثابت هستيم   در مقاب 

تحولات مختلف از جمله فرهنگي، ارزشي و اجتماعي قرارگرفته و خواهان زندگي بهتر             
 . باشند

. يابد  يافته در مقابل امكانات كاهش مي       زماني است كه انتظارات افزايش     :نوع سوم 
هـاي شـديد اجتمـاعي و سياسـي       منجـر بـه تـنش     در چنين وضعيتي محروميت فزاينده      

  .شود مي
  

  گر انواع محروميت از نظر رابرت
 

  منحني احساس محروميت نسبي  توقعات  امكانات  انواع محروميت

  ثابت  كاهش  نوع اول

 

  افزايش  ثابت  نوع دوم

 

  افزايش  كاهش  نوع سوم

 
  

جتمـاعي  رابرت گر بيـشتر در مـورد خـشونت و سـتيزهاي ا             هرچند نظريات تد  
كار برد، چرا كه از نظر وي انقلاب يكي از            توان به   است، اما آن را درمورد انقلاب نيز مي       

حال بايد استدلال نمود كه صرف وجود محروميـت شـايد            با اين . اشكال خشونت است  
خشونت انقلابـي فراتـر از       درجامعه شود، ولي     ثباتي  بيمنجر به اشكالي از خشونت و       

ضمن اينكه صرف وجود محروميت هم منجـر بـه          . سوم است و مر ي عادي   ها  خشونت
وي براي اينكه خشونت مورد نظر جنبة انقلاب اجتماعي پيـدا نمايـد،             . شود  انقلاب نمي 
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كننـدگان و    مواردي همچون مشروعيت سياسـي حكومـت و تـوازن قـوا ميـان شـورش               
  .كند حكومت را به نظرية خود اضافه مي

اس نظريـة محروميـت و پرخاشـگري از سـوي           هايي كه براس    كلي ارزيابي  طور  به
» پـورتس «. كند  ي رابرت گر را چندان تأييد نمي      ها  گرفته، يافته  برخي كارشناسان صورت  

هـاي شـيلي انجـام داد، هـيچ          نـشيني  ، و وضعيت آلونك   ها  نگرشدر پژوهشي كه درباره     
 ايـن كـه      بين ميزان عيني و ذهني محروميت و ناكامي و ابراز تمايل به پـذيرش              اي  هرابط

»  نظم اقتصادي و سياسـي     كردن   ابزار شروع سرنگون   عنوان  بهانقلاب و خشونت انقلابي     «
گرفتن كـار   بهي سياسي، با    ها  نگرشدر بررسي   » ادوارد مولر «همچنين  . باشد، نيافته است  

) Cantrils  self – Anchorig  striving scale(» مقياس كوشش خود مهـاري كانتريـل  «
تبيين :  كه رسد  ميذهني معرفي كرده است، به اين نتيجه        » ن محروميت ميزا«كه گر آن را     

اين عامل كه خشونت سياسي شديداً تحت تأثير مستقيم محروميت نسبي است چنـدان              
شرط مهمي بدانيم كه با آمـادگي        توانيم محروميت نسبي را پيش      تأييد نشد يا اين كه نمي     

 عواملي مثـل مـشروع يـا نامـشروع           تأثير بر  ازطريقزدن به خشونت سياسي      براي دست 
تـرين عامـل    در اين مطالعه محروميت نـسبي ضـعيف       . دانستن نظام سياسي مربوط باشد    

لـوئيس كـوزر و     . (زدن به خشونت سياسي بوده است      كنندة آمادگي براي دست     بيني  پيش
ي ديويد سنايدر و چارلز تيلـي       ها   پژوهش ازطريق ها  ضعفاين  ) 622: 1378روزنبرگ،  

  . رد تأييد قرار گرفته استنيز مو
  

   هشناسان روانارزيابي رهيافت 
 كه در ارزيابي نظرية منحني جي ديويس مطرح شد يكي از انتقادات اساسـي               گونه  همان

 آنهاست، چـرا كـه آنهـا بـراي          شناختي ضعف روش ،  شناختي  رواني  ها  رهيافتبر كليه   
پذيري رفتارهاي فرد    ان با تعميم  آن. كنند  ي جمعي استفاده مي   ها  تبيين رفتار فردي از داده    

ي انقلابـي را توضـيح دهنـد        هـا   حركـت كنند     كنشگر بر رفتار عمومي سعي مي      عنوان  به
  .باشد تواند چندان دقيق و علمي مسلماً اين تعميم نمي

 كه مطرح گرديد تئوري انقـلاب نيـست بلكـه           گونه  هماننظريه محروميت نسبي    
 ـ     . باشد   و انواع آن مي     در باب خشونت   اي  هنظري  و از منظـر     هاگر انقلاب را فقط از زاوي

خشونت بنگريم، نه تنها ديدگاه منفي به انقلاب داشته بلكه در حق انقلابيـون نيـز جفـا                  
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 بـيش از آنكـه      آميز  خشونتي  ها  حركت كه عنوان شد، عموماً      گونه  همانچرا كه   . كرديم
و . شـود   اعمـال مـي    حاكم براي سـركوب      هيئتاز سوي    از جانب انقلابيون باشد بيشتر    

  .طلبانه بيشتر در مظان اتهام است تا انقلابيون اساساً حكومت در بروز رفتارهاي خشونت
دنبال خشونت در جوامـع   هشناسي ب  با رويكردي آسيبشناختي  روانان  پرداز  نظريه

 رفتارهــا را بــه تعبيــر خــود در جوامــع گونــه ايــندر حــال توســعه هــستند و اصــولاً 
 آميز  خشونتي  ها  جنبشالبته بروز   . كنند  ويژه جهان سوم جستجو مي      كراتيك و به  وغيردم

 بـود   هـا   تئـوري  فرصـت مناسـبي بـراي آزمـايش ايـن            1960در اروپا و آمريكا در دهة       
 دامنة اين گونه از نظريات در تحليل حوادث بزرگي همچـون انقـلاب قابـل                كه  درحالي

  .طرح نيست
 آنهـا بـه اعمـال       نگرش منفي  ديد و    يشناخت  روانيكي از ايرادات وارده بر نظريه       

ان پرداز نظريه انقلاب، همانند  شناسي  روانان رهيافت   پرداز  نظريهعموم  . انقلابي فرد است  
طبيعي است با ايـن پـيش       . دانند  پذير مي  كاركردگراي انقلاب را امري ناهنجار و اجتناب      

نقلابيـون  طلبانـه ا   ي حـق  هـا   حركـت توان شـناخت دقيقـي از         زمينة فكري و روشي نمي    
 . داشت

در نهايت اينكه انتظارات و توقعات اگر بيشتر از امكانات باشـد منجـر بـه سـتيز                  
شود چندان دقيق نيست، چـرا كـه در جـوامعي بـسيار مـا شـاهد افـزايش                     اجتماعي مي 

هـاي اجتمـاعي    انتظارات در مقابل حتي كاهش امكانات هستيم، ولـي شـاهد كـشمكش          
  .ويژه انقلاب نيستيم به



 

  نجمفصل پ

   انقلابسياسيي ها نظريه

  اي اهداف مرحله
ويژه با رويكرد سياسـي چـارلز تيلـي           در اين فصل دانشجوي ارجمند با نظرية بسيج منابع به         

  .شود آشنا مي
  

  ياهداف آموزش
  :رود كه بتواند پس از مطالعة اين فصل از دانشجوي گرامي انتظار مي

  .مفروضات نظرية بسيج منابع را بداند -
 .اسي بسيج منابع چارلز تيلي توضيح دهدنظرية سي -

ي آن را از منظـر تيلـي        زا  شتابشروط ضروري براي آغاز حركت انقلابي و عوامل          -
 .تشريح نمايد

  . ارزيابي از نظريات تيلي داشته باشد -
  

  انقلاب پديدة سياسي
شده تفكيك و مرزبندي نظريات انقـلاب چنـدان آسـان             كه قبل از اين مطرح     گونه  همان

. توان پژوهشگري را يافت كه مدعي مرزبندي دقيق بـين آنهـا باشـد          و عملاً نمي  نيست،  
 آموزشي  هاي  جنبه دليل  بهشده از چنين ادعاي پرهيز شود و اتفاقاً          در اين كتاب نيز سعي    

. اين اثر برآن شديم كه عمـده نظريـات را در قالـب رويكردهـاي كلـي مطـرح نمـاييم                    
ي موجـود چنـدان     هـا   تئـوري  انقلاب همانند ديگر     هاي سياسي    مرزبندي نظريه  رو  اين  از

  . نظرانه نبوده بلكه انعطاف لازمه را براي جامعيت دارد سخت و تنگ
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دار   كه انقلاب يك منازعـة كـش       كنند  ميان انقلاب عنوان    پرداز  نظريهاصولاً بيشتر   
.   آن اسـت   بـودن   اولين مشخصة هر انقلابي جنبة سياسي     است، به سخن ديگـر       سياسي
بزرگ » نه« همه جانبه، يك اعتراض و     دهي  سازمان مردم در قالب انقلاب و با يك         اساساً

 طبيعي است شايد اولين رويكرد به آن از منظـر سياسـي             رو  اين  از. به وضع موجود دارند   
طـوركلي    بـه . هاي متعددي در قالب سياسي مطرح شده اسـت          باشد، بر اين اساس نظريه    

 هـانتينگتون و    نظرية سياسي رشد نـاموزون    ،  بگانتئوري نخ ها در سه طيف       اين نظريه 
 گنجاندن نظرية شكاف هانتينگتون در زير مجموعة رويكرد         دليل  به. شود   مطرح مي  بسيج منابع 

در )  واحـد درسـي    2( يي به دليل ظرفيت محدود كتاب     گرا  نخبهكاركردي و عدم طرح تئوري      
  .  شودشود، صرفاً نظرية بسيج منابع تيلي بررسي اين فصل سعي مي

  
    منابعبسيجنظرية سياسي  

. هاي سياسي انقـلاب اجتمـاعي اسـت         ين نظريه تر  مهمنظريه سياسي بسيج منابع يكي از       
ايــن نظريــه عمومــاً پديــده انقــلاب را از بعــد سياســي نگريــسته و محــور اساســي آن 

بـرخلاف نظريـات    .  اسـت  حكومتگراني معارض در مقابل     ها  گروه منابع و    دهي  سازمان
ي فاشيـستي اسـت يـا نظريـة         هـا   نظـام  كه خاسـتگاه آن بررسـي ظهـور          وار  توده جامعه

ي هـا   شـورش  و   داري  سرمايهي  ها  نظامساختاري تضاد طبقاتي ماركس كه به چالش بين         
كارگري اشاره دارد، و همچنين رويكرد محروميت نسبي كه به بررسي اشكال خـشونت              

 ايالات متحده   ويژه  بهخاستگاه غربي   ، نظرية سياسي بسيج منابع      پردازد  ميدر جهان سوم    
 عقلاني حـوزة اقتـصاد بـه حـوزة رفتـار            گيري  تصميمانتقال مباحث نظرية    . آمريكا دارد 
ان دار  طـرف ويـژه     ي اجتماعي جديـد در آمريكـا بـه        ها  جنبش و ظهور    سو  يكسياسي از   

 1960ان محـيط زيـست در دهـه         دار  طـرف تساوي حقوق زنان، حقوق مدني سياهان و        
 براساسكه   يطور  به.  شد 1980 و اوايل دهه     1970گيري اين نظريه در دهه       ه اوج منجر ب 
ي اجتمـاعي   هـا   جنبشاز مقالات مربوط به     % 56 بيش از    1970ي مولر در دهه     ها  بررسي

. رسـيد  % 75 به   1980 اين رهيافت بوده و اين نسبت در اوايل دهه           براساسدر مجلات معتبر    
 مـك كـارتي و در       –ي همچون منكور اولسون، آبرشال، زالـد       متفكرين )157 :1381،  مشيرزاده(

  .باشند مي آنها چارلز تيلي از مروجين اين نظريه ترين معروفنهايت 
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  مفروضات نظريه بسيج منابع
ان بسيج منابع وجـود دارد بـا ايـن حـال در چنـد               پرداز  نظريه يي كه بين  ها  تفاوت رغم  به

  :نظر دارند مفروض اساسي اشتراك
   سياسي و اقتصادي گيري تصميمعقلاني انسان در كسب حداكثر منافع و  رفتار .1
  .دانند ي قدرت ميها گروه حوزه سياست را محل منازعه و ستيز بين .2
سـازمان، پـول و     :  براي پيروزي هر جنبش اجتماعي نيـاز بـه بـسيج منـابع از جملـه                .3

 )منابع مادي و معنوي. (مشروعيت هست

  .ت از فرصت سياسي در پيروزي آنان نقش اساسي داردي قدرها  استفاده بلوك.4
  

   و بسيج منابع  دهي سازمانهاي  نظريه
يـة   نظر چارچوب به   1980 و   1970ي  ها   اينكه گروه كثيري از انديشمندان در دهه       رغم  به

 داشتند، با ايـن حـال بـا توجـه بـه نـوع تأكيـد بـر موضـوع خـاص                       بسيج منابع تمايل  
توان   هاي نهادي را مي     نند كه نظريه  آبرخي بر . دها وجود دار  جدي بين آن  نظرهاي   اختلاف

  :با توجه به كانون تأكيدشان به دو دسته تقسيم نمود
زالد و مـك كـارتي و       : با متفكريني همچون  » بسيج منابع « دستة اول تحت عنوان     

  . آوبرشال قرار دارد
ام و  بـا انديـشمنداني همچـون مـك آد        »  سياسـي  فرايند« دستة دوم تحت عنوان     

  .چارلز تيلي هستند
ي اجتماعي و تـداوم   ها  جنبشنندگان در   ك د هر دو ديدگاه بر عقلانيت شركت      تأكي

از ديـدگاهي ديگـر، بـا       . اسـت » سياست جنبش «و عرصه   » سياست نهادينه «ميان عرصه   
ي اجتمـاعي   هـا   جنـبش  و تـشكل در      دهـي   سـازمان توجه به تأكيد زالد و مك كارتي بر         

و نظرية اوبرشال و تيلي را با توجه به تأكيدشـان           » گونه سازماني «ا  توان نظرية آنها ر     مي
بـا  ) 143: 1381 رزاده،يمش(دانست  » گونه تعارض سياسي  «بر بعد سياسي و تعارض، نماينده       

ا مطرح   چارچوب ر  ترين نظريه در اين     توجه به اهميت نظرية چارلز تيلي و اينكه وي منسجم         
  .پردازيم ي مي وكرده است به بررسي مختصر نظرية
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  چارلز تيليتنازع سياسي نظرية 
) 1968منطق كـنش جمعـي      ( اوليه بسيج منابع به رويكرد عقلاني منكور اولسون          فرضية

امـا بـر خـلاف    . گـردد  مـي بر» انسان اقتصادي و گزينش عقلاني سود و زيـان «در بحث  
عي معارض  اجتماي  ها  جنبشاولسون، آنتوني اوبرشال نظرية وي را براي توضيح ظهور          

در گـسترش    ماير زالد و جـان مـك كـارتي        نظريات    تأثير غيرقابل انكار   رغم  به. برگزيد
تري در تعميق تئـوري فـوق         برجسته ، چارلز تيلي نقش   بيش از آنا  اما   نظرية بسيج منابع،  

   .داشته است
، وي  گـردد   ميي چارلز تيلي بر   ها  ديدگاهرنفوذترين نظرية بسيج منابع به      پدر واقع   

يِ قدرت يعني نيروهاي اجتماعي و سياسـي از يـك سـو و              ها  گروهكيد بر بعد ستيز     با تأ 
ي اجتمـاعي   هـا   طرح مفهوم فرصت سياسي از سوي ديگر اثر ماندگاري در تبيين جنبش           

 با نوشتن كتابي تحت عنوان      1978اين استاد دانشگاه ميشيگان آمريكا به سال        . گذارد  مي
سـعي نمـود بـا تلفيـق     ) from mobilization to revolution(» از بـسيج تـا انقـلاب   «

كـه ايـن كتـاب        طوري  به.  دهد را  هاي ساختاري و كارگزاري نظرية بسيج منابع          نظريه
ولـي  . ي اجتمـاعي درآمـد    هـا   جنـبش ليـل و تبيـين      بعد از مدتي پايه و اساسي براي تح       

و » وركهـايمي ضـد د  «خود مدعي  است به شـدت          كه  يطور  همانگيري نظراتش    سمت
 تأكيـد وي بـر      دليـل   بـه . باشد  مي» ميل«و گاه به    » وبر« نگاهي به    با» ماركسيسم«ثر از   أتم

ان پـرداز   نظريـه ي نخبگان و انتقال قـدرت گـاهي او را در گـروه              جاي  بهستيز سياسي، جا  
  .اند  قرار دادهگرا نخبه

جهـت ايجـاد     اش در  تيلـي بـه سـبب مـساعي        نزديك به سه دهه است كه چارلز      
.  انقلابي، احترام پژوهشگران را برانگيخته است      فرايندختار و كارگزار در     سازش ميان سا  

شـود،    ، كه همكاري افراد با يكديگر در تعقيب منافع مشترك تعريـف مـي             كنش جمعي 
. ي جمعي يا گروهي اسـت     ها  كنشانقلاب ازجمله   . دهد  ميكانون پژوهش او را تشكيل      

ي انسان، براي تغيير جهان     ها  لاشت درك درست    منظور  بهتحليل كنش گروهي هدفمند،     
با وجود اين، كنش در چارچوبي سـاختاري و نهـادي           . از اهميت زيادي برخوردار است    

بازيگراني يا  ) Voluntarism(» گرايي فرد  بر اراده « كه تأثيري محدودكننده     گيرد  ميشكل  
اي    سـاده  مـسئله پردازي در مورد تعامل ديالكتيكي ميان سـاختار و كـارگزار،              نظريه. جمعي دارد 

را، كـه آثـار   ) Causal expanation(» تبيين علي«كوشد با تحليل دو بعدي خود  تيلي مي. نيست
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 » معطـوف بـه هـدف      تبيـين «كنـد، در كنـار        عوامل ساختاري بلندمـدت مهـم را دنبـال مـي          
)Purposive expanation (   كنـد كـه نـشان      مـي قرار دهد كه دلايـل بنيـاديني را تحليـل

 فراينـد  و در    زننـد   مـي  براي بسيج منابع خـود دسـت بـه گـزينش             ها  گروهدهند چرا     مي
 بـه   دهـد   مـي به تيلـي اجـازه      ) Synthesis(»هم نهادي «چنين  . كنند  انقلاب مشاركت مي  

سـازي و گـسترش      بـراي مثـال دولـت     (ي اصـلي تغييـر تـاريخي        ها  فرايندبررسي نقش   
 چه در سراسر طـرح تيلـي        آن. در توانايي بسيج واحدهاي جمعي بپردازد     ) داري  سرمايه

تأكيـد وي    اين دو ستون چند عليتي است البته بايد اذعـان شـود كـه                خورد  ميچشم   به
  )140: 1375محمد هادي سمتي،  (بيشتر بر بعد كنش است تا ساختار

 كه دگرگوني ساختاري وسيعي را كـه        پذيرد  ميرا  » اسملسري«تيلي اين برداشت    
تـوان   اما برآن است كه نمـي . گذارد مي كنش جمعي اثر ناميد بر» نوسازي«توان آن را     مي

، حـال   عـين   در.  و تعارضات برقرار كرد    ها  بحرانها، آنومي،     ميان ساخت  اي  همستقيماً رابط 
ثير گـان در آنهـا تـأ       كننـد  ي جمعـي و شـركت     هـا   كـنش تحولات ساختاري در سرشـت      

 نوع رقابتي و يـا      ي اجتماعي قرن هيجدهم از    ها  جنبشدر شرايطي كه دعاوي     . گذارد  مي
ي هـا   گـروه ي محلي بـر سـر منـافع و واكـنش            ها  گروهيعني رقابت ميان    (واكنشي است   

محلي در مقابل دولت و بازار براي جلوگيري از سلطة آنها بر منابعي كه در اختيار گروه                 
ي جمعي قرن نوزدهم از نوع فعال و مثبت است كه با دعاوي گروه              ها  كنش،  )بوده است 

باشـد و     قدرت، امتياز و منافعي كه پيش از اين نداشته است همـراه مـي             در مورد كسب    
در دعـاوي واكنـشي و رقـابتي بـسيج از نـوع             . هدف آن كنترل ساختارهاي جديد است     

علت اين تحـول هـم آن اسـت    . دفاعي است و در دعاوي فعال و مثبت از نوع تهاجمي         
ل منـابع را در دسـت       كه با اسـتقرار نهادهـاي جديـد و سـاختارهاي بزرگـي كـه كنتـر                

. ي جديـد آن اسـت كـه در ايـن سـاختارها جـذب شـوند                هـا   كـنش ، هـدف    گيرنـد   مي
 دهي  سازمانامكانات  . . . .  و   ها  ، تحولاتي چون شهرنشيني، ارتباطات، رسانه     حال  عين  در

ي دموكراتيك نيز حقوق فردي مثل      ها  نظامبا رشد انتخابات و     . سازند  ميجديد را فراهم    
نتيجـة  . شود  به رسميت شناخته مي   . . . .  بيان، انتشارات، تظاهرات و      حق تجمع، آزادي  

ي هـا   جنـبش هـا و     آن نيز رشد جامعه مدني است كه عرصـة مبـارزات گـروه، سـازمان              
  )155: 1381 رزاده،يمش (.اجتماعي است
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 از منازعـة سياسـي سـه واحـد         اي  هچارلز تيلي پيش از هر چيز با طرح مدل سـاد          
كنـد نحـوة      سـعي مـي   ) مردم(، مدعيان قدرت و جامعة سياسي     يعني حكومت : اجتماعي

شـود را مطـرح       چينش و عوامل تأثيرگذار در رابطة آنها كه منجر به كـنش جمعـي مـي               
 و هماننـد معماهـاي       بينـي   وي از آنجا كه پيامدها و نتايج انقلاب را غيرقابل پيش          . نمايد

ش خـود را بـه طـرح كـنش         بيشترين تـلا   رو  اين  ازدانست   غيرقابل حل از نظر علمي مي     
اساس كنش جمعي اعتراض به وضع موجـود  . جمعي در وضعيت انقلابي معطوف نمود     

وي مدعي است كنش جمعي     . باشد  از جمله منافع مشترك، سازمان، بسيج و فرصت مي        
كننـدة   آيد كه حكومت هدف دعاوي مؤثر و نفي         مي  جنبش اجتماعي در   صورت  بهزماني  

ها و   در واقع اگر نهادهاي سياسي، از طرح خواست       . ر گيرد گروهي از مردم معترض قرا    
برانگيز است محروم نماينـد، و اگـر ادعاهـا و            ي رقيب كه البته چالش    ها  گروهتقاضاهاي  

ي آنها از سوي حكومت با زور و نيروي نظامي پاسخ داده شود كنش جمعـي                ها  حركت
كـه بخـش    زمـاني . شـود  دادن جان طرفين مـي  مبدل به اعمال مخرب، ويرانگر و ازدست  

ي معـارض حكومـت     هـا   گـروه  و تقاضاهاي    ها   از جامعه يعني مردم با خواسته      اي  هعمد
. شود  ظاهر مي » گانه حاكميت چند «تر شوند ضمن پديدآمدن وضعيت انقلابي،         هماهنگ

)Charles Tilly, 1980: 200  (  
باشـد؛  توانـد ناشـي از عوامـل گونـاگوني            به نظر تيلي اين حاكميت چندگانه مي      

ادعاي حاكميت از سوي يك جامعة سياسي براي سلطه بر جامعة سياسـي ديگـري كـه                 
ي دسـتگاه   ها  بخش كه كنترل بعضي از      چالشگرانتاكنون مستقل بوده؛ تشكيل بلوكي از       

ي هـا   ؛ و بالاخره تقـسيم يـك جامعـة سياسـي بـه بلـوك              گيرند  ميحكومت را به دست     
وي سـپس مـدعي     . كننـد   ومت را كنترل مي   يي از حك  ها  بخش آنها   ازمختلف، كه هريك    

از ميـان   .  بايد مورد توجه قرار گيـرد      شروع انقلاب چهار شرط سياسي    است كه قبل از     
سـه شـرط    . كننـده اسـت    اين چهار شرط، سه شرط ضروري و يك شرط كاملاً تسهيل          

  : ذيل استشامل مواردضروري براي آغاز حركت انقلاب 
ا كه هر كدام ادعاي جـايگزيني نـسبت بـه قـدرت را               يا ائتلافي از آنه    ظهور مدعيان  .1

  .خصوص بسيار مهم است  دراينانفكر روشننقش ايدئولوژي نوين و . دارند
ويـژه ناكارآمـدي      بـه  (توجهي از مـردم    تعهد نسبت به آن ادعا از سوي بخش قابل          .2

 در انجام تكاليف از يـك سـو و افـزايش انتظـارات مـردم بـراي ارائـه                    حكومتگران
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ت و منابع از سوي ديگر منجر بـه گـسترش دعـاوي انقلابـي و جـذب مـردم                    خدما
 )شود سوي انقلابيون مي به

   ائتلاف مخالفانتمايل كارگزاران حكومت به سركوب ناتواني يا عدم  .3
  :شرط چهارم براي تسهيل ظهور انقلاب عبارت است از

نـي مـردم بـا       از جامعـة سياسـي يع      اي  ي عمـده  هـا   بخـش ي بين   ها  ائتلافتـشكيل     .4
 . هاي جديدي نيز دارند  و مدعيان جدي قدرت كه البته حرفچالشگران

توانـد    به نظر تيلي اين ائتلاف يا هر نوع بلوك جديد به سـه شـيوة متفـاوت مـي                  
 سرپيچي يكي از    .2 بسيج يكي از مدعيان جديد خارج از جامعة سياسي؛           .1: آيد وجود  به

 خـودداري يكـي از اعـضاي       .3امعة سياسي؛    از پذيرش قواعد عمل كنوني ج      چالشگران
  . فعلي جامعة سياسي از پذيرش جايگاه كنوني اش در جامعة سياسي

، ما بايد اطلاعـات     ها  گيري هريك از اين شيوه    كار  بهبراي سنجش دقيق احتمالات     
اما چند شـرط عمـومي      . خوبي در مورد قواعد عمل جوامع سياسي مربوطه داشته باشيم         

كاهش منابع در اختيار دولـت      : دهد  ميضعيت فوق را شديداً افزايش      احتمال وقوع سه و   
براي برآوردن تعهداتش؛ تحول در سمت و سـوي تغييـرات سـاختاري درون جمعيـت                

 پا بـه عرصـة      ها  گروهي جديد، بلكه انواع جديدي از       ها  گروهي كه نه صرفاً     طور  بهپايه،  
معـة سياسـي را ممكـن       وجود گذارند؛ نابودي منابعي كـه عـضويت يـك گـروه در جا             

افزايش تعهد به ادعاهاي بلوك جديد      . سازد؛ و تداوم حيات جمعيِ بعضي از مدعيان         مي
 و افرادي كه    ها  گروه پذيرش اين ادعاها توسط      ازطريق، هم   گيرد  ميبه دو شيوه صورت     

ايـن دو عامـل     .  افزايش بسيج درون خـود بلـوك       ازطريقعضو اين بلوك نيستند، و هم       
پـذيرش ادعاهـاي جديـد در بـين مـردم احتمـالاً             . كننـد   يگر را تقويت مي   ترديد يكد   بي

اش نـاتوان بمانـد؛      شده حكومت دربرآوردن تعهدات اعلام   : يابد كه   هنگامي عموميت مي  
اش شود؛ ادعاهـاي     اين ناتواني باعث افزايش شديد تقاضاهاي حكومت از جمعيت تابع         

   از جمعيـت   اي  هملاحظ ـ بـل جديد در چـارچوب اخلاقـي كـه مـورد پـذيرش تعـداد قا              
  شـدة  است، مطرح شوند؛ يـك اتحـاد قـوي ميـان حكومـت كنـوني و دشـمن شـناخته                   

 .بخش مهمي از جمعيت وجود داشته باشد؛ و منابع اجبار بلـوك جديـد افـزايش يابنـد                 
  )82-3:  1385 جك گلدستون،(
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 نقش نيروهاي مسلح در سركوب يا عدم سركوب انقلابيـون بـسيار      ،علاوه بر اين  
به نظر تيلي عواملي همچون شكست در يك جنگ خارجي، رشد قدرت            . باشد  ثر مي ؤم

ي عاطفي نظاميان با مـردم و كـاهش مـشروعيت           ها  نظامي گروه مخالف حكومت، پيوند    
 ـ  نه تنها در بـين مـردم بلكـه بخـشي از نيروهـاي مـسلح،                  حكومتگران  يسـزاي  هنقـش ب

 بلند مدت انقـلاب، ناكارآمـدي       تيلي همچنين يكي از علل    . كنند  خصوص ايفا مي   دراين
). نظام باز، گردش آزاد و جذب نخبگـان        (داند  ميحكومت در جذب نخبگان غيرحاكم      

مـدت   و موارد ذكر شده در عصر حاكميت دوگانه يا وضعيت انقلابـي را از علـل كوتـاه     
وي مدعي است براي انتقال سريع قدرت از حكومت به انقلابيـون            . كند  انقلاب تلقي مي  

  :ذيل لازم استموارد 
  گسترش و تعميق حاكميت دوگانه  .1
   ائتلاف انقلابيون با بخشي از اعضاي حكومتي .2
  )Charles Tilly, 1980: 211-2( . كنترل تدريجي نيروهاي مسلح از طرف انقلابيون.3

  
در چنين حالتي احتمال پيروزي نهايي انقلابيون فراهم شده و نظام سياسي نـوين              

،  بسيج ، سازمان ، منافع :ي اساسي نظرية تيلي شامل    ها  طور خلاصه مؤلفه    به. گردد  ميبرپا  
كه منافع مـشترك نبـوده و انقلابيـون سـود و زيـان خـود را        باشد تا زماني    مي فرصت   و

دست نياورند امكان تحقق حركت جمعي ميـسر         ه و تصميمات خود ب    ها  سياست ازطريق
) هـاي سياسـي    بع مادي و حمايت   منا( هر حركت جمعي نياز به بسيج        طور  همان. نيست

وجود فرصت سياسي مناسـب بـراي       . شود   سازمان متبلور مي   ازطريقداشته و اين بسيج     
تحقق اهداف گروه انقلابي نيز از جمله مـوارد مهـم بـراي حركـت انقلابـي محـسوب                   

  .شود مي
  

  ارزيابي 
هـاي  هاي عمدة نظريـه بـسيج منـابع تيلـي تأكيـد وي بـر تـأثيرات نيرو                   يكي از ويژگي  

 منظور  بهتلاش وي   . ي جمعي آگاهانه و عقلي است     ها  كنشساختاري بلندمدت در كنار     
ي اجتمـاعي و انقـلاب او را از         هـا   جنبشسازش بين ساختار و عوامل انساني در ظهور         

هر چند كه بعد از مدت كوتاهي هم        . كند  ي جبري و تنگ ساختاري خارج مي      ها  ديدگاه
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ي سـاختاري   هـا   ديـدگاه تارهـاي خـشك و خـشن         در   شدت  بهپل    وطنش يعني اسكاچ  
  .شود گرفتار مي

 رفتـار   بودن  عقلاني«ي عمدة نظرية بسيج منابع تأكيد فراوان بـر          ها  ضعفيكي از   
در حـوزة   » نظرية اختيار عاقلانه  «امري كه منكور اولسون با عنايت به        . است» كنشگران

جـان  » گرايانـه  فايـده «يبرالي  ي ل ها  ديدگاهعلاوه بر آن    . كار برد    اقتصادي به  گيري  تصميم
 كه با توجه به شـرايط اقتـصادي و          اي  هنظري. استوارت ميل ريشة اصلي اين نظريه است      

ويـژه آمريكـا، رفتـار كنـشگران در امـور سياسـي و اجتمـاعي را                   فرهنگي ملل غرب به   
 يك موجود   عنوان  بهدر اين برداشت انسان     . كنند  همچون رفتار اقتصادي انسان تصور مي     

ي سياسي و اجتماعي، همانند رفتار يـك        ها  كنششود كه در      گر تصور مي   قي محاسبه منط
انسان در هنگام خريد كالا كه ميزان مطلوبيت و سود و زيـان مـادي را از نظـر عقلانـي                     

ان منتقـد نظريـه بـسيج       پرداز  نظريهامري كه بسياري از     . شود  ، سنجيده مي  گيرد  ميدرنظر  
علاوه بر رويكردهاي مختلف در حوزة سياست       . كنند   مي ترديد  منابع در آن اظهار شك و     

 صـرفاً  كـه  طـوري  بـه توان متصور بود،     تر نيز مي    بايد اذعان نمود كه در آن اهداف متعالي       
  . براساس محاسبه عقلاني مادي و سود و زيان روزمرة اقتصادي قابل تحليل نيست

ت ايـن نظريـه از   انتقاد ديگر بر فرضيات نظرية انتخاب عقلانـي، بـه خـاطر غفل ـ      
رض بـر ايـن      ديگر، دراين نظريـه ف ـ     عبارت  به.  و تفاسير بازيگران بوده است     ها  برداشت

تـرين نفـع شخـصي        يابد كه چه چيزي عقلانـي       درنگ در مي    بي است كه يك فرد تقريباً    
در حقيقت حتي اگر نفع شخصي همواره انگيـزة مـسلط همـة تـصميمات فـرد                 . اوست
 و منافع بـستگي دارد، وخـود اينهـا در ظـرف اجتمـاع               ها  ينهباز هم به محاسبه هز    ،  باشد

تعقيب اهداف مشخص تنها در صورتي عقلاني است كه آن اهداف بـا             . شوند  ساخته مي 
ارزش چيزي  . كند چه چيزي ارزش است      ارزش باشند، و اين اجتماع است كه تعيين مي        

  )153-4: 1382نش، كيت ( .نيست كه فرد در تنهايي و انزوا در مورد آن تصميم بگيرد
ي جديـد اجتمـاعي در      هـا   جنـبش «كريسي و همكارانش در كتاب خـود بـه نـام            

در نقد رهيافت گزينش عقلاني برآنند كه در كاربست اين مدل در مـورد              » اروپاي غربي 
 و مزايا در    ها  ي اجتماعي، چگونگي تبديل ساختارهاي فرصت سياسي به هزينه        ها  جنبش

توانـد ميـان سـاختارهاي         بيان ديگر اين نظريه نمـي      شود و به    سطح فردي مشخص نمي   
  )141: 1381 رزاده،يمش (.سياسي و كنش جنبش پل بزند
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ان بـسيج منـابع در مقابـل انتقـادات          پـرداز   نظريـه گونه كه كيت نش مدعي است،         همان
 گرايانه دربارة فرد سعي كردند تا برداشـتي بهتـر          انگارانه و شديداً عقل    عمل آمده از مدل ذره     به

در اين زمينه ديويد اسـنو و همكـارانش بـا برداشـت از              . در مورد ذهنيت و فرهنگ ارائه دهند      
ي بـازيگران   ها  براي طرح نارضايتي  » بسيج خرُد «نظرية گافمن يعني تعامل متقابل و با تأكيد بر          

  )154: 1382كيت نش، . (استفاده كردند) Frames(» ها چارچوب«از مفهوم 
شناسي آن منجر      و فردگرايي حاكم بر روان     سو  يكقلاني كنشگر از    ي ع ها  ديدگاهتأكيد بر   

 مزاياي اين طرح عدم توجه      رغم  به. هاي سياسي و دولت شد     به رويكرد تيلي به ساختار فرصت     
گذشـتگي انقلابيـون در    جـان  ويژه ايثـارگري و از  به چرايي ظهور رفتارهاي غيرعقلاني صرف به    

طور كلـي نظريـة بـسيج منـابع           كه براساس ديدگاه تيلي و به     ي انقلاب امري است     ها  آرمانبرابر  
 انقلابيون، نمادها   بستگي  همتوجهي به هويت جمعي به همراه        بي. توان توضيح و تبيين نمود      نمي

  .  باشد رية بسيج منابع ميظكار رفته از سوي آنها از موارد نقاط ضعف ن و معاني به
تيلي در تلفيق و تركيب عوامـل        ارلز تلاش چ  رغم  به شناسي  روشدر نهايت از نظر     

ضـمن اينكـه    . رسد چندان در اين زمينه موفق نبوده اسـت          ساختي و كارگزاري به نظر مي     
 دسـت بـه تركيـب و تلفيـق         شناسـان   جامعهبايد توجه نمود كه در سه دهة اخير برخي از           

 مفهـوم   براي نمونه آنتوني گيدنز سعي نمـود بـا تركيـب          . اند  شناسي زده   هاي جامعه   نظريه
هـاي اجتمـاعي يعنـي        شناسي جنبش   كنش و ساخت تغييراتي در دو رويكرد عمدة جامعه        

» سـاختاربندي «براي اين تركيب از مفهـوم       وي  . عوامل ساختاري و كارگزاري انجام دهد     
ي كه بلومر در تلفيق و تركيب مفـاهيم كـنش، سـاخت و در               ها  تلاشكند و يا      استفاده مي 

شناسـي سياسـي جديـد در          جامعه تحليلگرانه البته راهگشاي    نهايت فرهنگ انجام داد، ك    
رسد كه تيلي نتوانسته اين       با اين حال به نظر مي     . هاي اجتماعي نوين گرديد     بررسي جنبش 

هـاي اجتمـاعي برقـرار        ارتباط منطقي را بين عوامل كارگزاري و ساختي در تبيين جنـبش           
هاي سـاختاري در محافـل       فوق نظريه با توجه به ت   هر چند تلاش وي در اين زمينه        . نمايد

  .ارزنده و قابل توجه استعلمي آمريكا 



 

  فصل ششم

  اسكاچ پل نظرية ساختاري انقلاب

  اي اهداف مرحله
دانشجوي گرامي؛ در اين فصل شما ضمن بررسي و مطالعة نظرية ساختاري اسكاچ پـل               

ب اسلامي آشـنا     انقلا فرايند و   گيري  شكل اين نظريه در توضيح چگونگي       توانايي  عدمبا  
  . شويد مي

  
   اهداف آموزشي 

  :رود كه بتواند پس از مطالعة اين فصل از دانشجوي گرامي انتظار مي
  .علل ناكارآمدي نظريات انقلاب از نظر اسكاچ پل را توضيح دهد -
 . انقلاب را بداندگيري شكل در المللي بيننقش عوامل  -

 .ي ظهور انقلاب را توضيح دهدها زمينه پيش -

  .ل ضعف تحليل ساختاري اسكاچ پل از انقلاب اسلامي را بيان نمايدعوام -
  

 مـيلادي تحقيقـات     1970آموختة دانشگاه هـاروارد در دهـة         تدا اسكاچ پل دانش   
هاي فرانسه، روسيه و چين انجام داد كه در نهايت منجـر بـه                مفصلي را در مورد انقلاب    

تحـولات  .  گرديـد  )1978 (»هـاي اجتمـاعي      و انقـلاب   هـا   دولـت «انتشار كتاب مشهور    
المللـي    در سـطح بـين     1980 و نيمـة اول دهـة        1970اجتماعي و سياسي نيمه دوم دهة       

  :موجب اقبال گسترده محافل آكادميك از اين اثر شد
 انگيز شكست آمريكائيان در مقابل انقلابيون ويتنام    تبعات و آثار عبرت-
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 طـور   بـه آن هم در آمريكاي مركزي كه       ها در نيكاراگوئه     ستي پيروزي انقلابيون ساندن   -
پـس از   . (تاريخي حيات خلوت و حوزة نفوذ و اقتدار آمريكـا محـسوب مـي شـد               

گراي كاسترو در كوبا اين دومـين ضـربة سـهمگين بـه              استقرار رژيم انقلابي و چپ    
 )منافع آمريكا در منطقه بود

غرب، اثـرات منفـي    پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و سقوط رژيم وابسته پهلوي به      -
  .بر استراتژي ايالات متحده آمريكا در منطقة خاورميانه داشت

ي غرب از جمله اسـكاچ پـل برجـسته و           پرداز  نظريهنقش انقلاب اسلامي در تحول      
  .قبل از طرح اين موضوع ضروري است با نظرات وي آشنا شويم. باشد ميانكار  غيرقابل
  

  تحليل ساختاري از انقلاب
پردازي انقـلاب در غـرب        ابتدا به نظريه  » هاي اجتماعي    و انقلاب  ها  دولت«وي در كتاب    

  )25: 1376اسكاچ پل، : (كند اشاره نموده و آنها را به چهار گروه عمده تقسيم مي
 ها ماركسيستهاي ماركسيستي همانند نظرية كارل ماركس و   نظريه.1

  د رابرت گر مثال نظرية تعنوان به اي ه تودشناختي روانهاي   نظريه.2
 هاي ارزشي همانند نظرية وفاق ارزش چالمرز جانسون  نظريه.3

  هاي تنازع سياسي همانند نظرية بسيج منابع چارلز تيلي  نظريه.4
ي كه اعتقاد به ذهنيـت      ها  تئوريويژه آن قسمت از       هاي فوق به    سپس با نقد نظريه   

لوحانـه و     آنهـا را سـاده     رحمانـه   بي صورت  به و   ،هدفمند در بروز انقلاب دارند پرداخته     
ها بـه     اسكاچ پل با تقسيم انقلاب    . داند  ميهاي اجتماعي     فاقد توان تحليل مناسب انقلاب    

ويـژه    بـه اي تاريخي روش تحليل مقايسه با استفاده از    » هاي سياسي و اجتماعي     انقلاب«
ف هاي اجتمـاعي را بـر خـلا    با تأثيرپذيري ازنظرية برينگتون مور و اريك ولف، انقلاب       

وي همچنـين بـا     . دانـد   مـي هاي سياسـي، موجـب تحـولات شـگرف و عميـق               انقلاب
هـا بنـدرت در تـاريخ ملـل اتفـاق             تأثيرپذيري از كارل ماركس مدعي است كه انقـلاب        

ضـمن  . هستند» لوكوموتيو تاريخ « تحولات منحصر به فرد در حكم        گونه  اينافتد، و    مي
 و اجتماعي در مقابل مسائل نـوين زمانـه          اسيي نهادهاي س  شدن  تر  اينكه منجر به عقلاني   

الذكر  هاي فوق   ويژه نظريه   ي موجود دربارة انقلاب به    ها  تبييناز نظر اسكاچ پل     . شوند  مي
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اسـكاچ پـل،    : (انـد   هاي اجتماعي مورد غفلت قـرار داده        سه مسئله اساسي را در انقلاب     
1376 :43-42(  

 .دانند ها را ساخته و پرداخته ذهنيت هدفمند مي  انقلاب.1

 .گيرند مي را ناديده المللي بيني تاريخي جوامع و عوامل ها  زمينه.2

 نگريـسته و اهميـت اسـتقلال داخلـي آنهـا را             هـا   دولت ابزارگرايانه به    هاي  ديدگاه با   .3
 .كنند فراموش مي

 و  گيـري   شـكل وي با عنايت به رويكرد ساختاري هرگونـه ذهنيـت هدفمنـد در              
  : مدعي استظهور انقلاب را رد كرده و

  

 ـهاي تـاريخي و        و پيامدهاي انقلاب   فرايندذهنيت هدفمند تنها يك بدفهمي درباره        روز ب
هاي انقلاب را در فعاليت، علائق يـا منـابع            و پيام  فراينداين تصور درك و فهم      . آنهاست

رابرت گر انقلاب را بيشتر حاصل يـك        . كند  هاي كليدي در آن انقلاب جستجو مي        گروه
. دانـد   هاي عصبي و تنـدخو مـي        بار توسط رهبران و توده     ل و رفتار خشونت   سلسله اعما 

 انقلاب را حاصل جنبش عقيدتي و ساخته و پرداختـه           آميز  خشونتهاي    جانسون، ويژگي 
 منطقـي   فراينـد ها    نظام غيرهماهنگ اجـتماعي پيش از انقلاب تلقي كرده و ماركسيست         

ر در انقلاب، پورژوا يـا پرولتاريـا جـستجو          انقلاب را در ميزان منافع و اعمال طبقه درگي        
  )35: 1376اسكاچ پل، . (كنند مي

  

هـاي تـاريخي      سپس با ساده خوانـدن تـصورات فـوق مـدعي اسـت در انقـلاب               
. هاي متفاوت در تنازعات چندگانه و پيچيـده شـركت دارنـد    هي مختلف با انگيز  ها  گروه

 گيرنـد  مـي  موجود شكل لليالم بين اجتماعي و    -منازعات مذكور تحت شرايط اقتصادي    
همچنـين تمـامي پيامـــدهاي      . كنند  و طبقة خاصي يا گروه مشخصي آنها را كنترل نمي         

.  نيـستند  بينـي  ي ديگر قابـل پـيش   ها  گروهطور طبيعي توسط هيچ يك از         انقلاب نيــز به  
بنابراين تلاش براي درك پيامدهاي انقلاب آن هم با مطالعـة نظـرات بـا مطالعـه رفتـار                   

اريـك  .  نخواهـد بـود    پـذير   امكـان ربط به سـادگي      ي ذي ها  سازماني، نخبگان، يا    گروه
، اهميت نقش بازيگران در يك درام، به اين معني نـيست كه خود آنها              گويد  ميهابسبان  

هابـسبان معتقـد اسـت كـه بايـد بـا آراء و              . باشنـد... پرداز و    ضرورتاً كارگردان، صحنه  
عناصـر داوطلـب يا عناصـر ذهنـي دارنـد، بـا احتــياط            هايي كه تأكيد بيشتري بر        نظريه

  )35: 1376اسكاچ پل، . (بيشتري برخورد كرد
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هـاي ارادگرايانــه و غيـرســاختاري مــدعي           ترتيب اسكاچ پل با رد نظريه       بدين
لاب را يـك اقـدام جمعـي  قوي ان. هاست ي سـاختاري در مورد انقلاب ها  تحليلبرتري  

سري عوامل تـصادفي    ، بلكه آن را حاصل جمع يك      داند  ميه ن آگاهانه و از پيش طرح شد     
همچنين به نظر وي هيچ انقلابي از نظر تاريخي صـرفاً           . داند  مي ساختاري   حال  عين  درو  

معتقد است ) Jeremy  Brecher(جرمي برشر. از طريق بسيج عمومي شكل نگرفته است
و تنها در جريـان برخـورد        شود  مي با يك قصد انقلابي آغاز       ندرت  بهكه جنبش انقلابي    

 جنبش الغاي   دار  طرفجملة معــروفي از وندل فيليپس      . يابد است كه رشد و توسعه مي     
هـا از     انقـلاب . سـازد   ميها را هرگز كسي ن      انقلاب«: داري آمريكا است كه گفته بود      برده

 را   گـزاره  اسـكاچ پـل ايـن     » .انـد   رويند كه در عمق تاريخ گذشته فرو رفته        ي مي ها  ريشه
شـود    ها ساخته نمي    انقلاب«: گونه عنوان نمود كه    شـعار اصـلي خـود قـرار داده و اين      

  به هـمــين دليـل وي ابــتدا بـه پيـدايش           ) 35: 1376اسكاچ پل،   (» .آيند  بـلكه آنها مي  
 اي  هانقلاب در درون رژيمِ قبلي پرداخته و سپس به شرايط عينـي و پيچيـد              ) نه ساختن (

ي درون اجتمـاع،    هـا   گـروه شـود، از جـمــله روابــط          يكه موجب پيدايش انقـلاب م ـ     
  .پردازد مي المللي بيني سركوبگر، بافت و شرايط ها دولتموفقيـت 
  

 المللي بينشرايط تاريخي و 

هـاي اجتمـاعي نقـش        ازجمله عواملي كه به نظر اسكاچ پل در بروز و تـشديد انقـلاب             
ي اين موضوع يعني تأثير عـوامـل       و نظر  به.  اسـت المللي  بيناسـاسـي دارد تأثير عوامل     

ان قرار گرفـته و حتــي اشـارة        پرداز  نظريههاي انقلاب مـورد غفلت        در نظريه  المللي  بين
 هـا   جنـبش  نوسـازي به تأثير عوامـل خارجـي در بـروز انقـلاب و             تحليلگرانمختصـر  

» اينامانوئـل والرشـت   «در واقع وي با تأسي از نظرية نظام جهـاني           . چندان جـدي نيست  
 كه آن كـشورها     دهد  ميها عموماً در مراحلي از تاريخ كشورها رخ           مدعي است، انقلاب  

  .  در مراحل انتقال از پيرامون به شبه پيرامون هستند
هـاي اجتمـاعي امـري غيرقابـل          ارتباطات كشورها با كشورهاي درگير با انقـلاب       

اجتماعي كشـورهـاي  ي تاريخي ميان كشور، در ساختار طـبقات        ها  اجتناب است رقابت  
ارتباطـات ميـان كـشورها اثـرات     . متأثر از انقلاب اجتمـاعـي اثر مـسـتقيم داشته اسـت   

هـاي نـوين      اكثـر انقـلاب   . هاي اجتماعي داشته است     بسيار چشمگيري در روند انقلاب    
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، در محروميـت    المللـي   بيناجتماعي در كشورهايي به وقوع پيوسته، كه از نظر موقعيت           
هـاي سياسـي از عوامـل        ماندگي نظامي و وابستگي     مشخص عقب  طور  به. ندبرد  ميسر   به

ي ها  توسعه نامتعادل اقتصادي نيز كه ريشه در زمينه       . مهم بروز انقلاب در كشورها است     
، حملات و يا درگيري با حفظ مستعمرات داشته،         ها  جنگ از قبيل شكست در      المللي  بين

روند توسعه اقتـصادي كـه      . گردد  ميسوب  هاي اجتماعي مح    از عوامل مهم بروز انقلاب    
 راه ورود كــردن متــأثر از عوامــل بيرونــي اســت در تــضعيف قــدرت حاكمــه و همــوار

ي نظـامي، فـضاي     هـا    و درگيـري   المللي  بينتعادل  . تأثير نيست  هاي اجتماعي بي    انقلاب
هـاي    بنـابراين انقـلاب   . كنـد   هاي اجتمـاعي فـراهم مـي        مناسبي را براي پيروزي انقلاب    

 بلكـه متـأثر از فـشار اقتـصاد جهـاني و             المللي  بينتماعي نه تنها تحت تأثير سياست       اج
  )41: 1376اسكاچ پل، . (اند داشتهي تازه تأسيس حكومتي نيز قرار ها نظام

شـود كـه از نظـر         بنابراين انقلاب از نظر اسـكاچ پـل در كـشورهايي ظـاهر مـي              
قابل كشورهايي كه موقعيـت برتـر و        برند و در م     سر مي  ه در وضعيت متزلزل ب    المللي  بين

وي با تحليل   .  دارند امكان وقوع انقلاب در آنها وجود ندارد        المللي  بينپيشرفته در نظام    
وضاع و موقعيت كشورهاي مورد مطالعة خـود يعنـي فرانـسه، روسـيه و چـين سـعي                   ا

  .ي مورد تأييد قرار دهدها كند اين موضوع را با ذكر نمونه مي
   

  ولتاستقلال نسبي د
 خـصوص   در ان ماركسيست ارتدوكس  پرداز  نظريهيكي از انتقادات اساسي اسكاچ پل از        

ويژه در شـرايط      ي سياسي به  ها  گروهانقلاب تحليل نادرست آنها از دولت و نسبت آن با           
ي اولية دولت ابزار سلطه طبقـة حـاكم اسـت           ها  ماركسيستاز نظر غالب    . انقلابي است 

از سوي  اين موضوع   . ارد جز حفظ منافع آنها ند     اي  هل و اراد   از خود هيچ استقلا    رو  اين  از
بنـد،   ي اخير مورد ترديد قـرار گرفـت، متفكرينـي همچـون رالـف ميلـي               ها  ماركسيست

ندرسون، كلاس اوفه با طرح امكـان رهـايي نـسبي دولـت از              آنيكلاس پولانزاس، پري    
 وجـود  بهجتماعي  ي سياسي و اها تحليلازهاي نوين براي  اند  طبقات مسلط جامعه چشم   

  .آوردند مي
 اين بحث را قبلاً مطرح كـرده بودنـد كـه اساسـاً ايـن                ها  ماركسيست اينكه   رغم  به

. است واقعاً ممكن است تحليـل صـحيحي نباشـد         » دولت ابزار طبقه حاكم   «نظريه يعني   
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 واقعاً هنوز به آن مقطعـي نرسـيده بودنـد كـه فكـر كننـد                 ها  تئوريكدام از آن     ولي هيچ 
نظـر  .  نهايتاً منافع خود را داشته و ممكن است مطابق طبقه حاكم عمـل نكننـد               ها  دولت

اسكاچ پل بر پاية ديدگاه مـاكس وبـر و دوتوكويـل ايـن اسـت كـه در مقـاطع خـاص                       
منافعي چون ايجاد نظم . تواند منافع شخصي خود را داشته باشد       تاريخي، خود دولت مي   

ي ديگر رقابت   ها  دولتباقي بماند و با     يعني اينكه خودش در قدرت      . و نگهداري از آن   
شود تـضاد منـافع       ي از طبقه حاكم مي    ييكي از دلائل اصلي كه منجر به جدا       . داشته باشد 

افتد ايـن اسـت كـه در يـك           اتفاقي كه مي  . است و استقلال نسبي به تنهايي كافي نيست       
را داشـته   حال اگر اين دولت توانـايي آن        . ايستد مقطعي دولت رودرروي طبقه حاكم مي     

 وجود شـرايط    دليل  به. شود  باشد كه طبقة حاكم را شكل بدهد يا از بين برد انقلاب نمي            
ي مثل ژاپني كه برخي معتقد هستند كه اين كـار را            ا  ه، يا قدرت پيشرفت   المللي  بينمساعد  

قدر از طبقات حاكم استقلال داشت       بدين معنا كه دولت اين    .  در دوران ميجي انجام داد    
  )80-81: 1377فريده فرهي، . ( تصميم گرفت كه انقلاب از بالا انجام شودكه اصلاً

نبودن انقلاب، استقلال دولـت از طبقـات          اين موارد يعني ارادي    اسكاچ پل به نظر   
 حكومت مورد نظر از جمله مواردي است كه در تحليـل            المللي  بيناجتماعي و موقعيت    

شود و همين امر تحليل و بررسي         گرفته مي ان انقلاب ناديده    پرداز  نظريهانقلاب از سوي    
  .نمايد آنها را ناقص مي

  
  ظهور انقلابي ها زمينه پيش

پردازان ناديده گرفته شـده      ي كه به نظرش از سوي تئوري      ها  اسكاچ پل با تلفيق شاخص    
هـاي   سـالاري  ديوانها تنها در كشورهايي اتفاق مي افتد كه داراي            مدعي است، انقلاب  

شـمارد كـه     يي را برمـي   هـا   شـرط   پـيش البته وي براي ظهـور انقـلاب        . باشندكشاورزي  
  . به انفجار انقلاب اميدوار بودتوان ميدرصورت بروز آنها، همراه با موارد ذكر شده، 

در ايـن جوامـع،     .  اسـت  بحـران سياسـي دولـت     شرط وقوع انقـلاب       نخستين پيش  .1
ورزند، اما چون    درت مي  ناگزير به نوسازي مبا    المللي  بين تحت فشار شرايط     ها  دولت

افراد در ردة بالاي اداري، لشكري و كشوري از طبقه فئودال هستند، منابع مالي براي               
ي هـا   در نتيجـه دولـت بـراي تـأمين هزينـه          . مين كـرد  أتوان از آنها ت     نوسازي را نمي  

اين در حالي است كه دهقانان نيـز تـا          . نوسازي مجبور است به دهقانان فشار بياورد      



اسكاچ پل نظرية ساختاري انقلاب  

 

169

شوند و تجار نيز گروهي كوچك و فاقد منـابع گـسترده مـالي                ستثمار مي حد مرگ ا  
 .شود  دچار بحران ميشدت بهدر نتيجه دولت . هستند

 در  كننـده   تعيـين  عامـل    گويـد   مـي اسكاچ پل   .  است شورش از پائين  شرط دوم،     پيش .2
 عنـوان   بهدر برخي مناطق كل روستا      . شورش از پائين، ساخت داخلي روستاها است      

اين نـوع   . شود  مياحد توليدي محسوب شده و ارباب يا خان مسئول آن تلقي            يك و 
 و در چنين ساختي اسـت كـه         انجامد  ميساخت به نوعي به استقلال نسبي روستاها        

يابند كه ارباب دشمن مشتركشان است و اين وضـع زمينـه را              خوبي درمي  هدهقانان ب 
ي دهقـاني،   هـا   شـورش ـور  عامل ديگر در ظه   . سازد  براي شورش دهقاني مساعد مي    

اگر خان براي سركوب به نيروي دولت مركزي        . خان و ارباب است     نيروي سركوب 
 .شود  شورش دهقاني گستردة زياد ميگيري شكلوابسته باشد، احتمال 

 بـه سـبب ديـدگاه       اي  اين نخبگان حاشيه  .  است اي  هنخبگان حاشي   شرط سوم وجود      .3
دهي نماينـد و     هقاني را در سطح ملي سازمان     ي محلي د  ها  جنبشتوانند    ملي خود مي  

  .سازان رژيم جديد باشند با سقوط رژيم حاكم، از جملة دولت
انقلاب ربطي  . دهد  ميبه نظر اسكاچ پل جمع اين سه شرط خبر از آمدن انقلاب             

هـا     ندارد و اين تلاقي شروط مذكور است كه انقـلاب          ها  گروهبه تصميم آگاهانة افراد يا      
  . آينـد  هـا مـي   ، انقـلاب شـوند  مـي ها سـاخته ن     آورد، از اين رو انقلاب      خود مي  دنبال  بهرا  
  )484-5: 1377ناصر هاديان، (

  
   انقلاب اسلامي و ضعف تحليل ساختاري اسكاچ پل

خاطر گسترة تبييني و وسـعت ادعاهـايي كـه           به» هاي اجتماعي    و انقلاب  ها  دولت«كتاب  
» مـوج سـوم   «رين اثر در ميـان آثـار موجـود در           ت  ترين و بلندپروازانه     جامع كند  ميمطرح  

 توانسته بخش قابل توجـه از خـلاء         و ) 36: 1388ستن تيلور،   ا. (مطالعات انقلاب است  
ي كـه قبـل از انقـلاب        ها  تئورياز اين منظر    . هاي غرب را پوشش دهد      مطالعاتي انقلاب 

انكار آن تمدن  ي غيرقابل   ها  اسلامي در محافل علمي غرب رايج بود دربرگيرنده واقعيت        
هـاي    هاي بزرگ جهان، همچـون انقـلاب         بررسي و مطالعه انقلاب    براساس كه   باشند  مي

اينك اين سؤال مطرح است كه آيا انقـلاب         . فرانسه، روسيه و چين مطرح گرديده است      
هاي بزرگ جهاني     ، پيروزي و تداوم شباهتي به ساير انقلاب       گيري  شكلاسلامي در روند    
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آن را تحليـل    ) ماركسيـستي (ي غربـي و شـرقي     هـا   تئـوري  بر مبناي    داشته است تا بتوان   
كه با وقـوع انقـلاب اسـلامي متوجـه تفـاوت اساسـي و ضـعف عمـدة                    نمود؟ درحالي 

انقلاب اسلامي انقلابـي اسـت جـدا و         : ي غربي در تحليل آن شده  چرا كـه         ها  تئوري
  )243: 1382منوچهر محمدي، . (هاي ديگر جهان مستقل از انقلاب

 انقلاب اسلامي در محافل دانشگاهي      پل در آستانة طليعة    ساختاري اسكاچ    نظريه
 و تداوم اين    گيري  شكل فرايند اهميت نظرياتش،    رغم  بهغرب مطرح گرديد، با اين حال       

شـهرت، غـرور و     . ي وي را آشـكار نمـود      هـا   تحليلهاي قابل توجه     انقلاب محدوديت 
 همچون  باره  يكزي انقلاب اسلامي به     هژموني نظرية اسكاچ پل در محافل غربي با پيرو        

الواقع اين موضوع عجيبي است كـه شـكنندگي          في. رژيم پرطمطراق پهلوي فرو ريخت    
آشكار اين نظريه در تحليل اين انقلاب، موجـب طـرح و رواج گـستردة آن در محافـل                   

  .  غرب گرديدخصوص بهعلمي و دانشگاهي جهان 

فرد و بـه تعبيـر ديگـر يگانـه انقلابـي       هدر واقع انقلاب اسلامي، انقلابي منحصر ب  
  هاي غرب، از تحليل ماهيت و مبـاني آن عـاجز             ترين نظريه   ين و برجسته  تر  مهماست كه   

در واقع  . تر است   در اين ميان سرنوشت نظرية ساختاري اسكاچ پل قابل توجه         . شوند  مي
جانـسون،  ان انقلاب پـيش از خـود از جملـه           پرداز  نظريهاسكاچ پل به همان سرعتي كه       

  بـا    بـاره   يـك لوحانه خواند، بـه      هرحمانه رد نموده و آنها را ساد       ر را بي  تيلي و رابرت گِ   
هاي ديگر خود را در دام نظرية تنگ سـاختاري گرفتـار              وقوع انقلاب متفاوت از انقلاب    

توان مدعي بود، پديده شگرف انقلاب اسلامي ايران، نه تنها موجب              مي رو  اين  از. بيند مي
 عصر خود گرديد، بلكـه موجـب چـالش عظـيم در             مداران  سياست و   حليلگرانتحيرت  

به گسترش نظريات اسـكاچ پـل كـه           شهرت رو . پردازي انقلاب در غرب نيز شد       نظريه
ي جهـان   هـا   حدوداً يك سال قبل از انقلاب اسلامي آن را بيان كرده بـود و در آكـادمي                

قوع انقلاب اسلامي ناگهان متزلزل و      شد، با و    يك نظريه مهم و اساسي تلقي مي       عنوان  به
اش در تحليل انقلاب اسلامي منجـر شـد وي بـه سـال               ضعف آشكار نظريه  . فروريخت

 ـ  » تئوري و جامعه  «در مجلة معتبر    ) 1982(1362 حكومـت  « تحـت عنـوان      اي  هطـي مقال
ناكارآمدي تحليل خود را پذيرفته و به ايـن موضـوع           »  و اسلام شيعه در ايران     تحصيلدار

  : اذعان نمايدونهگ اين
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، 1977-1379ي  هـا   سـال سقوط اخير شاه ايران، و به راه افتادن انقلاب ايران بين            
باعث تعجب ناگهـاني نـاظران خـارجي از دوسـتان آمريكـايي شـاه گرفتـه تـا                   

نگاران و متخصصين سياسي و متخصصين علوم اجتماعي از جمله افرادي            روزنامه
همـة مـا بـا علاقـه و شـايد      . م گرديـد هست» انقلاب«مثل من كه متخصص مسائل   

تعدادي از ما به سوي تفحـص       . ايم زدگي تحقق وقايع جاري را مشاهده كرده       بهت
. در مورد واقعيات اجتماعي، سياسي ايران در وراي اين رخدادها سوق داده شويم            

خاطر اين كـه انقـلاب       بيش از همه به   . اجتناب بود  براي من چنين تحقيقي غيرقابل    
ايـن انقـلاب    . اش مرا تحت تـأثير قـرار داده اسـت          هاي غيرعادي    جنبه اسلامي از 

الوصـف وقـوع آن      مـع . باشـد   را دارا مي  » انقـلاب اجـتماعي «مطمئناً شرايط يك    
ويژه در جهت وقايعي كه منجر به سقوط شاه شـدند انتظارات مربوط بـه علـل                  به

هـاي فرانـسه،      ـورد انقـلاب  ام در م    تاريخي –انقلابات را كه من قبلاً در تحقيق تطبيقي       
  )185: 1379، اسكاچ پل. (ال بردؤروسيه و چين تكامل و توسعه بخشيدم زير س

  

هـاي اجتمـاعي مـدعي        يش در مورد آمدن انقـلاب     ها  تحليلوي سپس برخـلاف    
بار اتفاق نيفتاد بلكـه   نقـلاب اسلامي ايران تنها انقلابي است كه به يكشود كـه، ا   مي

اسكاچ پل همچنين اذعان . اي ساخـته و طراحي شـد      هم پيوسته  هبه شكل سنجيده و ب    
 كه برخلاف نظراتش نقش فرهنگ و ايدئولوژي شيعي در انقـلاب ايـران بـسيار           دارد  مي

اين انقلاب ما را مجبور به طـرح نقـش ممكـن            «: نويسد  مي رو  اين  ازباشد    برجسته مي 
ازجمله » .نمايد  سياسي مي دادن به كنش     ي فرهنگي در شكل   ها  رهيافت و   ها  نظام ايده 

ي هـا   شـورش  جاي  به كند، اين بود كه     اش عدول مي   ية اوليه موارد ديگري كه وي از نظر     
وي با اقتباس از    . ، انقلاب ايران بيشتر در جوامع شهري رخ داد         كه تأكيد مي كرد    دهقاني

 توسط حـسين مهـدوي بـراي        1970 كه براي اولين بار به سال        تحصيلدارنظرية دولت   
نياز از جامعه بوده و رابطة ضـعيفي بـا           ي جهان سومي كه درآمد مستمر و بي       ها  تحكوم

حكـومتي كـه بـا وضـعيت        . كـار بـرد     مردم خود داشتند در مورد حكومـت پهلـوي بـه          
 هـزار نفـري     300چرا كه وضعيت ارتش بيش از       . اش سازگار نبود   شده در تئوري   لحاظ

ت استقــلال حكومـت از طبقـات        ايران ظاهراً مطلـوب بـوده و درآمـد سرشـار از نفـ ـ            
 دليـل   بـه  رژيـم در آسـتانه انقـلاب         المللـي   بـين وضـعيت   . اقتصادي را فراهم نموده بود    

به تعبير ديگر رژيم نـه تنهـا از فـشار خـارجي             . هاي غرب در سطح مناسبي بود      حمايت
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در نهايـت   . مصون بود، بلكه ارتش آن در هيچ جنگي وارد نشده و شكست نخورده بود             
  :داند ميليل انقلاب اسلامي ايران سه عامل را مهم و برجسته وي در تح

  مستبد تحصيلدار حكومت پذيري آسيب .1

  قيام شهري نه روستايي.2

  ي مذهبي ها توده اسلام شيعي و رهبري .3
كند با تحليل موارد سه گانه نظريـة خـود را از انتقـادات سـهمگين                  وي سعي مي  

خـصوص نيـز توفيـق چنـدان كـسب          ه درايـن   ك ـ رسـد   مـي هر چند به نظر     . نجات دهد 
پردازي در غرب يعني نسل       همين موضوع سبب ظهور نسل جديدي از نظريه       . نمايد  نمي

كنند بـا تلفيـق نظريـات متعـدد،           آنها با الهام از انقلاب اسلامي سعي مي       . شود  چهارم مي 
. ب نمايندهاي انقلا طور جدي عوامل فرهنگي و ايدئولوژي و ارادي هم را وارد نظريه             به

  . گيرد ميها مورد بررسي قرار  در فصل بعد يكي از اين نظريه
هاي ساختاري از جمله نظرية اسكاچ پـل در فقـدان             علاوه بر ضعف بزرگ نظريه    

 كه هميلشتاين و كميل خـاطر       طور  همانتوجه به مواردي همچون رهبري و ايدئولوژي،        
 دربارة انقلاب اجتماعي، ناكامي     ترين نقاط ضعف نظرية وي      يكي از بزرگ   كنند  مينشان  

 و  شوند  ميداخل  »  پيامدها«و  » ها شرط پيش«هايي است كه    فراينداو در تبيين و توصيف      
 كـه جنـگ عـاملي       كنـد   ميهمچنين اسكاچ پل استدلال     . كنند  ميميان آنها ارتباط برقرار     

 انقـلاب    آوردن زمينـه   وجـود   بـه پذيركردن و از توان انداختن دولت و         بنيادين در آسيب  
اگرچه در برخي مـوارد     : سازد  مي كه گلدستون خاطر نشان      طور  هماناما  . اجتماعي است 

 كه عموماً رابطه بـين      اند  جنگ به انقلاب ختم شده است، اما مطالعات تجربي نشان داده          
اي بين شكست در     عملاً در دو دهة گذشته رابطه     . ثباتي سياسي ضعيف است    جنگ و بي  

  )192-4: 1377هاديان، . (جتماعي وجود نداشته استجنگ و وقوع انقلاب ا
 در تحليل انقلاب اسلامي موضوع فرهنگ را        كند  مي اينكه سعي    رغم  بهل  پ اسكاچ

گرايي اسـت و بـا       مورد بررسي و جدي بگيرد، با اين حال همچنان اسير ديدگاه ساخت           
 خن ديگـر  بـه س ـ  . گيـرد   مـي  و پيامدهاي انقـلاب را درنظـر         فرايندفرهنگي،  رويكرد غير 

اسكاچپول با آنكه فرهنگ را وارد تحليل خود كرده است ولي همچنـان بـا ديـدي غيـر            
به نظـر وي در صـورتي كـه دولـت انقلابـي             . كند فرهنگي، پيامدهاي انقلاب را نقد مي     

  پاشي آن آغـاز    ، فرو اتمام برسند  ي به نفتذخاير  نتواند رفاه مردم را تأمين نمايد و يا آنكه          
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 ـ اسـكاچ ) 20 : 1382شاورز شـكري،    عباس ك  (.دشو مي ي رانتيـه را وارد     هـا   دولـت ل  پ
بـه نظـر    . ضـيح دهـد   هايي مانند انقلاب ايـران را تو        تحليل خود ساخته تا بتواند انقلاب     

ي ها  دولتكه چرا فقط دولت شاه در بين        دهد   به اين سؤال پاسخ      توانسته  وي رسد نمي
چـرا  بـه عبـارت ديگـر        )15: 1375هاديـان،   (اسـت    رانتيه اسـير جنـبش انقلابـي شـده        

ثباتي سياسي و اعتصابات     بيبحران و   دچار  در همان دوره    كشورهاي همانند نيجريه كه     
  .، توانستند، تهديد را رفع و ساقط نشدندبودندكارگري بخش نفت 

هاي انقلاب اسلامي ايران با تحليل اسـكاچ پـل از          با وجود تفاوت آشكار واقعيات و ويژگي      
هاي تئوريكي كه او در پي مواجهـه         ي، و نيز با وجود تجديدنظرها و توصيه       انقلابات اجتماع 

كند، در نهايت بايد گفت كـه هـم چنـان بـه              با چالش انقلاب ايران در نظريه خود ايجاد مي        
  :شود چرا كه وي مدعي مي. چارچوب تئوريك خود وفادار مي ماند

ه نظر تحليلي با اصـول      انقلاب ايران را مي توان در مفهوم و چارچوبي كه از نقط           

ام، سـازگاري و     اي كه من در كتاب خـود مـورد اسـتفاده قـرار داده              كننده تبيين

  )205 : 1377تدا اسكاچ پل، . (مطابقت و مورد تفسير و تغيير قرار دارد

 -بر اين اساس، اسكاچ پل حتي از بخش فرهنگ و سمبل هاي اخلاقي در ايجاد انقلاب               
ترف شده است كه در صورت بندي انقلاب، نقشي برعهـده           كه پس از انقلاب ايران، مع     

 همچنان تحليلي ساختار ارايه مي دهد و معتقد اسـت كـه ارزش هـا، باورهـا و                   -دارند
عقايد فرهنگي، در صورتي كه در ساختار اجتماعي ويژه اي قرار گيرند، موجد انقـلاب               

 موافق بود كـه معتقـد       بنابراين مي توان با جان فورن     ) 113: 1382شجاعيان،  . (مي شوند 
هـاي   است اسكاچ پل در بررسي انقـلاب ايـران، از الگـوي خـويش در مـورد انقـلاب                  

ي  كند كـه روش سـاختارگرايانه      اجتماعي فاصلة زيادي مي گيرد؛ اما همچنان تلاش مي        
  )531 : 1379جان فورن،.(خود را در بررسي تحولات اجتماعي حفظ كند

ئوري ساختاري خود، تحـولات بعـدي نـشان          تلاش اسكاچ پل در ترميم ت      رغم  به
ي موجود، توان كافي براي تحليل انقلاب اسلامي نخواهـد          ها  تئوريداد كه مقيدبودن به     

پردازان غربي در قالب نسل سوم، انقلاب اسلامي را پايـه            بنابراين گروهي تئوري  . داشت
ه خـواهيم   ي خود قرار دادند كه در فصل بعدي بـه اتفـاق هـم مطالع ـ              ها  تئوريو محور   

  .نمود



 

  فصل هفتم

  پردازي انقلاب اسلامي و نسل چهارم تئوري

  اي اهداف مرحله
 نـسل  گيـري  شـكل در اين فصل دانشجوي ارجمند با نقش برجستة انقلاب اسـلامي در     

  .شود مي انقلاب آشنا پردازي تئوريجديد 
  

  اهداف آموزشي 
  : بتواندرود كه پس از مطالعة اين فصل از دانشجوي گرامي انتظار مي

  .ي انقلاب را توضيح دهدها علل ظهور نسل چهارم تئوريسين -
 .با طرح مدل انقلاب جان فورن نقش عوامل كارگزاري و ساختاري را تشريح نمايد -

  .ارزيابي از نظرية جان فورن داشته باشد -
  

  يپرداز نظريهانقلاب اسلامي و نسل چهارم 
 نظر جك گلدسـتون، از آغـاز قـرن          ي انقلاب مطرح شد كه به     پرداز  نظريهدر بحث سير    

پـردازي ظهـور      سه نسل نظريـه    1970بيستم تا ظهور انقلاب اسلامي يعني تا اواخر دهه          
هاي فوق توانمندي كافي براي تحليل درسـت     همچنين عنوان شد كه نظريه    . نموده است 

فـضاي فرهنگـي و علمـي       وضعيت و   چنين  در  . انقلاب اسلامي را نداشتند   و مناسب از    
به دليل تفاوت آشكار و غيرقابل انكار ايـن         . نمايد  مي انقلاب اسلامي ايران ظهور      جهان،

هاي معاصـر جهـان سـومي از          هاي بزرگ و حتي با ساير انقلاب        انقلاب با ساير انقلاب   
ي گفتمان نوين انقلاب اسلامي ايران به چالش طلبيدن انديشة سياسي           ها  نخستين پژواك 

در علوم اجتماعي   ل در علوم انساني و نظريات انقلاب         تحلي اي  ي كليشه ها  روشمعاصر،  
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در واقع پديدة شگرف انقلاب اسلامي ايران، نه تنها موجـب           ) 94: 1383خرمشاد،  . (بود
نگاران، متفكرين و ناظران سياسي عصر خود گرديد بلكه          ، روزنامه مداران  سياست حيرت

 از كـدام  هـيچ  كـه  طـوري  به. پردازي غرب نيز شد   موجب چالش عظيم و جدي در نظريه      
توانستند   اسلامي نمي هاي انقلاب عملاً تحليل مناسبي از چرايي و چگونگي انقلاب             نظريه

هـا، موجـب ظهـور نـسل جديـدي از             توانـايي نظريـه    رو خلاء ناشـي از عـدم       ازاين. ارائه دهند 
  . كند ياد مي» نسل چهارم«ان گرديد كه جان فورن از آنها تحت عنوان پرداز نظريه

هاي كلاسيك غربي بيشترين توجه خـود         سل چهارم به جاي بررسي و تحليل انقلاب       ن
 دو انقلاب نيكاراگوئه و انقلاب اسلامي ايـران در اواخـر            ويژه  به هاي جهان سوم    انقلابرا به   
هاي آمريكاي مركزي      در جنبش  بخش  آزادي تاهيدر واقع نقش ال   . دارد  مي معطوف   1970دهه  

اه مهم فرهنگ شيعي در انقلاب اسلامي از يك سو، به همراه ظهـور              و لاتين و همچنين جايگ    
 شناسي  روشي فرارفتارگرايي در علوم اجتماعي از سوي ديگر، منجر به بازنگري در             ها  ديدگاه

ي غيرساختاري از جمله نقش عوامـل انـساني يـا كـارگزاري، فرهنـگ و                ها  و رجوع به زمينه   
 و كـاملاً    كننـده   تعيـين نقلاب اسـلامي ايـران بـسيار        در اين بازنگري نقش ا    . ايدئولوژي گرديد 

كراولي، جك گلدستون، جف    -پژوهشگراني همچون جان فورن، تيموتي ويكام       . برجسته بود 
گودوين و فريده فرهي با بررسي چند عليّ اين پديده هر كدام بـه نقـش عوامـل مختلـف از                     

ور و پيـروزي انقـلاب      جمله دولت، نظـام جهـاني، اقتـصاد و فرهنـگ و ايـدئولوژي در ظه ـ               
 ازدانـشگاه سـانتاباراباي     جـان فـورن   ترين نمايندگان اين گـروه،        يكي از برجسته  . اند  پرداخته

كاليفرنياست كه بـا تلفيـق نظريـات گذشـته سـعي نمـود بـين نيروهـاي داخلـي، خـارجي،                      
لـه  وي در چند مقا   . ي ساختاري، كارگزاري، اقتصادي و فرهنگي توازني ايجاد نمايد        ها  رهيافت

ي هـا   به بررسي جنـبش   ) 1995(» شكننده مقاومت«ويژه در اثر حجيم و تحليلي خود يعني           و به 
كارآمدن خاندان صفوي تـا انقـلاب اسـلامي پرداختـه و بـا                ميلادي يعني روي   1500ايران از   

  . دهد ميسازي و تطبيق اين تحولات تئوري تلفيقي خود را ارائه  كليشه
  

  نظرية تلفيقي جان فورن
ي اجتماعي و ازسوي    ها  جنبشي  ها  تئوري با اشاره به تعدد و تكثر        سو  يك فورن از    جان

تلفيـق  ترين روش تحليل را در         پديدة انقلاب، مناسب   بودن  اي  ديگر پيچيدگي و چندلايه   
 مهم و عمده را براي ظهور انقـلاب         پنج عامل عليِّ  منظور وي    همين به. داند  مي نظريات
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با تركيب و توالي آنها در جوامع منجر به ظهـور و موفقيـت              داند كه    ضروري و لازم مي   
در واقع به نظـر     ) 300-8: 1382جان فورن،   . (شود  هاي اجتماعي مي     و انقلاب  ها  جنبش

هاي   انقلاب(د موجد انقلاب اجتماعي گردد      توان  ميفورن صرف وجود دو يا سه عامل ن       
 ن را بـه پيـروزي برسـاند       آتـا   بلكه بايد مجموعة آنها بـا هـم تركيـب شـده و              ) ناموفق

  :اين مجموعه شامل). هاي موفق انقلاب(
 (A توسعه وابسته  

B( انحصارگر و متكي به شخص سركوبگر حكومت ،  
C( ي سياسي مقاومت، بحران و شورش انقلابي به همـراه          ها  فرهنگ و تبلور    گيري  شكل

  :  با دو تحول مهم و تصادفي شامل
D( ركود ناگهاني اقتصاد                          (E  ارتباط باز با نظام جهاني   

   :خواهد بود انقلاب نتيجة تركيب آنها
  )A+B+C+D+E = (انقلاب 

  
كه يك كشور جهان سوم در لحظـات معينـي           به سخن ديگر به نظر فورن هنگامي      

 ايـن   گيـرد   مـي يافتـه قـرار      كشورهاي توسـعه   و   نظام جهاني از تاريخ خود در ارتباط با       
به همراه رشـد تجـارت   ) GNP(ناخالص ملي   كطرف موجب افزايش توليد   موضوع از ي  

خارجي، صنعتي و خدمات شده و از طرف ديگر عـوارض و تبعـات منفـي آن پـس از                    
هـاي كـلان خـارجي،       پيامدهاي همچون تورم، بيكاري، بدهكاري    . شود  مدتي آشكار مي  

 از جملـة    افزايش نـابرابري و شـكاف طبقـاتي و كمبـود فـضاهاي آموزشـي و مـسكن                 
ان آمريكاي جنوبي و مكتب نوماركسيست از       پرداز  نظريهفورن با تأثيرپذيري از     . آنهاست

رشــد در درون  «صــورت بــهجملــه انزوفــالتو و كاردوســو ايــن توســعه را كــه      
متعاقب پيـشبرد چنـين وضـعيتي، مـا         . نامند  مي توسعه وابسته از نوع   » هاست محدوديت

.  انحـصارگرا و متكـي بـه شـخص هـستيم           ،سـركوبگر ي  ها  حكومت گيري  شكلشاهد  
 موجب افزايش نارضايتي عمومي، و از سوي ديگر     سو  يكتبعات منفي توسعه وابسته از      

شرايط مناسبي براي اتحـاد گـستردة طبقـات مختلـف عليـه دولـت انحـصارگر فـراهم                   
مـشكل مناسـبات   » توسـعه «ي بـه  هـا  حكومـت  گـرايش ارادي چنـين   رغـم   به. نمايد  مي

ي هـا   حكومـت  اينكـه    رغم  به. ماند دولت و جامعه همچنان لاينحل باقي مي      جويانه   ستيزه
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ازجمله انتخابات سـاختگي، قـدرت خـود را         كنند با ترفندهاي مختلف        سعي مي  گرسركوب
سوي منازعـة نيروهـاي سياسـي        مشروع و مقبول عامه جلوه دهند با اين حال شرايط بيشتر به           

ين منازعه و تخاصم دوطرفه به نوعي محـصول و          ا. شود  حاكم و نيروهاي اجتماعي كشيده مي     
 و مقاومـت اسـت كـه در بطـن و درون             ي سياسي مخـالف   ها  فرهنگ گيري  شكلنتيجة  
 از منــابع مختلــف از جملــه هــا فرهنــگايــن . ي چنــين جــوامعي وجــود داردهــا مايــه

يانــه و گرا ملــيهــاي مردمــي، احــساسات  ي مــذهبي، ســنت هــا ارزش، هــا ايــدئولوژي
در چنين وضعيتي تحقق كامل انقلاب به تلاقي دو تحـول           . گيرد  ميه ريشه   گرايان عدالت

  . تصادف تاريخي داخلي و خارجي بستگي دارد
ركود «د منشاء خارجي داشته باشد به       توان  مي موضوع اول كه امري داخلي است ولي         .1

شود، يعني مـوقعيتي كـه نـه تنهـا مـردم انتظـارش را                 مربوط مي » اقتصادي ناگهاني 
 نسبت به امـور اقتـصادي و رفـاهي خـود            اي  هشته، بلكه در مقابل توقعات فزايند     ندا

  . داشته باشند
زمينه را بـراي    » گشايش نظام جهاني  « اين موضوع همراه با بعد دوم و خارجي يعني           .2

 منجـر بـه     سـو   يـك ايـن امـر از      . نمايد فعاليت آشكار و تهاجمي انقلابيون فراهم مي      
نهايـت   ت و از سوي ديگر افـزايش اعتراضـات و در          تضعيف شديد موقعيت حكوم   

  . شود پيروزي انقلابيون مي
 اين پنج عامل صحنة سياسـي و اجتمـاعي جامعـه بـه              براساسبه نظر جان فورن     

وي مـدل چگـونگي     . شود  مينزاع همه جانبة و ستيز واقعي بين مردم و حكومت تبديل            
 ذيـل ترسـيم     صـورت   بهايران را   هاي اجتماعي از جمله انقلاب اسلامي         پيدايش انقلاب 

  )302-3: 1382جان فورن، : (كند مي
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  مدل تلفيقي جان فورن
  

                                       

  

                               

  

    انقلاب 

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

  
  

   فورن و انقلاب اسلامي ايرانگانه عوامل پنج
ه تركيبـي   هاي برجستة نظريه جان فورن ديـدگا         كه مطرح شد يكي از ويژگي      گونه  همان

بر عوامـل   هاي اجتماعي بيشتر      بررسي انقلاب  كه در    شناسان  جامعهوي برخلاف   . اوست
 ، سعي بر تركيب عوامل    اند  داشتهكارگزاري تأكيد   تعداد معدودي به    يا  و  صرفاً ساختاري   

ي وي بيـشتر داراي     هـا   تحليـل توان مدعي بـود كـه         هر چند در نهايت مي    . مختلف دارد 
گرايش و رنگ و بوي سـاختاري دارد، موضـوعي كـه در قـسمت ارزيـابي نظريـه وي                    

  .گيرد ميبيشتر مورد بحث قرار 
  

   توسعه وابسته .1
 1970 تـا    1940دار انقـلاب ايـران بـه تحـولات دهـه             به نظر جان فورن ساختار ريـشه      

 نظام دو قطبي منجر     گيري  شكلآمده پس از جنگ جهاني دوم و         شرايط پيش . گردد  ميبر
 رغم  به. به جاي انگليس شد   ) 1332 مرداد 28(1953به جايگزيني آمريكا پس از كودتاي       

ائتلاف

  چند

اي   طبقه

يان و طغ

 

 گشايش در

  نظام جهاني

 زوال و ركود

 اقتصاد داخلي

هايفرهنگ

  سياسي

 مخالف

دولت سركوبگر 

  انحصارگر ،

  متكي به شخص

توسعه 

 وابسته

 نظام جهاني

ساختارهاي 
اجتماعي از قبل 

 موجود

 كارگزاريعوامل

 ها  فرهنگو 

  

 ســاختارها

 

 عــوامل تلاقــي
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 ايـران سـاختار اجتمـاعي ايـران تقريبـاً           كردن  در غربي ) رضاشاه(ي پهلوي اول    ها  تلاش
اين درحـالي اسـت كـه سياسـت اصـلاحات           .  باقي ماند  ي قبلي ها  همان صورت سده   به

 از سوي ديگر زمينـه را       1342خرداد  15 و سركوب خونين جنبش      سو  يكارضي شاه از    
هاي نفت   اين تغيير با رشد فزايندة قيمت     . براي تغيير ساختار اجتماعي ايران فراهم نمود      

 رغـم   بـه عة وابـسته    عمـلاً ايـن توس ـ    . خود گرفت  ه ب اي  هكنند ، گسترة خيره  1970در دهة   
اصلاحات . بار آورد  باري به  هاي ظاهري و پرزرق و برق، پيامدهاي منفي و زيان          پيشرفت

نمودن روستاها از نيـروي كـار و افـزايش فزاينـدة جمعيـت شـهرها                 ارضي ضمن خالي  
 كـه ايـن     اي  گونـه  بـه .  نتايج و تبعات وخيمي به همراه داشت       اي  هويژه در مناطق حاشي     به

 يك سو منجر بـه كـاهش توليـدات بخـش كـشاورزي و از سـوي ديگـر                     از ها  سياست
ي مسكن و كمبود فضاهاي     ها  بالارفتن هزينه . گسترش بيكاري و تورم در شهرها گرديد      

 بـود و تبعـات      هـا   سياسـت آموزشي و گسترش جرم و جنايت و فساد از عوارض ايـن             
جـان فـورن،    (. ددا  مـي ناخوشايند آن، نارضايتي عمومي را به نحـو چـشمگيري افـزايش             

1382 :132-129(  
  

  دولت سركوبگر، انحصارگر و متكي به شخص .2
منجر به دستيابي مجدد پهلوي دوم بر اريكه قـدرت شـد بـدون              1332 مرداد 28كودتاي  

 آغـاز  1342 خـرداد 15سركوب قيام . دنبال خود مشروعيتي به همراه داشته باشد     هاينكه ب 
 اساسي سلطنت پهلـوي برمحوريـت سـه گانـه           اركان. ديكتاتوري مطلق اين پادشاه بود    
درآمـدهاي سرشـار نفـت ابـزار        . سـالاري متكـي بـود      ارتش، دربار و وابستگان و ديوان     

يك پـنجم از ايـن      . اساسي براي تحقق و تداوم سلطه شاه بر تمام اركان جامعه شده بود            
 ارتـش و    .گرفـت   مـي  نفر شاهزاده و وابسته خانواده سلطنتي قرار         63درآمدها در اختيار    

نيروهاي مسلح  . سازمان منفور ضدجاسوسي ساواك ضامن حفظ اين ثروت و سلطه بود          
 درصد  40 تا   25 بالغ شد، كه با اختصاص       1977 در   000/413 به   1972 در   000/191از  

از اين ارتش مـسلح     . داد  مي را تشكيل    1978-9 ميليارد در    10بودجه يعني رقمي حدود     
ي ضـد جاسوسـي در كنتـرل        هـا   ريكا به همراه شـبكه    و مجهز تحت تصميم و فرمان آم      

سـاواك بـه سانـسور مطبوعـات، كنتـرل ادارات و            . شـد  اوضاع اجتماعي داخلي اسـتفاده مـي      
 تعـداد   1975الملـل در     عفو بين . ي دولتي و سركوب مخالفان سياسي اشتغال داشت       ها  اتحاديه
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هـيچ  «: كند  و چنين گزارش مي    هزار نفر برآورد كرده      100 تا 25زندانيان سياسي ايران را بين      
شـاه ايـران ظـاهر      .... ازه ايران مورد نقـض حقـوق بـشر نـدارد          اند  كشوري در جهان سوم به    

كنـد، هـيچ دادگـاه         بيشترين آمار اعدام در جهان حفظ مـي        بودن   دارا رغم  بهخيرخواه خود را    
  )133-134 :1382فورن، ( .»مدني معتبر وجود ندارد و سابقه شكنجه فراتر از حد تصور است

  
  )political cultures of opposition( ي سياسي مخالف و مقاومتها فرهنگ .3

ي هـا   هاي مخالف طي دهـه     ي اقتصاى و سياسي منجر به آن شد كه پاسخ         ها  اين واقعيت 
 اي  ه در قالب مجموعة متنوعي از اشكال ديني و سـكولار بـه نحـو فزاينـد                1970،  1960

از محل تبعيد خود در عـراق بـه انتقـاد شـديد از اقتـدار                ) ره(امام خميني . پالايش يابند 
پادشاهي پرداخت و بيش از پيش مشكلات اجتماعي كشور را به سلطة منافع آمريكـا و                

علي شريعتي متفكر غيرروحـاني ايـن تفـسير         . پادشاه ديكتاتوري و سركوبگر نسبت داد     
 را پـي    بخـش   رهـايي  اتالهي ـتر ساخت، وي نوعي از       جويانه از اسلام را راديكال     مبارزه

طـلاب  . هـاي شـيعي بـود      ريخت كه ملهم از مطالعات وي در زمينة ماركسيسم و سنت          
 پخـش نوارهـاي     ازطريـق  از عامـه مـردم       اي  هجوان و تجار سنتي بازار و بخش گـسترد        

در مساجد مجذوب ايشان شـده بودنـد و شـريعتي نيـز         ) ره(هاي امام خميني   حاوي پيام 
دو درصـدد    پيروان هر . نش آموزان و دانشجويان سازكرده بود     آهنگي مناسب در ميان دا    

كار گرفتـه تـا كـارگران        نشينان، از كارگران بي     شهري چون زاغه   اي  هبسيج طبقات حاشي  
قطارانش در نهـضت آزادي نيـز بـه          مهندس بازرگان و هم   . درآمد، برآمدند  پاره وقت كم  

در كنار اين   . پرداختند تر مي  وچكي اسلامي دموكراتيك و ليبرال در محافل ك       ها  نشر ايده 
ي هـا   ليبـرال ي فرهنگي سياسي سكولار مهمي از       ها  گرايشاشكال متنوع اسلام مخالفان،     

  .يافت را نيز بسط ميگ هاي چپ ي حزب توده و چريكها جبهه
 توسـعه وابـسته، رژيـم    1970بنابراين بـه تعبيـر جـان فـورن تـا نيمـه دوم دهـه         

ي سياسي مخـالف متعـدد هـر يـك در           ها  فرهنگ و   راي ديكتاتور و سركوبگر   گ  شخصي
 براثر تلاقـي تـاريخي دو عامـل آتـش           1977جاي خود قرار گرفته بودند و پس از سال          

  .ور شد انقلاب شعله
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   زوال اقتصاد داخلي. 4
 متعاقب جنگ اعراب و اسـرائيل،  1973 بالارفتن سريع قيمت نفت و بحران انرژي        دورة

تقاضـاي  .  با كاهش قيمت متوقـف شـد       باره  يك آن به    شدن  رو رفاه حاصله از چهار براب     
 صـادرات   كه  طوري  به. خود گرفت  ه ناشي از بالارفتن قيمت نفت روند نزولي ب        المللي  بين

كاهش يافت كه موجب بروز كسري      %) 20( بيست درصد    1975نفت ايران تا پايان سال      
يليارد كسري در پرداخت     م 3 دولت با    1976در مارس   .  ميليارد دلاري درآمد گرديد    7/2

ما از مردم انتظار ايثـار      «قراردادها مواجه شد و در اكتبر همان سال شاه چنين هشدار داد             
 ـ  ه كه آنها را در پرقِو خوابانـد       رسد  مي نظر  بهو از خودگذشتگي نداريم ولي       م از امـروز    اي

ه مـاد تر تلاش كنند و در راه پيشرفت كـشور آ           همه بايد سخت  . شود  همه چيز عوض مي   
  )137 :1382فورن، (» .هر نوع خودگذشتگي باشد

  
  )world systemic opening( گشايش نظام جهاني .5

  آمريكـا جـايگزين انگلـيس در       1332 مرداد   28 كه عنوان شد پس از كودتاي        گونه  همان
ويـژه مرزهـاي طـولاني بـا اتحـاد            موقعيت استراتژيك ايـران بـه     . ي ايران شد  ها  سياست

 ذخاير عظيم نفت و گاز از طـرف ديگـر توجـه             بودن   يكطرف و دارا   جماهير شوروي از  
كسينجر  نسو  يككه براساس دكترين ن    يطور  به. ن كشور جلب نمود   اي  هروزافزون آمريكا ب  

. هاي اصلي سياسـت آمريكـا در منطقـه قـرار گرفـت              ايران يكي از ستون    1970در دهة   
عار احترام بـه حقـوق بـشر         با ش  1976كرات به سال    وپيروزي جيمي كارتر از حزب دم     

 كـه در    اي  گونـه   بـه .  محدود در ايران شد    صورت  به فضاي سياسي البته     شدن  منجر به باز  
ي سرگــشاده از ســوي هــا  برخــي از زنــدانيان سياســي آزاد و نوشــتن نامــه1977ســال 
شـده و همـين مـسئله موجـب گـشايش فـضاي               مخالف تا حدودي فراهم    انفكر  روشن

  .م و نخبگان شدگونه در بين مرد اعتراض
 ايـران درهـا را بـراي تعـادل كامـل            مـسئله ين قدرت خـارجي در      تر  مهمتحرك   عدم

بردن مشروعيت شاه به پيروزي قطعي انقـلاب كمـك           الؤنيروهاي داخلي گشود و با زير س      
معنـي كـه قـدرت اصـلي         بـدين . در واقع نظام جهاني نيز به سود پيروزي انقلاب بود         . نمود

ممكـن اسـت    . بار جهت جلوگيري از وقوع آن مرتكـب نـشد          ونتطرف معادله، عملي خش   
شد ولي نكته در اينجاست كـه ممكـن بـود تلفـات              هرحال پيروز مي   هادعا شود كه انقلاب ب    
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 نظيـر كودتـا،      بينـي   ي غيرقابـل پـيش    هـا   انساني بسياري به همراه داشته باشد و يا جـايگزين         
  )136: 1382جان فورن، (»  نمايندبروز...... .هاي گوناگون داخلي و مداخله، ائتلاف

جان فورن معتقد است توالي اين پنج عامل، موجب پيدايش ائتلاف جديـد چنـد               
اين ائتلاف شـامل    . نمايد  ميشده و جامعه را براي پيروزي نهايي آماده و تشويق            اي  طبقه

 اسلام مبارز، راديكال و ليبرال، ليبراليسم غيرمـذهبي و ماركسيـسم بـه همـراه نيروهـاي                
 و  هـا   وران، حاشـيه شـهري     همچون روحانيت، روشنفكران، كـارگران، بازرگانـان، پيـشه        

گرايانه و تاريخي جديدي در ايران پا گرفت؛ ائتلافي كـه بـه               ائتلاف مردم  -ي روستايي ها  طبقه
  )556: 1377جـان فـورن،     . (انجاميـد )  ش 1356( م   1977 تـاريخي    –جنبش انقلابي جهاني    

 عموماً در ابتدا نشان     هاي اخير ايران تقريباً مشابه بوده و        يخ جنبش به نظر فورن سرنوشت تار    
از يك ائتلاف گسترده بر عليه نظـام حاكم بوده ولــي در آسـتانه پيـروزي و گـاهي يـا                     

كم دچـار انـشعاب و       هاي مختلفي تشكيل شده كم     پي پيروزي اين ائتلاف كه از طيف       در
ي اجتمـاعي ايـران را      ها  جنبششكننده   تلاف اين مقاومت و ائ    كه  طوري  به. شود  تفرقه مي 

 اينكـه بـه مرحلـه       رغـم   بـه به نظر او اين وضعيت در انقـلاب اسـلامي           . گذارد  ميناكام  
 اي   سرانجام به عناصر متـشكله      چون هر ائتلاف مردمي   «سازي هم نائل گشت، اما       نظام

  .پـس از پيـروزي ديگـر از ائـتلاف گـسترده نيروهـا خبـري نيـست                 » شـود   ميتجزيه  
  )586-90: 1377جان فورن، (

  
  ارزيابي و نقد 

هـاي    معتقـد اسـت پديـده     ) 1375(» ضـد روش  «پاول فايرابند در كتاب معـروف خـود         
تر از آن هستند كه بتوان از منظر يـك تئـوري و               ها پيچيده    انقلاب خصوص  بهاجتماعي،  

 غربـي و    هـا   اگر اين نظر فايرابند را در مـورد انقـلاب         . روش واحد تحليل و تبيين نمود     
ي غربي در تبيين انقـلاب      ها  تئوريحتي جهان سومي بپذيريم بايد اذعان نمود كه عموم          

طريـق در چنـين      بـدين . تر خواهند بـود    اش، ناتوان   ماهيت و ابعاد پيچيده    دليل  بهاسلامي  
فضاي كه محافل آكادميك غربي در بحران ناشي از خلاء تئوري مناسـب بـراي تحليـل                 

ي هـستيم   پـرداز   نظريه نسل جديدي از     گيري  شكلبرند، شاهد     مي سر هانقلاب اسلامي ب  
  . كه به نسل چهارم معروفند
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بعـدي سـعي كردنـد جملـة معـروف امـره             ي تك ها  تئورياين نسل با رهانمودن     
تعهـد كوركورانـه بـه يـك        «: لاكاتوش را آويزة گوش خود نمايند كه عنوان كرده بود         

از اين رو آنها تلاش نمودند      » .فكري است تئوري نه يك فضيلت، بلكه يك گناه روشن       
ي مختلف بهره برده و با تركيب علل مختلف انقلاب اسـلامي را             ها  تئورياز نقاط قوت    

 ري به تعب  آنها به ضرورت براي رفع بحران با حفظ مركزيت و هستة تئوري،           . تبيين نمايند 
يي صـورت   هـا   هي متناسب و الحاق تبصر    ها  پياپي و ترميم  رفوكردن  «  دست به  لاكاتوش،

 رفـوكردن   فراينـد گـاه،   . گرفته تا توانايي تبيين اين مورد ناسازگار را به نظريه بازگرداند          
نظريه براي سازگاري با مورد انقلاب ايران تا آنجا پيش رفته كه سـاختار نظريـه را كـلاً                   

) 1982( پردازد  مثال، اسكاچ پل هنگامي كه به انقلاب ايران مي         عنوان  به. تغيير داده است  
كاملاً فاصله گرفته و يك تئوري جديد ارائـه         ) 1979(اش   رسد از تئوري قبلي    به نظر مي  
  )201: 1388طالبان، (. داده است

ي كـار خـود را آغـاز        پـرداز   نظريـه نسل چهارم   هرحال در چنين فضاي سنگين       به
و پـردازي نـو گريزاننـد         كه فورن مدعي است از تئـوري       گونه  همانبا اين دلهره    . كند  مي

 و الگوهـايي بـراي      هـا   مـدل  ارائـه    دنبـال   بـه ي نـسل سـوم      ها  تئوريبيشتر با استفاده از     
  . باشند ميويژه جهان سوم  هاي خاص به انقلاب

ي علوم اجتمـاعي،    ها   امري است كه در ديگر حوزه      ها  تئوريالبته تركيب و تلفيق     
لفيـق سـطوح     ت كه  طوري  به.  رواج چشمگيري داشت   1980 در دهة    شناسي  جامعهويژه    به

 معروفـي همچـون     شناسـان   جامعـه مختلف تحليل از جمله كـارگزاري و سـاختاري در           
ي ها  تحليل رو  اين  از. باشد  آنتوني گيدنز، جورج ريتزر و كلمن كاملاًً مشخص و معين مي          

هـاي فردگرايانـه     يني ـروح ساختاري گرفته تـا تب      تركيبي فوق از تفسيرهاي خشك و بي      
مفسران جديد سعي   .  و عوامل ساختي خارج گرديد     ها  ه زمينه  بدون توجه ب   شناختي  روان

نمودند با تلفيق عوامل خرد و كلان ساختاري و كارگزاري به تبيين انقلاب دست بزنـد،                
. كند در تحليل انقلاب اسـلامي از آن اسـتفاده نمايـد             موضوعي كه جان فورن تلاش مي     

پژوهشگران آمريكاي  »  وابستگي نظريه«گرفته تا   » نظام جهاني والرشتاين  «وي از نظريه    
ي هـا  فرهنـگ «جنوبي از جمله فالتو و كار دوسو و همچنـين بـا اسـتفاده از اصـطلاح                

مك دانيل و در نهايت تلاقي برخي عوامل داخلـي و خـارجي اسـتفاده كـرده و              » طغيان
  . كند نظريه خود را در مورد انقلاب اسلامي و انقلاب نيكاراگوئه مطرح مي
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ها امري مطلوب و پسنديده است، بـا ايـن حـال               اول تلفيق نظريه   هرچند در نگاه  
هاي اوليه و عمدة اين تلفيق       يكي از محدوديت  . هاي خاص خود را در پي دارد       دشواري

ها است، كه ثبات و نظـم ايـن شـيوه             هاي گاه متناقض برخي از نظريه      فرض وجود پيش 
 بـه معنـي قبـول       اي  هذيرش نظري چرا كه پ  . نمايد  اعتباري مي  پژوهش را دچار تنزل و بي     

  .باشد هاي اساسي آن نيز مي فرض پيش
  

  فقدان درك مناسب از ماهيت انقلاب اسلامي
ين ايراد نظريات پژوهـشگران غربـي   تر مهم شايد يكي از شناسي روشعلاوه بر موضوع  

اين است كه آنان با معيارهاي سكولار و اومانيستي خود سعي در تحليل انقلابـي دارنـد             
سخن ديگر غربيـان بـر مبنـاي معرفـت           به. جوهره و ماهيت اساسي آن مذهبي است      كه  

 تبيين آن   دنبال  بههاي ديگر،     حسي و تجربي و با روش مقايسه انقلاب اسلامي با انقلاب          
ي علـل   يي انتقادي شايد موفق بـه طـرح و شناسـا          ها  اين معيار به تعبير رئاليست    . هستند

ولـي در بررسـي و تحليـل ذات و ماهيـت انقـلاب              اعدادي و انضمامي رويدادها شود،      
 عمق عجـز    توان  ميبا نگاهي به آثار و نظرات محققين غربي         . اسلامي ناتوان خواهد بود   

ايـران  «بـه تعبيـر آصـف حـسين در كتـاب            . و ناتواني آنها در اين مـورد را درك نمـود          
ولار درك و سنجش انقلاب اسلامي بـا معيارهـاي سـك          «،  »انقلاب و ضد آن   : اسلامي

در واقـع فـضاي زنـدگي و حيـات فكـري            ) 53: 1382شـيخي،   (» غرب ناممكن است  
 است كه براي آنان درك ذات و ماهيـت معنـوي انقـلاب              اي  گونه  بههاي غربي    تئوريسن

چرا كه اساساً در عصر مدرنيته، دين موضـوعي طردشـده و            . اسلامي امري دشوار است   
. آفرين باشد  ت اجتماعي و سياسي نقش    شخصي بوده و امري نيست كه بتواند در معادلا        

  . كه پيروزي انقلاب اسلامي و نقش دين در آن، تمام معادلات آنها را برهم زد درحالي
وجوهي از مناسبات اجتماعي وجود     «:  كه زلديچ به خوبي مدعي است      گونه  همان

سنده نوي )38: 1381مسعود كمالي،   (» د بدان دسترسي يابد   توان  ميدارد كه چنين ناظري ن    
ان غـرب،   پـرداز   نظريـه با رويكرد عرفاني و غيرمتعـارف در چـارچوب ذهنـي             اي ديگر 

نه تنها در تاريخ ايران، بلكه در تاريخ جهان واقعاً منحصر بـه فـرد و                «انقلاب اسلامي را    
 پروفسور علـوم    ،ي ل ي د رابرت) 108: 1383خرمشاد،  ( .داند يك اتفاق خيلي خاص مي    

 ـ در ا  ياس ـي از استادان برجسته علوم س     يكيكه   در دانشگاه كلرادو     ياسيس  متحـده   الاتي
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 ـ انقـلاب ا   كنـد   مـي كوشش  »  و اصالت  يانقلاب اسلام « در مقاله    كاست،يآمر  را در   راني
 ـ ماهي كـه انقـلاب اسـلام   كنـد  مي اما اذعان د،ي نمالي تحلي غربي متدلوژ چارچوب  تي

 ـ متداول در غرب قابـل تحل      ي كه در قالب متدلوژ    ارد د يخاص  ـ ن لي  در آغـاز    يو. تسي
طلـب اسـت، امـا      مساوات،نمايد  مي زي و اسرارآم  دهيچي پ يمانقلاب اسلا : نويسد  ميمقاله  

 ـ ن ي اسـت، امـا سـنت      كاليراد. ستي ن كيكراتو دم اي ستيالي سوس حال  عين  در  بـه نظـر     زي
 فرانـسه،   يهـا    انقـلاب  انگري ـواگراسـت و نما   ز ان ندرت  به است، اما    زيگر گانهيب. رسد  مي

 خـواه   ،ي بـه نوسـاز    اجـع  ر ي علوم اجتمـاع   يها  هينظر. ستي ن كايجربه آمر  ت اي و   هيروس
 كننـد و     بينـي    نتوانستند وقـوع آن را پـيش       برالي ل داري  سرمايهلهم از    خواه م  ستيماركس

 يها  امي اسلام كه با ق    خي، تنها در دل تار    اند   آن ارائه نكرده   ي برا اي  هكنند  قانع حيهنوز توض 
 ن كـه جهـا    مي جنبش عظ  ني ا ي برا ييتوان معنا   ست، مي  مشحون ا  يزاهدانه در هر عصر   

 متنـاوب از زوال و      يي اسلام، انقـلاب در الگـو      خيدر تار ....   كرد داي پ دياسلام را درنورد  
انقـلاب  .  تفكـر متـداول اسـت      وهي ش ـ ي به فراسـو   دني رس ي اما در پ   ،گيرد  ميتولد قرار   

كـردن دوبـاره      و فعـال   يني مجـدد، بـازآفر    سي تأس كي آغاز تازه،    كي ي در جستجو  ياسلام
 )217-218: 1379فراتـي،   ( .لهم از كلام قـرآن بـود      است كه م  ) ص( محمد ياقدامات انقلاب 

اش بــه  كــه علايــق) انگليــسي الاصــل(برنــارد لــوئيس مستــشرق معــروف آمريكــايي 
اش با انقلاب اسلامي مشهود است        كاملاً محرز و به همان ترتيب دشمني       ها  صهيونيست

يادها و نمادهاست   ) از طريق ( و اقدامات انقلاب اسلامي      ها  نة انديشه يپيشبا  «: نويسد مي
كه انقلاب اسلامي بايد مورد مطالعه قرار گيرد، و تنها در اين صورت است كه احتمـال                 

  ) 218: 1379، همان (.درك آن وجود دارد
ي رسـمي غـرب، بـراي       هـا   گفتماني آنان در اين است كه       ها  تحليلضعف عمدة   

ي اقتـصادي   ها  ي سياسي و اجتماعي و در رأس آنها انقلاب، به كنش          ها  گونيتفسير دگر 
ي ذي نفـوذ    ها  گروهيي كه نهادهاي رسمي جامعه مدني مثل احزاب،         ها  و سياسي و نقش   

، بـيش   كنند  ميايفا  ) شود  ميكه عموماً تأويل به روشنفكري      (و نخبگان فكري و سياسي      
  كـه نقـش انـسان، عوامـل انـساني، انگيـزه و              اي گونه به. شود  مياز ساير عوامل بها داده      

باورها، نهادهاي فرهنگي و اعتقادات آنها اگـر مـورد توجـه قـرار گيـرد، عمومـاً نقـش                    
  )18: 1383نامدار،  (.ي آن عوامل مادي است  و تحت نفوذ و سيطرهاي حاشيه
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شـويم كـه      غربي متوجه اين موضوع مـي      پردازي  تئوريبررسي متون   با  از اين رو    
ماً رويكرد آنها براساس نظام معرفتـي، فكـري و تـاريخي غـرب بـوده و در همـان                    عمو

مردمـي كـه روي     «به تعبير ميشل فوكو     .  تحليل دارند  ه استعداد و توان   چارچوب و زمين  
ها امكـان آن را پـس        ، در جستجوي چيزي كه ما غربي      كنند  ميزندگي  ) ايران(اين خاك   

 ـ   داده از رنسانس و بحـران بـزرگ مـسيحيت از دسـت            معنويـت  «و آن جـستجوي     ،  ماي
 اي  گونـه   بـه هاي مورد اسـتفادة آنهـا         چارچوب )42: 1377ميشل فوكو،    (.است» سياسي

. كننـد   مـي است كه انقلاب اسلامي را با فضا و تاريخ تحولات غرب مقايـسه و تحليـل                 
  در شبه مدرنيستي و از نظـر زمـاني   اي  ي در يك جامعه   چون انقلاب اسلام   مثال   عنوان  به

 ـ « را  برخـي آن   وسـت، يوقـوع پ    بـه  سمي ـمدرن  و پـست   تـه يحد فاصل دوره مدرن     يانقلاب
ايدئولوژي تأكيد بر    هم به دليل     ي و در موارد   »يسمپست مدرن « ديگر   عضي و ب  ،»تهيمدرن

  . كنند مي تلقي »ي و سنتيارتجاع«اسلامي 
آن پردازان غرب، انقلاب اسلامي و حركت رهبـر           ديگر برخي از تئوري    عبارت  به

را ) ره(آنـان امـام خمينـي       . دانند را داراي خصيصة ضدمدرن مي    ) ره(يعني امام خميني    
 »بازگشت به عـصر گذشـته     « به   مند  علاقهكنده از مدرن و      اغلب روحاني قرون وسطايي دل    

)Turning back the clock of history (نويـسندگان كتـاب    مثالعنوان به. كنند توصيف مي 
ضـمن  ) 1990(» ي اقتـصادي در ايـران     هـا   سياسـت ، سياست و    مذهب: اعجاز سكولار «

مدعي هستند واژگان مورد استفادة     » گرا گذشته «عنوان  بهتوصيف نظام جمهوري اسلامي     
. رهبران اسلامي انقلاب ريشه در سنت داشته و براي جهان مدرن قابل اسـتفاده نيـستند               

 اسـلامي و متعاقـب آن       برخي ديگر از نويسندگان مخالف رويكرد فوق بوده و انقـلاب          
داننـد و مـدعي      گرايي بر مدرنيته نمـي     تشكيل جمهوري اسلامي را بيانگر پيروزي سنت      

 يـك   دهنـدة  نه احياگر برخي باورهاي سنتي گذشته، بلكه ارائه       ) ره(هستند، امام خميني    
 مثال به نظر سامي زبيده اگرچه امام خمينـي خـود را             عنوان  به. روند سياسي مدرن است   

 اما دستاوردهاي وي را جز بـا قـراردادن          كند  ميه اعمال و شعارهاي سنتي اسلام       مقيد ب 
نظريه سياسي امام خميني تنها زماني مفهوم اسـت         .  درك كرد  توان  ميدر بافت مدرنيته ن   

و نظاير آن كـه خـود محـصول    » دولت«و » مردم«يي مانند ها كه آن را در ارتباط با مقوله   
به بيان ديگـر، در نگـاه زبيـده، تئـوري           .  بررسي كرد  تكوين نظريه سياسي غرب هستند    

بـابي  ( .اسـت ) ره(امـام خمينـي   » حكومت اسلامي «سياسي غرب، پيش شرط لازم براي       
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اسپوزيتو كارشناس برجـستة    . ال. صورت در حالي جان    همين  به )105-111: 1379سعيد،  
اسپوزيتو، ( د،دان مينخستين انقلاب مدرن به رهبري مذهب       آمريكا، انقلاب اسلامي را     

طـور آشـكاري نـشان از شكـست           ميشل فوكو مدعي است سقوط پهلوي به      ) 34: 1382
 .باشد ميمدرنسيم  مدرنيسم غرب و پيروزي انقلاب اسلامي محصول پست

الواقع  يهاي ديگر ف    اش با انقلاب   مشترك وجوه   رغم  به ي انقلاب اسلام  كه  درحالي
. گيـرد  مي فوق قرار ن  ي از فضاها  كدام  هيچ  منحصر به فردي دارد كه در قالب       يها  ويژگي
  نامة خـود    در وصيت ) ره( اين انقلاب يعني حضرت امام خميني      گذار  بنيانگونه كه    همان

هم : ها جدا است    از همه انقلاب   راني ا ي كرد كه انقلاب اسلام    ديشك نبا «: نويـسد  مي
 ـ انقلاب و ق   زهي مبارزه و هم در انگ     تيفي و هم در ك    شيدايدر پ   واقـع انقـلاب     در. امي

 و سـكولار رشـد و نمـو         يستي اومان يها  ديدگاهفضا و   اسلامي، انقلابي بود كه خارج از       
 ـ بار در تـاريخ، مدرن     ني اول يداشته و جالب اينكه برا      ـ را ب  سمي  پـارادايم فكـري    از   روني

 ـ از   ي تجربـه روشـن    چي آنان ه ـ  نيبنابرا. كشانده است به چالش   غرب،    ـ نيچن  در  ي انقلاب
ي آنهـا هماننـد     هـا   تحليـل  شناسي متداول خـود    با توجه به روش   تند و    خود نداش  خيتار

 صرفاً بر مبنـاي حـس       فيل نديده و در تاريكي    به تعبير مولوي     مردمي است كه     حكايت
 ـ ا درك  عدم يني ع ي از نمودها  يكي. پرداختند  به وصفش مي   لامسة خود   ـ پد ني دة نـادر،   ي

 ـ   در   ي اجتمـاع  يها  جنبش آنها به    انهيگرا كسانينگاه    ـ و   يجوامـع غرب  جهـان سـوم و      اي
.  ناقص شـده اسـت     يها  تحليل است، كه موجب     ي آنها با انقلاب اسلام    قي و تطب  سهيمقا

 منظر ايـن موضـوع يعنـي فقـدان شـناخت دقيـق از           كي از   ديشابا توجه به اين شرايط      
  : چرا كهشدماهيت انقلاب اسلامي براي غربيان امري قابل توجيه با

 ي و ارزش ـ  ي فرهنگ ـ يدر فـضا  تا ايـن تـاريخ      وان شد، آنها     كه عن  گونه  همان :اولاً
پوزيتيويـستي و   ، و پارادايم ذهني آنان در چارچوب مكاتـب           قرارنگرفته يانقلاب اسلام 

  .مادي شكل گرفته است
 از  ي انقـلاب اسـلام    لي ـ اصطلاحات مورد استفاده آنهـا در تحل       رةيداابزار و    :اًيثان

موضـوعي كـه     .نيـست مـا   اق با معيارهاي ارزشي     انطب بوده و قابل   برخوردار ن  كافيدقت  
 رنـج   شـدت   بـه  ها  آنان از فقر اصطلاح و واژه     «: نمايد كـه   به آن اشاره مي    فوكو   شليم

  » .برند مي
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امام خميني  ضرت  حايدئولوژي انقلاب و رهبري      در وصف  فورنهمين اساس   بر
، »وليـستي اسـلام پوپ  « همچـون     و غيرمـأنوس بـا فرهنـگ ايرانـي         از تعابيري غربي  ) ره(
اما بايد توجـه نمـود كـه ايـن          . كند  مياستفاده  » پوپوليسم مذهبي «و  » پوپوليسم اسلامي «

ناشــي از ناچــاري » بــابي ســعيد«بــه تعبيــر بــه فقــر اصــطلاحات و  هــا ســازي مفهــوم
 از گفتمـان غربـي بيـرون آورده و بـدون            اخواهنـد خـود ر     اني است كه نمي   پرداز  نظريه

مظـاهري،  ( .سازي ايـن جريـان بپردازنـد       به مفهوم  غربي   يها  تمسك به مفاهيم و كليشه    
  عمـومي انقـلاب و     يهـا   ويژگـي   بتواننـد  دي شا ي پژوهشگران غرب  رو  اين  از )510: 1384

 انقـلاب  و طعـم     تي از درك چيستي، ماه    ي دهند، ول  حي را توض  آن رييگ  شكل يچگونگ
اي اسـت كـه از    گونه هرسد كه اصولا ً ذائقه آنها ب به نظر مي .  محروم خواهند بود   ياسلام

بـر ايـن اسـاس       . حقيقت، ماهيت و طعم انقلاب اسلامي عـاجز باشـند          صيامكان تشخ 
نظـام  : گويـد   مي ملت مسلمان ايران  ميشل فوكو در مقابل تفاوت فرهنگي ميان غرب و          

 اگر تقريباً جهاني شده باشـد، همچنـان كـاملاً           يحقيقت آنان با نظام حقيقت ما حت      
  ) 66: 1383، ميشل فوكو( .خاص است

 كه انقلاب اسلامي، كنشي انساني و برخاسته از يـك نظـام معنـايي               بايد پذيرفت    
است كـه خـود ايـن نظـام معنـايي از يـك نظـام دانـشي و ايـن نظـام دانـشي از يـك                            

  .شـناختي اسـت    شناختي و آن نظـام شـناختي نيـز برخواسـته از يـك نظـام جهـان                  نظام
 سـكولار و روش     تفكـر  در دايـرة     ،شناسـي   جهـان  مـسلماً ايـن    )2: 1383ابراهيم فياض،   (

بنابراين اگر كسي در    . گنجد گرفته از عصر روشنگري نمي      نشأت پوزيتيويسم و مدرنيسمِ  
ي ظاهري، علـل    ها  اين دايره قرار نگيرد شناختش از انقلاب اسلامي صرفاً در سطح لايه           

. عمق آن پي نخواهد برد    باقي خواهد ماند و به ماهيت و        ) قابل مشاهده (اعدادي و انضمامي    
  وجــود دارد تحــت عنــواني موضــوع  و بحــث فلــسفي انتقــادسميــشناســي رئال  روشرد
 اسـت كـه در موضـوعات        نيدر اين روش نظر بـرا     . در جهان ) necessity(» ضرورت«

حـسب    بـر  ،ي و اجتمـاع   ي عالم انـسان   اي باشد   يكيزي و ف  يعي عالم طب  نكهيجهان اعم از ا   
 ـ يو توانمند  استعداد   روها،يضرورت ن   بـا   بي ـوجـود دارد؛ كـه در ترك      ) يانتزاع ـ (ي علّ

 و موجـب    نـد ي را خلق نما   يتوانند حوادث    مي ،يروني ب طي انضمامي و شرا   ،يعوامل اعداد 
 از جملـه آمـار و     ،ي تجرب يتوان برحسب ابزارها     را نمي  نهايا.  شوند دادهايها و رو    پديده

 ان غربي پرداز  نظريهاساساً مشكل عمدة    . دمحاسبه نمو و   گيري  اندازه اي مشاهده و    شگاه،يآزما
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 مـشروط و قابـل   ،يروني بي عوامل علّيها بر رو     و پديده  دادهاي رو نيي است كه در تب    نيهم ا 
  .تابند ، و كاوش در امور ذاتي و ماهيتي را بر نميكنند  مييگذار هيمشاهده سرما

  
  نقش فرهنگ در تئوري انقلاب

 اين است كه در     شود  ميقلاب ايران مفروض گرفته     در رهيافت فرهنگي، آنچه به دليل ان      
مدرنيسم نيز فرهنگ و مذهب داراي جايگاه و نقش فعال و پوياي             عصر مدرنيته و پست   

رايـج، اشـاعه و گـسترش       يعنـي ايـن كـه بـرخلاف تـصور           .  سياسـي اسـت    -ماعياجت
مدرنيزاسيون نه تنها باعـث حـذف ديـن از عرصـة اجتمـاعي و سياسـي زنـدگي بـشر                     

 -ست، بلكه در سرزميني مثل ايران دين به عامل اصلي تحول و دگرگوني سياسـي     ا نشده
رهيافـت فرهنگـي در مقـام تبيـين چرايـي و            بر اين اساس    . اجتماعي تبديل گشته است   

خواهـد ببينـد كـه چـرا و          يعنـي مـي   . چگونگي اين مهم در انقلاب اسلامي ايران است       
 ـتحرك  چگونه مذهب شيعه باعث      ترتيـب بـا انقـلاب       بـدين . گرديـد  در ايـران     يانقلاب

 كه انديشمندان   شود  مياسلامي ايران رهيافت جديدي در مجموعة نظريات انقلاب پيدا          
بسياري از زواياي گوناگون چگـونگي و چرايـي نقـش فرهنـگ و مـذهب در تئـوريزه                   

  )102: 1383خرمشاد، (. نمايند مي

ي هـا    رهيافـت   انقـلاب در رهـايي از      شناسـي   جامعه يك متخصص    عنوان  بهفورن  
 يـا نقـش انـساني در انقـلاب          عوامل كارگزاري ساختارگرايانة نسل سوم به طرح تأثير       

طريق به عنصر اساسي و مورد غفلـت تئـوري پـردازان غـرب، يعنـي                پرداخته و از اين     
ي انقلاب بعد از سه نسل      ها  تئوريجايابي عنصر فرهنگ در عرصة      . فرهنگ توجه نمود  

بـا ايـن حـال    . انقلاب ايران استدهندة نقش انكارناپذير  ن، نشاناپرداز  نظريهغفلت از سوي    
 قابـل    نقش فرهنگ شيعي در انقـلاب ايـران چنـدان          ، بايد عنوان نمود كه    با نگرش منصفانه  
هاي ديگر همچون نيكاراگوئه و يـا مـوارد ديگـري كـه فـورن تحـت                   مقايسه با انقلاب  

البته اين  . نيستكند،   مطرح مي يسم  عناويني همچون ناسيوناليسم، پوپوليسم و يا سوسيال      
هـاي    در انقـلاب  » بخـش   آزادينهـضت الهيـات     «گـرفتن، حـضور فعـال        به معني ناديده  

در » فرهنـگ «عنـصر  بـا ايـن حـال اساسـاً توجـه بـه            . آمريكايي لاتين و مركزي نيست    
آفريني ايـدئولوژي شـيعي در       نقش نسل چهارم از جمله فورن بيشتر مرهون،      ي  ها  تحليل

از . گرايـي و يـا پوپوليـسم       هاي ديگر همچـون ملـي      اسلامي است تا ايدئولوژي   انقلاب  
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انقلاب ايران ممكن نبود مگر بـا پيونـد سـه           «اي  معتقد است      همين روست كه نويسنده   
و سـوم مـسئله   ) عشق به ائمـه، رابطـه بـا كـربلا    (بعد عرفاني تشيع، مذهب عامه      : شرط

اسلام شيعي در ايران يكي از عوامل اصلي        اساساً  ) 126: 1379عشقي،( ».موجوديت مليّ 
ايرانيان هرگز نتوانستند از نمادهاي همبـستگي دنيـوي         . موجد همبستگي اجتماعي است   

» مسلمان شيعه «و يا ناسيوناليسم سكولار برخوردار شوند و همواره هويت جمعي آنان،            
  : نويسد خصوص مي حامد الگار دراين )88: 1381اخوان مفرد، (. بوده است

  

نخـست مـشاركت    : خورد در انقلاب ايران دو جنبة وابسته به يكديگر به چشم مي          
. سابقه بـود  ي انقلابي قرن بيستم بي    ها  وسيع مردم در اين جنبش كه در ميان خيزش        
 كـه   اي  گونـه   به.  و رهبري  دهي  سازماندوم ماهيت اسلامي آن از حيث ايدئولوژي،        

ي شـاخص اسـلامي بـا       هـا   ها و چهره  ي پيشين را ائتلافي از نيرو     ها  شالودة جنبش 
ي مختلف با يكديگر ها ند كه به نسبتداد ميگرا تشكيل  هاي غيرمذهبي و ملي گروه

كـاملاً اسـلامي      جـوهري  1978-79تركيب شده بودند؛ در مقابل، انقـلاب سـال          
 عنـوان   به:  بود اي مشاركت عناصر غيرمذهبي در آن، مشاركتي كاملاً حاشيه       . داشت

  .يـا حـزب تـوده در هـيچ مقطعـي نقـش مهمـي ايفـا نكردنـد                  مثال جبهة ملـي     
  )320-321: 1375حامد الگار، (
  

 تأثير عوامل بيروني در گـرايش مـردم بـه رفتـار             بودن   طبيعي رغم  بهعلاوه بر آن،    
ويژه شيعي بـه مـسائل         فرهنگ اعتراض و مقاومت به     گيري  شكلدانستن   خاص، مشروط 

قل در مورد انقلاب اسلامي ايران چندان صـدق         اقتصادي و نابرابري و نزاع طبقاتي حدا      
) reinterpretation(  بازتفـسير  ء و موضـوع محـورى احيـا      منكر   توان  ميالبته ن . كند  مين

ى هـا   ايـدئولوگ  توسـط     ايدئولوژى انقلاب اسـلامى ايـران      عنوان  بهمفاهيم بنيادى شيعه    
. ي گرديـد ، دكتر علي شريعتي و استاد مرتـضي مطهـر  )ره(همچون حضرت امام  انقلاب  

ي هـا   ضمن اينكه نوشته  . دانستمناسبات اقتصادي و مادي      آن را محصول     توان  ميولي ن 
 ،ي عـام و كل ـ    صـورت   بـه نمودن فرهنگ اسلامي و شـيعي،        بدون تأكيد و برجسته    فورن

 فـورن   دي شـد  يريرپذيتأثدر واقع    . است  مخالف ياسي س يها  فرهنگ  بررسي معطوف به 
 توسعه  ارتباط در    به اقتباس و   ضوع فرهنگ مقاومت  موبه طرح    منجر   ياز مكتب وابستگ  

 كـه اگـر توسـعه       گـردد   مي مستفاد   گونه  اين ي و لي از تحل  كه  طوري  به .شده است وابسته  
 فرهنـگ   نگرفتـه و متعاقـب عـوارض آن دو،          حكومـت سـركوبگر شـكل      وابسته نباشد 
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 صورت به شيعه   مقاومتسخن ديگر در نگاه فورن فرهنگ        به. گردد  مي تشكيل ن  مقاومت
 نيا.  دست بستة توسعه وابسته است و از خود هيچ اراده و عامليتي ندارد             راسيو  منفعل  
 رشيپذ  عدمهيو روح مخالفت   وضعيت   ران،ي ا خي در تار  يعي است كه فرهنگ ش    يدر حال 

هرچنـد تبلـور و ظهـور آن بـه          .  داشته است  در كارنامة خود   را   يشرعري غ يها  حكومت
 ـ در ا  عهي ش ـ خي هـم، تـار    ي عمل ـ صورت  به. داشت يستگ ب يعوامل و شرايط مختلف     راني

ورزي  ستيزي و عدالت    اساساً مفهوم ظلم    و  است ي و مبارزات مردم   ها  جنبشمشحون از   
 ديگر شيعه مخازن و     عبارت  به. شيعيان ناشي از راه و رسم بزرگان و معصومين آن است          

بـر همـين مبنـا      ي بسيار غني و عظيمي از فرهنـگ مقاومـت و مبـارزه دارد و                ها  گنجينه
 و  بـت يغدو مفهـوم    . مانـده اسـت    خـواه در تـاريخ بـاقي        يك نهضت عدالت   صورت  به

 و  يخواه  عدالت هيم روح  مختلف توانسته مقو   يرهاي تفس رغم  به خي در طول تار   شهادت
در ايران مفهوم غيبت و امـام       « به نظر روژه گارودي      . شود عهي فرهنگ ش  در ييجو مبارزه

ل اعتراض دائمي سياسي است و با اين اصل، تـشيع همـواره             غايب خود دربردارندة اص   
ي اسلامي معاصر ايران    ها  جنبش )174: 1370خوئيني،  (» .كند  مينقش ضدقدرت را ايفا     

ويـژه واقعـه عاشـورا عجـين بـوده و اساسـاً بـه تعبيـر امـام               هميشه با مفهوم شهادت به    
  .كـت شـيعي اسـت     اين موضوع يكـي از بـالاترين رمـوز بقـا و حفـظ ممل              ) ره(خميني

سـاز    در كنار اين مفاهيم، عنصر بسيار مهم و سرنوشـت          )97: 11 ج   1369صحيفه امام، (
ي ديگر برجـسته نمـوده و بـه آن          ها  ي شيعي را در بين جنبش     ها   موقعيت نهضت  اجتهاد

صد   در طول يك   نظر يكي از متفكرين كشورمان،    به  . بخشد  ميتحرك و پويايي خاصي     
 متأثربخشي از اين تحول     .  شد دگرگونتدريج    اين مفاهيم به   سال اخير برداشت شيعه از    

از آگاهي فكري مردم و بخشي مربوط به تحولات سياسي و اجتماعي در جامعه بـود و                 
قسمتي نيز به نقش اجتهاد يعني ابزار مقطعـي و ذاتـي مـذهب تـشيع بـراي انطبـاق بـا                      

ا به تقدير و سرنوشـت      حاصل اين دگرگوني كنارگذاشتن رض    . گشت تحولات تازه برمي  
) 49: 1377حميـد عنايـت،     (.  به سوي مبارزه و عمل بـود       شدن  در مفاهيم فوق و كشيده    

ــابرا ــت انيبن ــگ مقاوم ــراني فرهن ــ راني ــارشهي ــگخي در ت ــدالت و فرهن ــه و   ع خواهان
.  بـه سـاختارهاي توسـعه وابـسته نـدارد          ينـدان  چ ارتبـاط  و   شـته  دا يعي ش جويانة مبارزه
 و در تماس بـا غـرب        ري قرن اخ  كي است كه در     يوابسته موضوع  كه توسعه    گونه  همان

كه فرهنگ مقاومت و هضم رقيـب در ايـران ريـشه             درحالي ، تحميل گرديد  كشورمانبه  
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داشته و در مواقعي از تاريخ تبلور و بروز نموده است و اين راز مانـدگاري و اسـتقلال                   
  .سرزمين كهن ماست

 در برپايى و پايـدارى انقـلاب        )سلاميا (نقش چشمگيرى كه ايدئولوژى   در واقع   
هـاى انقلابـى موجـود را        ايران ايفا كرده است، نياز به بازنگرى جـدى در زمينـه نظريـه             

 ايـدئولوژى ناديـده گرفتـه شـده يـا مفهـومى             هـا اصـولاً    در اين نظريـه   . سازد مطرح مى 
شـده   شـت هاى انقلاب بردا  فراينداز آن در توجيه علل و       ) Reductionist (گرايانه تقليل
 رشـدى را بـه علـل انقـلاب          ةكه زمين  نيست    عاملى  ايدئولوژى صرفاً  ،با اين همه  . است

ايـدئولوژى بـه انقـلاب حالـت        . » ايدئولوژى ويژگى ذاتى انقلاب است    «بلكه    افزايد،بي
بخشد كه از روال عادى مبارزه بر سر قدرت يا اختلاف طبقـاتى متمـايز                اى را مى   پديده
  )12: 1382منصور معدل، ( .است

 نامتجانس از نيروهاي اجتمـاعي، و ائـتلاف         اي  مجموعه«فورن انقلاب اسلامي را     
 ظـاهري   رغـم   بـه  عمـوم انقلابيـون      كـه   حالي  در. داند مي»  شهري اي  پوپوليستي چندطبقه 

جرقة جنبش در شهر مقدس مذهبي      . غيرمتجانس در چند موضوع و اصل مشترك بودند       
، هري انقلاب يعني مرجعيت شيعي صـورت گرفت ـ و آن هم براي حمايت از قداست رهب 

حتـي در    (پايگاه آنها عمدتاً مساجد   و تداوم آن نيز بر مبناي سنت چهلم استمرار يافت،           
.  بود و اساساً در اعتقاد به اسلام و مبارزه با طاغوت اهداف مشتركي داشـتند               )دانشگاهها

 ه و  مقاومت مـسلحان   ياه  فرهنگ گيري  شكل كه   رفتي فورن را پذ   ي ادعا شايد بتوان اين  
 ـ؛ بـا ا اشـد  توسعه وابسته ب   براساسسكولار چپ و راست       ـ  نقـش حـال  ني ن طيـف و  اي

 برخلاف تـصور فـورن آنهـا        نيبنابرا. قابل توجه نبود  چندان   در انقلاب اسلامي     ها  گروه
 فكـري  روشـن ويـژه محافـل        بـه  ي اجتمـاع  يهـا   هي از لا  يكفقط توانستند در بخش كوچ    

 ـا.  جامعه محـروم بودنـد     قي و عم  گري د يها  هيز نفوذ در لا   حضور داشته باشند و ا      در  ني
 حضور و مشاركت اقـشار مختلـف        ي عمده هر انقلاب   يها   از ويژگي  يكي است كه    يحال

در تاريخ   نصافاًي مردم، ا  ها  توده يعني فراگيري    ثي ح ني از ا  رانيجامعه است و انقلاب ا    
 ـ  گرياصولاً برخلاف جوامع د   . منحصر به فرد است     ي اسـلام  يكـشورها برخـي    ي و حت

 مـردم مـسلمان و      ي نتوانست مـورد اقبـال عمـوم       چوقتي ه يمكاتب چپ و راست غرب    
ويـژه     خود و اجتمـاع بـه      ي به زندگ  يبخش  معنا يبراآنان   چرا كه    رد،ي قرا بگ  راني ا يعيش

ي و قهرمانان بسيار     و فرهنگ  يخيتارپشتوانة عظيم    و عدالت،    ي در راه آزاد   ييمبارزه جو 
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 ـ ن ي و ماركسيـستي    غرب ي الزامي به مكاتب ماد    ارند از اين نظر   د برجسته  نيبنـابرا . ددارن
 فرهنـگ مقاومـت     گيـري   شـكل  سو  يككه از     را به فورن وارد دانست     رادي ا نيتوان ا   مي
مـي تـوان    و در تاريخ ايـن ملـت   بوده توسعه وابسته ن  نهيزم شي پ و صرفاً براساس  يعيش

 تي اگر توسعه وابسته در نها     گري د ياز سو . نمودمشاهده  آن  از تبلور    يي متعدد ها  جلوه
 يرگـذار ي شده است؛ تأث   راني سكولار در ا   يها  گروه فرهنگ مقاومت    گيري  شكلموجب  

گرفته از    نشات يدر واقع انقلاب اسلام   . ستي چندان قابل توجه ن    يآنها در انقلاب اسلام   
 ـ بـوده و ا    عهي ش ـ ييجـو   و عـدالت   يخواه فرهنگ آرمان   ـ فرهنـگ ر   ني  ـ عقا در شهي  و دي

 ي و اقتـصاد   ي  به عوامـل مـاد      يمتكصرفاً   فورن   تصورخلاف  ر دارد و ب   آنها يها  ارزش
  .  ستيهمچون توسعه وابسته ن

 از  گـر ي د يك ـتوجهي فورن به نقش ايدئولوژي شـيعي در انقـلاب، ي           علاوه بر كم  
در ابعـاد   ) ره( حـضرت امـام    يرهبردقيق   نييعدم تب  جان فـورن     هي نظر ي اساس راداتيا

هاي   با بررسي انقلاب  . باشد  مي ايدئولوگ و معمار اين حركت       عنوان  به از جمله    مختلف
 ـ  مـي ي،  انقـلاب اسـلام    مدعي بود كه كمتر انقلابي همچـون         توان  ميمتعدد   د نقـش   توان

بـدون حـضور حـضرت      مسلماً  . را داشته باشد  ) ره(پررنگ رهبري همانند حضرت امام      
 ـبـه ا  اين انقـلاب    ) ره(ينيامام خم   ـفي ك ني هـدايت و بـه سـرمنزل مقـصود و موفقيـت             تي

) ره(ا اين وجود، فورن توجه كافي به اين موضوع نداشته، رهبري حضرت امـام                ب .رسيد نمي
 صـحبت از    گونـه كـه وي      در واقع همـان   . نمايد  ميها  قلمداد      را در كنار ديگر رهبران گروه     

 رهبران متعدد   آورد به همان صورت از     هفت ايدئولوژي مخالف رژيم پهلوي به ميان مي       
هـاي كـارگزاري و        تلاش فـورن بـه تلفيـق نظريـه         رغم  به. برد ها نام مي    و جناح  ها  گروه

همـين موضـوع كـافي      . ساختاري، در تحليل نهايي وي توجه بيشتر بـه عامـل دوم دارد            
در انقلاب اسلامي كمتر مورد     ) ره(حضرت امام   ايدئولوژي شيعي و رهبري     است نقش   

ين در حالي است كه ميشل فوكو كه خـود شـاهد علايـق شـديد                ا. توجه وي قرار گيرد   
خـاص پـست     بـا رويكـرد       بـود،  )ره(عاطفي و اعتقادي مردم به رهبري حـضرت امـام           

االله خميني    آيتنقش شخصيت   «معتقد است   و   پردازد، ، به تحليل انقلاب اسلامي مي     مدرنيستي
 پشتيباني همـه    ياسي، حتي به  زند امروز هيچ رئيس دولتي و هيچ رهبر س          پهلو به افسانه مي   

تواند ادعا كند كه مردمش با او پيوندي چنـين شخـصي و               هاي كشورش نمي    رسانه
  )64: 1373ميشل فوكو، ( .»چنين نيرومند دارند
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ي متفاوت سياسي بود و نـه       ها  گروه انقلاب اسلامي نه نتيجه ائتلاف ميان        بنابراين
نـشيني يكـي از ايـن طبقـات از           ا عقب نتيحه سازش ميان دو يا چند طبقه اجتماعي كه ب         

در انقـلاب اسـلامي بحـث از تغييـر          . موضع خود، ديگـري بـه پيـروزي رسـيده باشـد           
ساختارهاي اجتماعي، تشكيلات سياسي، نظام اقتصادي، سياسـت خـارجي و غيـره بـه               

آنچه در انقلاب اسلامي اتفاق افتاد علاوه بر موارد مذكور، بحـث از تغييـر               . تنهايي نبود 
به تعبير فوكو، مردم ايران عـلاوه بـر         . ت انسان و تفسير جديدي  از عالم و آدم بود          ذهني

مـان    بودنمان و رابطه  هبايد شيو . گفتند بايد خودمان را تغيير دهيم      ي مذكور مي  ها  خواسته
با ديگران با چيزها با ابديت با خدا و غيره كاملاً تغيير كند و تنها در صورت اين تغييـر                    

  )79: 1383نامدار، ( .مان است كه انقلابمان انقلابي واقعي خواهد بود جربه در تاي ريشه
 لي جان فورن تحل   زي ن ي انقلاب اسلام  گيري  شكل و نحوه    يخي نظر تحولات تار   از

 دوهـزار و    ي طـولان  خي سركوبگر در طول تـار     يها  حكومتوجود  . دهد  مي ارائه ن  يقيدق
 سال  صد كي خي بوده و محدود به تار      و مستمر  ي عاد ي امر راني ا ي شاهنشاه ةپانصد سال 

 بـه بيگانگـان     ي متك يها  حكومت تي موجب تقو  ديدر واقع توسعه وابسته شا    . شود  نمي
 كـشورمان مملـو از      خي حـداقل تـار    بـا ايـن حـال      شـده؛    ري ـسـال اخ   صد كي رانيدر ا 

 يهـا   حكومـت ولـي مهـم اينجاسـت كـه         .  اسـت  يمردم ـري و غ  سركوبگر يها  حكومت
ي هـا   حكومـت  كـه   حـالي   درقبيلـة خـود بـوده،       و  اً قائم به سيف      عموم  گذشته ياستبداد

ي نـوع   هـا   حكومـت در واقع   . سركوبگر يك قرن اخير وابسته به شمشير بيگانگان بودند        
 كـه  درحـالي بـه بيگانـه نبودنـد،       و متكـي    ند، ولي وابسته    كرد  ميقطعاً به مردم ظلم     اول  

ظلـم و خيانـت مـضاعف       نيـز   خـود   به خاك و سـرزمين       نه تنها به مردم، بلكه       ها  دومي
  .نمودند مي

  
  المللي بيننقش نظام 

اش   نقـشي در تحـولات داخلـي       المللـي   بـين د ادعا نمايد كه نظام      توان  ميهيچ كشوري ن  
با توجه به اين موضوع انقلاب كـه يـك منازعـه و سـتيز داخلـي بـين نيروهـاي                     . ندارد

 ـ  مي، ن باشد  مياجتماعي و نيروهاي سياسي حاكم       ل مثبـت و منفـي نظـام        د از عوام ـ  توان
 فراينـد عامـل خـارجي را در        انقـلاب    پـرداز   نظريه از اين رو بيشتر   . هاني به دور باشد   ج

 در بـروز    المللـي   بـين به همين ترتيب موضوع نقش نظام       .  انقلابي مطرح مي كنند    تحول
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حمزه علوي، احمد اعجاز،    اسكاچ پل،   انقلاب اسلامي در آثار برخي نويسندگان همانند        
ي مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه         پـرداز   نظريهرانك، ديويد جرجاجي و نسل چهارم       گوندر ف 

خاسـتگاه  (ديويد جرجاني با رويكرد ساختاري معتقد است كه عناصـر سيـستمي             . است
 منجـر   1358 و   1357ي  هـا   سالبه علل داخلي برخورد انقلابي در       )  جهاني داري  سرمايه

ظـام جهـاني از چنـد بعـد مهـم و            در ديدگاه فورن نقش ن     )148: 1378جرجاني،  ( .شد
 مدعي شد كه در مدل وي نظـام         توان  ميبه سخن ديگر با تسامح      . گردد  مياساسي تلقي   

گـشايش  (و هـم جرقـة انقـلاب        ) تحميل الگوي توسـعه وابـسته     (ساز   جهاني هم زمينه  
 عنوان نمود كـه     توان  ميدر واقع با سلبي نمودن جملة فورن        . نمايد  ميرا روشن   ) جهاني

ي بروز  ها   موجب از بين رفتن و خشكاندن بسترها و زمينه         المللي  بينن شرايط نظام    فقدا
 و نـه    شـود   مـي ، چرا كه نه دولت وابسته و سـركوبگر تـشكيل            گردد  ميخيزش انقلابي   

  . گيرد ميمتقابلاً فرهنگ مقاومت و مخالفت شكل 
 تـوان   يم ـالملل را از منظر گشايش جهاني بررسي نمـاييم           حال اگر نقش نظام بين    

مدعي بود كه فورن نقش آن را در انقلاب اسلامي ايران از دو زاويه مورد تحليـل قـرار                   
بـه نظـر فـورن هـر دو امـري      .   سياسـي  و ديگر از بعداقتصادييكي از منظر   : دهد  مي

تصادفي است كه تلاقي آنها با عوامل داخلي موجب اخلال در نظام اقتصادي و سياسـي      
 مدعي بود كه نظام جهاني يا به        توان  ميي متعدد   ها  حسب بررسي با اين حال بر   . گردد  مي

 و ظهور انقلاب اسلامي چندان      گيري  شكلنقش اصلي در    » گشايش جهاني «تعبير فورن   
  .  نداشته استكننده تعيينتأثير 

 كـه در تحليـل انقـلاب اسـلامي صـرفاً بـر عامـل              هـا   ماركسيستغير از    هاساساً ب 
 يكي از علـل مهـم تلقـي    عنوان بهز نويسندگان غربي آن را  اقتصادي تأكيد دارند برخي ا    

ليـدي، شـائول    ها   غربي همچون نيكي كـدي، ريچـارد كـاتم، فـرد           گرانلتحلي. نمايند  مي
 موجـب   1352بخاش و مايكل فيشر بر اين اعتقادند كه بالا رفتن قيمت نفـت در سـال                 

موضـوع انتظـارات و     طلبانـة شـاه شـد و همـين           ي بلندپروازانه و جـاه    ها  اجرايي برنامه 
متعاقـب آن كـاهش ناگهـاني قيمـت در سـال            . توقعات زيادي را در جامعه فراهم نمود      

 كـه   اي  گونـه   بـه . ايـران گرديـد   اقتصادي  ي  ها  سياست موجب تغييرات اساسي در      1356
 ـ ي رياضت ها  هويدا جاي خود را به طرح     و انبساطي عصر    گرايانة   سياست اسراف  ه مندان

. رفـت   انتظارات مردم  لحظه به لحظه بالا مي        كه  حالي  درگار داد    جمشيد آموز  و انقباضي 
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ي هـا   عـدم آمـادگي ذهنـي مـردم بـراي برنامـه            نتيجه گرفت كه     توان  ميبه سخن ديگر    
  . مندانه موجب نارضايتي و انقلاب در ايران شد تورمي و رياضت ضد

ي بـا   جان فورن نيز با استفاده از اين رويكرد مدعي است كـه ايـن عامـل تـصادف                 
 اگـر قـضاوت منطقـي و        كـه   حـالي   در. تلاقي با عوامل ديگر موجب بروز انقلاب گرديد       

با بررسي آمارهاي موجود، شرايط اقتصادي دو سال باقيمانده از           داشته باشيم    اي  منصفانه
حيات رژيم پهلوي در وضعيت بحراني و يا ورشكستگي نبوده كه مـردم خطـر حـضور                 

به تعبير ميشل فوكو كه خـود شـاهد   . د هموار نماينددر تظاهرات ضدحكومتي را بر خو 
 قدرها دوران، آن    ني در ا  راني ا يمشكلات اقتصاد «  بود  در انقلاب  حضور فراگير مردم  

 و  زنـد ي بر ها  اباني به خ  ،يونيلي و م  ي صدهزار نفر  يها   كه مردم در دسته    ستيبزرگ ن 
 از  راني ا ي افول اقتصاد  نبنابراي )60: 1383فوكو،  ( ». سپر كنند  نهيها س   در مقابل مسلسل  

 ي جهان تي موقع گري د ي و از سو   دي به آن شدت نبود كه جامعه را دچار تنش نما          سو  يك
توانست منـابع      مي يراحت ه و ب  ه بود يي در سطح بالا   ي و مال  ي از نظر اقتصاد   ميرژو اعتبار   

 به سخن ديگر نخبگان سياسـي و اقتـصادي        . دي نما ني خروج از بحران تأم    يلازمه را برا  
اي داراي  انـدازه   مدعي بودند ايران به ژاپن خاورميانـه تبـديل شـده اسـت، بـه        ، كه رژيم

 و همچنين اعتبار عالي در محافل اقتصادي جهان بود كه اين بحـران را                بالا ذخيرة ارزي 
س يجيمز ديـو  ) j(ي   ج ي منحن براساسضمن اينكه قابل تصور نيست      . پشت سر گذارد  

 از توسـعه و رشـد       ي طـولان  ي كـه مـدت    شـود   مـي  ظاهر   يانقلاب زمان «تحليل نماييم كه    
 از بحـران و ركـود       ي بـا دوره كوتـاه     باره  يك را تجربه كرده اما به       ي و اجتماع  ياقتصاد

رژيم هم اگر در اواخر عمر خود دچار بحـران اقتـصادي شـديدي              » . شود رو  روبه عيسر
ي هـا   بخـش ي در   گرديد بيشتر ناشي از اعتراض عمومي مردم در قالب اعتصابات انقلاب          

قـدر موقعيـت      رژيم پهلـوي آن     در واقع  .بود) توليدي، صنعتي و خدماتي   (متعدد جامعه   
متخـصص  ( كارگري   روهاي همچنان از ني   1357مالي مناسب داشت كه تا اوايل زمستان        

 در كنـار    ي و حتي كـره جنـوب      ينيپيلي افغاني، ف  ،يپاكستانهايي همچون    مليت) و غيرماهر 
خروج اين نيروها هم بيشتر بـه دلايـل امنيتـي           . بي استفاده نمايد  نيروهاي كشورهاي غر  

ضمن اينكـه   . بود تا موضوع ورشكستگي اقتصادي    سياسي   وضعيت   شدن  ويژه بحراني   به
به دليـل دلارهـاي نفتـي و        ويژه طبقات متوسط شهري       به موقعيت اقتصادي مردم     ساساًا

 1356اي كـه در      گونـه  بـه . دگرايانه رژيم پهلوي چندان هم بعد نبـو        ي مصرف ها  سياست
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 30 رقم   1325 كه در مقايسه با سال       د،ي دلار رس  2150 از   شي به ب  راني ا يدرآمد سرانه مل  
 درآمـد سـرانه ملـي       بـودن   لاهرچند بايد اذعان نمود كه صرف بـا       . دهد  ميبرابر را نشان    

دليلي بر رفاه نسبي كليت جامعه نيست، با اين حال وضعيت اقتصادي در حد اعتـراض                
   .مردم نبودگونة  انقلاب

 كه بازتاب داخلـي در تحـولات ايـران دارد و از سـوي               المللي  بين از عوامل    يكي
 موضوع تأثير حقوق بشر كـارتر در فـضاي          شود  ميجان فورن بسيار جدي و مهم تلقي        

از مناديان اين موضوع علاوه بر جان فـورن، در داخـل            . باشد  مي 1356باز سياسي سال    
 و  خواهـان   جمهـوري  و در خارج نيز از سـوي         ها  ليبرالويژه    طلبان و به   طيفي از سلطنت  

» انقـلاب ايـران در دو حركـت        «نويسندة كتـاب  . شود  مي آمريكا تأكيد    كار  محافظهجناح  
مدعي است كه حقوق بشر كارتر موجب كاهش سركوب انقلابيون شده و امكان انتقـاد               

ينگ و جلسات و پخش اعلاميه فـراهم        و برقراري ميت  ) به استثناي شاه  (از عملكرد رژيم    
 بـا   خـواه   جمهوريويژه حزب      آمريكا به  كاران  محافظه )24-27: 1363بازرگان،  ( .گرديد

مناسـب تبليغـاتي عليـه كـارتر در مبـارزات      برنـده و  طلبانه از اين برگ    سياست فرصت 
سياست هاي بعدي خود، اعمال      سينجر در يادداشت  يك. خوبي استفاده نمودند   هانتخاباتي ب 

هاي كارتر به آمريكا و عامل از دست رفتن شـاه            حقوق بشر در ايران را از جمله خيانت       
ادعا نمودنـد   به تواتر    خواهان  جمهوري )25همان،   (.و پيروزي انقلاب ايران قلمداد كرد     

در تحميل فضاي بـاز سياسـي و دموكراسـي بـه            ويژه    به نسنجيدة كارتر    يها  سياستكه  
ايط و بسترهاي مناسب فراهم نشده بود، منجـر بـه فرصـتي طلايـي                شر كه  حالي  درايران  

براي نيروهاي مخالف شاه و در مقابل محدوديت شديد براي رژيـم در مقابلـه بـا آنهـا                   
  . گرديد

 ـ  مـي  شك اجراي كامل دكترين حقوق بشر كـارتر در ايـران             بدون  مـانع   ستتوان
و همچنـين   د و حقايق موجود     اما اسنا . رژيم پهلوي باشد  يانة   اعمال سركوبگرا  جدي در 

 رياسـت جمهـوري وي نـشان مـي دهدكـه          ي رسمي دولت آمريكا در زمان       اظهارنظرها
سينجر، يعنـي حمايـت از      ين و ك  يكسو سياست جرالد فورد، ن    مهكارتر ادا  سياست ايرانيِ 

 شاه، ارسال تسليحات بيشتر بـه شـاه و حمايـت از او در پروسـه                 اي  ي منطقه ها  سياست
 منتـشر گرديـد،     1980باري روبين در كتاب خود كه در سال         . نقلاب بود بحران قبل از ا   

 كه آمريكا سياست حقوق بشري خود را در مورد شـاه            دهد  ميموارد گوناگوني را نشان     
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 سوليوان آخرين سفير امريكا در ايران       )302: 1376سعيد ثابت،   ( .به مورد اجرا درنياورد   
 ،جمهـور  به تهران مدعي است كـه رئـيس        ملاقاتش با كارتر قبل از عزيمت        خصوص  در

، بـدون اينكـه     جانبه از رژيم شـاه اعـلام نمـود         سياست آمريكا را حمايت صريح و همه      
آنتـوني پارسـونز     )14-16: 1361ويليـام سـوليوان،     ( .تأكيدي بر حقوق بشر داشته باشد     

تر سفير وقت انگليس هم كه از افراد مورد وثوق شاه بود موضوع تأثير حقوق بـشر كـار                 
حتـي يـك سـال قبـل از پيـروزي انقـلاب              .نمايـد   ميدر فضاي باز سياسي ايران را رد        

 نمـود بـا الفـاظ       ي در تهـران سـع     1978اسلامي، كارتر در ضيافت شام شب اول ژانويه         
  :ديپلماتيك رضايت و در واقع حمايت همه جانبة آمريكا را از شاه اعلام نمايد

  

اين يـك افتخـار بـزرگ       . ين منطقة دنياست  تر  يك جزيره ثبات در  پرتلاطم      ايران«
 اسـت  اي براي شما اعلي حضرت و مديون رهبري شما و احترام و عشق و علاقـه          

  )134: 1381منوچهر محمدي، (» .كه مردم شما به شما دارند
  

طلبـي   ضمن تأكيد بـر جنبـة فرصـت        بر آن برخي از كارشناسان برجستة آمريكا         علاوه
در فـشار بـه     را  نقش آمريكا   تفادة تبليغاتي از شعار حقوق بشر،       اسوء و كارتر در س    ها  دموكرات
 مثـال لـدين و      عنوان  به. كنند  ميننمودن فضاي باز سياسي چندان جدي تلقي         پيادهشاه براي   

واقع مطلب اين است كه     «: نويسند  آمريكا در اين مورد مي     پژوهشگرانلوئيس دو نفر از     
 نـه يـك تاكتيـك بـود، نـه           طعكا در آن مق   سياست حقوق بشر در مبارزات انتخابي آمري      

نشيني، بلكه تختة موج سواري بود كه جيمـي كـارتر و همفكـرانش در                ماسك، نه عقب  
 .حزب دموكرات به وسيلة آن بر روي امواج افكار عمومي مردم آمريكا قرارگرفته بودند             

 ــ) 78: 1383كتــابي، ( ــه پيــروي از موقعيــت موجــود خواســت ب صــورت  هشــاه نيــز ب
 المللي سوي انجمن بين  اين در حالي است كه از       . لبانه بر اين موج سواري شود     ط فرصت

در ،  خطاب به شاه صادر كرد    كه  اي   حقوق بشر وابسته به سازمان ملل طي نامة سرگشاده        
كه به وضـعيت    شد   و از او خواست      هآن رژيم را به نقض شديد حقوق بشر متهم ساخت         

  ) 460: 1377آبراهاميان ( .دهدوسامان  بار حقوق بشر در ايران سر اسف
از كـه    بـود    هاش عنـوان نمـود      اينكـه كـارتر در شـعار انتخابـاتي         رغـم   بهدر واقع   

 و اجـازة    كـرد خواهـد   نحمايـت   بـوده    حقوق بـشر     داراي وضعيت نامناسب  كشورهاي  
 وي و دسـتگاه ديپلماسـي آمريكـا ايـن           كـه   حـالي   درفروش اسلحه به آنها نخواهـد داد        
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چرا كه نه تنها محدوديتي     . ند مورد شاه به هيچ وجه رعايت ننمود       حداقل در سياست را   
 كـارتر موفـق بـه امـضاي         يبراي شاه فراهم نشد بلكه وي در دو سال رياست جمهـور           

به سخن ديگر شاه در     .  تسليحات گرديد  ترين   و مدرن  قراردادهاي مهم خريد مجهزترين   
 خواهـان   جمهوري از عصر    كسب امتياز و عقد قراردادهاي تسليحات نظامي مدرن، حتي        

تـر بـه نظـر        سينجر نيـز راحـت    ين و ك  سويكاش همچون ن   ويژه دوستان بسيار صميمي     به
 بـا   هـا   دموكرات خريدهاي شاه از آمريكا در زمان        كههمين رويكرد باعث شد     . رسيد مي

 كارتر از شـاه تـا آنجـا ادامـه يافـت كـه               تيحما. يك ركورد عجيب به اوج خود برسد      
   همراه سه كشور بزرگ اروپايي بعد از كنفرانس گوادلوپ با اعزام ژنـرال             ها به  ييآمريكا

را و شرايط   سركوب انقلابيون، زمينه    شركت در   طور مستقيم ضمن      يزر سعي كردند به   ها
  . انسجام ارتش و تداوم رژيم پهلوي فراهم و مديريت نمايندرايب

سياســي در  نقــش فــضاي بــاز رغــم بــه اعتقــاد گــروه كثيــري از كارشناســان بــه
يابي انقلابيون براي تحرك، اين سياست صرفاً بر مبناي فشار آمريكـا و سياسـت                فرصت

و موقعيـت نيروهـاي    برآورد شاه از شرايط داخلي      براساسحقوق بشر كارتر نبود، بلكه      
 كـه شـاه پـس از        نـد برخي اعتقاد دار  .  آن فراهم شده بود    گيري  شكلي  ها  ، زمينه مخالف

بـه عـراق تـصور      ) ره( خرداد و تبعيد حـضرت امـام         15ان در   سركوب انقلابيون مسلم  
 و امكان مخالفت جدي و مهـم بـا رژيـم را       رفته  تحليل هآنها ب  توان و نيروي      كه كرد  مي

تـرور  ي چريكـي و     هـا   جنـگ  هم در قالـب      گرا  چپي  ها  گروهحركت مأيوسانة   . ندارند
ه مردمـي نداشـته، از سـوي         آنها پايگا  سو  يك از   بود، به شاه اطمينان داده      برخي مقامات 

تنهـا گروهـي كـه در       . باشـد   مـي ديگر امكان سركوب آنها براحتـي بـراي رژيـم ميـسر             
 در قالـب جبهـة      گـرا   ملي قانون اساسي امكان فعاليت سياسي داشت نيروهاي         چارچوب

بـه   با قدرتي كه دارد امكان كنترل آنها         كرد  ميملي و نهضت آزادي بودند كه شاه تصور         
دادن  بـراي مترقـي جلـوه     ضروري بـود     بنابراين   .رد دا  را 1340از آغاز دهة    مراتب بيشتر   

 ژست دموكراتيـك    -داد  مي بدان خيلي اهميت      البته كه –چهرة خود در مطبوعات غربي      
از يـك   . دو هدف را دنبال نمايد    ست  توان  ميطريق وي با اين سياست       بدين. داشته باشد 

 شـاه در    شـد   مـي چـون گفتـه     (ب نمايـد    داده و حمايت او را جل ـ      پاسخ كارتر را     طرف
 موجب  خواه  جمهوريانتخابات رياست جمهوري آمريكا با حمايت از كانديداي حزب          

هـم خـود را     از طرف ديگـر     ،  ) شده بود  دموكراتنارضايتي شديد كارتر و سران حزب       
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 با توجه به سرطان رو به وخامتش، به آرامي          چنين و هم  هداشاهي مترقي و مدرن جلوه د     
  .كرد مي براي انتقال سلطنت به فرزندش فراهمرا زمينة 

 ـاعتراض شـديد و      موجب   ي نه افول اقتصاد   نيابنابر  ـ در ا  يانقلاب  شـد و نـه      راني
اين دو عامل تصادفي و همگـام،       . روزافزون آن گرديد   موجب گسترش    ي جهان شيگشا

، كوتـاه و آرامـي ايجـاد نماينـد        بـا دامنـة     ست در سطح آب امواج      توان  ميهمچون نسيم   
اسـلامي   اعتقادات  براساس و   اي عمق در   ايران از  انقلابكن    امواج بلند و بنيان    كه  حالي  در

  . برخواسته بودمردم 
 ـ مذكور و فقدان استفاده از منابع دست اول، نظر         يها يي وجود نارسا  رغم  به  وي  هي

 ـ از تحل  گيـري   بهـره دليـل    ي يك بعدي غرب، بـه     ها  تئورينسبت به ديگر      ـي ترك لي  و  يب
 از جامعيت بيشتري برخوردار    ي و فرهنگ  ي، كارگزار ينمودن عوامل مختلف ساخت    لحاظ
 شـناخت چگـونگي     منظور  به براي خوانندة غربي     فورنهرچند چارچوب تحليلي    . است
، بـا ايـن حـال       باشد  ميتر     عوامل اعدادي و انضمامي انقلاب اسلامي مناسب       گيري  شكل

 صـورت   بـه   ماهيت آن   همچنان ين غرب  و پژوهشگرا  تحليلگران و ديگر    ويمسلماً براي   
 به سـال    »روي ه پيليد« است كه    ي موضوع نيا.  خواهد ماند  يآور باق   معماي شگفتي  كي

 در طول شش سال گذشـته       رانيا:  كه كند  ميآغاز   گونه  اين جمله كتابش    ني در اول  1364
  )Dilip Hiro, 1985: 1 (. استدهي آفري سال شگفت60در طول كشورهاي  از تمام شيپ
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  خوانندة محترم 
پاسخگويي به دقت شما در . ها تهيه شده است هاي درسي و رفع نواقص آن به منظور ارتقاي كيفيت كتاباين پرسشنامه 

  .اين پرسشنامه در پايان هر نيمسال ما را در تحقق اين هدف ياري خواهد كرد
  ...................سال انتشار ........................................... رجم مت/نام مؤلف.............................................. نام كتاب 
  ...........سابقة تدريس .. ..................................رشتة تخصصي  ها  عضو علمي ساير دانشگاه نور  عضو علمي پيام: پاسخگو

  .............ورودي سال ......... ....................................رشتة تحصيلي  ها  دانشجوي ساير دانشگاه نور  دانشجوي پيام       
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     آيا از زمان تحويل و نحوة دسترسي به كتاب راضي بوديد؟ .1

       آيا حجم كتاب با توجه به تعداد واحد مناسب بود؟ .2

       براي مطالعة كتاب منظور شده بود؟هاي لازم  آيا راهنمايي .3

       رعايت شده بود؟) آسان به مشكل(آيا در ترتيب مطالب كتاب سلسله مراتب شناختي   .4

       ها متناسب و بجا بود؟ ها يا بخش بندي مطالب در فصل آيا تقسيم .5

       ها قابل فهم بود؟ آيا متن كتاب روان و ساده و جمله .6

       ب و آمارها رعايت شده بود؟روزبودن مطال آيا به .7

       آيا مطالب تكراري داشت؟ .8

       نياز رعايت شده بود؟ هاي پيش آيا پيوستگي مطالب با درس .9

       گويابودند و درفهم مطلب تأثير داشتند؟... ها و  ها، نمودارها، جدول ها، شكل آيا مثال .10

       رفتاري تا چه اندازه به درك بهتر شما كمك كرد؟/ هاي كلي، آموزشي مطالعة هدف .11

       اي بود كه تمام مطالب درسي را شامل شود؟ گونه هاي كتاب به آيا خودآزمايي .12

       ها كامل و گويا بود؟ ها و تمرين آيا پاسخ خودآزمايي .13

       هاي چاپي مواجه شديد؟ هاي املايي و اشكال چقدر با غلط .14

       آيا از كيفيت چاپ و صحافي كتاب راضي بوديد؟ .15

       آيا طرح روي جلد كتاب با مطالب كتاب تناسب داشت؟ .16

در ... آموزشي از قبيل نوار، فيلم، لوح فشرده و  چنانچه دانشگاه وسايل كمك .17
  اند؟  اختيارتان گذارده، آيا به درك بهتر شما كمك كرده

     

       نياز كرد؟ ما را از حضور در كلاس بيتا چه اندازه اين كتاب ش .18
  

  بسيار ضعيف    ضعيف    متوسط    خوب    كنيد؟ عالي  در مجموع كتاب را چگونه ارزيابي مي
ها را با ذكر شمارة صفحه  ايد، فهرستي از آن هاي تايپي يا محتوايي و مطالب تكراري مواجه شده لطفاً چنانچه با اشكال

  .بنويسيدنيز ي خود را هاصورت تمايل ساير پيشنهاددر  .ضميمه كنيد
 ،اين پرسشنامه را پس از تكميل از كتاب جدا كنيد و به قسمت آموزش مركز تحويل دهيد يا مستقيماً به نشاني تهران
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